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  مقدمه

  

  

  درآمد

تر مقاطع خود، تاریخ اقلیت مبارزي است، که هماره تحت فشار و ستم  تاریخ مذهب تشیع، در بیش

ـ در برابر ظلم سر خم » جهاد«و چه با سلاح  »تقیه«اما هیچگاه ـ چه با سلاح . اند حاکمان زیسته

  . اند ِ خونین ترجیح داده اند، و مرگ سرخ را بر زندگی نکرده

هاي بسـیاري،   ها و شورش ي قیام زمین ـ به عنوان مهد این مذهب ـ، آکنده از خاطره   ي ایران حافظه

  .جور است ، و رد خاندان)السلام علیه(بیت و ولایت علی در مقام دفاع ازمکتب اهل

شـوند، کـه    ، مفاهیم کلیدي تشیع محسوب مـی »انتظار«و » طلبی عدالت«، »جهاد«، »قیام«، »شهادت«

نارضـایتی از وضـع موجـود، و    «داشته، و در ) »امامت«و » عدل«(: همه ریشه در اصول این مذهب

ونین ي عاشـورا و قیـام خ ـ   و در ایـن میـان، واقعـه   . اند تجسم یافته» حرکت در جهت وضع موعود

ي جوشـانی بـراي ایـن     بخش و سرچشـمه  ، هماره منبع الهام)السلام علیه(الحسین  حضرت اباعبداالله

  .است ناپذیري بوده ي سلحشوري و سازش روحیه
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اش، نه فقط منحصر به یکی دو قیام، در یکی دو مقطع تاریخ، بلکـه بـه    خواهی حسین و یاران خون

شود؛ تـا   مام مردمان در تمام اعصار را شامل شده و می، ت»کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا«حکمِ 

نگهداشتن  که حیات تشیع با زنده رمز این. ، که منتقمِ آخرین است)الثنا و التحیه آلاف علیه(قیام موعود 

ي عـزاي   ابتکار تشکیل مجـالس سـوگواري و اقامـه   . جاست همین  ي این واقعه گره خورده، خاطره

صورت گرفـت و  ) اجمعین علیهم االله صلوات(ي طاهرین  توسط خود ائمه بار سالار شهیدان ـ که اول 

. شان اسـتمرار یافـت ـ، محمـل مناسـبی شـد بـراي ایـن امـر          در طول تاریخ توسط پیروان راستین

ي سـنگین   الخصوص در عصر خفقان خلفاي امـوي و عباسـی، کـه شـیعه در معـرض هجمـه       علی

 سلامی قرار داشتا] به ظاهر[تبلیغات مسموم دستگاه حاکمیت.  

است، این  یی فراهم شده بینیم، هرگاه اندك مجال و خرده آزادي نسبی لذاست که در طول تاریخ می

ایـن  . انـد  اند و در باقی مقاطع هم، در خفا به حیات پنهان خود ادامـه داده  مجالس، رنگ علنی یافته

ـ ایرانـی   ، یک دولت شـیعی »بویه آل«بار،  روند ادامه یافت تا عصر حاکمیت دیلمیان که براي اولین

ي رسمی  تشکیل دادند و در مقام رقابت و تعارض با دستگاه خلافت عباسی، به این مجالس وجهه

چـه کـه مـا     هـاي آن  اولین نمونه. جات سوگواري، منسجم نمودند ها را به شکل دسته بخشیده و آن

  .شود سیم، به این دوره مربوط میشنا هاي مذهبی می هاي عزاداري و هیأت دسته: امروز تحت عنوان

جات مـذکور، بـه    پس از این عصرِ نسبتاً کوتاه، و مصادف با حاکمیت مغولان و تیموریان، باز دسته

تـرین و مقتـدرترین دولـت شـیعی،      پاید کـه بـا ظهـور بـزرگ     کوچند؛ اما دیري نمی کنج عزلت می

خانـه بـرون    همیشه دیگر از نهان، براي »شاه عباس اول«الخصوص دوران سلطنت  ، و علی»صفویه«

  .یابند ي روزافزون می آمده و توسعه

هـاي مـذکور، بـا     خصوص عهـد ناصـري اسـت کـه دسـته      و به» قاجار«ي عطف دیگر، عصر  نقطه

  .یابند گیري می رواج چشم» تعزیه«تأسیس  آمیختگی و همراهیِ هنر تازه

تبلیـغ مـذهبی،     قـوي در دسـتگاه  نظـام   پس از این دوره هم، هیئات مذهبی بـه عنـوان یـک خـرده    

هرچنـد بـا   . گسترش یافته و بر قـدرت خـود افزودنـد   » ]و حوزه[روحانیت «نظام  دوشادوش خرده

ي پهلـوي دوم، انـدکی از ایـن     سـتیزانه  هـاي دیـن   هاي نوسازي پهلوي اول، و برنامه اعمال سیاست

هـا بـود، و    گروه اي در کالبد این  ي خون تازه قدرت کاسته شد؛ اما پیروزي انقلاب اسلامی، به مثابه

اي را، هـم در   اي که در آن، تحولات گسترده مرحله. اي کرد ي تازه تاریخ حیات آنان را وارد مرحله

سان و مشابه پیشین، به سـمت اشـکال    یک] نسبتاً[مایه، پذیرا شدند و از آن شکل  قالب و هم درون
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، مظهـر ایـن   »هیئات انقلابـی «ظهور . پیش رفتندها، و تعاریف و کارکردهاي مجزا  متعدد، با هویت

  .تحولات است

موسوم شـد ـ، هـم هرکـدام بـه      » سازندگی«ساله، و دوران پس از آن ـ که به   جنگ تحمیلی هشت

  .توجهی را بر این روند، به جا گذاشتند فراخور مقتضیات و خصایص خود، اثرات قابل

هـاي جدیـد و کـاملاً     مذهبی کشور، بـا گونـه   ـ هاي اخیر هم به تبع تغییرات فضاي فرهنگی در سال

هـا   هـاي اصـلی آن   از ویژگی» ساختارشکنی«و » هنجارشکنی«متمایزي از هیئات روبرو هستیم، که 

هاي نوین، بـه دلایلـی    از این هیأت. کنند اي را تجربه می گونه شود و امروز، رشد قارچ محسوب می

  .بریم نام می» أت هاهی شبه«و » پاپ هاي تأهی«: که ذکر خواهد شد، در این پژوهش، تحت عنوان

  

  اهمیت و ضرورت

نفسه شاید موضـوعی   شناختی، فی بررسی روند تطور هیئات مذهبی در بستر تاریخ و از منظر جامعه

ي ایران امـروز مربـوط    اجتماعی جامعه ـ باشد در کنار هزاران موضوع دیگري که به مسایل فرهنگی

سـازد و بـه آن    اي مذکور خارج مـی  این موضوع را از صرف قالب کلیشهچه که  منتهی آن. شوند می

ي مسایل درجـه اولِ   که حتی بشود آن  را در زمره بخشد، ـ تا جایی  ي کاربردي و ضروري می جنبه

سابقه و کاملاً مغایر با  رشد امروزینِ بی«ي امروز گنجاند ـ،   شناسی اجتماعی جامعه مطرح در آسیب

هاست این گروهروند رشد طبیعی 
1
.  

گیرد، که دریابیم این نرخ مثبت رشد، در  می» غیرطبیعی«ي نوظهور، خصوصاً وقتی رنگ  این پدیده

را از » ساختارشـکنی «و » هنجارشـکنی «هاي جدیدي اسـت کـه    اکثر موارد، شامل حال همان گونه

  .ها ذکر کردیم خصوصیات متمایز آن

(: » روحانیـت «نظـام   الخصـوص خـرده   مذهبی و علی ي هاي متفاوت جامعه العمل این مسأله، عکس

و » زنـگ خطـر  «جا کـه بعضـاً از آن بـه یـک      تا آن. را در پی داشته است) مرجعیت هنجاري دینی

  .اند تعبیر کرده و در مواردي به معارضه و مقابله با آن برخاسته» آمیز انحراف بدعت«

    

                                                
  »بازتاب«سایت : نقل از. درصد، در سال گذشته 30ـ با نرخی حدود 1
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  روش تحقیق

در بخش . است ي متون مربوطه بوده»تحلیل محتوا«و » میدانی«روش تحقیق در این پژوهش، عمدتاً 

میدانی، کار مشاهده همراه با مشارکت و غیرِهمراه با مشـارکت بـوده، و در بخـش تحلیـل محتـوا،      

  .هاست دي ها و سی شده از نوارهاي کاست، فیلم بررسی کتب، مقالات و مجالس هیئات، پیاده

  رویکرد نظري

در بستر تاریخ است، » ساختی ـ کارکردي «باً مبتنی بر یک نگاه رویکرد کلی در پژوهش حاضر، غال

  .گیرد هم به خود می» انتقادي«هاي متأخر، رنگ  که البته در مورد بعضی گونه

  

  هاي پژوهش بخش

هاي مختلـف هیئـات، بـه تبیـین تـاریخی و       بندي ـ پس از بررسی گونه شاءاالله در این پژوهش، ـ ان 

ها در مقاطع مختلف پرداختـه خواهدشـد و    یات مستمر این گروهگیري تحولات و ح تحلیلی شکل

به آن امیـد کـه از قبـل نقـد     . تر مورد مداقه قرار خواهدگرفت خصوصاً تحولات اخیر با توجه بیش

هاي شایع امروز، بتوان به یک الگوي مطلوب و متفاوت دست یافت؛ و ایـن تـلاش مختصـر،     گونه

  . مذهبی  لاح امر خطیر هیئاتشناسی و اص آغازي باشد براي آسیب

  

  سپاسگزاري

لازم است در این جا از همه ي عزیزان اساتید و دوستانی کـه در ایـن پـژوهش مـرا یـاري دادنـد،       

صمیمانه تقدیر و تشکر کنم؛ به خصوص از پدر و مادر عزیزم و استاد گرامی آقـاي دکتـر رحمـت    

زائري؛ که گسترده شدن و استمرار این االله صدیق سروستانی و نیز جناب حجت الاسلام محمدرضا 

  . پژوهش، بی راهنمایی هاي مشفقانه و راهگشاي این بزرگواران، بی شک ممکن نمی شد

  

  

  

  االله الملک الاعلی بعون                                                                                                     

  محسن حسام مظاهري                                                                                                    

83تیرماه                                                                                                             
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  1فصل 

  مجالس عزاداري؛

  در بستر تاریخ

  

  

ریشه در فرهنگ غنی ) السلام علیه(سرایی براي حضرت اباعبداالله الحسین اصل عزاداري و مرثیه

است که به صورت احادیث ) السلام علیه(کلام گهربار ائمه دین تشیع دارد و پشتوانه استوار آن اولاً

بزرگواران  لی آنمسیره و روش ع ثانیاً. و روایات در متون روایی ما بر این عمل اصرار می ورزند

در متون . کید فراوان داردأو شهداي کربلا ت) السلام علیه(بر انجام مراسم عزاداري براي امام حسین

دینی روایات متعددي درباره ثواب و پاداش فراوان براي عزاداري و مرثیه سرایی و زیارت مرقد 

سرایان به گریاندن نوحه  ،در این روایات. وارد شده است) السلام علیه(شریف حضرت امام حسین

سرایان به سرودن  شاعران و مرثیهو  تشویق می شوند) السلام علیهم(مردم در مصایب اهل بیت

کردند و عمل آنان موجب جلب  و گریاندن مردم ترغیب می) السلام علیه(حسین اشعار در رثاي امام

شود رضاي خدا و نیل به بهشت جاودان معرفی می
1

 .  

  

                                                
  296 -278: 1403، 44المجلسی، ج: به دیکننگاه  _1
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  )علیه السلام(نآغاز عزاداري امام حسی

با توجه به احادیث و روایات فراوان، ) علیه السلام(تاریخ و منشأ عزاداري و گریه بر امام حسین

در گنجینه ماندگار و ارزشمند . قدمتی بس کهن دارد و به همان آغاز خلقت آدم برمی گردد

بران بر سیدالشهدا ، علامه مجلسی روایاتی در باب نحوه ي عزاداري و ذکر مصیبت پیامبحارالانوار

نقل شده است
1

در هنگام تلقین کلمات و اسماء ) علیه السلام(طبق این روایات، حضرت آدم. 

به هنگام ترس از غرقاب و توسل به ) علیه السلام(، حضرت نوح)پنج تن آل عبا(خمسه طیبه 

به ) معلیه السلا(به هنگام ذبح اسماعیل، حضرت اسماعیل) علیه السلام(خمسه، حضرت ابراهیم

به هنگام فمیدن تأویل کهیعص، ) علیه السلام(هنگام چراي گوسفندان کنار شط، حضرت زکریا

به ) علیه السلام(به هنگام آرامش بعد از طوفان و باد، حضرت موسی) علیه السلام(حضرت سلیمان

جهه در اثناي سیر از کربلا و موا) علیه السلام(هنگام پاره شدن کفش و خون ریزي، حضرت عیسی

به دفعات و در پیشآمدهاي بسیار به یاد ) صلوات االله علیه و آله(با شیر و نهایتاً نبی مکرم اسلام

: 83محمدي نیا، (و ) 16 -15: 82حجازي، . (واقعه ي عاشورا اظهار سوگواري و تعزیت کرده اند

30- 44 (  

  

  مجالس عزا؛ پس از عاشورا نخستین

بار در روز یـازدهم محـرم    نخستین) السلام علیه(حسین ى اماممراسم عزادارپس از واقعه ي عاشورا، 

از آن،  بعـد  .دشبرگزار ) السلام علیهم(بیت هجرى در کنار اجساد مطهر شهیدان توسط اهل 61سال 

) السـلام  علـیهم (کلثـوم   العابدین و حضرت زینب و ام هنگام ورود کاروان اسیران به کوفه، امام زین

ها، صداى ضـجه   در پى این سخنرانی. تماشا آمده بودند، سخنرانى کردندبراى مردم کوفه، که براى 

.که به نوعی عزاداري براي شهدا و افشاگري امویان بود. ها و مردم کوفه بلند شد و گریه از خانه

بیـت   در شام، یزید به اهـل ) السلام علیه(خوانی امام سجاد پس از ورود کاروان اسرا به شام، و خطابه

به مدت سه روز، به طور رسمى، در شام  اجازه داد که عزادارى کنند و آنان ) السلام علیه(حسین امام

بیت به مدینه، عزاى عمومى بـر   پس از ورود اهل. عزاداري بعدي در مدینه برپا شد .عزادارى کردند

پـس از آن،   )374: 1411الموسـوي المقـرم،   (.پا گردید و تمامى مردم مدینـه نالـه و ضـجه کردنـد    

                                                
  249 -223: همان: به دیکننگاه  _2
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  مجلس  از جمله کسانى که در مدینه،. هاى عزادارى توسط اشخاص و افراد سرشناس بر پا شد قهحل

ي انفجـار   این عزادارى، مدینه را در آستانه. بود) علیها االله سلام(عزادارى بر پا کردند، حضرت زینب

تحقیقـاً  «  :سعد، جریان را به یزید گزارش داد و اعلام کـرد کـه   و حرکت عمومى قرار داد و عمربن

خـود و  . ور و دانا و باهوش است زیرا او سخن. کند ها را تحریک مى وجود زینب در مدینه، اندیشه

همـین مسـأله   . »خواهى حسین قیام کننـد  کنند، در نظر دارند براى خون کسانى که با او همراهى مى

   .سبب شد که آن حضرت به شام یا مصر تبعید شد، و در همان دیار هم رحلت نمود

  

  

  

  )السلام علیهم(ي طاهرین دوران ائمه

ي  کردند و شیعیان را به اقامه ي عزادارى مى ، ائمه، خود اقامه)السلام علیه(پس از شهادت امام حسین

 )99: 1411الموسوي المقرم، (.نمودند عزا و گریه و عزادارى تشویق می

هـاي   سوز کربلا، گریـه  ي جان واقعه با یادآوري) السلام علیه(العابدین نقل است که حضرت امام زین

: گوید حضرت می  ي حالات آن کردند، تا جایی که غلام آن حضرت با مشاهده شدید و سوزناك می

حضـرت  . »ترسم با این وضع جان خود را از دست بدهی من می! جانم به فدایت! اي فرزند پیامبر«

آخر مـن چیـزي را   . برم کایت میي شدید خویش، به خداوند ش من از غم و غصه«: دهند پاسخ می

آورم،  را به یـاد مـی  ) علیها االله سلام(گاه فرزندان فاطمه من هرگاه وضع قتل. دانید دانم که شما نمی می

: 68الفتـال النیسـابوري،   .(»شـود  ام سرازیر مـی  گیرم و اشک چشم کاهی قرار می در غم و اندوه جان

  ) 316 :1392الطبرسی، (و ) 170

دادنـد و در   ي خویش مجلس سـوگواري تشـکیل مـی    در خانه) السلام علیه(باقرحضرت امام محمد

خواندنـد و   گریستند و اهلِ خانه را به عزاداري فرا می نالیدند و می می) السلام علیه(حسین عزاي امام

  .گفتند دیگر تسلیت می را به یک) السلام علیه(آنان، مصیبت حضرت اباعبداالله

آن . رسـیدم ) السـلام  علیـه (صـادق  روز عاشورایی به حضور حضرت امـام  :گوید عبداالله بن سنان می

اش  چون مروارید از چشمان مبارك ناك و با رنگ پریده، در حالی که اشک هم حضرت را بسیار غم
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دانـی؟ در چنـین روزي جـد مـا      مگـر نمـی  «: فرمـود . علت آن وضع را پرسـیدم . جاري بود، یافتم

   .است شهید شده) السلام علیه(حسین

دهنـد،   به ابوهارون مکفوف دستور مـی ) السلام علیه(جعفرصادق چنین نقل است که حضرت امام هم

ي  صـداي گریـه  . گرینـد  به سختی می) السلام علیه(خواند و امام ي خود را می او مرثیه. مرثیه بسراید

 شود، شیون زنـانی کـه پشـت پـرده حضـور داشـتند، در عـزاي        موجب می) السلام علیه(صادق امام

  )133: 68، 4سپهر، ج. (بلند شود) السلام علیه(حسین امام

ــام ــرت امـ ــا حضـ ــه(رضـ ــلام علیـ ــاره) السـ ــرت   دربـ ــوارش، حضـ ــدر بزرگـ ــوگواري پـ ي سـ

ــام ــی امـ ــن موسـ ــر بـ ــه(جعفـ ــلام علیـ ــی ) السـ ــین مـ ــد چنـ ــدرم  « :فرمایـ ــگی پـ روش همیشـ

نـدوهناك بـود و   رسـید، پیوسـته ا   این بود، که هرگاه ماه محـرم مـی  ) السلام علیه(جعفر بن موسی امام

روز عاشورا هم روز گریه و سـوگواري و  . ي عاشورا سپري شود اي در چهره نداشت؛ تا دهه خنده

  » .مصیبت او بود

، )السلام علیه( امام رضا: چنین آمده است) السلام علیه(الرضا موسی بن ي عزاداري حضرت علی درباره

بود را در ایـام سـوگواري   ) السلام علیه( تبی دار اهل علی خزاعی، که شاعر معروف و دوست بن دعبل

ــداالله ــه(حضــرت اباعب ــی ) الســلام علی ــه حضــور م ــاري  ب ــوان ی ــه عن ــه او ب ــد و ب ــده پذیرن ي  دهن

خواهند در مصایب جدشـان حضـرت    گویند و سپس از وي می آمد می خوش) السلام علیه(بیت اهل

) السـلام  علیه(رضا حضرت امام. پردازد سرایی می دعبل به مرثیه. مرثیه بسراید) السلام علیه(حسین امام

ي سوزناك و طولانی  ي مرثیه  با ادامه. کنند تا اعضاي خانواده، پشت آن قرار گیرند اي نصب می پرده

از شـدت گریـه و   ) السـلام  علیه(رضا حضرت امام. شود دعبل، صداي زنان به شیون و گریه بلند می

  )257 :1403، 45جالمجلسی، (.روند سوگواري پرشور مجلس، چند بار از حال می

: حماد بصري فرمود بن ، که به عبداالله)السلام علیه(جعفرصادق روایت شده است از حضرت امام و نیز

، از اطراف کوفه و مردمان از غیر ایشان، و )السلام علیه(آیند نزد حسین به من رسیده که گروهی می«

پـس بعضـی   . ي مـاه شـعبان اسـت    در نیمهکنند و و این  گري می زنانی که براي آن حضرت، نوحه

اي قصه می خوانند ـ یعنـی کیفیـت شـهادت و سـایر مصـایب را ذکـر         کنند، پاره قرائت می] قرآن[

حماد بصري پاسخ  بن عبداالله» خوانند؟ کنند و گروهی دیگر مرثیه می گري می اي نوحه کنند، و پاره می

) السـلام  علیـه ( صادق امام. »ام فرمایید را دیده ه میچ اي از آن آري؛ من نیز پاره! فدایت شوم«: دهد می

آینـد و مـا را حمایـت     سپاس خدا را که در میان مردم گروهی را قرار داد که نـزد مـا مـی   « : فرمود
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. گیرنـد  خوانند و دشمنان ما را کسانی قرار داد کـه بـر آنـان خـرده مـی      کنند و براي ما مرثیه می می

نـوري  . (»شـمرند  شـان را زشـت مـی    کنند و اعمال آنان را تهدید می ها، و نیز خویشان ما یا غیر آن

  )14: 81طبرسی، 

ي کربلا، در بین دوستان و  ، از بعد از واقعه)السلام علیه( حسین که عزاداري براي امام آنسخن کوتاه 

هاي وقت، این  کاري خلفا و حکومت ها و ستم ولی به دلیل مخالفت. شیعیان آن حضرت معمول بود

  )8: 80فروغی،  امین. (شد ر پیوسته در خفا انجام میکا

  

  بیت در ایران عزاداري اهل

قرن نخست هجري، صورت مـذهبی تـاریخ ایـران در ایـن      9اصولاً حاکمیت مذهب تسنن در طی 

استثناهاي اندکی در کنار این حاکمیـت وجـود دارد کـه در دولـت زیـدیان طبرسـتان،       . دوره است

بـا ایـن حـال، جـداي از     . محمد خدابنـده و سـربداران نمـود یافتـه اسـت     ي سلطان  بویهیان، دوره

قرن، اولاً تمایلات شیعی در میان بسـیاري از سـنیان ایـن دیـار وجـود       9حاکمیت، در سراسر این 

داشت؛ و ثانیاً تشیع اصیل امامی و نیز تشیع زیدي در میـان منـاطقی از ایـران، رسـمیت مردمـی و      

ن دوران، تشیع اصیل امامی و زیدي ایران، از کوفه و بغداد و سـپس  در طی ای. محلی مداوم داشت

  )1093: 80جعفریان، . (شد نجف و حله تغذیه می

شد؛ چون پانزدهم شـعبان، روز   عزادارى، نخست در ایام محرم در کربلا و جاهاى دیگر برگزار مى

 .عرفه، شب عید فطر و اول ماه رجب و غیره
 

. رى وضعیت دیگرى یافتاما از آغاز قرن سوم، عزادا

بویـه در عـراق و حمـدانیون در     هـاى آل  زمان با تشـکیل دولـت   در قرن سوم و چهارم و پنجم، هم

سوریه و فاطمیون در مصر مذهب شیعه گسـترش یافـت و مراسـم عـزادارى توسـعه یافـت و در       

حکومـت  در ایـن بـین، تشـکیل    . بسیارى از شهرها روز عاشورا عزا و تعطیل عمومى اعلام گردید

  . بویه، از اهمیت خاصی برخوردار است آل

  

  بیت در ایران یافتن مجالس عزاداري اهل دوران آل بویه؛ رسمیت

هاي مختلف ایرانی، براي تصرف بغداد و تسلط بر مرکـز خلافـت    هاي مکرر و پیاپی نهضت تلاش

نـوین  ي جنـبش   هجـري بـه وسـیله    324هـاي بسـیار، سـرانجام در سـال      عباسی، پـس از ناکـامی  

هجـري بـود کـه     335در سـال  . بویه با موفقیت همراه شد طلبی ایران به رهبري خاندان آل استقلال
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تصرف بغداد، نه تنها به  .کرداحمد دیلمی، آرزوي دیرین ایرانیان را عملی ساخت و بغداد را اشغال 

امل اسلام ایرانـی  ي نوین تک ي پیروزي سیاسی و اقتصادي ایرانیان بر اعراب بود، بلکه مرحله منزله

از این به بعد، خلافت عباسیان، اهمیت خود را به عنـوان  . بود) سنی(در برابر اسلام عرب ) شیعی(

د کـه تـا   ش ـعامل نیرومند سیاسیِ جهان اسلام از دست داد و تبدیل به یک مقام روحانی و مذهبی 

این امر، به پیدایش یک . بودي اسلامی  زادگان جامعه روایان مستقل و شاه حد زیادي زیر نفوذ فرمان

یعنـی در  . روش نامتجانس و ناهماهنگ و اغلب متضاد در قلمروي حکومـت عباسـیان منجـر شـد    

که خلافت و حکومت دولتی در دست خلفاي عباسی بود، ولی عمدتاً حکومت و سازمان آن،  حالی

ـ   6: 81  نـوذري، .(دو مشـوق روش شـیعی بـو   ) السلام علیه( دار خاندان علی بویه، طرف زیر نفوذ آل

175   (  

البته اینـان در  . آیند امامی ایرانی به شمار می ي دوازده بویه به عنوان نخستین سلسله برخی مواقع، آل

تر زیدي بودند و بعد از مدتی، درصدد حمایت از معتزله و شیعه، و احیاي شعایر مذهبی  آغاز، بیش

ي این شعایر بود  داري حضرت سیدالشهدا، از جملهي عزا اقامه) 1186: 80جعفریان، .(شیعه برآمدند

از بین امراي . کردند ي فراوان داشته و مردم را نیز به آن تشویق می بویه به آن علاقه که پادشاهان آل

بـیش از  ) ق 372ـ   338(» فناخسـرو عضـدالدوله  «و ) ق 356ـ   324(» احمـد معزالدولـه  «بـویهی،  

  )7: 80فروغی،  امین.(دیگران به این امر اهتمام ورزیدند

بار، مراسم سـوگواري   کنند که نخستین نقل می الکاملاثیر در  و ابن البدایه و النهایهکثیر شامی در  ابن

کردن بیست و  ي او بر بغداد، و مطیع ي دیلمی، پس از غلبه توسط معزالدوله) السلام علیه(حسین امام

ي کربلا را  وي احیاي واقعه) 8: 80فروغی،  امین.(، برپا شد»المستکفی باالله«ي عباسی،  سومین خلیفه

ي مردم قرار داد و لباس ماتم معین کـرد و دسـتور داد بازارهـا بسـته شـوند و       عادات و رویه وجز

در ایـن روز زنـان بـا موهـاي پریشـان و      . پزهـا و نانواهـا کارشـان را تعطیـل کننـد      ها، آش قصاب

زدند؛ و از غم و اندوه  هاشان می دند؛ سیلی بر صورتافتا هاي پاره، راه می هاي سیاه و لباس صورت

از ایـن زمـان رسـم زیـارت قبـور      ) 77: 81عناصـري،  .(کردنـد  بر حسین شهید، ولوله و هلهله مـی 

( نشین تقسیم شد و سنی  )کرخ (نشین رایج گردید و بغداد به دو قسمت مهم شیعه) اسلام علیهم(ائمه

  .بویه تاسیس شد ان هم در زمان آلچنین، مقام نقابت علوی هم.) ق. هـ 363

در این دوره، اشعار در . گونه بود که عزاى عمومى در میان شیعیان به صورت یک سنت در آمد این

ها ذکر شده، و مقام و منزلـت اهـل    عباس در آن امیه و بنى هاى بنى ستم. شد قالب قصیده سروده مى
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کتـب مقتـل   لیف أت ـچنین می تـوان دوران آغـاز   را هماین زمان . گردید بیان مى ) السلام علیهم(بیت

  .دانست

  :خوانی در این دوره ذکر کرد توان موارد زیر را از مشخصات روضه به طور کلی می

  امیه به عنوان عترت پیامبر و غصب خلافت توسط بنى ) السلام علیهم(بیت ـ تکیه بر اهل1

  و بنی عباس امیه هاى بنى ـ بیان ستم2

  تبی ـ ذکر مصیبت اهل3

  ها عباس و ایادى آن امیه و بنى ـ مراسم عزادارى به عنوان اعتراض به بنى4

  ـ عزادارى در ایام عاشورا و موسم زیارت5

  )محرمسایت .(بیت حسین و اهل امام یه سرایی برايو مرث ه سراییحیـ مد6

  

  

  دوران سلجوقیان؛ حیات مخفی

شدن سلجوقیان،  اما پس از آن، و با حاکم. تبویه، در ایران رواج داش این سنت تا پایان حاکمیت آل

سلجوقیان، که با استقرار در فلات ایران و تمـاس  . این آیین مجدداً ممنوع اعلام شد و به خفا رفت

ي سـنی،   بودند، با تعصب به اسلام وابسته گردیده و طریقه  با مسلمانان، به تازگی به اسلام گرویده

تسـلط   بـا خلافـت در حـال زوالِ عباسـی، کـه     . شد صورت مذهب رسمی این طوایف چادرنشین

گذراند، از ظهور ترکـان سـلجوقی، بـه عنـوان      بویه مراحل انحطاط خود را می زادگان شیعی آل شاه

)  182: 81نوذري، .(حامیان نوین مقام خلافت، استقبال کرد و جانی تازه گرفت

بـه بعـد،   » سلطان محمود غزنوي«در دوره ي اول سلطنت سلجوقیان، و اصولاً از دوره ي سلطنت 

ــد   ــران اتخــاذ شــده و شــیعیان را آزار مــی دادن . سیاســت ضدشــیعی بســیار شــدید در مشــرق ای

در این دوره در ردیف گبران و ترسایان، یاراي تظاهر به مذهب خـود و ورود در  ) شیعیان(رافضیان

  )32: 82حجازي، .(خدمات عمومی را نداشتند

امیـه و   هایى که پیرو بنى سنت وجود داشت و حکومت شیعه و اهلدر این دوره درگیرى شدید بین 

. کردند سنت را بر کشتار شیعیان تحریک و از برگزارى مراسم عزادارى منع مى عباس بودند، اهل بنى

لشکریان خود را بـه  » معز بن بادیس«ى در آفریقا و در ماه محرم هجر 407 در سالبه عنوان نمونه، 
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لشکریان او، جمـع کثیـرى را در   . سنت را نیز در این امر آزاد گذاشت قتل شیعیان دستور داد و اهل

. جمعى به قصر منصور پناه بردند. هاشان را خراب کردند آفریقا کشتند و در آتش سوزاندند  و خانه

جمعى هم به مسجدجامع پنـاه  . گرفتند و هرکسى از قصر خارج شد، کشته شد اما در محاصره قرار

  . جا نیز همگان را از بین بردند بردند؛ اما در آن

ي دیلمـی ـ در    سنت در قبال عمل معزالدوله ساز این مسأله، به نظر علماي اهل یکی از عوامل زمینه

، کـه آن را یـک بـدعت    گشت ـ برمی) السلام علیه(حسین بخشیدن به مراسم سوگواري امام  رسمیت

همین . بویه، یاراي مقاومت و مخالفت با ایشان را نداشتند ي آل دانستند؛ اما به جهت غلبه بزرگ می

کـه در برابـر مراسـم     از جملـه آن . جویانه کشاند را به انجام اقداماتی تلافی) سنت اهل(= مسأله آنان

را بـه وجـود   ) ي پیـامبر اکـرم   از صـحابه (: »عمیـر  مصعب بن«سوگواري اباعبداالله، آیین سوگواري 

کـوبی   آوردند و از سوي دیگر، روز عاشـورا را روز عیـد اعـلام کـرده و در آن بـه جشـن و پـاي       

خلایق به تبـع  «: نویسد کند و می می  به این امر اشارهتحفه الابرار عمادالدین طبري در . پرداختند می

دست ] شب عاشورا[: گذراندند و در لیله العاشر  ادمانی میي عاشورا، به عیش و ش یزیدیان، در دهه

چـه اهـل لار، روز دهـم محـرم را کالعیـد       چنـان . بودند خود را حنا بسته، تا روز به سماع و غنا می

روز به استماع دف و نـی و   ي منحوس، در آن گویند؛ و مشایخ و متصوفه» محیا«دانسته، آن روز را 

  )  956: 80جعفریان، . (»پویند سماع می

  

  ثبات دوران مغول؛ استمرار بی

ي مغـولان بـر بخـش عظیمـى از کشـورهاى       عباس در بغداد و سـلطه  ي بنى پس از انقراض سلسله

بـود    این تغییر شاید بدان جهت. اسلامى، شکل و محتواى مجالس سوگواري به تدریج تغییر یافت

بـر مسـلمین از جانـب      و مدعى حکومـت دانستند  ي پیامبر مى عباس خود را خلیفه که سلاطین بنى

مـذاهب اهـل سـنت را، مـذهب     . دانسـتند  خود را بر مردم واجب شرعى مى اسلام بودند و اطاعت 

 پیروى از مذهب شـیعه ممنـوع  و ها به طور کامل حمایت  رسمى و قانونى و شرعى دانسته و از آن

در مقابـل ایـن اندیشـه،    . تاش ـند یتدر ادارات دولتى و مراجع قضایى رسـم و تشیع ، کرده بودند

هـاى  ویژگـی  دانست و شرایط و  ي تشیع بود که حکومت را حق اختصاصى و الهى ائمه مى اندیشه

  . براى حاکم اسلامى قایل بود ییبسیار والا
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مراسـم عـزادارى،   . براساس این دو اندیشه، به طور طبیعى، درگیرى بین تشیع و حکومت پدید آمد

اره از وهـا، هم ـ  حکومـت  از این رو. گیرى سیاسى بود نظر و جهت تلافترین محل بروز این اخ مهم

. مجالسی که هیچگاه از سیاست جدا نبود .خوانی وحشت داشتند مجالس روضه

جا که مغـولان، مـدعى    عجیبى که ایجاد کرد؛ و نیز از آن بسیار  ي مغول، و وحشت اما پس از سلطه

یگر از حالـت اعتـراض سیاسـى خـارج شـده و بـه       بودند، نه خلافت؛ مراسم عزادارى، د حکومت 

مراسم خاص مذهبى محدود، و نگرش به عزادارى، صرفاً بـه کسـب ارزش اخـروى و دوسـتى بـا      

. دشمنحصر ) السلام علیهم(بیت اهل

هـا داده شـده بـود، و دوم بـه      یی که به کـیش  ي آزادي گري، نخست در سایه در زمان مغول، شیعی

در ایـن دوره  ) 76: 79کسـروي،  .(در ایران، پیشرفت بسـیار کـرد  » ابندهسلطان محمد خد«پشتیبانی 

هـاى   کردن، داسـتان  تر گریاندن و گریه تحریفات زیادى در وقایع عاشورا به وجود آمد و براى بیش

ي سیاست و حکومت  ها مانع نشوند، به مسأله شد و براى این که حکومت حال نقل مى مهیج و زبان

. شد پرداخته نمى

  : دوب صات عزاداري در این دوره از این قرار مشخ

  ـ تعمیم و گسترش مراسم عزادارى از ایام محرم و زیارتى به ایام دیگر1

  ) السلام علیهم(تر براى کسب ثواب و شفاعت ائمه معصومین ـ برگزارى روضه بیش2

  عباس  امیه و بنى ها و جنایات بنى ـ بیان ستم3

  )لسلاما علیهم(بیت  ـ ذکر فضایل اهل4

  نکردن در امور حکومت و دورى از دنیا و پرداختن به امور آخرت  ـ زهدگرایى و دخالت5

ها براى برگزارى مراسم عزا  ـ گسترش حسینیه6

سرود؛ ) السلام علیه(حسین ي اماماي شعرى داشت، اشعارى در رث دراین دوره هرکسى ذوق و قریحه

بـه  . قل می شدتبه نسل هاي بعدي مندر دفترهاى خطى که بسیارى از آن اشعار، سینه به سینه و یا 

تري گرفت و شعرا نیـز بـه سـرودن     ي هفتم و هشتم، رونق بیش طور کلی مراسم عزاداري در سده

و  )8: 80فروغـی،   امـین .(زنی اهتمام ورزیدند اشعار در رثاي امامان خود، و ساختن نوحه براي سینه

  )33 -35: 82حجازي، (
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این آشنایى، نقـش بسـیار مهمـى در    . دندشها آشنا  بیان، و مردم با آن بیت   ایل اهلدر این دوره، فض

در این دوره، عزادارى بـه شـکل فعلـى رواج    هم چنین .  است بیت و تشیع ایفا کرده تداوم خط اهل

. نسبت داده اندبویه  یافت؛ که برخى آغاز آن را به شکل زدن بر سر و سینه، به دوران آل 
  

  

  »روضه«موریان؛ پیدایش مجالس دوران تی

شود که در سراسـر قلمـروي    ي دهم روشن می ي نهم و آغاز سده از خلال منابع تاریخی پایان سده

ها، گرایش به سـوي تشـیع وجـود داشـته      ترکمانان و تیموریان، به ویژه در مناطق اصلی و پایتخت

: ، معـروف بـه  »سـین میـرزا  سـلطان ح «یکی از امراي مشهور تیموري، ) 136: 81گل،  فتص( .است

عصر او را . کرد هجري قمري، در هرات و خراسان حکومت می 911تا  857بایقرا است که از سال 

، از »مرشدالدوله عبـداالله «ي  به اشاره) 57: 80فروغی،  امین( .دانند ترین دوران تیموریان می درخشان

واعـظ  : ، معـروف بـه  »سـبزواري الدین حسین بن علی بیهقـی   کمال«نزدیکان همین سلطان بود که 

ترین کتاب را براي مجـالس عـزاداري حسـینی نوشـت و آن را      کاشفی، از عالمان آن روزگار، مهم

هـاي   الشهدا، کتابی است مشتمل بر تـاریخ مصـیبت   روضه. نامید» البیت الشهدا فی مقاتل اهل روضه«

؛ که به نثر فارسی تحریر، و با نص پیامبران، و تفصیل احوال امامان شیعه، به ویژه شرح وقایع کربلا

اي  ي ایرانی بازتاب گسترده این کتاب در همان روزگار، در جامعه. عربی و اشعار آراسته شده است

گشـت و حتـی پـیش از صـفویان، در      یافت؛ تا جایی که در میان شیعیان ایرانی، دست به دست می

جـا   ي این استقبال تـا آن  دامنه) 136: 81گل،  صفت.(شد ر منبرها خوانده میبهاي محرم و صفر،  ماه

گرفتند و  بیت، این کتاب را بر دست می آن پس، خطبا و وعاظ، در مجالس سوگواري اهل  بود که از

» خوان روضه«از همین رو و به مرور زمان، این افراد، به . گریستند خواندندو مردم می از روي آن می

مجالسـی کـه در   (: »  مجالس روضه«و این مجالس، به ) خواند الشهدا را می کسی که کتاب روضه(: 

البته مطالب این کتـاب،  ) 204: 81محدثی، .(شهرت یافتند) شود می  الشهدا خوانده ها کتاب روضه آن

ها و موارد خلاف واقع و غیرمستندي هم هست  پردازي به رغم جلب رغبت مردم، آمیخته با داستان

آمیز نباشد اگـر   همه شاید خیلی مبالغه با این) 88: 81مطهري، .(دده که اعتبار آن را بسیار کاهش می

ــبش      ــت جن ــاز موفقی ــل بسترس ــاب را از عوام ــن کت ــاه«ای ــفوي   ش ــماعیل ص در آن دوران » اس

  ) 136: 81گل،  صفت.(بدانیم
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  دوران صفویه؛ رشد و گسترش 

ران بـود، بـه طـور    ي شیعی در ای ترین آستانه در زمان برآمدن صفویان، حتی شهر مشهد، که مقدس

ي حکـومتی   ي اراده وسیله امامی، به  اما سرانجام، تشیع دوازده. رفت غالب، شهري سنی به شمار می

در ایـن دوره، شـیعیان موقعیـت خـوبی پیـدا کردنـد و       ) 1186: 80جعفریـان،  .(بر ایران حاکم شد

ها و  خوان  دوره، ظهور روضه در این. چنان که باید، آزادانه عمل کنند شعایر دینی،   پاسبه توانستند 

ها که داشتن صداي خوش و دانستن ظرایف فنی خوانندگی، سبب رونق کارشـان بـود،    خوان نوحه

گاه الحان و نغمات موسیقی گردانید مراسم عزاداري را جلوه
1

شعرا نیـز در ایـن دوره، بـه سـرودن     . 

با ) ق996متوفی به (» محتشم کاشانی«مراثی و مناقب پیامبر و خاندان او پرداختند؛ که از این میان، 

  )13: 80فروغی،  امین.(بند معروف خود، گوي سبقت را از دیگران ربود ترکیب

چنـین گـزارش    قمري از اصفهان، پایتخـت صـفویان،   1027، سیاح ایتالیایی در سال »پیترو دلاواله«

  :دهد می

زاداري می کنند و ضمن تظـاهرات  را به طور مداوم ع] ي اول محرم دهه[ایرانیان، تمام این مدت « 

یـاد، و بـه ایـن مناسـبت     ... انگیز زندگی حسین، فرزنـد علـی و فاطمـه     عمومی عظیم، از پایان غم

تشریفات و مراسم عزاداري عاشورا به این قرار است که همه غمگین و مغموم ... کنند سوگواري می

وقـت مـورد    ه در مواقع دیگـر، هـیچ  رسند و لباس عزاداري به رنگ سیاه ـ یعنی رنگی ک  به نظر می

تراشـد و بـه حمـام     کـس سـر و ریـش خـود را نمـی      هیچ. کنند گیرد ـ بر تن می  استعمال قرار نمی

کنـد، بلکـه خـود را از هرگونـه تفـریح و       رود؛ به علاوه، نه تنها از ارتکاب هر گناه پرهیز مـی  نمی

  )123: 70شفا، / دلاواله. (»سازد خوشی محروم می

هـا و   جمعـی در میـدان  «: کنـد  گونـه توصـیف مـی    گواري شیعیان در آن دوره را ایـن وي آداب سو

ي سـیاه یـا    که فقط بـا پارچـه   هاي مردم، برهنه و عریان، در حالی هاي مختلف و جلوي خانه کوچه

انـد،   رنـگ زده  …اي سـیاه و بـراق    رنگی سترعورت کرده و سرتاپاي خود را بـا مـاده   ي تیره کیسه

روند که تمام بدن خود را بـه رنـگ    اي برهنه نیز راه می به همراه این افراد، عده …کنند  حرکت می

] عاشورا[: هایی که به زمین ریخته و اعمال زشتی که در آن روز  اند؛ تا نشانی از خون قرمز درآورده

انگیـز در وصـف حسـین و     هـاي غـم   است، باشد و همه با هم آهنـگ  نسبت به حسین انجام گرفته

کوبنـد   خوانند و دو قطعه چوب یا استخوانی را که در دست دارند، به هم می د بر او میمصایب وار
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دهنـد کـه    آورند و به علاوه، حرکتی به سر و تن خود مـی  انگیزي به وجود می و از آن صداي حزن

هنگام ظهر، در وسط میـدان،   …تر به رقص شباهت دارد  هاست و بیش پایان آن علامتی از اندوه بی

، »سـید «اند، یک ملا ـ که غالباً از نسل محمد است و در ایـران بـه او     ن جماعتی که گرد آمدهدر بی

ي زنان و مردانـی اسـت کـه بعضـی      منبر مشرف به همه …رود ـ بالاي منبر میگویند آقا، می: یعنی

و خـوانی   و ملا بر روي آن، شروع بـه روضـه  . اند هاي کوتاه نشسته روي زمین و بعضی بر چهارپایه

پردازد و گـاهی نیـز شـمایلی     کند و به شرح وقایعی که منجر به قتل او شد، می توصیف حسین می

بنـدد، تـا هرچـه ممکـن      هم رفته، تمام سعی و کوشش خود را به کار می دهد و روي چند نشان می

که روز دهم محرم، یعنی روز قتـل،   پس از این. تر حاضران را وادار به ریختن اشک کند است، بیش

افتد؛ که بیرق و علم بـا   هاي بزرگی به را می دسته …از تمام اطراف و محلات اصفهان …فرا رسید

هاي متعدد قرار دارد و بـه   هاي مختلف و عمامه هاي آنان، سلاح کنند و بر روي اسب خود حمل می

هـر   شـود کـه درون   هایی حمل می ها هستند که بر روي آنان، جعبه علاوه، چندین شتر، همراه دسته

ها هر یک،  علاوه بر آن، دسته. هاي اسیر حسین شهید قرار دارند یک، سه چهار بچه، به علامت بچه

 يرنگـی پیچیـده شـده و در رو    هـا مخمـل سـیاه    پردازند کـه دورتـادور آن   هایی می به حمل تابوت

ر خـود،  کنند و دو خیز می و اي قرار دارد که به آهنگ سنج و ناي جست هاي متعدد، بر سر عده طبق

  )   123ـ5: 70شفا، / دلاواله.(»زنند چرخ می

اول نیـز شـرحی از عـزاداري مـردم      عبـاس  ، سفیر اسپانیا در دربار شاه»دن گارسیا دسیلوا فیگوئروا«

ي خـود، بـا بیـان     ملا در پایـان موعظـه  « : کند ارایه می) میلادي1618(قمري 1028اصفهان در سال 

ها، لعن و طعن به غاصبان خلافت است  ترینِ آن زند، که اصلی آور گریز می خطابی، به مسایلی حزن

گـران،   سخنان موعظه …باقی موعظه، تفصیلی از خصوصیات و چگونگی شهادت حسین است …

ي  ریزند و با سیلی بر چهره، و با مشت بر سینه ها به سختی اشک می به قدري تأثرانگیز است که زن

ها و  ي اتاق در این ایام عزاداري چنان بلند بود که در همهي حضار  صداي گریه... کوبند خویش می

  ) 309: 63سمیعی، / دن گارسیا.(»رسید ي سفیر به گوش می پستوهاي خانه

  

                                                                                                                                           
  .»مذهبی و موسیقی غیرمذهبیموسیقی «فصل : ـ نگاه کنید به1
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  ي زواید و حواشی بر اصل دوران قاجار؛ غلبه

، اطلاعـات چنـدانی از چگـونگی    »آغامحمـدخان قاجـار  «تا قبل از مرکزیت یافتن طهران در دوره 

خان قاجار، فرصت نداشت تا چنـدان در طهـران   . سم محرم و عاشورا در دست نیستبرگزاري مرا

در زمـان  » مرحـوم میـرزاي قمـی   «البتـه حکـم معـروف    . سکنی گزیند و دایم در سفر و جنگ بود

آغامحمدخان قاجار، در خصوص بلامانع بودن اجراي تعزیه از لحاظ شرعی، موجـب تـرویج ایـن    

  .شکل از عزاداري شد

هاي جمعه، بـه خصـوص در مـاه مبـارك رمضـان و       در بعضی از شب» فتحعلی شاه«و، به عکس ا

در دوران او، بـر شـکوه   . گریسـت  کرد و به سختی مـی  خوانی برپا می هاي محرم و صفر، روضه ماه

در محـرم  : » جهـانگیر میـرزا  «بـه گـزارش   . هـاي ثابـت برپـا شـد     عزاداري و تعزیه افزوده و تکیـه 

هاي جنگـی،   ي دوم با روسیه بود، در اردوگاه هاي دوره ایران درگیر جنگ قمري، در حالی که1242

ي  تـأثیر حماسـه   و لشگریان ایـران تحـت   دش واقع در قفقاز، تکایا بسته شده و مراسم عزا بر پا می

ــاده ــورا آم ــی عاش ــازي م ــدند ي جانب ــرم  . ش ــاه مح ــون م ــه  1242چ ــراي تعزی ــد، ب ــل ش ي  داخ

جنـاب آخونـد   «الاحتـرام مثـل    بسته، علماي اعلام و مجتهـدین ذوي تکایا ) السلام علیه(سیدالشهدا

بعـد از ذکـر مصـیبت حضـرت     » جنـاب آخونـد ملامحمـد دامغـانی    «و » حاجی ملامحمـد نراقـی  

انداختنـد و   سیدالشهدا، لشگریان منصور را به جهاد ترغیـب فرمـوده، شـوري در میـان لشـگر مـی      

السـلطنه   نایـب «عـظ برخاسـته بـه خـدمت     فـوج لشـگریان اسـلام، از مجلـس و     دسته و فوج دسته

  .کردند شدن و کشتن می باکی را از کشته آمده، اظهار شوق و تعهد یورش و بی» میرزا عباس

مقام  میرزا ابوالقاسم قائم«اي که براي کشتن  مآب داشت و حیله هم ظاهري مقدس» محمدشاه قاجار«

محمدشاه نیز به علت علاقه و اعتقاد شاه و  ي در دوره. به کار برد، نشان از این امر داشت» فراهانی

همچنین ساختن تکایا نیـز  . ویژه اجراي تعزیه رونق گرفت  مراسم عزاداري، به» حاج میرزا آغاسی«

قمري به 1255ي فرانسه که در سال  العاده ، سفیر فوق»کنت دوسرسی«. در این دوره گسترش یافت 

ایرانیان ایام عـزاداري مـاه محـرم را بـا تشـریفات      «: دگوی ایران آمده بود، راجع به مراسم محرم می

  ».دهند رسمی و زیاد انجام می

کرد و بعدها  در اوایل سلطنت خود، به تأسی از پدر، هر از چند گاه، این کار را می» ناصرالدین شاه«

بـر اسـاس آمـار موجـود در سـال      . ، مراسم محرم را رسـماً دولتـی کـرد   »ي دولت تکیه«با ساخت 

شـاه،   ي سـلطنت ناصـرالدین   هاي اولیـه  سال پس از مرگ محمدشاه و در سال4ري ، یعنی قم1268
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ي  محلـه 5این جمعیـت، عمـدتاً در   . نفر جمعیت بود155736تهران، به عنوان پایتخت ایران، داراي 

هـاي شـهر    ، و تعدادي نیز در خارج از دروازه)میدان عودلاجان، ارك، بازار، سنگلج و چال (:تهران 

زاده وجـود   امام5ي  مسجد، به اضافه107تکیه و 54براي این تعداد، در آن زمان . کردند می سکونت

ایـن تعـداد تکیـه و    . کردنـد  ها تجمـع مـی   داشت که در ایام عزاداري و مراسم مذهبی، مردم در آن

ي سـلطنت ناصـرالدین شـاه     هاي اولیه گر روح مذهبی حاکم بر تهران در سال خوبی بیان مسجد، به

» کنت دوگوبینو«. شود هاي منازل نمی خوانی گفتنی است این آمار شامل تکایاي سیار و روضه. است

وي ضـمن تشـریح   . کنـد  تصویر روشنی از وضعیت ایران عصـر قاجـار در ایـام محـرم ارایـه مـی      

خیابـان،  «: نویسـد  خوانان و گستردگی فعالیت آنان در ایام عزا می هاي تعزیه و جایگاه تعزیه ویژگی

هـا در ارتبـاط    خـوان  روضه. هاي غمگین و افسرده است ماه محرم، بیش از رمضان لبریز از قیافهدر 

خوانـان در بـه    روضـه . انـد  ها قـرار گرفتـه   واره مورد تکریم و احترام آن تنگاتنگ با مردم بوده و هم

هاي  ند که علماها متشکل از مردان و کودکانی  این دسته. سزایی دارند ها نیز نقش به اندازي دسته راه

هـاي شـتابان، از    هنگام، مشعل بـه دسـت، بـا قـدم     ها که شب این دسته. سیاه یا سبز در دست دارند

رونـد و ضـمن    اي دیگـر مـی   اي بـه تکیـه   سرهم وارد تکیه شده، از تکیه گذرند و پشت ها می کوچه

کودکـان و زنـان بـه    واره  هـا، کـه هـم    آن. انـد  پردازند، بسیار تماشـایی  سرایی می چرخیدن، به نوحه

دهنـد و در   سـرمی » یـا عبـاس  «و » یـا حسـین  «ها با صدایی بلند فریاد  اند، در کوچه شان روان دنبال

نظم، اما بسیار مؤثر،  اي عجیب و بی خوان یا مداح قرار گرفته، به شیوه مساجد، مقابل جایگاه روضه

ماه محرم، تمام ملت عزادارند و امـرا،  ] اول[ي  در طول دهه... پردازند خوانی می همراه با او به نوحه

  . »پوشند هاي تیره می وزرا و کارمندان، لباس

توضیحی جالب، هرچند با لحن و نگـرش منفـی از سـنت     شیعیگرينیز در کتاب » احمد کسروي«

چون بـه زمـان قاجاریـان    «: نویسد کند و می ویژه در دوره قاجار ارایه می عزاداري در بین ایرانیان به

بینـیم دسـتگاه بزرگـی در میـان      گردان اروپایی در دسـت اسـت، مـی    هاي جهان م، که نوشتهرسی می

هـا بسـیار    خـوانی  روز محـرم، روضـه  12بوده و در ایران و هندوستان و قفقاز و دیگر جاهـا در   می

هرچه هست، در زمان . بوده ها شناخته می حسینی، از همان زمان زنی و شاه زنی و قمه شده و سینه می

ي  در شـهرهاي بـزرگ، شـماره   . اندازه پهناور شـده بـود   بی... هاي محرمی خوانی و نمایش روضهما 

اگـر کسـی   . هـا رفتـی   خـوانی  در سراسر سـال روضـه  ... ها از دویست و سیصد گذشتی خوان روضه

ي تازه خریدي و یا فرزندي پیدا کردي،  درگذشتی و یا از سفر آمدي و یا عروسی کردي و یا خانه
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اگـر  ] حتـی ... [اي خوانـده نشـود   تر نشستی بودي که روضه کم... ي خود روضه خوانانیدي در خانه

  . »عروسی کند، روضه از عروسی قاسم خواناند

ي مردم به خاندان عصمت و طهارت باعـث شـد،    همراهی حکومت، اهتمام علما، و عشق و علاقه

گر گسـترش   ابع عصر ناصري بیاننگاهی به من. تري پیدا کند ي ناصري رونق بیش عزاداري در دوره

خود بـه   ي خاطرات روزنامهدر » خان اعتمادالسلطنه محمدحسن«. مراسم مذهبی در این دوره است

اهتمـام مـردم بـه    . کنـد  اشـاره مـی  ) السـلام  علیه(عبا آل دفعات به برگزاري مراسم سوگواري خامس

خـان مـروي بـه     مدرسـه برگزاري عزاداري و برپایی جلسات روضه، برگـزاري مراسـم روضـه در    

هاي تکیه دولت  ، شرکت شاه در مراسم روضه و تعزیه، برنامه»االله حاج ملاعلی کنی آیت«سرپرستی 

  .توان به آن پی برد می ي خاطرات روزنامهمطالبی است که در خلال ... و

در از جمله مواردي که بسیاري از مردم به آن اهتمام می ورزیدند، شرکت در چهل روضه یا منبـر   

کـه چهـل منبـر    . البته در برخی منابع چهل و یک منبر ذکر شـده اسـت  . روز نهم محرم الحرام بود

: نویسـد  قمـري مـی  1300در این خصوص در ذیل حـوادث سـال   » اعتمادالسلطنه«. تر است صحیح

. خانـه رفـتم   بعـد در خانـه درب  . الملک و جمعی روضـه آمدنـد   الدوله و نظام صبح امین9شنبه  سه«

امشـب  . خـوانی رفـتم   الملک، روضه ي ادیب عصر خانه. و بعد از ناهار روزنامه خوانده شد سرناهار

  . »روم، رفتم منبر، که هرسال می چهل

هاي بعد و در ماه صفر نیـز جلسـات متعـدد     ي اول ماه محرم نبود؛ در دهه عزاداري مختص به دهه

شـد، بـه تناسـب ایـن      هـم پیـدا مـی    علاوه بر این هرگاه در مردم نیاز و حاجتی. شد روضه برپا می

قمري مرض وبا در ایران و تهران شایع شـد و  1310به عنوان مثال در سال . دش مجالس برگزار می

شمیرانات «: نویسد در این زمینه می» السلطنه عین«. وطنان ما به دیار باقی شتافتند تعداد زیادي از هم

. ش هفـت هـزار جمعیـت آمـده باشـد     تجریش، گویا ش ـ. است که چه بنویسم طوري جمعیت شده

همهمـه و   …مردم اهل هـر ولایتـی بودنـد گریختـه    . طور جاهاي دیگر و ییلاقات دوردست همین

دو سـه مرتبـه خلـق طهـران بـا علمـا و       . آید اضطراب مردم طهران طوري شده که به نوشتن برنمی

علـی، مصـلی رفتـه، هـر      لزاده اه زاده حسن و امام و امام) السلام علیه(عبدالعظیم سادات به حضرت

. است خوانی و بذل و بخشش به شدت زیاد شده صدقه و روضه. هزار نفر بودند20مرتبه متجاوز از 

شـهر طهـران اکنـون بسـیار خلـوت       …اند که حقیقت، دیدنی و تماشایی است طوري مردم ترسیده

دل . ها بسته اسـت  نتمام دکا. ها خلوت است اند؛ کوچه اند و چه فرار کرده چه تلف شده. است شده
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به رغم بروز این بیماري مهلک، مردم طهران که در شـهر مانـده و یـا بـه     . …رود مردم پی کار نمی

شمیرانات رفته بودند و حتی کسانی که به مناطق خارج از طهران گریخته بودند، در ایام محـرم بـه   

. شـود  چیز پیـدا نمـی   هیچ. تچیز گران اس همه«: نویسد او در جایی دیگر می هم. »عزاداري پرداختند

خوانی و خیرات به حدي در طهران و شمیرانات زیاد  روضه …اگر هم پیدا شود، خیلی گران است

. شـود  هـا و گـذرها طـبخ مـی     در تمام کوچه) السلام علیه(العابدین آش امام زین. شده که چه نویسم

ا وجـود برطـرف نشـدن    قمري نیز، ب1311در سال . ».…زن، متصل در گردش است جات سینه دسته

در همین سال، بیمـاري وبـا مجـدداً در    . خطر وبا، مجالس عزا و تعزیه بسیار باشکوه برگزار شدند

  . تهران شیوع پیدا کرد

ها به قصد غارت ایمان مـردم شـایع    مآبی نیز بیماري دیگري بود که در این سال علاوه بر آن فرنگی

هم ] ها فرنگی[ها حقیقت آن«: نویسد قمري می1311لثانی ربیع ا4ذیل وقایع » السلطنه عین«. شده بود

هـا بـوده،    معنـی فرنگـی   هرچـه افعـال بـی   . کسی که ترقی نکرده ماها هسـتیم . اند خوب ترقی کرده

از . ایـم  اند، کنـار گذاشـته، ابـداً ملاحظـه نکـرده      هاي خوب داشته هرچه صنایع و قانون. ایم آموخته

گردن پوشـیدن و بسـتن، سـیگار     گذاشتن، پیراهن و دستمالمآبی، عصا دست گرفتن، عینک  فرنگی

کشیدن، تندتند حرف زدن، سرودست در وقت تکلم جنباندن، عرق و شراب وافـر خـوردن را یـاد    

از دسـت رفتـه؛ قـانون    ) وآلـه  علیـه  االله صلوات(کارهاي خودمان و قانون صحیح محمدي... ایم گرفته

بـازي و   قمري به رواج فرنگی1312نیز ذیل وقایع محرم  »اعتمادالسلطنه«. »ها هم میان نیست فرنگی

ویک منبر از خانه  به قصد چهل …محرم 9جمعه «: تأثیر سوء آن بر عزاداري ماه محرم اشاره میکند

نداشتن موکب همایون در موقع عاشـورا در   ي تشریف هفت هشت سال بود به واسطه. بیرون رفتیم

السـادات جهـت    از نقیب. لاً مجالس روضه را خیلی کم دیدماو. طهران، چهل و یک منبر نرفته بودم

ثانیاً تکایایی هـم کـه بسـته    . عقیدگی نیست؛ از بابت گرسنگی مردم است گفت از روي بی. پرسیدم

بـازي،   رفتـه فرنگـی   هـم  روي]. است[ها بسیارکم  جمعیت در کوچه] و[اسباب،  رونق و بی بودند، بی

بـا وجـود   . ن از براي ملت و دولت ایران خوب است یا بد استدانم ای عقاید را سست کرده و نمی

جمعـه دوم شـهر   . قمري نیز مراسم محرم باشکوه برگـزار شـد  1312گرایان، در محرم  تلاش غرب

کنند، بـاز   خوانی می عبدالحسین که تجار ترك، چندسال است مفصلاً روضه مسجد شیخ1312محرم 

  . »تر است خوانی از سال گذشته بیش ما روضهامسال با این گر. به همان تفصیل برپا بود



25

  

. شـد  چنـان بـا شـکوه برگـزار مـی      نیز عزاداري ماه محرم هـم » مظفرالدین شاه«ي سلطنت  در دوره

کرد که غش و ضـعف   قدر گریه می خوانی او، آن و روضه» سیدبحرینی«مظفرالدین شاه با فراخوانی 

  [!]نمود می

از هـر کوچـه   «: بود تر شده خوانی بیش هوا، مجالس روضه ي اعتدال قمري، به واسطه1316در سال  

دسـته،  ... ها و مسـاجد کـه الـی ماشـاءاالله     در گذرها و سقاخانه. اند بگذري اقلاً چهار پنج چادر زده

تمام  …ي خود به جاي دیگر نروند؛ مگر با پلیس و فراش اما حکم شده از محله. امسال زیاد است

میـدان کـه محـل     دیروز آمده، از سـبزي ] ها دسته[تمام  …کت بودزن امسال در حر جات سینه دسته

هــاي ســلطنت  ذکــر ایــن نکتــه ضــروري اســت کــه در ســال. »جلــوس حکومــت بــود، گذشــتند

ي بهاییت و بابیت گسترش یافت و این  ي ضاله گرا و فرقه شاه، فعالیت منورالفکران غرب مظفرالدین

قمـري در تهـران و   1320در محـرم  . ت ایران گذاشـت هاي بعد، تأثیر فراوانی بر تحولا امر در سال

امـا عـزاداري در   . در ماه صفر همین سال، در مشهد شورش شـد . خراسان، نان کمیاب و گران بود

قمـري، مصـادف بـا    1322محـرم  . قمري نیز به همین منـوال گذشـت  1321محرم . شهر برپا گردید

از » عزیزالسـلطان «. باشکوه برگـزار شـد  دراین سال، شاه عید نگرفت و مراسم عزاداري . نوروز بود

: دهـد  چنـین خبـر مـی    ایـن » امیربهـادر جنـگ  «برپایی مراسم تعزیه و عزاداري در دربخانه و منـزل  

جمعیـت زیـادي از زن و مـرد    . الدوله، وزیـراعظم  ي عین رفتم تعزیه 1322محرم الحرام 4شنبه  سه«

» …یارکم است، ولی خوب گریـه میکننـد  تشریفات تعزیه بس. خوانند خوب تعزیه می. بودند] آمده[

هـا روضـه    هـا و صـبح   شب. رفتم منزل امیربهادرجنگ پاي روضه1322شهر محرم الحرام 7جمعه «

  »  .چنان مرسوم بود منبر هم در این سال، رفتن به چهل. جمعیت زیادي بودند از زن و مرد. خوانند می

طلبان، بـه خصـوص محبوسـین     وطهنیز ظاهري مقدس داشت و براي کشتن مشر» محمدعلی شاه« 

  . داد دار نشان می کرد و ظاهراً خود را دین خوان خبر می او نیز گهگاه روضه! کرد باغشاه استخاره می

  )محرمسایت (.تر در اروپا گذراند اما فارغ از این قضایا بود و عمر کوتاه سلطنت را بیش» احمدشاه«

  

  دوران پهلوي؛ سیاست دوگانه

هرچنـد کـه   . ي دیگـري شـد   ورق برگشت و اوضـاع بـه گونـه    1299 سوم اسفندبا وقوع کودتاي 

در ظاهر قوانینی وضع کرد، که با شرع انور تطبیق داشت؛ اما با گذشت زمـان،  » سیدضیا طباطبایی«

منع خرید و فـروش مسـکرات و تنبیـه کسـانی کـه      . ثابت شد که همه براي فریب مردم بوده است
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پس از تبعید سیدضیا به خارج از کشور، رضاخان . ي این قوانین بود کردند، از جمله شرب خمر می

. داري است دانست که تنها راه بر جذب قلوب مردم و علماي دین، همانا تظاهر به مذهب و دین می

باغ (خانه، واقع در میدان مشق قدیم  ي قزاق قمري، در تکیه 3401از روز دوم محرم «به همین دلیل، 

زن  زن و سنگ هاي سینه دسته. شروع شدعبا  آل و عزاداري و ذکر مصیبت خامسخوانی  ، روضه)ملی

ها تشویق و بـه   نسبت به آن) سردار سپه(رفتند، از طرف وزیر جنگ  جا می محلی و صنفی که به آن

آمد و وزیـر   شد و پذیرایی گرمی به عمل می هر یک از سران و مؤسسین آن یک طاقه شال داده می

ها را براي  خوان در تمام طبقات نفوذ کرده باشد، بدون استثنا تمام ذاکرین و روضهکه  جنگ براي آن

در ایـن  . داد کرد و پس از اتمام روضه، به هر یـک مبلغـی پـول مـی     ي ذکر مصیبت دعوت می اقامه

ي اطهـار   اي نسبت به ائمه ها و شخص سردارسپه، تظاهرات صمیمانه ها، از طرف قزاق خوانی روضه

حتی . رفتند خانه می ي قزاق شد و مردم نیز دسته دسته به روضه مقدسات مذهبی ابراز میو شهدا و 

  . به آن مجلس رفت» احمدشاه«روز هشتم محرم هم برحسب دعوتی که قبل به عمل آمده بود، 

تـر   ها مهـم  ي این کردن در قلوب مردم، مفید واقع شد و از همه این تظاهرات سردار سپه براي رخنه

ها با یک هیأت و نظم و تشکیلات مخصوصی به بـازار آمـده و    ي قزاق روز دهم محرم دستهکه  این

نواختند، اسب و یدك همراه داشتند و خـود سردارسـپه    که آهنگ عزا می حالی چند دسته موزیک در

پاشـید، در جلـوي دسـته دیـده      که سر خود را برهنه کرده بود و کاه روي سر خود مـی  نیز درحالی

ها هـم   اي از قزاق دسته. یر افسران قزاق هم عقبِ سرِ مشارالیه به عزاداري مشغول بودندسا. شد می

ي ایـن حـال،    پر واضح است که مشاهده. کردند به سر و صورت خود گل و لجن زده، عزاداري می

ي مردم، یـک شـخص    در مردم عوام، خالی از تأثیر نبود و شخص وزیر جنگ از این پس بین عامه

ـ، معرفی شد و غالباً سردارسپه،  مند هستند که ایرانیان خیلی به آن علاقه پابند به عزاداري  ـمذهبی و 

هـا هـم روي    خـوان  در عزاداري، بعضی از وعاظ و روضه. رفت ي اصناف می تنها به مجلس روضه

. ستا شدند که وزیر جنگ به روضه آمده کردند و مردم متوجه می منبر از او تعریف، و او را دعا می

غریبان گرفته بودند و خود سردارسـپه سـروپا برهنـه، شـمع بـه       ها شام چنین شب یازدهم، قزاق هم

عبدالحسـین، کـه از    تهـران و مسجدشـیخ   هـا بـه مسـجدجامع    قزاق. ها همراه بود دست گرفته با آن

 این تظاهرات نشان. ترین مجالس روضه آن روز بود، آمدند و یک دور، دورِ مجلس گردیدند بزرگ
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دهـد و تـا دو سـه سـال هـم       العاده نسبت به مقدسات مذهبی اهمیت می داد که سردارسپه، فوق می

56: 81ي فرهنگی قدر ولایت،  مؤسسه(و ) 450ـ524:مکی، (» .ساله این تظاهرات برقرار بود همه
1

(  

به گاه ي امور از دست سردارسپه و هواداران او به درمی رفت و  همه تظاهر، گهگاه رشته به رغم این

دار او موجب شد تا او  خواهی، مخالفت با برخی از امور و مراسم مذهبی، در جراید طرف جمهوري

تـر   هرچه پـاي رضـاخان محکـم   . ها بود تر از این حرف اما او زرنگ. به مخالفت با دین متهم گردد

ملات مخالفـان  داري معرفی نمایند و او نیز ح شد، مخالفین او سعی داشتند او را متظاهر به دین می

اي از علماي تبعیدي به قصد کربلاي معلی  از جمله، وقتی عده. داد را با ترفندهاي مختلف پاسخ می

ها  به آن» سردار رفعت«را توسط ) السلام علیه(از تهران حرکت کردند، او تمثال مبارك حضرت علی

. ها به خـود او تقـدیم شـد    ها را مشایعت کرد و به هنگام بازگشت، مجدداً تمثال تقدیم داشت و آن

بـاقی مانـد و بـا    » پنـاه  پادشاه اسـلام «چنان  اي شد و او هم این حرکت رضاخان، موجب اغفال عده

  [!]به هوا برخاست» اسلامی باد دولت پاینده/ باد اسلام  زنده«شاه گرفته شد، فریاد  جشنی که در باغ

رفته هر سال اوضاع نسبت به مجـالس   فتهگاه که او بر سریر قدرت تکیه زد، ر اما چند سال بعد، آن

کرد، به شهربانی جلـب،   خوانی برپا می جا که هرکس مجلس روضه گردید؛ تا آن عزاداري سخت می

هـا اجبـاراً    در ماه محرم، از طرف دولت، از سران اصناف و بنگاه 1315از سال . گردید و توقیف می

ي اول مـاه   که روز کارناوال مصادف با دهه 1319شد که کارناوال به راه بیندازند و سال  خواسته می

 …ي طـرب  اي عمله ها عده محرم و روز عاشورا بود، کارناوال مفصلی به راه انداختند که در کامیون

این عمل، در نظر مردم اثر بسـیار سـویی   . پرداختند کوبی و رقص می را جمع کرده بودند که به پاي

  » .داشت

ي مردم باور نداشتند که این  عامه. همه تظاهر به مذهب بود برابر ایني جالب، واکنش مردم در  نکته

به همین دلیل، بعدها که این باور از قـوه بـه فعـل آمـد و عاشـورا      . تظاهرات از ریشه و قلب باشد

اگـر  «: گفتند زدند و می ها به سر و سینه می محملی براي به راه انداختن کارناوال شد؛ وقتی که قزاق

بین مردم که کنار خیابان براي تماشـا ایسـتاده   » حسین بی یاور و تنها نبودي/ اق بودي در کربلا قز

ها، مورد غـارت و   خان در زدوخورد با قزاق بودند، تعدادي از اهالی رشت که در زمان میرزاکوچک

هـا هـم نوحـه سـاخته و      هـا، آن  خـوانی قـزاق   چپاول قرار گرفته و ناراضی بودند، در جواب نوحه

  [!] »چادر را از سر زینب ربودي/ اگر در کربلا قزاق بودي «: ندگفت می

                                                
  .54و  53، صص »هایی از عصر رضاشاه داستان«محمود حکیمی، : ـ نقل از1
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ي وعـظ و   مؤسسـه «دیگر اقدام رضاخان، در جهت محدودکردن مجالس سوگواري، طرح تأسـیس  

ي مـذکور، تربیـت طلابـی بـود کـه       یکی از اهداف مهم تشکیل مؤسسه. بود 1315در سال » خطابه

از ایـن رو بـود کـه ولیعهـد، طـی      .  کمک و یاري رسانند بتوانند در تبلیغات تجددگرایانه، به رژیم

لازم نیست این نکته را تذکر دهم که چـه  «: از این مؤسسه، تأکید کرد 1316دیداري در اواخر سال 

همین قدر کافی است ایـن را بگـویم   . کده مهم است جویان این دانش اندازه، وظیفه و تکلیف دانش

بر ضد اوهام و خرافاتی است کـه سـالیان دراز، دمـاغ ایـن      ها، جنگ و مبارزه که موضوع اصلی آن

ي وعظ و خطابه، وعاظ و اهل منبـر، تحـت    با ایجاد مؤسسه» .ملت را فرسوده و ناتوان ساخته بود

صـورت، از پوشـیدن لبـاس     در غیـر ایـن  . فشار قرار گرفتند که وارد تحصیل در این مؤسسه شوند

  )70: 81قدر ولایت، ي فرهنگی  مؤسسه.(شدند روحانیت منع می

البته از حدت و شدت آن نسبتاً کاسـته شـده   . ها در زمان پهلوي دوم هم استمرار یافت این سیاست

   .بود

  

  دوران انقلاب اسلامی؛ نقطه عطف

تا پیروزي انقلاب اسلامی که می تـوان آن را نقطـه ي عطـف مهـم و کلیـدي در حیـات مجـالس        

.) به آن خواهیم پرداخت» اي انقلابیهیأت ه«و در فصل . (سوگواري تلقی کرد
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:خلاصه ي فصل

با توجه به احادیـث و روایـات   ) علیه السلام(تاریخ و منشأ عزاداري و گریه بر امام حسین.١

مطابق روایات امامان . فراوان، قدمتی بس کهن دارد و به همان آغاز خلقت آدم برمی گردد

  .اقامه ي عزا کرده اند) علیه السلام(شیعه، همه ي پیامبران بر سیدالشهدا

بار در روز یازدهم  نخستین) السلام علیه(حسین مراسم عزادارى امامپس از واقعه ي عاشورا، .٢

برگـزار  ) السـلام  علیهم(بیت هجرى در کنار اجساد مطهر شهیدان توسط اهل 61محرم سال 

.دش

شـیعیان را بـه   هـم  ردنـد و  ک ي عزادارى مـى  خود اقامههم ، طاهرین ائمهبه گواهی تاریخ، .٣

.نمودند گریه و عزادارى تشویق می سرودن مراثی و برگزاري مجالس

بویه در عراق و حمـدانیون   هاى آل زمان با تشکیل دولت در قرن سوم و چهارم و پنجم، هم.٤

.در سوریه و فاطمیون در مصر مذهب شیعه گسترش یافت و مراسم عزادارى توسعه یافت

اهرین ـ که تشکیل مجالس عزا به اجبار حکام عباسی، براي مدتی بـه   پس از دوران ائمه ط.٥

ي  توسـط معزالدولـه  ) السـلام  علیه(حسین بار، مراسم سوگواري امام نخستینخفا رفته بود ـ  

وي احیاي . ، برپا شدوقت ي عباسی کردن خلیفه ي او بر بغداد، و مطیع دیلمی، پس از غلبه

.ي مردم قرار داد و لباس ماتم معین کرد هعادات و روی وي کربلا را جز واقعه

مجـدداً ممنـوع   عزاداري اهل بیـت  شدن سلجوقیان، آیین  بویه و حاکم پایان حاکمیت آل با.٦

سنت وجود داشـت   در این دوره درگیرى شدید بین شیعه و اهل. اعلام شد و به خفا رفت

کشتار شیعیان تحریـک   سنت را بر عباس بودند، اهل امیه و بنى هایى که پیرو بنى و حکومت

.کردند و از برگزارى مراسم عزادارى منع مى

جـا کـه مغـولان،     عجیبى که ایجاد کرد؛ و نیز از آن بسیار  ي مغول، و وحشت پس از سلطه.٧

بودند، نه خلافت؛ مراسم عزادارى، دیگر از حالت اعتراض سیاسى خـارج   مدعى حکومت 

عـزادارى، صـرفاً بـه کسـب ارزش      شده و به مراسم خاص مذهبى محدود، و نگـرش بـه  

.دشمنحصر ) السلام علیهم(بیت اخروى و دوستى با اهل
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ترین کتاب را براي مجالس عزاداري حسینی  ، مهممعاصر تیموریانواعظ کاشفی، از عالمان .٨

شـدیدي   مورد اسـتقبال  تابکاین . نامید» البیت الشهدا فی مقاتل اهل روضه«نوشت و آن را 

خطبا و وعـاظ،   و گشت که در میان شیعیان ایرانی، دست به دست میتا جایی قرار گرفت 

و مردم  خواندند گرفتند و از روي آن می را بر دست می آنبیت،  در مجالس سوگواري اهل

الشـهدا را   کسی که کتـاب روضـه  (: » خوان روضه«به مرور زمان، این افراد، به . گریستند می

الشـهدا   ها کتاب روضـه  مجالسی که در آن(: »  همجالس روض«و این مجالس، به ) خواند می

.شهرت یافتند) شود می  خوانده

چنـان کـه    شعایر دینـی،  به ، شیعیان موقعیت خوبی پیدا کردند و توانستند با ظهور صفویان.٩

ها که داشتن صداي  خوان ها و نوحه خوان  در این دوره، ظهور روضه. باید، آزادانه عمل کنند

فنی خوانندگی، سـبب رونـق کارشـان بـود، مراسـم عـزاداري را        خوش و دانستن ظرایف

شعرا نیز در این دوره، به سرودن مراثی و مناقب . گاه الحان و نغمات موسیقی گردانید جلوه

. پیامبر و خاندان او پرداختند

شاهان قاجار هم، عموماً، به برگزاري هرچه باشکوه ترمجالس عزاداري، خصوصـاً  .١٠

در این دوران، و خصوصاً در عهد ناصري، جنبه ي حکومتی . اي داشتندتعزیه اهتمام ویژه 

.عزاداري غلبه داشت و تکایا از رونق بسیاري برخوردار بودند

دانست که تنها راه بر جذب  پس از تبعید سیدضیا به خارج از کشور، رضاخان می.١١

دلیـل، در   بـه همـین  . داري اسـت  قلوب مردم و علماي دین، همانا تظاهر به مذهب و دین

در ایـن  . برپـا کـرد  خـوانی و عـزاداري و ذکـر مصـیبت      روضـه  مجلسخانه،  ي قزاق تکیه

اي نسـبت بـه    ها و شخص سردارسـپه، تظـاهرات صـمیمانه    ها، از طرف قزاق خوانی روضه

ي  شد و مردم نیز دسـته دسـته بـه روضـه     ي اطهار و شهدا و مقدسات مذهبی ابراز می ائمه

کردن در قلوب مـردم، مفیـد واقـع     ن تظاهرات سردار سپه براي رخنهای. رفتند خانه می قزاق

.زمینه را براي به حاکمیت رسیدن رضاخان فراهم ساختشد و 

رفته هر سـال اوضـاع    گاه که او بر سریر قدرت تکیه زد، رفته اما چند سال بعد، آن.١٢

برپـا   خوانی جا که هرکس مجلس روضه گردید؛ تا آن نسبت به مجالس عزاداري سخت می
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راه اندازي کارناوال هاي شادي، و تأسـیس   .گردید کرد، به شهربانی جلب، و توقیف می می

مؤسسه وعظ و خطابـه از دیگـر اقـداماتی بـود کـه رضـاخان در راسـتاي سیاسـت هـاي          

.مدرنیزاسیون خود، در جهت مقابله با شعایر دینی مردم بدان ها دست یازید

البته . ر زمان پهلوي دوم هم استمرار یافتد ي مذهب ستیزانه رضاخان،ها سیاست.١٣

.از حدت و شدت آن نسبتاً کاسته شده بود

پیروزي انقلاب اسلامی را مـی تـوان نقطـه ي عطـف مهـم و کلیـدي در حیـات        .١٤

   . مجالس سوگواري تلقی کرد
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  2فصل 

   أت هابندي هی تعریف و گونه

  

  »هیأت«تعریف 

براي نامیدن مجالس سوگواري اهل بیت، امر چندان باقدمتی نیست و  »هیأت«به کار بردن واژه ي 

ي  یک گروه اجتماعی ـ با سابقه» هیأت«طبق تعریف، . سابقه اي حداکثر هفتاد ـ هشتاد ساله دارد

ي یک  داشتن یاد و خاطره نگه تاریخی مشخص ـ؛ و تجمعی از افرادي است که در راستاي زنده

ي کربلا و قیام  با محوریت واقعه) ولادت و شهادت ائمه اعیاد، ایام(:مناسبت مذهبی

مداح، (:»ذاکر«)/ سخنران، آخوند(:»واعظ«ي  ، و بر اساس ساختار دوگانه)السلام علیه(حسین امام

زنی،  سینه(:هایی معمول و آدابی مشخص  شود و اعضا، از طریق روش تشکیل می) خوان روضه

پردازند؛ شرکت در آن، اختیاري، و بر اساس یک  انی میبه سوگواري یا شادم) زنی کف/ زنجیرزنی

هاي سازمانی و نیز مخاطبان، یک هیأت جداي هدف  اعتقاد و باور درونی است؛ متناسب با ویژگی

  .   تواند در بر گیرد اش، کارکردهاي دیگري را هم می اصلی

، و »)السـلام  علـیهم (ئمهنوعی تشکل مذهبی، بر محور عزاداري بر سیدالشهدا و ا«چنین  هیأت را هم

خـوانی   هایی از مردم هر محله، در شهرها یا روستاها، که جهت سـوگواري و روضـه   مجموعه«: نیز

محـدثی،  .(انـد  تعریف کـرده » یابد ، و به ویژه در ایام عاشورا تشکیل می)السلام علیه(حسین براي امام

81 :504(  

گـروه  »  کند، ارایه می هومنزطبق تعریفی که . نیز تلقی نمود» یک گروه اجتماعی«توان  را می» هیأت«

اي افراد که داراي یک وجه مشترك، فعالیت مشترك، کنش متقابل و  است از عده  عبارت» اجتماعی

بنابراین هر جمعی از افـراد، بـراي   ) 109: 80پور، رفیع.(ـ باشند»ما«یا احساس  خاطر  ـ احساس تعلق

  : شاخصه برخوردار باشد 4است که از که یک گروه اجتماعی تلقی شود، لازم  آن

  هدف مشترك
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فعالیت مشترك
1

  

متقابل) تعامل/روابط(/کنش
2

  

خاطر احساس تعلق
3

  

  :توان در هیأت مشاهده کرد ها را می ي این شاخصه که همه

  دینی) شخصیت/ اعتقاد(/ داشتن یک واقعه  نگه زنده �هدف مشترك 

  )شادمانی: یا(عزاداري  �فعالیت مشترك 

  )تعامل مداح و حاضران در مجلس(: زنی  سینه �تقابل کنش م

  .و عضویت در هیأت] 1[گردانی دسته �خاطر  احساس تعلق

  

  

  

  

  :»سازمان«هاي بر اساس  بندي گونه -1

  غیررسمی/ رسمی : نوع سازمان 1-1

اداره اسـت و  / مؤسسـه / گـروه / سـازمان / مربوط به یک نهاد) اداري(هیأت رسمی 1-1-1

  : جا هستند هم از کارکنان آن) اعضاي هیأت(= کنندگان  طبعاً شرکت

  ي برق جنوب ـ کارکنان اداره) السلام علیه(هیأت محبان حسین

  3ي  ي شهیدبهشتی، ناحیه آموزان مدرسه هیأت متوسلین به چهارده معصوم ـ دانش

امـروزه   توان مرتبط دانسـت، کـه البتـه    بندي دیگري هم می غیررسمی را به تقسیم/ي رسمی دوگانه

  :تر کاربرد دارد دیگر کم

                                                
1. Activity.!!
2. Interaction.!!
3. Emotion!!
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شدند، و نیز  ها برگزار می بازارها و حسینیه  هاي بزرگ و عمومی، که در تکایا، مساجد، تر هیأت پیش

ي غیررسـمی   هاي کوچک خانگی، وجهـه  ي رسمی؛ و هیأت هاي بیوت علما و مراجع، وجهه هیأت

  .داشتند

  

  )مقطعی/موسمی(= موقت/ ثابت: ثبات سازمان 2-1

تأسیس (هیأت دوطفلان : یابد می» استمرار«شود و  می» تأسیس«هیأت ثابت، در تاریخ مشخص 1-2-1

  )خورشیدي1325

ي اول  امسـال دهـه  ) مثلاً(گیرند  اي تصمیم می وقتی است که عده) مقطعی(= هیأت موقت  2-2-1

ن دسته را با بته ایال. شود و بعد تمام می) است» مراسم«تر شبیه  بیش(محرم یک هیأت برگزار کنند، 

هنـري آیـه، محـرم      ي فرهنگـی  ـ مؤسسـه »من هم حسین را دوست دارم«مراسم : نامید» هیأت«شود  تسامح می

1422.  

   

  )پیچیده(= مرکب/ ساده: پیچیدگی سازمان 3-1

عناصر دیگري را ) به عنوان اصل و محور هیأت(هیأت مرکب، در کنار مجلس عزاداري  1-3-1

  : شود هم شامل می

آموزي، نشریه، جلسات  ي دانش الحسنه، شاخه مجلس سوگواري، صندوق قرض: اصفهان، شامل» عاشورائیان«

  ...فرهنگی و 

  .است، با عناصر خودش) یا جشن(هیأت ساده صرفاً همان مجلس سوگواري  2-3-1

  

  غیره/ منزل/ مسجد یا حسینیه: محل سازمان 4-1

  ؛)حسینیه محله(/ است» مسجد محله«یا تأثیر عوامل مختلف،  محل هیأت، تحت 1-4-1

و ) آقـا سـراج   هر هفته، منـزل حـاج  (: چه به صورت ثابت. شود برگزار می» منزل شخصی«یا در  2-4-1

  ؛ )هر هفته، منزل یکی از اعضاي هیأت، به صورت داوطلبانه و منظم(: چه به صورت گردشی

  ) …رو، پارکینگ و  ر، پیادهشده، زمین بای ي تخلیه مغازه(:هاي دیگر  یا در محل 3-4-1
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  )نوپا(= جدید/ سنتی :قدمت سازمان 5-1

که تأسیس هیأت چه زمانی بوده است؛ و از قدیم بـه صـورت یـک میـراث بـاقی       بسته به این      

  .مانده، یا متأخر است

  

  بدون سازمان/ یافته تر سازمان کم/ یافته به شدت سازمان: دهی میزان سازمان 6-1

توانـد   آن، یک هیأت می» نوع مخاطب«هیأت و » میزان انسجام درونی«مستقیم با  در نسبت 1-6-1

بـه  (: برخوردار باشد  مراتب معین و حاکم سلسلهو قوانین مشخص با  سازمانی منسجم و محکماز 

  )یافته شدت سازمان

  )یافته تر سازمان کم(: شده پیروي کند  از قوانینی اعلام به نسبتیا  2-6-1

  )بدون سازمان(: دهی و قانونی نداشته باشد  التزامی به هیچ سازمان و یا 3-6-1

آییم، به تدریج و به  هاي جدید پیش می هاي سنتی به هیأت هرچه در گذر زمان، از هیأت  

به نظر . شود دهی و انسجام هیئات کم می دلایل مختلف، که اشاره خواهد شد، از میزان سازمان

هاي هیئات سنتی و  تفاوت. ك.ر. (ناآگاهانه و ناخواسته نباشد رسد این سیر نزولی، چندان می

  ) جدید

  

  محل برگزاري/ گروه برگزارکننده / شخص: محوریت سازمان 7-1

  :تواند شود؛ و می اي است که یک هیأت بدان شناخته می منظور آن شاخصه» محوریت«

  :شده و معروف باشد شناخته» شخص«یک  1-7-1

   قربان هیأت حاج: مداحیا یک 

  هیأت آشیخ حسین انصاریان: سخنرانیا یک 

  فروشان بازار تهران هیأت صنف لباس: »گروه«و یا یک  2-7-1

  هیأت مسجد محمدیه: »محل برگزاري«و یا  3-7-1

بودن شهرت یک هیأت، به نام یک شخص یا گروه یا محل، در  روشن است که قائم 

  .بود آن محور، تأثیر مستقیم داردي حیات یا انحلال هیأت، در ن استمرار و ادامه
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  مقطعی/ مستمر :استمرار سازمان 8-1

  :تواند در طول سال، به صورت دایم و با فواصل مشخص برگزار شود هیأت می 1-8-1

  هیأت هفتگی جوادالائمه  

  :که صرفاً در یک مقطع مشخص و به یک مناسبت خاص، هر سال تکرار شود و یا این 2-8-1

  .ي اول محرم برقرار است سین پاچنار، هر سال دهههیأت محبان الح  

 وسـعت و  پیچیدگی سـازمان استمرار یا عدم استمرار برگزاري یک هیأت در طول سال، با   

  .ي معکوس دارد آن رابطه

  تر پیچیدگی کم   �استمرار در طول سال  

  تر وسعت کم   �استمرار در طول سال 

  

  فرعی/ اصلی: گستردگی سازمان 1- 9

قدر گسترده است که براي عموم، به  از نظر سازمان و نیز مخاطب، آن، یک هیأت اصلی 1-9-1

تر و  هاي کوچک ي هیأت کننده تواند تغذیه شود؛ و بالطبع می شناخته می» مرجع«عنوان یک هیأت

  هیأت رزمندگان اسلام :فرعی و اقماري در اطراف خود باشد

  

  

  

  جزء/ کل: نسبت با سازمان مرتبط 1- 10

مـرتبط  / مجـاور / مـوازي /ارتباط با سازمان دیگري که با هیأت، به طور مستقیم، متصـل  در  

وابسـته بـه سـازمان    (: »جزیی«و یا ) یک سازمان مستقل و متشکل(: »کلی«شود هیأت را  است، می

تواند یک نهاد، حزب، گروه مشخص یا پیروان یک تفکـر   تر می این سازمان بزرگ. خواند) تر بزرگ

  : در این صورت، هیأت، جزیی از آن تشکیلات خواهد بود، با وظایف خودش. خاص باشد

  )حجتیه مربوط به اعضاي انجمن(هیأت مهدویه                  
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تر، کارکردهاي جدیدي را بـراي   جزیی بودن هیأت، به صورت طبیعی و در تناسب با سازمان بزرگ

الشـعاع   را هم تحت) کارکرد مذهبی(: یآورد، که حتی ممکن است، کارکرد اصل هیأت به وجود می

  .تر از هیأت قرار دهد؛ بسته به انتظارات سازمان بزرگ

گی گـزینش مخاطـب و نیـز بـا پیچیـدگی سـازمان        جزیی بودن هیأت، با نوع، گستردگی و چگونه

  .ي مستقیم دارد هیأت، رابطه

  کارکردهاي جدید  �     هیأت جزیی

  مخاطب خاص  �    هیأت جزیی                                             

  سازمان پیچیده  �    هیأت جزیی                                             

  هیأت رسمی  �  هیأت جزیی                                             

  

  روستایی/ شهري: موقعیت جغرافیایی 1- 11

شان  هاي جغرافیایی متفاوت ک هیأت، صرفاً به موقعیتالبته تفاوت شهري یا روستایی بودن ی

  .  هایی با هم دارند مایه و ساختار این دو دسته هیأت هم آشکارا تفاوت شود؛ بلکه درون مربوط نمی

  

  

  :»مخاطب«هاي بر اساس  بندي گونه -2

  عام/ خاص: گزینش مخاطب 2- 1

مجلـس،  «معیـار گـزینش نیسـت؛     براي هیأت عام، تیپ، طرز فکر، گروه و نظر مخاطـب،   1-1-2

هیـأت  : توانند در آن شرکت کننـد  فلذا همه می. و به کسِ خاصی تعلق ندارد» مجلس اباعبداالله است

  رزمندگان اسلام

یک هیأت خاص، مهم است که چه کسـی در هیـأت   ) صاحبان(= اما براي برگزارکنندگان  2-1-2

شـود و   تشکیل می» ي خاص عقیده«یک چرا که هر هیأت خاص، حول محور. کند ها شرکت می آن

ي  ایـن عقیـده  . ها در هیأت اسـت  میزان پایبندي افراد به آن عقیده، معیار شرکت یا عدم شرکت آن

هاي خاص، میـزان   البته در هیأت. ي اعتقادي، اجتماعی و یا سیاسی باشد تواند یک مسأله خاص می
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» جـذب نیـرو  «ا که یک هیأت، برايو چه بس. سان نیست گیري نسبت به گزینش مذکور، یک سخت

ولی نباید از نظر دور داشت که این تساهل، کـاملاً آگاهانـه و   . در این مسأله با تساهل برخورد کند

  .مند صورت گرفته است هدف

ها  ترین آن از جمله معروف. نامید» خاص«بندي،  توان طبق این تقسیم هیئات مختلفی را می  

  :کنیم به این موارد اشاره می

» جـذب نیـرو  «مراتب اعضـا و نیـز    که خود به نسبت سلسله: هاي انجمن حجتیه هیأت 1-2-1-2

  .شوند اقسام متنوعی را شامل می

  

گونه هیئات، غالباً کـارکرد   اشاره شد، در این 1-10طور که در  همان :هاي سیاسی هیأت 2-2-1-2

نظـر   ي سـخنرانی و تبـادل   هتر به یک میتینـگ یـا جلس ـ   سیاسی بر کارکرد مذهبی غلبه دارد و بیش

هـا، حتـی بـراي مسـایل      در این هیأت. ي موضوعات روز کشور شباهت دارند، تا یک هیأت درباره

  : شود هاي سیاسی استفاده می دینی هم از شخصیت

  البلاغه  عدالت در نهج: ، با موضوع»االله سحابی عزت«هیأت جبهه مشارکت، با سخنرانی

  البلاغه  عدالت در نهج: ، با موضوع»اسداالله بادامچیان«می، با سخنرانیهیأت جوانان جمعیت مؤتلفه اسلا

  البلاغه عدالت در نهج: با موضوع» االله حسینیان روح«االله، با سخنرانی هیأت هفتگی انصارحزب

  

هـا را جوانـان تشـکیل     ها، کـه غالبـاً اعضـا و مخاطبـان آن     این هیأت: هاي نوگرا هیأت 3-2-1-2

هـاي   زتعریف و بازسازي عناصر هیئات سنتی متناسب با مقتضـیات روز و ذایقـه  دهند، در پی با می

  :ها نسبت مستقیم دارد که این مسأله به طور طبیعی با پیچیدگی سازمان آن. جدید نسل جوان هستند

  تر سازمان پیچیدگی بیش   �    بازتعریف هیأت                               

ها و افـراد سـخنران و    هاي نو و جدیدي هم در تبلیغ، هم در سخنرانی شیراز که شیوههیأت کانون رهپویان وصال ـ  

  .اش ي نوجوانان مخاطب آهنگ با ذایقه کند؛ هم جشن و مداحان اعمال می/ هم در عزاداري
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گونه هیئات، بسیار مهم و  ي گزینش مخاطب، در این مسأله: هاي مذهبی هاي فرقه هیأت 4-2-1-2

هاي عرفـانی را نیـز    هاي مربوط به حلقه هاي صوفیان و هیأت شود هیأت تساهل میبا  .کلیدي است

  )زیدیهي  فرقه(هیأت علوي :در این دسته جاي داد

  *

  

  : شود هایی دیده می طبیعتاً در محتواي مجالس، تفاوت :هاي مذهبی هاي اقلیت هیأت 5-2-1-2

  )ي جلفاي اصفهان جوانان ارامنه(هیأت ابالفضل        

  

در برخی مناطق کشور، به تناسب زبان و قومیت خاص آن : هاي قومی هاي اقلیت هیأت 6-2-1-2

البته هر کدام به نسبت مردم دیگر نقاط کشور، خاص محسوب . گیرند ها شکل می منطقه، این هیأت

  :شوند می

  ) ها آذري(هیأت متوسلین به زینب خاتون ـ تبریز

  )ها عرب(هیأت خیمه الحسین ـ اهواز

  

  : در مناطقی که مسلمانان اهل سنت ساکن هستند: هاي اهل تسنن هیأت 7-2-1-2

  بیت ـ سنندج هیأت متوسلین به اهل

  

سـان و مشـابه را شـامل     وران یـک  غالباً در بازارهاي سنتی، که پیشـه : هاي صنفی هیأت 8-2-1-2

  :شود می

  فروشان هیأت صنف لباس

  

گنجنـد،   ها که در عرف رایج هیئات مذهبی نمـی  تدسته هیأ آن: هاي هنجارشکن هیأت 9-2-1-2

هـاي   هیـأت (= مایه و آداب و ظواهر، از قواعد و قوانین مـورد تبعیـت دیگـران    در ساختار یا درون

کـه در گـرو محیطـی آرام و بـدون انتقـاد و      (کنند، و به جهت آزادي عمل خـود  پیروي نمی) دیگر

مخاطب این دسـته از هیئـات،   . ه هستندشد داراي مخاطب خاص و گزینش) تعارض مخالفین است
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غالباً جوانانی هستند که به هر دلیـل، و لااقـل در ظـاهر، پایبنـدي بـه بعضـی آداب مـذهب نشـان         

شوند؛ که ایـن یـا بـه     هاي مذهبی واقع می جمع/ ها تر مخاطبِ دیگر هیأت لذا کم. ندارند/ دهند نمی

نفی (:ها  ي آن گروه و یا به دلیل دافعه) خاطبنفی از م(:هاي دیگر است  ي آن گروه دلیل عدم جاذبه

آن هم . هاي میانی و بالاي قشر مرفه جامعه جست تر باید درلایه چنین مخاطبی را بیش). از سازمان

شده با فرهنگ  به عبارت دیگر مخاطبی تربیت. قشر مرفه مدرن و جدید؛ و نه مرفهین سنتی و اصیل

/ کنـد  هایی به فرهنگ سنتی و مذهب در خود احساس مـی  هیا علق/ غربی، که سئوالات و شبهاتی و

  .هنوز دارد

هاشـان، طیفـی را    هـاي هنجارشـکنی   ها، به نسبت میزان، علت و شـاخص  این دسته هیأت  

  :شان کرد بندي توان دسته گروه می 3دهند، که در  تشکیل می

  

  

  هاي هنجارشکن  هیأت

هنجارشـــــــکن       

  منفعل

  

  

  مثبت    هنجارشکن فعال      

  منفی  

  هاي هنجارشکن بندي هیأت تقسیم:  1نمودار

  

این هیئات، با درك نیازهاي جدید نسل جوان، به این : هاي هنجارشکن مثبت هیأت 1-9-2-1-2

ندارنـد و لـذا قابـل    » اصالت«ها و ابزارهاي تبلیغ دینی، به تنهایی معتقدند که قالب/ اند نتیجه رسیده

و تحول هستند و مقتضیات زمان و پیشرفت تکنولـوژي بشـري چنـین    تجدیدنظر، انعطاف و تغییر 

: کـه  هـاي دیـن، و ایـن    این دسته، با تکیه بر زیبـایی . سازد ضروري می/ طلبد تحول و تطابقی را می

و این زیبایی، با نیازها و تمایلات و لذات فطري جوان هیچ منافاتی ندارد، » دین، جز زیبایی نیست«

هـا و مفـاهیم درونـی دیـن و مکتـب       ز آن است؛ در پی آن هستند که زیباییسا بلکه مکمل و زمینه

سري  کند که یک این البته طلب می. بیت را با بیانی نو و ابزاري با کارآمدي امروزي، عرضه کنند اهل
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کـه  . عرضیِ آداب دینی نادیده گرفته شده یا بازتعریف بنیـادین بشـوند  / ظواهر و هنجارهاي عرفی

  .است 2-1-2-3هاي نوگرا  یز این هیئات با هیأتوجه تماهمین، 

لذا . »اش نباشد کردن قدر زیبایی دارد که نیازي به بزك دین، آن«: ها البته مدعی هستند که این هیأت 

کنند و نه تظـاهر، مطـابق میـل     ي دین تلقی می ي خود را صرفاً زدودن زنگارهاي زاید از آینه وظیفه

  : برند صر هنري و ادبی نهایت استفاده را میمخاطب؛ و در این راه، از عنا

  ي آیه ـ اصفهان ، مؤسسه1423، محرم »ست آب در یک قدمی«مراسم / هیأت

  

ي دیگر متناظر، این است  دسته، با دو گونه تفاوت این: هاي هنجارشکن منفعل هیأت 2-9-2-1-2

تـر در   مند نیست و بـیش  یا لااقل چندان هدف/ هاي منفعل، چندان آگاهانه و که هنجارشکنی هیأت

بنابراین چنـدان دور از ذهـن   . که تحول عمیقی صورت پذیرد ماند؛ بدون آن سطح و ظواهر باقی می

اي سنتی، در یک فضاي شیک، و با مخـاطبی متفـاوت    مایه نیست، که با همان محتوا و عناصر درون

هیـأت  «و » ها سوسول بچه هیأت«این دسته ازهیئات، گاهی در دیگر مجامع مذهبی، به. مواجه شویم

   .شوند ها نامیده می و نظایر این» ها قرتی بچه

  

-9-1شـان   ي مشابه مثبت ها، مانند نمونه در این هیأت: هاي هنجارشکن منفی هیأت 3-9-2-1-2

، هنجارشکنی، لااقل در سطح برگزارکنندگان اصـلی و اعضـاي محـوري، کـاملاً آگاهانـه و      2-1-2

شـود و در بسـیاري مـوارد، کـار بـه       ها و ظواهر ختم نمی تنها به قالب که ضمن آن. مند است هدف

ي سـطحی در   دلیل این مسأله هم وجود نوعی تفکر صوفیانه. شود مایه و محتوا هم کشیده می درون

داند و معیارش فقط  تفکري که خود را منفک از شریعت می. هاست اذهان و عمل اعضاي این هیأت

در ایـن  ) روحانیـان (: لذا هیچ ردپایی از مرجعیت دینـی . »دلت پاك باشه«:]اصطلاحاً[این است که 

  هیأت گلشن تهران: ندارند» هیچ نیازي به حرف آخوندجماعت«: چرا که. شود ها دیده نمی هیأت

  

  عمومی/ مردانه/ زنانه: جنسیت مخاطبین 2-2
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مذهبی، در طول سـال  هاي خاص  هاي زنانه، غالباً خانگی هستند و علاوه بر مناسبت هیأت 1-2-2

) …ي ابالفضـل، نـذر و    خـتم انعـام، سـفره   : نظیر(هم به فواصل مختلف و تحت عناوین متفاوتی 

تکلف است و غالباً نقش مداح و سخنران را  ساختار هیئات زنانه، بسیار ساده و بی. شوند برگزار می

تـه ایـن هیئـات، کارکردهـاي     الب. کنـد  ایفا می) اي حرفه: و در مواردي(تر  هاي مسن یک نفر از خانم

ي خواسـتگاران فرزنـدان، تبـادل اطلاعـات      همسریابی براي پسـران، تحقیـق دربـاره   : دیگري نظیر

  .هم دارند  …خانوادگی، دید و بازدید و

محـدودیت اعضـا،   : تر همان هیئات خاص هستند که به دلایلی نظیر هاي مردانه، بیش هیأت 2-2-2

تواننـد   ها نمـی  ، خانم)زنی شدن هنگام سینه برهنه: نظیر(ضی آداب گروهی بودن هیأت و نیز بع درون

  .در این مجالس شرکت کنند

هسـتند کـه محـدودیتی از نظـر شـرکت      ) فراگیـر (هاي عام هاي عمومی، همان هیأت هیأت 3-2-2

  .هرچند این حضور، اغلب به عنوان مستمع، آن هم از پشت پرده است. ها نیست ها در آن خانم

  

  عموم/ جوان/ نوجوان: سنی مخاطب گروه 3-2

واحـد  / هـاي هیـأت، شـاخه    ، گاهی یکی از بخش)مرکب(هاي با سازمان پیچیده در هیأت  

، که هیأت اصـلی برنامـه   …جویی است؛ که غیر از ایام خاص محرم، فاطمیه و  دانش/ آموزي دانش

زا از هیـأت اصـلی   هاي کوچک اقماري، فعالیت مستقل و نسـبتاً مج ـ  دارد، در طول سال این هیأت

  : دارند

  الحسین ـ اصفهان هیأت دانشجویی محبان

بـه درد  «تر، بعضی هیئات، خاص جوانان هستند و حتی ممکن اسـت  بندي کلی در یک رده  

  )با مداحی عبدالرضا هلالی(الرضا   هیأت: »دیگران نخورند

کان استفاده و شان، ام ي مردم، فارغ از گروه سنی ها، توده تر هیأت در مقابل، در بیش  

  .بري دارند بهره
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ایم، از جهات مختلف، هیئات مذهبی، بـه   آمده رسد هرچه در طول زمان جلوتر  به نظر می   

تـرین وجـوه ایـن     تـرین و شـایع   انـد؛ و یکـی از مهـم    شـدن رفتـه  )تـر  خـاص (=  سمت تخصصـی 

  .شدن، توجه به گروه سنی خاص است تخصصی

  عموم/ صهاي خا گروه: گروه اجتماعی مخاطب 4-2

تـر هیئـات پـیش     شـدن بـیش   طور که اشاره شد، به مرور زمان، به سـمت تخصصـی   همان  

یی است، که مخاطب  بندي برحسب گروه اجتماعی شدن، رده یکی دیگر از ابعاد تخصصی. رویم می

  :به آن وابستگی دارد

  )دانشجویان کوي دانشگاه تهران(هیأت محبان مهدي فاطمه

  )یجیان اصفهانبس(هیأت محبان یوسف زهرا

  بالا)/ عموم(= متوسط/ پایین: قشربندي اجتماعی مخاطب 5-2

هـاي خـاص    ها، حتی اگر جزو هیـأت  اي هیأت ولی واقعیت آن است که به طور نانوشته             

ایـن  . خود مخاطب خاص، از قشربندي اجتمـاعی خـاص خـود را دارا هسـتند     نباشند، ولی خودبه

طبیعی است که . کاملاً مشهود است) خانگی(/ هاي خصوصی رد هیأتالخصوص در مو مسأله، علی

رود؛  شهر نمی شهر، اگر بخواهد به هیأتی برود، به یک هیأت خانگی در شمال یک فرد ساکن جنوب

کننـد،   اي که در آن زنـدگی مـی   ها به تناسب وضعیت اقتصادي منطقه لذا اعضاي هیأت. و به عکس

کننـد، جلـوه    هستند؛ که در تعابیر و القابی که در عرف مردم پیدا مـی هاي اجتماعی  بندي داراي لایه

  : کند می

   …و» ها هیأت بالاشهري«، »ها مهندس  هیأت دکتر ـ«، »ترون هیأت از ما به«، »هیأت فقیر فقرا«

. هاي بزرگ و عمومیِ سطح شهر، چندان صدق نکند ي هیأت البته طبیعی است که این مسأله، درباره

  )س با وسعت سازمان هیأتنسبت عک(

  اجتماعی افراد در انتخاب هیأت تر قشربندي دخالت کم �    تر سازمان وسعت بیش

  

  ) مردمی(= غیرسیاسی/ سیاسی: نسبت مخاطب با سیاست 6-2     
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هاي مذهبی هم، به عنـوان یـک گـروه اجتمـاعی      ي کشور، هیأت زده با درنظرگرفتن فضاي سیاست

ي بـا سیاسـت را پذیرفتـه     از این نظر، یا یک هیأت، رابطه. اي موضع هستندفعال، در این زمینه دار

که البته خود این عمـل، هـم یـک عمـل     . (است تفاوتی با آن برخورد کرده است، یا منفعلانه و با بی

  )تواند باشد ي سیاسی می آگاهانه

بـه عنـوان یـک عامـل     در گروه اول، غالباً سیاست، نه فقط به عنوان یک عامل مؤثر، بلکه   1-6-2

عـاملی کـه از تبلیغـات    ) 2-1-2-2هاي سیاسی  هیأت. ك.ر. (کند محوري و اساسی ایفاي نقش می

زنی و  ها و شخص سخنران و مخاطبان و مداح و محتواي مداحی و سینه گرفته تا محتواي سخنرانی

  : دهد یالشعاع خود قرار م ي عناصر و اجزاي سازمان هیأت را مستقیماً تحت خلاصه، همه

  هیأت بیت رهبري 

  هاي حاج منصور ارضی هیأت 

کاري به ایـن کارهـا   «:که بودن دارند و این هایی هستند که ادعاي غیرسیاسی در مقابل، هیأت 2-6-2

  ي مردم عادي هاي خانگی توده هیأت: که این ادعا یا واقعی است» ندارند

  ایی هاي روست هیأت                                       

  حجتیه انجمن) منسوب به(هاي  هیأت: و یا خود، یک عمل سیاسی است

  

  ضدانقلابی/ غیرانقلابی/ انقلابی: اسلامی نسبت مخاطب با انقلاب 7-2

  .)است 2-6بندي پیشین  بندي، در حقیقت در حاشیه و فرع تقسیم البته این تقسیم( 

وي، آرام آرام و حـول محـور یـک    هـاي حکومـت پهل ـ   هاي انقلابی، از واپسین سال هیأت 1-7-2

(: هـاي بعـدي   که البته ایـن کـارکرد، در برهـه   . ایدئولوژیک شکل گرفتند/ کارکرد مشخص سیاسی

دچار تغییرات و تحولات ) پیروزي انقلاب، جنگ تحمیلی، دوران موسوم به سازندگی و پس از آن

هـا، در   ي این برهه ه که در همهچ ولی آن.) پردازم که در جاي خود به تفصیل بدان می. (بنیادینی شد

هـا بـا انقـلاب اسـلامی و      هاي انقلابی، محـوري و کلیـدي بـوده اسـت، ارتبـاط مسـتقیم آن       هیأت

  : ها بوده است هاي آن و حرکت در راستاي حفظ و نشر آن ارزش
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  ـ رزمندگان اسلام اصفهان) علیها االله سلام(محبان حضرت زهرا  هیأت  

  )2-6-2. ك.ر. (هاي غیرسیاسی هستند بی، همان هیأتهاي غیرانقلا هیأت  2-7-2

شـوند و کـارکردي    محسوب مـی  2-1-2-2هاي سیاسی  جزو هیأت هاي ضدانقلابی، هیأت 3-7-2

یعنی در مقام مبارزه با نظام، از طریق هیأت و جمع . هاي انقلابی دارند متضاد هیأت/ درست خلاف

  .تر علنی و آشکار است ه این رویکرد کمو البته حتماً روشن است ک. کنند مذهبی عمل می

   

  »ساختی ـ کارکردي«مدل 

و » سازمان«هاي هیئات مذهبی  بر اساس دو عنصر  بندي جا، به اختصار، انواع گونه تا این             

تواننـد یـک تصـویر نسـبتاً      هاي مذکور نمی کدام مدل رسد هیچ اما به نظر می. ذکر کردیم» مخاطب«

از وضــعیت هیئــات فعــال جامعــه بـراي نــاظر بیرونــی ترســیم کننــد و بــه دلیــل   جـامع و مــانعی 

پوشی شده  اند و از دیگر منظرها چشم بودن، هرکدام، صرفاً از یک منظر به هیئات نگریسته بعدي تک

  .است

هاي اجتمـاعی نیـز در    بندي جدیدي است که ضمن جامعیت، شاخصه بنابراین نیاز به گونه  

بنــدي  گونــه«:]بــه تعبیــري[توانــد  بنــدي جدیــد مــی ایــن گونــه. باشــند تــر لحــاظ شــده آن بــیش

سازي عناصـر مختلـف یـک     باشد؛ که نگارنده از طریق بررسی تاریخی و طیف» کارکردي ـ ساختی

ي  ، با در نظرگرفتن تفاوت کارکردها و سازمان هیئات رایـج در جامعـه  )آل تیپ ایده(= هیأت نمونه

  .امروز، بدان دست یافته است

ي اخیـر، در   سـاله  کارکردي، تمام مجامع و مجالسی که در بیست و پنج ـ طبق مدل ساختی            

توان در این چهار دسـته   شوند را می تشکیل و برگزار شده و می» هیأت«: سطح جامعه، تحت عنوان

  :گنجاند

نتی س ـ«و ) بـا قـدمت  (= »سنتی اصیل«: هاي سنتی؛ که خود به دو گروه هیأت: ي اول دسته

  .شوند تقسیم می» جدیدالتأسیس
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» انقلابی دوران جنگ«، »انقلابی آغازین«: هاي انقلابی؛ که به سه گروه هیأت: ي دوم دسته  

  .شوند تقسیم می» انقلابی دوران صلح«  و

را ) عمومی(= »محوري«و ) خصوصی(= »خرد«هاي پاپ؛ که دو گروه  هیأت: ي سوم دسته

  .گنجد هم در این دسته می» پاپ انقلابی«عی البته گروه فر. شوند شامل می

  )هاي کاذب هیأت(= هیئات شبه: ي چهارم دسته

  

  

  

  

  

  

  

  )با قدمت(اصیل                                                                                

  سنتی                                                           

  هاي مذهبی                                          جدیدالتأسیس بندي هیأت سیمتق 

  آغازین                   بر اساس مدل                                                                 

ــارکرد     «   ــاختی ـ کــــ ــگ   »                        يســــ ــی            دوران جنــــ                          انقلابــــ

  مثبت

ــال                                                                                          دوران صـــلح            فعـ

  منفی

  منفعل                                                                                                             

  )          عمومی(پاپ                محوري                                                               

  )خصوصی(خرد                                                                                    
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  پاپ انقلابی                                                                                                               

                                                                  

  )هاي کاذب هیأت(هیئات شبه                                                               

  »ساختی ـ کارکردي«هاي مذهبی، بر اساس مدل  بندي هیأت تقسیم:  2نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  ي فصل خلاصه

ي تاریخی مشخص ـ، و تجمعی از افرادي  یک گروه اجتماعی ـ با سابقه» هیأت«طبق تعریف، . 1

اعیاد، ایام ولادت و شهادت (:بیي یک مناسبت مذه داشتن یاد و خاطره نگه است که در راستاي زنده

ي  ، و بر اساس ساختار دوگانه)السلام علیه(حسین ي کربلا و قیام امام با محوریت واقعه) ائمه

هایی  شود و اعضا، از طریق روش تشکیل می) خوان مداح، روضه(:»ذاکر«)/ سخنران، آخوند(:»واعظ«

. پردازند سوگواري یا شادمانی میبه ) زنی کف/ زنی، زنجیرزنی سینه(:معمول و آدابی مشخص 

  . شرکت در هیأت، اختیاري، و بر اساس یک اعتقاد و باور درونی است

هـدف  ي لازم  که از هر چهـار شاخصـه  . نیز تلقی نمود» یک گروه اجتماعی«توان  را می» هیأت«. 2

  .برخوردار استخاطر  احساس تعلق ومتقابل ) تعامل/روابط(/مشترك، فعالیت مشترك، کنش

بندي هیئات مـذهبی   هاي مختلفی از گونه توان مدل می» مخاطب«و » سازمان«بر اساس دو معیار . 3

  . ارایه کرد

ها، به نـوع، ثبـات، پیچیـدگی، محـل، قـدمت، اسـتمرار،        هاي بر اساس سازمان هیأت بندي گونه. 4

  .دارند  گستردگی، نسبت با سازمان مرتبط، و موقعیت جغرافیایی هیئات اشاره
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هاي بر اساس مخاطب، بـه گـزینش، جنسـیت، گـروه سـنی، گـروه اجتمـاعی، قشـر          بندي گونه. 5

  .پردازند اجتماعی، نوع رابطه با سیاست و نوع رابطه با انقلاب مخاطبان هیئات می

ـ،  هـا بـا گـزینش مخاطـب مواجـه هسـتیم       کـه در آن  هاي خاص  ـ هاي هیأت ترین نمونه معروف. 6

هـاي   هـاي فرقـه   هـاي نـوگرا، هیـأت    هاي سیاسی، هیأت حجتیه، هیأت نهاي انجم هیأت: عبارتند از

هاي  هاي اهل تسنن، هیأت هاي قومی، هیأت هاي اقلیت هاي مذهبی، هیأت هاي اقلیت مذهبی، هیأت

  . هاي هنجارشکن هیأت وصنفی 

شوند؛  تقسیم می هنجارشکن منفعل وهنجارشکن فعال هاي  هاي هنجارشکن، خود به گونه هیأت. 7

  . گیرند را در بر می منفی و مثبتي  هاي هنجارشکن فعال نیز خود دو شاخه که هیأت

با ( سنتیي کلی  توان به چهار دسته ، هیئات مذهبی را می»کارکردي ـ ساختی«بندي  طبق مدل گونه. 8

دوران و  دوران جنـگ ، آغـازین : هـاي  با زیرشـاخه ( انقلابی، )تأسیس تازهو  باقدمت: هاي زیرشاخه

  .        تقسیم کرد هیئات شبهو ]) انقلابیو [ محوري، خردهاي  با زیرشاخه( پاپ، )صلح

  

  

  هاي فصل یادداشت

  

کننـد و   ها حرکت می ها و کوچه گروهی از مردم که با تشریفات خاصی در خیابان: گردانی دسته . 1

شـان بـه    ، و حرکـت ي دیگـر  ي عزاداري سیدالشهدا و ائمـه  خوانند؛ براي اقامه با هم اشعاري را می

 )189: 81محدثی، . (زنی و زنجیرزنی است صورت سینه
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  3فصل 

  هاي سنتی هیأت
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  سنتی هاي تأهی 

  از آغاز تا امروز

  

 ـتـوان هی  به یک معنا مـی . نداترین پیشینه نسبت به دیگران  ها داراي بیش تأاین هی ات سـنتی  ئ

) اولین حکومت مقتـدر شـیعی  (اتی دانست که در دوران حکومت صفویه ئهاي هی اندهامروز را بازم

بـه عصـر صـفوي     ،شناسـیم  می» ت ایرانیأهی«چه که ما به عنوان  هاي آن اولین نمونه. شکل گرفتند

ها البته در طول زمان دچار تغییر و تحولاتی شدند که هم در شـکل و هـم در    تأاین هی. گردد برمی

در . اوج این تغییر و تحول، عصر قاجار بود ي نقطه. تر ساخت تر و تخصصی ا را پیچیدهه محتوا، آن

تکامل یافـت و قواعـد و قـوانین و     ،ت در دوران صفويأهی ي و ساده ییاین دوره آن تعریف ابتدا
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تـوان   تـر مـی   لذا با نگـاهی دقیـق  . رسمیت پیدا کرد» تأآداب هی«سانی به عنوان  یک و آداب مشابه

  .ات سنتی بودندئهاي عصر قاجار، سرمنشأ هی تیأه هگفت ک

قـوانین و  . نـد اپیوسـته و حتمـی    هـم  هرکن ب همیشه دو» روضه«و » منبر«هاي سنتی،  تأدر هی

که  به طوري .مراتب معین و جاافتاده حاکم است سلسله. شده است قواعد، کاملاً مشخص و مرزبندي

شده  ها تعریف مشخص است و نقش  کاملاً ،کار تقسیم. گیرد سر جاي خودش قرار می  هر چیز دقیقاً

زیـاد و   آدابِ …زن، زنجیـرزن و   یس دسته، سـینه یدار، ر کسوت، میان پیشد، بانی، آشپز، نآخو :ندا

جام درونی در حـد  سبستگی و ان لذا هم .هاست محوریت با محله. شود ابزار آلات پرتکلف دیده می

شـده و   دین، عرفی. شود هاي محلات با هم کشیده می تأت هیتا جایی که کار به رقاب. بالایی است

شـفاي مریضـان، شـادي روح امـوات و     : پاسخگوي نیازهاي محدود و مبتلابه مـردم عـامی اسـت   

 ،بـازار  ي پشـتوانه . خـورد  ردپـاي سیاسـت بـه چشـم نمـی      …گذشتگان، اداي قرض مقروضین و 

 ـ  عناصر اسـتقلال و هویـت  . ت استأمخارج هی ي کننده تأمین پـرچم و علـم    :نظیـر  ،تأجمعـی هی

بـراي  : سال است ی ازت، مخصوص مقاطع خاصأبرگزاري هی. نقش بسیار حیاتی دارند ،مخصوص

طاق نصرت و : با آداب خودش ،شعبان صرفاً شب نیمه ،و براي جشن ؛محرم و صفر  غالباً ،عزاداري

   …بندي کوچه و محله و آذین

  

  میت سنتی پیش از پیروزي انقلاب اسلائاهی

ت مـرتبط  أي که با آن هی ـآخوندآن و ) پیرغلام(ش، به کسوت ا علاوه بر نام ،تأهر هی  معمولاً

اما . ات چندان پررنگ نیستئطور که گفته شد، ردپاي سیاست در این هی همان. یابد است، اعتبار می

علنی  ي زهمبار ي هاي پایانی حکومت پهلوي به تبع ورود جمع زیادي از روحانیان به عرصه در سال

شـدن،   این روند سیاسی. هاي مرتبط با آنان هم رنگ سیاسی به خود گرفتند تأ، هیسلطنتی با رژیم

شـتاب   ،57دي  19در ) اطلاعـات  ي روزنامـه  ي معترض به مقاله(عام مردم قم  پس از قتل  خصوصاً

) …یراز وقـم، یـزد، مشـهد، ش ـ   :(شهداي شهرهاي مختلف  مِا هاي چهل اي یافت و به مناسبت ویژه

  . شد ها برجسته می تأمبارزاتی هی ـ کارکرد سیاسی
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و ) …داري، خوئی، حکـیم و  مآیات شریعت:(هاي مرتبط با علماي غیرمبارز  تأهی  البته بعضی

به تدریج با حرکت در خلاف این جهت، صـف خـود را جـدا     »مهدویه  حجتیه  انجمن«هاي  تأهی

 ـبه جـز هی ) االله هحمر(بود که با پیام امام 57عبان سال ش در نیمه ،ییاوج این جدا ي نقطه. کردند ات ئ

 ـ   ایـن دسـته از   . و جشـن نگرفـت   زدانجمن حجتیه و مخالفان مبارزه با شاه، کسی طـاق نصـرت ن

بر همـین  اسلامی تا پیروزي انقلاب  ،تر مروج نوعی مذهب عامیانه بودند که بیش ،هاي سنتی تأهی

  . سیاق باقی ماندند

  

  ز پیروزي انقلاب اسلامیت سنتی پس ائاهی

اي از انقلابیون بـر   و روي کار آمدن یک حکومت اسلامی، عده 57با پیروزي انقلاب در بهمن 

سیستم دیگري، بایـد تـابع و    هاي مذهبی هم مثل هر خرده تأآن شدند که در حکومت اسلامی، هی

این دیدگاه که . هندداده و به فعالیت ادامه د روشنظر حکومت، متناسب وضعیت جدید تغییر  تحت

حضرت هاي فراوان و گسترده اي را فراهم سازد، با مخالفت  زمینه ي اختلافات و تنشتوانست  می

سازمان  :نظیر(ات سنتی در نهادهاي دولتی ئکه ضمن مخالفت با ادغام هی ؛مواجه شد) االله هحمر(امام

ات ئحیات مستقل این هی ي همادها، اعلام کردند که صلاح در ا شدن آن و حکومتی )اسلامی تبلیغات

  .است

گام انقلاب بودند، در آن هضم شـده و   هاي سنتی که همراه و هم تأدسته از هی بدین ترتیب آن

تلقـی   ـ  به هـر شـکل  ـ دین   ي دسته که سیاست را آلوده کننده و آن ؛به جریان خروشان آن پیوستند

   .به همان سیاق پیشین به کار خود ادامه دادند ،کردند می

  ت مهدیـه أهی«توان به  ات سنتی دوران انقلاب، میئدادن و تمیز این دوگونگی در هی براي نشان

و  ،)هـاي سـنتی غیرسیاسـی    تأهی ـ ي نماینـده  :عنـوان  بـه ( »شیخ احمد کافی«هاي  با خطابه »تهران

  . اشاره کرد) هاي سنتی انقلابیون تأهی ي نماینده :به عنوان( »شیخ محمدتقی فلسفی«هاي  تأهی

همـین   ي بازمانده ،شناسیم، در حقیقت بینیم و می ت سنتی میأچه امروز به عنوان هی بنابراین آن

البته بنا به دلایلی که گفته خواهد شد، . اند ند که تا امروز به فعالیت خود ادامه دادهاگروه غیرسیاسی 

  . واره یک رشد منفی بوده است هم ،پس از انقلاب ،هاي سنتی تأرشد هی
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  ازمان هیأت هاي سنتیس

  

  زیاد: ثبات سازمان

کـار   دهی شدید، وجود تقسـیم  سازمان: بخشی نظیر در هیئات سنتی، وجود عوامل پایدار وثبات

اند،  مراتب درونی، شرایطی را فراهم ساخته مشخص، حاکمیت آداب و قوانین مشخص و نیز سلسله

از سوي دیگر کـارکرد  . اري سازمان هیأت را بالا برده استداري و ماندگ که در مجموع، درصد پاي
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دار بودنـد  فرعی مهمی کـه هیئـات سـنتی در جوامـع پیشـین عهـده      
1

را بـه یـک عنصـر    » هیـأت «، 

آور براي محلات مبدل ساخته بود بخش و هویت وحدت
2

؛ که خود این مسأله، در باثبـاتی سـازمان   

  .کرد هیأت سنتی نقش مهمی را ایفا می

  

  زیاد: دهی ازمانشدت س

سنتی، قوانین و آداب و شئونی جاري و ساري است کـه   هاي ي هیأت در سازمان نسبتاً پیچیده

ي اعضـاي هیـأت    هاي جداگانه کارِ مبتنی بر توانایی ي موروثی داشته و بر مبناي تقسیم تر جنبه بیش

مراتب طولی بین اعضا  کار مشخص، نهایتاً منجر به پدیدآمدن سلسله وجود این تقسیم. استوار است

: یـا در گـویش بعضـی منـاطق    (کسـوت   مراتب، در رأس خود از رییس یا پیش این سلسله. شود می

ي اجـزا و ارکـان هیـأت را در     هیأت آغاز شـده و بـه صـورت نزولـی و مرتـب، همـه      ) هاي»بابا«

کـادر   وارد به دهی به حدي است که در صورت ورود هر شخص تازه شدت این سازمان. گیرد برمی

ها، غالباً موروثی و از پـیش   انتقال نقش. هیأت، به طور خودکار، جایگاه او مشخص و روشن است

  .ي افراد است»ها توانایی«و نیز » سن«، »سابقه«: شده و تابع معیارهایی از جمله تعیین

  

  رسمی و غیررسمی: نوع سازمان

بـودن هیئـت    و غیررسـمی ، از رسـمی  »هیئـات   بنـدي  گونـه «طبق هر دو تعریفی که در فصـل  

هاي سنتی، هم شامل مصادیقی از هیأت رسـمی و هـم مصـادیق هیـأت غیررسـمی       شد، هیأت ارایه

  .هاي رسمی است شوند؛ که البته از نظر کثرت، غلبه با هیأت می

  

  مرکب: پیچیدگی سازمان

بخـش را ایفـا    تر اشاره شد، در محلات سنتی، هیئات، نقـش محـور هویـت    طور که پیش همان

ایفاي این نقش خطیر، به تناسب نیازهاي اهل محله، مستلزم بـه وجـود آمـدن ارکـان و     . کردند می

                                                
١!!!!!! !!!!! !!!! ! !! ! !!!!!!!!!!! ! !!! ! ! !!!! !!!!•! !! !!!! ! !! !! !! !!! !!!!!!!!
æ!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!! !! ! !!!!! ! ! !! ! !! !!! !! !! ! !! !!! !!
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ها تحت مدیریت واحـد هیـأت    ي آن شد که مجموعه نهادهاي خُرد و جدیدي در سازمان هیأت می

مرکـز  «، »الحسـنه  صـندوق قـرض  «توان بـه   ترین این نهادهاي خرد می ي رایج از جمله. قرار داشت

ي  مجموعـه . اشاره کـرد ) و جدید] مذهبی[= اعم از قدیم (» مدرسه«، »خیریه«، )گاه درمان(:»درمانی

اي را بـراي هیـأت سـبب     ي سازمان اصلی هیأت، سازمان گسترده و نیز پیچیـده  این اجزا، به علاوه

  .شد می

  

  محوریت سازمان

ي سـنتی، محوریـت   ها با توجه به وجود هنجار مکانی و نیز ثبات نسبی محل سازمان در هیأت

را ) شده و مشـهوري اسـت   ي شناخته تکیه/ حسینیه / که غالباً مسجد (سازمان را محل برگزاري آن 

قدرت یا گستردگی زیاد : ـ به دلایلی از جمله» نام هیأت«دارد؛ مگر در مواردي که شهرت   بر عهده

  .أت استکه در این صورت، محوریت، با نام هی. ـ، بیش از محل برگزاري آن باشد

حالت سوم آن است که یکی از افراد محوري و شاخص هیأت، به فـرض شـخص واعـظ یـا     

البتـه  . کسوت هیأت، شهرت قابل توجهی داشته باشد و هیأت، به نام او شناخته شـود  مداح یا پیش

هاي قومی یا شهري تشکیل داده باشـند، نـام آن    در مواردي که اعضاي هیأت را افراد یکی از اقلیت

هـاي مقـیم    هیـأت زنجـانی  «: یابد؛ نظیـر  ت، به موازات دیگر عناصر کلیدي هیأت، محوریت میاقلی

  .»مرکز

  

  هنجار مکانی: محل سازمان

ي محـل سـازمان هیـأت     هاي سنتی، با وجود یک هنجار قوي و مشـخص در زمینـه   در هیأت

رد و رعایت شئون و بودن را ندا بیت هر مکانی، شایستگی مجلس اهل«مطابق این هنجار، . ایم مواجه

باشـد؛ تـا بتوانـد بـه طـور دایـم و       » ثابـت «لذا محل برگزاري هیأت، اولاً باید . »آدابی الزامی است

هنجـار  «که این امـر، بـا توجـه بـه وجـود      . ي مردم متدین برخوردار شود همیشگی از حضور توده

مجلـس  «جـا کـه    ز آنثانیـاً ا . شـود  پـذیر مـی   هاي برگزاري هیأت، امکان و محدودیت زمان» زمانی

، محل هیأت، باید مالکیـت عمـومی   »کس و هیچ گروهی نیست ي هیچ بیت، در انحصار و قبضه اهل
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ي اقشـار و سـنین،    ي حضور همـه  اي محسوب شود؛ تا زمینه داشته باشد و از اماکن عمومی و توده

.اعم از زنان و مردان، در آن فراهم باشد
1

یعنـی در عـرف   . باشـد  داشته» کاربرد خاص«و ثالثاً باید  

  .مسجد، تکیه و حسینیه: ي یک مکان مذهبی را دارا باشد؛ نظیر مردم، وجهه

  

  هنجار زمانی: استمرار سازمان

ها، منحصر به مقاطع  هاي سنتی در طول سال استمرار ندارند و برگزاري آن به چند دلیل، هیأت

ترین شکل خـود شـامل    یجاین مقاطع مشخص و محدود، در را. مشخص و محدودي از سال است

ـ شـده و در مـوارد بعـدي     الخصـوص روزهـاي تاسـوعا و عاشـورا     ي اول ماه محرم ـ و علـی   دهه

هـاي مـاه    ي فاطمیـه، شـب   ، دهه)تا روز اربعین(ي اول صفر  ي دیگر محرم و دهه چنین دو دهه هم

  . دشون شعبان را شامل می و شب و روز نیمه) الخصوص لیالی قدر علی(مبارك رمضان 

ها را باید تکلف زیـاد   ترین آن اند، که مهم عواملی چند در به وجودآمدن این هنجار نقش داشته

  .هاي سنتی دانست بودن برگزاري هیأت و پرهزینه

  

  

  

  سنتی  هاي مخاطب هیأت

  

  

  عام: گزینش مخاطب

شـار  ي اق ي افراد از همـه  هیأت، متعلق به همه. شود هاي سنتی، مخاطب، گزینش نمی در هیأت

بـودن محـل    کـه بـه علـت عمـومی     کمـا آن . است و لذا هیچ محدودیتی براي ورود به هیأت نیست

  .توان محدودیتی هم قایل شد برگزاري هیأت، اصولاً نمی

                                                
٢!!!! !!! !! !!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!! ! !! ! !! !!!! !!! !!!!!!! !!! !!!!!! !!!! ! !!!!! !!! !! !! !!!!!!!!! !! ! !!! !!!!! !! !!!!! ! !!!!!!!! !!!! !!!!! !!!!!! !!! !!!!

!!! !!!!! !!! ! !!!!!!!! !!! ! !!!! !! !!!!!!!!!!! !!



57

  

طـور کـه در فصـل     زیـرا همـان  . البته مصادیق هیئات خاص را باید از این مسأله مستثنی کـرد 

ي عمـومی نـدارد و مخاطبـان بـر اسـاس       جنبـه ها اشاره شد، در هیئات خـاص، هیـأت    بندي گونه

  . شود هرچند از ورود علاقمندان به هیأت جلوگیري نمی. شوند معیارهاي مختلف گزیده می

: کنند، عمـدتاً عبارتنـد از   هاي سنتی فعالیت می هاي خاص، که در قالب هیأت دسته از هیأت آن

هـاي   هیـأت «و » هاي مذهبی هاي فرقه هیأت«، »هاي اهل تسنن هیأت«، »هاي قومی هاي اقلیت هیأت«

  . »انجمن حجتیه

  

  زنانه -عموم : جنسیت مخاطب

هاي سنتی بزرگ و گسترده به طور مطلق، عمومی و همگانی اند؛ و براي پیر و جـوان، و   هیأت

تر در مقام ناظر  هرچند زنان، بیش. زن و مرد و کودك جایگاه و محل مشخص و معینی وجود دارد

اي بـه همراهـی و    پرده، و یا در مکـانی مجـزا و حاشـیه    ري مردان بوده و در پسعزاداري و سوگوا

  .پردازند سوگواري می

ها که به  اي از آن دسته البته منهاي . ي همگانی دارند هاي خانگی و کوچک سنتی هم جنبه هیأت

  .گنجند می» مجالس زنانه«ي  طور خاص در دسته

  

  گروه سنی مخاطب

ي هیـأت سـنتی    ي هیئات در گونـه  ، انحصاراً همه)پیش از انقلاب(ور ي نه چندان د در گذشته

ي سنین، کوچک و بزرگ یک جا و در یـک هیـأت گـردهم     ي اقشار افراد از همه گنجیدند، همه می

فرایند مشخص تقسسیم کار درونی هیأت هم چون ریسمانی این افراد غیرهم سال را بـه  . امدند می

که در ارتبـاط و نسـبت    -با پیدایش و شیوع هیئات انقلاب و پاپ  اما امروزه و. کرد هم متصل می

درصد بالایی از جوانان هیأتی جذب دو گونه ي اخیر شده  -قرار دارند » فرهنگ جوانان«مستقیم با 

ایـن امـر خودبخـود ضـمن     . اند و در شکاف و تمایز ملموس و مشخص با هیأت سنتی قرار گرفته

ضریب سنی اعضایشان را بالا برده تا آنجـا کـه اغلـب اعضـاي      منفی کردن نرخ رشد هیأت سنتی،

  .اند کنونی این هیأت در سنین میانسالی و بزرگسالی 
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  گروه اجتماعی مخاطب

 –هـاي اجتمـاعی حضـور دارنـد، لـیکن       ي اصناف و گـروه  علیرغم آنکه در هیأت سنتی همه

. شـوند  منسوب مـی » بازاریان«مشهور آن است که هیأت سنتی، به صنف  -خصوصاً در سالیان اخیر

  :توان به چند دلیل توجیه کرد این مسأله را می

اول آن که برگزاري هیأت بزرگ سنتی بزرگ و گسترده، به تکلّف زیاد و آداب و لوازم متنـوع  

اي که تنها بعضی از کسـبه و بازاریـان متحـول و متـدین      به گونه. خود، پرهزینه و گران بوده است

همین مسأله در طول تاریخ منجر به آن شد که بازارهاي بزرگ و . آن را داشتند توانایی و استطاعت

جـات عـزاداري مبـدل     مرکزي شهرها و ولایات، به یکی از مراکز محوري برگزاري هیئات و دسته

  .شدند

  

  بندي اجتماعی مخاطب طبقه

اسـم شـرکت   تواند عضو باشد و در مر در هیأت سنتی بزرگ و گسترده، هر فرد از هر طبقه می

اما در هیأت سنتی کوچک و خانگی، خاستگاه طبقاتی هیأت با هم متفاوت اسـت و مشخصـاً   . کند

ي بـالا   هاي سکونت اعضا، هیأت یا مربوط به افراد عضو طبقه بسته به اعضاي اصلی هیأت و محله

بندي را به  مالبته این تقسی. جامعه است) مستضعف(= ي پایین  ي متوسط و یا طبقه یا طبقه) مرفه(= 

ي پیـدایش متکثـر و متنـوع هیـأت      که زمینـه  –ي شهرها  توان در بستر گسترده طور طبیعی فقط می

زیرا در روستاهاي کوچک، عمدتاً یک هیأت محوري و مرکزي وجـود  . مشاهده کرد -فراهم است 

  . بندي خاصی قابل تمیز نیست دارد و با توجه به هم سطحی نسبی اعضاي روستا، طبقه

  

  ي مخاطب با سیاست ابطهر

ها، از بدو تشکیل تـا پـیش از پیـروزي     ي هیأت را شامل همه» هیأت سنتی«ي  ي واژه اگر دامنه

بنـدي   توان گفـت همیشـه تقسـیم    ي جدید هیأت انقلابی بدانیم، می انقلاب اسلامی و پیدایش گونه

هـایی، بـه    ، در برهـه به انحاء مختلف. هاي سنتی وجود داشته است سیاسی و غیرسیاسی بین هیأت
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هایی، آشـکار و   و در برهه) ي بین حکومت دیالمه و صفویه نظیر دوره(صورت پنهان و نامحسوس 

جوشش رویکرد سیاسـی از  [: » زا درون«گاه با منشأ ). هاي واپسین حکومت پهلوي نظیر سال(علنی 

شـش رویکـرد اساسـی از    جو[: » زا برون«و گاه با منشأ ) مانند دوران قیام مشروطیت] (درون هیأت

اما همانطور که اشاره شد در ). مانند دوران صفویه] (دهنده و تحمیلی بیرون هیأت به صورت جهت

هاي سیاسی و  ي پیروزي انقلاب اسلامی بود که این روزها شفافیت مشخص شده و هیأت بحبوحه

هاي آشکار تعارض  ن رگهاین تمایز، که به مرور زما. غیرسیاسی در تمایز روشنی از هم قرار گرفتند

هـا شـد کـه     هم در آن هویدا شد، در نهایت امر منجر به انشعاب هیأت سنتی سیاسی از غیرسیاسی

آن دسته از هیأت سنتی کـه بعـدها بـه هیـأت     . ي جدید هیئات انقلابی بود ي آن پیدایش گونه ثمره

یت خود و هم در درون مایـه  به تدریج، تحولاتی را هم در ساختار و قالب فعال. انقلابی مبدل شدند

.پذیرا شدند
1

کماکان پس از انقـلاب  ) هیأت هاي انجمن حجتیه: نظیر(اما هیئات سنتی غیرسیاسی  

ي فعالیت،  هم همان مشی غیرسیاسی خود را ادامه دادند و سعی کردند علیرغم گسترده کردن دامنه

مرز مشخصـی از هیـأت انقلابـی    در نتیجه هماره در . همان ساختار و محتواي پیشین را حفظ کنند

ي هیأت هاي سنتی پس از پیـروزي   توان گفت عمده شفافیت این امر تا آنجاست که می. قرار دارند

  .انقلاب تا امروز، غیرسیاسی اند

  مداحی سنتی

  آموزش سنتی

سیستم آموزش، در مداحی . دارد يگیر در مداحی سنتی، فرایند آموزش نقش محوري و چشم

  : ي زیر را داراستها سنتی، ویژگی

  ،و مثلاً مشخص است که فلان مداح، کی. است» استاد و شاگردي«و » تعلیمی«در روش، : اول

  .نزد چه کسی آموزش دیده و شاگرد چه استادي بوده استو کجا 

                                                
Î!!!!!!!!!!! ! !~! !!!!!! ! !!!!! !!n
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بمانـد کـه   . پذیر است است و تنها با شرکت در جلسات آموزش استاد، امکان» حضوري«: دوم

هم وجود نداشت  …صوت، فیلم و   امکانات ارتباطی امروزي، نظیر ضبطدر روزگار پیشین، اصولاً

  .که شکل دیگري را قابل تصور سازد

هـاي   هـر چنـد آمـوزه   . مبتنی بر یک سلسله آداب و قوانین مشخص و نسبتاً ثابت اسـت : سوم

ضـوعات و  اما، مو. هاي خود را دارند ها و روش سان نیست و هرکدام سلیقه ي اساتید الزاماً یک همه

  .ندامواد آموزشی از یک جنس 

هاي امروزي  هاي زیاد، امري زمانمند است و مانند آموزش ها و تمرین به جهت آموزش: چهارم

هـا بـه صـورت     اي از آزمـوده  چـرا کـه دسـته   . تواند باشـد  مدت و فشرده نیست و اصولاً نمی کوتاه

  .ابدی غیرمستقیم و در گذر زمان از استاد به شاگردش انتقال می

 ـ: پنجم کننـده ـ،    مقامی بسیار فراتر از صرفاً یک تدریس استاد از مقام شامخی برخوردار است؛ 

هاي  تنها درصدي از آموزه. بخشد ي مرجعیت هنجاري و الگویی براي شاگرد می که به استاد، وجهه

ها،  ن آزمودهي ای عمده. کند هایی است که در کلاس به شاگرد یا شاگردانش منتقل می یک استاد، آن

به اصـطلاح  . یابد گاه تجلی می به هاي موردي و در خفا و گاه ها و کنایه در رفتار و منش، و نیز گفته

که هر استاد هم، هر  نزد هرکس نباید زانو زد؛ کما این: پس. پرورد نَفَسِ استاد است که شاگرد را می

  . کنند ي گزینش را طی می لهپس هم شاگرد و هم استاد، مرح. پذیرد کسی را به شاگردي نمی

 ـ قدر است کـه شـاگردا   ي یک استاد در سیستم آموزش سنتی آن والایی شأن و رتبه ش، حتـی  ن

ي استادشان را زنده  شوند، گهگاه در اقوال خود، یاد و خاطره ي استادي نایل می وقتی خود به مرتبه

:] بر فرض: [آورند که ي او شاهد میها هاي مختلف، از سخنان و آموزه المثل در مقام داشته و فی نگه

  » …فلان: گفت ـ می الرحمه علیه استاد ما ـ«

، و چه کیفیت آمـوزش و  )مدت زمان آموزش(: بدین معنا که چه کمیت . تسا» فردي«: ششم

لـذا  . شـاگردان دارد  یـک از  هاي هـر  ها، بسته به برداشتی است که استاد از استعداد و قابلیت آموزه

. ها وقت بگذارد و براي دیگري به ساعتی آموزش اکتفا کند یکی از ایشان، ساعتممکن است براي 

دهد و حتی در مجالس خود فرصت آزمـون و  ) مداحی(:ي خواندن  یا یکی را پس از چندي اجازه

  . اي ندهد ها بعد، چنین اجازه خطایی در اختیارش بگذارد؛ و به دیگري تا سال



61

  

  

  خصوصیات مداحان سنتی

ـ با شـأن و جایگـاهی    اي است اصولاً مداحی سنتی، یک امر حرفه. ان محدود استش ـ تعداد1

هاي فراوانِ لازم و محوریت استاد، همه کـس بـه ایـن مقـام      ـ؛ و به جهت آموزش گانی غیرهمه

. گـردد  این مسأله به محدودیت تقاضا هـم برمـی  . نیز، امري کیفی است، نه کمی. شود ل نمیینا

هنجار «اي دیگر این فصل اشاره شد، در مداحی سنتی ما با وجود یک ه طور که در بخش همان

کنـد،   هاي برگزاري هیأت را مختص به چند مناسبت خـاص و مشـخص مـی    ، که زمان»زمانی

هاي برگزاري  ، که اماکن خاص و مشخصی را، به عنوان محل»هنجار مکانی«مواجهیم؛ و نیز با 

 ـ  . سازد هیأت، معین می بـودن و تکلـف زیـاد هیئـات سـنتی هـم بـه          هاز سـوي دیگـر پرهزین

  .شد ها منجر می محدودترشدن آن

ي آموزشی خاصی است، کـه   طور که اشاره شد، مستلزم گذراندن دوره ـ  مداحی سنتی، همان2

همین جهت است کـه مـداحان   ه تر ب شاید بیش. تسا  یکی از خصوصیات آن، زمانمندبودنِ آن

  . برند سالی و پیري به سر می رگذارده و در میانسنتی غالباً سنین جوانی را پشت س

بودنِ مداح،  ي مردمان آن روزگار، پیرسال قهیکه اصولاً در هیئات سنتی، و به تناسب ذا ضمن آن

. شـد  مداح محسوب مـی ) شهرت(:چه بسا خود در کنار موارد دیگر از عوامل محبوبیت و مقبولیت 

  .نبود آسانی، چندان امر سهل و »)السلام یهملع(بیت پیرغلامی اهل«رسیدن به مقام  زیرا

اصالت هـر نوحـه،   . در مداحی سنتی، شعر از جایگاه فاخري برخودار است: ـ متخصص شعر3

ي آن اسـت کـه آهنـگ متناسـب بـراي نوحـه        مایه است و با توجه به شعر و درون  به شعرِ آن

بـه عنـوان   » شـعر آیینـی  «که  جاست والایی مقام شعر در مداحی گذشته، تا آن. شود انتخاب می

  . ي شعر فارسی شکل گرفته و راه رشد و تعالی را به سرعت پیموده است قلمرویی در گستره

لذا به طور طبیعی لازم است مداح هم، اگر خود شاعر نیست، لااقل دستی در شعر داشته باشد 

هاي فـردي،   ر این شناختدر کنا. و در سطحی بالاتر از عوام مردم، تشخیص سره را از ناسره بتواند

، مداحان بـه تبـادل   »مجمع الذاکرین«: هاي مداحی و مجالسی نظیر البته در مجامع تخصصی و حلقه

  . ورزند دیگر هم مبادرت می اشعار خوب با یک
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ي سنتی، علاوه بر آشنایی و تسلط نسبی بر اشعار آیینی، لازم اسـت کـه    یک مداح کار آزموده

تا در جاي خود، با زیرکی و سرعت بتواند متناسـب   ،ن اشعار را از بر باشدتنابهی هم از ایعمقدار م

شـده، امـر مـذمومی اسـت کـه در       شـناخته  براي یک مداحِ  اصولاً. اي را بخواند حال مجلس، نوحه

  . کاغذ در دست گیرد و اشعار نوحه را از رو بخواند ،مجلس

یاز دارد که لااقل به قدر لـزوم بـا زبـان    اي، ن شعر، یک مداح سنتی حرفهآشنایی با علاوه بر ـ 4

به جهت استفاده از مقاتـل و اسـنادات زنـدگی      اولاً. عربی و نیز متون روایی و دینی آشنا باشد

احادیث و عباراتی که حین استفاده از و ثالثاً براي  ؛براي خواندن ادعیه و مناجات  ثانیاً ؛بیت اهل

  .ارترشدن روضه کمک نمایدتواند به پرب ها می نقل آن ،خوانی روضه

بعضـاً  علاوه بر برخورداري از اطلاعات دینـی و ادبـی،    ،مداحان سنتی زبردست و محوري ـ5

. اند ها و الحان آوازي هم متبحر بوده ي موسیقی و شناخت و تسلط بر دستگاه چنین در زمینه هم

  . کردی ذکر ي اساتید موسیقی ایران توان در زمره اي از ایشان، را می حتی نام عده

ي اعراب به  که پس از حملهه خواهد شد گفت» موسیقی مذهبی و موسیقی غیرمذهبی«در فصل 

هـا بـه    اد به حکم حرمت موسیقی در اسلام، حیات عملی و اجتماعی موسیقی تا مدتنایران، با است

مدت،  در تمام این. آور آن به فراموشی سپرده شد ي الحان شاد و طرب کنج خلوت کوچید و عمده

ها و الحان متناسب با سوگ  که بعضی دستگاه ندبیت تنها محملی بود مجالس تعزیه و عزاداري اهل

بر همین اساس اسـت کـه بسـیاري،    . ند از طریق آن، از چنگال نسیان و نابودي برهندستتوان ،و عزا

  . دانند میها و مجالس سوگواري  موسیقی سنتی ایرانی را مدیون و مرهون موسیقی مذهبی و تعزیه

آشنایی مداحان سرشناس سنتی با قواعد و قوانین آواز و موسیقی، خود یکی از عواملی اسـت  

کـه غنـا و اعتبـار     ضـمن آن . شد اي قدیمی آن روزگار میه ثیرگذاري نوحهأاري و تگسبب ماندکه 

  ار داشـت، اولاً از اشعکه آل، استاد مداح، با شناختی  در یک مدل ایده زیرا. بخشید ها می بالایی بدان

، دسـتگاه  عري آن ش ـ مایـه  در تناسب با درون  و ثانیاً ؛گزید یک شعر فخیم آیینی را براي نوحه برمی

حضـرت  ي  بـه فـرض اگـر روضـه    . سـاخت  موسیقایی مطلوب را انتخاب کرده، آهنگ نوحه را می

را انتخاب  »شور«، دستگاه موضوعبودن  قرار بود خوانده شود، به جهت حماسی) السلام لیهع( عباس

  …خواند و  می» بیات ترك«ي شام غریبان را در  یا روضه ؛کرد می
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بـراي مـداح پیـدا    » حرفه«تر شکل  اما کم ،اي است مداحی سنتی، اگر چه امري کاملاً حرفهـ 5

دهد که یک مداح سـنتی،   اجازه نمی  هم اصولاً) زمانی و کاري(هاي موجود  محدودیت. کند می

کثیري از مـداحان، از صـنف    ،در گذشته. خود نگاه کند ن شغل اصلی و اولِبه مداحی به عنوا

تر یک  ن، بیشآنابیت براي  مداحی و ذاکري اهلو ي سرشناس و متدین بودند  بازاریان و کسبه

به همین جهت است . شد نمک و برکت زندگی محسوب می :]به اصطلاح[فضل، یک افتخار و 

. ن پررنگ نبودي کسب منفعت مالی چندا که مسأله

  

  اخلاق مداحی

اي از آداب و  هاي یک مداح سنتی، مجموعـه   اخلاق مداحی، به عنوان یکی از فضایل و بایسته

بخش مداحی  ها هماره عامل احترام، و مشروعیت شود که التزام به آن هنجارهاي رفتاري را شامل می

اما سـینه  . شده و رسمی نداشت وناین اخلاقیات، البته چندان شکل مد. و مداحان سنتی بوده است

کـه مـداح در محضـر     آدابـی نظیـر آن  . رسـید  به سینه، از هر استاد مداحی به شاگردانش به ارث می

استادش، حتی وقتی از کار افتاده است، ادب کند و پیش از او، یـا در مجلـسِ او نخوانـد؛ جـوري     

ع قرار دهد؛ در خواندن، مراعات الشعا گرمی نکند که کار مداحان پیش و بعدي خود را تحت مجلس

الامکان از محضر یـک   هماره پاي منبر علما زانو زده، و به طور خاص حتی. ها را بکند کسوت پیش

از نفسـانیات بپرهیـزد و بدانـد کـه اگـر حتـی مـداحی        . یا چند نفـر از ایشـان کسـب فـیض کنـد     

تأثیر خـود را از دسـت خواهـد    هاي نفس درآمیزد،  ، اگر با هواها و خواست)السلام علیهم(بیت اهل

  .  داد

  

  مداحی سنتی ي  مایه درونهاي  ویژگی

هـا تمـایز    توان با در نظر داشتن چند ویژگی منحصر به فرد از دیگر گونـه  مداحی سنتی، را می

   :بخشید

تر دستخوش تغییر و  خوانی در مداحی سنتی، کم سبک نوحه و روضه: نسبتاً ثابت استـ 1      

هـا و   ي مـداحان سـنتی، و شـباهت    همـه   تقریبـاً  روش و شکل کارِ. ده استتحولات جدي ش
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هرکـدام در مرزهـاي    ،و در عین حـال کـه مجلـس و منبـر    . هاي فراوانی با هم دارند سانی یک

  .ي این مجالس را یکی دانست همهرنگ  توان پی مشخص با دیگران است، اما در کلیت می

   .تی استمبتنی بر نوعی نظام آموزش سنـ 2     

 ،هاي مداحی سنتی به تبع محدودیت و عدم تنوع جدي، سبک: جا افتاده و مشهور است ـ3     

سینه از نسلی به نسـل   به سینهکه هایی است  سبک. هم براي مداح و هم براي مخاطب آشناست

دیگر نقل گردیده و هر نسلی در حفظ و صیانت از آن کمال کوشش و تلاش خـود را مبـذول   

  . ستا داشته

صورت کار، مداحی و   مایه و چه خصوصاً عموماً چه به جهت درون: آرام و محکم است ـ4    

اي  ي سنتی که جامعه شاید به تبع جامعه. عزاداري سنتی از ریتمی آرام و ملایم برخوردار است

 این آرامش و به اصطلاح سنگین. و به تبع آهنگ کند و آرام زندگی سنتی ،تنش است آرام و کم

هم در و  ،هاي مداحان مشاهده کرد خوانی  توان در نوحه و روضه بودن را هم می و محکم

  .ي مستمعان)ها زنجیرزنی ها، زنی سینه(ها  عزاداري

  

  

  

  محتواي مداحی 

 ؛بیـت اسـت   یکی از اشکال مداحی سنتی، خواندن زیارات اهل: خوانی زیارت-1

توانـایی و تبحـر لازم    ،ي مداحان ه همهالبته باید توجه داشت ک .»زیارت عاشورا»  خصوصاً

بـه    کـه بعضـی از ایشـان صـرفاً     کما آن. را ندارند) دعاخواندن :و نیز(خواندن  براي زیارت

   .زیارت و دعا خواندن اشتغال دارند

تـر در آغـاز    که بـیش  ؛خواندن اشعار مناجات و گفتگو با خدا  :خوانی مناجات-2

  . ندنک نی، مداحان بدان مبادرت میخوا روضه درآمد مجلس و به عنوان پیش
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دعـاي  «، »دعـاي کمیـل  « :؛ نظیـر مشهور ي ي وارده خواندن ادعیه: خوانی یهعاد-3

دعاي جوشن «، »دعاي عهد«، »دعاي سمات«، »دعاي ابوحمزه ثمالی«، »دعاي توسل«، »ندبه

  …و» کبیر

ــه-4 ــوانی  روضـ ــا: خـ ــر مصـ ــوه  ،بیذکـ ــرح نحـ ــان و شـ ــهادت  و بیـ ي شـ

خـوانی   را روضـه  شـده ایشـان وارد   هـایی کـه بـر    ها و سـتم  ظلم و) لامالس علیهم( بیت اهل

ب از روي ییعنی خواندن مصـا است؛ » خوانی لمقت«خوانی،  ي فاخر روضه نمونه. گویند می

  ).مقاتل(: یکی از متون مرتبط 

حسـین  ملا«بـه قلـم   » روضه الشـهدا «توان به کتاب  از مقاتل مشهور و رایج در بین مداحان می

ملاآقـاي  « اثـر  »اسرار الشـهاده «، کتاب »یخ عباس قمیش«اثر » نفس المهموم«کتاب  ،»شفیواعظ کا

  .اشاره کرد »علامه شوشتري«ي  نوشته» ل شوشتريمقت«و  »دربندي

ب یي عاشـورا و مصـا   انگیز واقعـه  در کنار پرداختن به ابعاد عاطفی و حزن: خوانی حماسی -5

بیـت دیـده    یی هم از پرداختن به بعد حماسی زندگی اهـل ها ت سنتی، نمونهئابیت، در هی دیگر اهل

و ) السـلام  لیـه ع(منـان علـی  ؤهاي امیرم ها و پهلوانی ها و شجاعت در بیان رشادت  خصوصاً ؛شود می

به جهت استناد به متـون مختلـف،    ها، ادبیات حماسی در این هیأت .)السلام لیهع(حضرت اباالفضل

 ـبـه  » خـوانی  حملـه «: جملـه از . عناوین مختلفی هم به خود گرفت اي خوانـدن از روي کتـاب   معن

  » خوانی شروه«در نبرد، و نیز ) السلام لیهع(هاي حضرت علی در وصف جنگاوري ،»ي حیدري حمله«

تر  بیشتوان آن را  دارد و می» خوانی روضه«هایی با  تفاوت ،اجرا شکلخواندن، البته در  حماسی

  .دانست» نقالی مذهبی«شبیه به 

گیـري   تر مـورد اسـتفاده و بهـره    بیت بیش دو دسته از احادیث اهل  :روایات و احادیث نقل -6

کـه بـه    یاحادیث و روایات ،شامل دستورات و احکام اخلاقی؛ و دوم اول، احادیث. اند مداحان بوده

) شـان  و خـانواده ) السـلام  لیهع(حسین امام :الخصوص علی(زندگی، شخصیت و مظلومیت خود ائمه 

   .ارنداشاره د

  اصولاً  رف در مداحی،اعمتهماره یکی از فنون و شگردهاي رایج و : نقل داستان و حکایت -7

متناسب با مقام روضـه   هاي مشهور یا جذابِ هاي تاریخی و حکایت گیري از داستان استفاده و بهره
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و جـزو   از شهرت عمومی برخـوردار بـوده    هایی که در بسیاري موارد، داستان. و مجلس بوده است

شوند و البته چنـدان التزامـی هـم بـه      منطقه و ولایت محسوب می یکفولکلور هاي ي داستان دسته

در موارد بسـیار بـا خرافـه و مطالـب دور از ذهـن و        سهل است،. ندررعایت مستندات تاریخی ندا

ت دیگـر  شده و به عبار تر سبب محدودشدن مخاطبان می که البته این مسأله کم اند؛غیرمنطقی توأم 

   .ه استآن روزگار مقبولیت داشت به تناسب سطح فرهنگ و دانش عمومی مردمانِ

  :توان در چند دسته گنجاند  هاي منقول را می ي این داستان عمده

) غریبـه یـا آشـنا بـراي مخاطـب     (هایی کـه افـراد مختلـف     خواب :رؤیاهاي صادقهـ نقل    اول

  .بیت دیده بودند ي اهل درباره

بیـت و   مندان یا بیمارانی که به جهـت توسـل بـه اهـل     استان شفایافتگان، حاجتشرح د ـ   دوم

  . اند ها، از مصیبت رهایی یافته زیارت قبور مطهره یا شرکت در مجالس سوگواري آن

و ) فرجه تعالی االله لعج(عصر ولیحضرت یافتگان به محضر  ها و تشرف اخبار ملاقات ـ سوم

یافتن نقل  و جمال و کردار و گفتار حضرت، پس از تشرف ،وردي برخ ن از نحوهآناتوصیفاتی که 

  . اند کرده

ي  بـا نـوعی وجهـه    ،کـه در مـوارد بسـیار    ؛)السـلام  لـیهم ع(بیت حکایات زندگی اهل ـ  چهارم

   .شده است  هایی همراه می واقع ها و خلاف اي بخشیدن به ایشان توأم و با اغراق اسطوره

  .از زندگی علما و بزرگان دینی ها و خاطراتی نقل داستان ـ پنجم

ي حکایت را بـه   ست که مداح بتواند دنبالها مهم و اساسی آننکته ي   ها، ي این داستان در همه

کـردن مجلـس و    و از آن در جهـت گـرم  ) »گریز به کربلا بزنـد «: اصطلاحاً(صحراي کربلا بکشاند 

  . ندکاستفاده  ،خوانی خود پربارترکردن روضه
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  :خلاصه ي فصل

.ات سنتی بودندئهاي عصر قاجار، سرمنشأ هی تیأتوان گفت که ه می.1

هـاي پایـانی حکومـت     امـا در سـال  . ررنگ نیستچندان پسنتی ات ئردپاي سیاست در هی.2

، سـلطنتی  علنی با رژیم ي مبارزه ي ورود جمع زیادي از روحانیان به عرصه به تبعِ ،پهلوي

.ن هم رنگ سیاسی به خود گرفتندهاي مرتبط با آنا تأهی

اي از  و روي کـار آمـدن یـک حکومـت اسـلامی، عـده       57با پیروزي انقـلاب در بهمـن   .3

سیسـتم   هاي مذهبی هم مثل هر خرده تأانقلابیون بر آن شدند که در حکومت اسلامی، هی
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داده و بـه   روشنظر حکومت، متناسـب وضـعیت جدیـد تغییـر      دیگري، باید تابع و تحت

.حضرت امام مواجه شدبا مخالفت این دیدگاه . ادامه دهندفعالیت 

گام انقلاب بودند، در آن هضم شده و به جریان  هاي سنتی که همراه و هم تأدسته از هی آن.4

تلقـی   ـ  به هـر شـکل  ـ دین   ي دسته که سیاست را آلوده کننده و آن ؛خروشان آن پیوستند

ت سنتی أچه امروز به عنوان هی آن. مه دادندبه همان سیاق پیشین به کار خود ادا ،کردند می

.نداهمین گروه غیرسیاسی  ي بازمانده عموماًشناسیم،  می

دهـی شـدید، وجـود     سـازمان : بخشـی نظیـر   در هیئات سنتی، وجود عوامل پایدار وثبـات .5

مراتب درونی، شرایطی  کار مشخص، حاکمیت آداب و قوانین مشخص و نیز سلسله تقسیم

داري و ماندگاري سازمان هیأت را بالا برده  ند، که در مجموع، درصد پايا را فراهم ساخته

.است

سنتی، قوانین و آداب و شئونی جاري و ساري است  هاي ي هیأت در سازمان نسبتاً پیچیده.6

ي  هـاي جداگانـه   کارِ مبتنی بـر توانـایی   ي موروثی داشته و بر مبناي تقسیم تر جنبه که بیش

.اعضاي هیأت استوار است

هاي سنتی، هم شامل مصادیقی از هیأت رسـمی و هـم مصـادیق هیـأت غیررسـمی       هیأت.7

.شوند می

هـاي سـنتی،    با توجه به وجود هنجار مکانی و نیز ثبـات نسـبی محـل سـازمان در هیـأت     .8

ي  تکیـه / حسـینیه  / کـه غالبـاً مسـجد    (محوریت سـازمان را عمومـاً محـل برگـزاري آن     

.دارد  عهدهرا بر ) شده و مشهوري است شناخته

ي محل سازمان هیـأت   هاي سنتی، با وجود یک هنجار قوي و مشخص در زمینه در هیأت.9

ثانیـاً بایـد   . باشـد » ثابـت «مطابق این هنجار، محل برگـزاري هیـأت، اولاً بایـد    . ایم مواجه

یعنـی در عـرف   . داشـته باشـد  » کاربرد خـاص «و ثالثاً باید . داشته باشد» مالکیت عمومی«

.ي یک مکان مذهبی را دارا باشد مردم، وجهه

ها، منحصر به مقاطع مشخص  هاي سنتی در طول سال استمرار ندارند و برگزاري آن هیأت.10

)هنجار زمانی.(: و محدودي از سال است
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ي  ي افـراد از همـه   هیأت، متعلق بـه همـه  . شود هاي سنتی، مخاطب، گزینش نمی در هیأت.11

.د به هیأت نیستاقشار است و لذا هیچ محدودیتی براي ورو

توانـد عضـو باشـد و در مراسـم      در هیئات سنتی بزرگ و گسترده، هر فرد از هر طبقه می.12

اما در هیئات سنتی کوچک و خانگی، خاستگاه طبقاتی هیئات با هم متفـاوت  . شرکت کند

هاي سکونت اعضا، هیأت یا مربـوط   است و مشخصاً بسته به اعضاي اصلی هیأت و محله

.ي بالا، متوسط و یا پایین جامعه است بقهبه افراد عضو ط

ي هیأت هاي سنتی پس از پیروزي انقلاب تا امروز، غیرسیاسی انـد و   توان گفت عمده می.13

.در مرز مشخصی از هیأت انقلابی قرار دارند

، تعلیمـی آموزشـی کـه    ؛دارد يگیر در مداحی سنتی، فرایند آموزش نقش محوري و چشم.14

زمانمنـد   و سلسله آداب و قوانین مشـخص و نسـبتاً ثابـت    مبتنی بر یکفردي،  ،حضوري

ي مرجعیت هنجاري و الگویی  وجههمقامی شامخ برخوردار بوده و استاد از در آن است و 

.داردبراي شاگرد 

غالباً سنین جوانی را پشت سـرگذارده و در   ؛شان محدود است تعداد ، عموماًمداحان سنتی.15

به قدر  رند؛، لااقل دستی در شعر دانداگر خود شاعر نیست ؛برند سالی و پیري به سر می میان

ي موسیقی و شـناخت   در زمینهیند؛ بعضاً لزوم با زبان عربی و نیز متون روایی و دینی آشنا

» حرفه«دارند؛ وکم تر مداحی برایشان حکم  ها و الحان آوازي هم تبحر و تسلط بر دستگاه

.دارد

اي از  هـاي یـک مـداح سـنتی، مجموعـه       یل و بایستهاخلاق مداحی، به عنوان یکی از فضا.16

هـا همـاره عامـل احتـرام، و      شود که التـزام بـه آن   آداب و هنجارهاي رفتاري را شامل می

.بخش مداحی و مداحان سنتی بوده است مشروعیت

فتـاده و  جـا اُ  ،مبتنی بر نوعی نظـام آمـوزش سـنتی    ،نسبتاً ثابت، مداحی سنتیي  مایه درون.17

. ام و محکم استآر ، ومشهور

 ،خـوانی  مناجات، خوانی زیارت :سنتی را می توان شامل این موارد دانست محتواي مداحی.18

.نقل داستان و حکایت، نقل روایات و احادیث، خوانی حماسی ،خوانی  روضه، خوانی یهعاد
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نقـل   :چنـد دسـته گنجانـد   ایـن  توان در   را میدر مداحی سنتی هاي منقول  ي داستان عمده.19

هـا و   اخبـار ملاقـات   ؛مندان یـا بیمـاران   حاجت ؛شرح داستان شفایافتگان ؛هاي صادقهرؤیا

حکایـات زنـدگی    ؛)فرجـه  تعـالی  االله لعج ـ(عصـر  ولـی حضـرت  یافتگان به محضـر   تشرف

در  .ها و خاطراتی از زنـدگی علمـا و بزرگـان دینـی     نقل داستانو  ؛)السلام لیهمع(بیت اهل

ي حکایت را به  ست که مداح بتواند دنبالها م و اساسی آنمهنکته ي   ها، ي این داستان همه

  .صحراي کربلا بکشاند
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  4فصل 

  هاي انقلابی دوران جنگ هیأت

  

  هاي انقلابی دوران جنگ هیأت

  از آغاز تا امروز

  

ي  ي جنـگ، لازم اسـت دربـاره    گیـري هیئـات انقلابـی دوره    ي شکل پیش از پرداختن به برهه

اي  اشاره) 59ـ57(تحمیلی  ي پیروزي انقلاب تا شروع جنگ ساله ها در دوران دو سه  وضعیت هیأت

  .داشته باشیم

گفته شد که جریان انقلاب، به عنوان جریانی که خاستگاه مذهبی و شـیعی داشـت، در مسـیر    

م متأثر ساخته را ه) مذهبی به عنوان یک گروه مؤثر و قوي و فراگیر درون(هاي مذهبی  خود، هیأت
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در ) اسـلام سـرخ  / اسـلام شـیعی  / اسلام مبارزه.(: سیاسی بخشید  ـ   و مجدداً بدان کارکرد مبارزاتی

ي عاشـورا، همـراه و    ، خصوصاً در مقوله»حماسه«و » تراژدي«ي هیأت، همیشه دو عنصر  مایه درون

زدیک شدند، در طول زمـان  البته هرچه هیئات، به گرایشات دینی عرفی و عوامانه ن. اند آمیخته بوده

ایـن جریـان، در ایـام    . شدن و حتی حذف پـیش رفـت   رنگ و به تدریج، بعد حماسی، به سوي کم

ي  جـا کـه مبـارزه، نیازمنـد روحیـه      انقلاب، با شتابی افزون روند معکوس به خـود گرفـت و از آن  

مایه هیئات هـم   رون، د)ي تراژدیک ي منفعلانه در تضاد و تقابل با روحیه(حماسی و تهاجمی است 

سخنرانان و خطبا، به جـاي پـرداختن بـه جزییـات     . شدن تغییر جهت داد به تبع، به سمت حماسی

هـاي   فقهی و شکیات نماز، به تاریخ اسلام و تحلیل وقایع سیاسـی ـ نظـامی عصـر ائمـه و خطبـه      

مبـارزاتی تریبـون سیاسـی   «در رقابت بـا    »منبر سیاسی مبارزاتی«البلاغه روي آوردند و  نهج
1

قـرار  » 

  . گرفت

روحانیان، تمـایلی بـه     ي اي فراگیر و مؤثر بود، که حتی اگر بعضی از طبقه این جریان، به گونه

جوانی کـه  ] تر بیش[آن نداشتند و سیاسی و اهل مبارزه نبودند، به ناچار و در پاسخ به نیاز مخاطبِ 

شدند؛ ولو در حـد کـم و    ه تغییر رویه میپسندید، مجبور ب اش دیگر آن مباحث عامیانه را نمی ذایقه

خـتم    هـا،  ي سـخنرانی  مایـه  شدن جامعه، تنها به تغییـر در درون  این تأثر از روند انقلابی. غیرمستقیم

لـذا  . الشعاع خود قرار داد نشده و به تدریج، عنصر دیگر هیأت، یعنی روضه و عزاداري را هم تحت

» دیگـر «هاي  کرد که روضه یی طلب می چنان سخنرانی خوانان هم به اقتضاي چنان مخاطبی و روضه

و قیـام  . هـاي خـروش انقلابـی را دامـن زنـد      هـایی کـه بتوانـد شـعله     روضـه . و جدیدي بخواننـد 

  . مایه را به خوبی دارا بود و وقایع روز عاشورا این درون) السلام علیه(حسین امام

ختناق ساواك، فضایی از رعـب و  ي عطف این مسأله، دورانی از حکومت پهلوي بود که ا نقطه

گیـر و تبعیـد شـده بـود؛ بسـیاري از       دسـت ) رهبر مبـارزه (: خفقان بر جامعه حاکم کرده بود؛ امام 

بردنـد؛ و هـر حرکـت اعتراضـی، بـه       ها و یا در تبعید به سر می هاي انقلابی هم در زندان شخصیت

ها در جریان  هیأت» دوران طلایی« توان این برهه را می. ي رژیم را در پی داشت شدت پاسخ کوبنده

اسلامی، تلقی کرد؛ دورانی که منابر به سنگرهاي مبـارزه تبـدیل شـده بودنـد و در      مبارزات انقلاب

                                                
æ!ºروشن دکتر علی شریعتی«: کردند؛ مانند عد مذهب، به تشیع سرخ و اسلام مبارزاتی توجه میفکران و دانشگاهیانی که در ب«.!!
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البلاغـه، بـه    هاي تاریخی صدر اسلام، و یا تحلیل آیـات خاصـی از قـرآن و نهـج     قالب بیان داستان

ویر اذهان و افکار عمومی جامعه صـورت  صورت غیرمستقیم اما مؤثر، تبلیغات انقلابی در جهت تن

  .گرفت می

  

  هاي سرود نوجوانان گروه: هاي انقلابی هاي آغازین هیأت نمونه

عامل دیگري بود کـه جوانـان انقلابـی و مبـارز را     » گروهی بستگی و انسجام درون نیاز به هم«

ل و تغییر، حتی متوجه ي تحو ي طبیعی این مسأله، آن بود که دامنه نتیجه. تر متوجه هیئات کرد بیش

از . زنـی را در بـر گرفـت    هـاي سـینه   آداب و شعایر هیئات هم شد و اشعار مداحان و حتی سـبک 

شـویم؛   مواجـه مـی  » سـرودهاي انقلابـی  «:جاست که ما با قالب جدیدي از مداحی تحت عنوان این

اجـرا   تر توسط نوجوانـان بـا رهبـري فـرد مربـی      سرودهایی آهنگین، که به صورت جمعی و بیش

  . شد می

ي  ایـن گونـه    ي عام ارتبـاطی،  با پیروزي انقلاب، به اقتضاي فضاي جدید و نیاز به یک وسیله

هاي مسـاجد، رشـد و    هاي سرود، که در پایگاه البته گروه. ها رواج روزافزونی یافت جدید از هیأت

تـا آغـاز جنـگ    ولـی  . ها هم عمومیـت پیـدا کردنـد    تمرکز داشتند، به تدریج خارج از قالب هیأت

هاي مذهبی در جامعـه رواج داشـت؛    اي نوپدید از هیأت تحمیلی و مدتی پس از آن، به عنوان گونه

  . نیز تعبیر کرد» هاي انقلابی اولین نمونه هیأت«توان از آن به  که می

  

  آغاز جنگ تحمیلی؛ پیدایش تقاضاهاي جدید

هـاي نظـامی    هاي مشـابه جنـگ   ههاي مهمی که جنگ ایران و عراق را از نمون یکی از شاخصه

آن اسـت؛ وجـوهی کـه در    » مردمـی «و ) ایدئولوژیک(: »دینی«کند، وجه  متمایز می  دیگر دنیا کاملاً

ي  نظران غربـی بتواننـد از عهـده    هاي رایج علوم سیاسی، صاحب شود که با نظریه عمل، مانع آن می

  ي مـا، صـرفاً   ساله نبرد هشت. آیندبر) »شهادت«مفهوم : نظیر(درك واقعی مفاهیم درونی این جنگ 

هـاي اسـتراتژیک    گیـري  هـایی بسـیار فراتـر از تصـمیم     رویارویی دو ارتـش نظـامی نبـود و ریشـه    
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بـا    این تمایز را به خـوبی از ادبیـات رایـج آن دوران، خصوصـاً    . داران داشت مداران و زمام سیاست

  » .بود جنگ ما، جنگ حق علیه باطل«: توان دریافت محوریت امام، می

بـر  ) بسـیج (: رواج این دیدگاه، در کنار این واقعیت که بارِ اصلیِ جنگ را هم نیروهاي مردمی 

دهد که مسأله بسیار فراتر از دفاع از یک سرزمین، و یا یک جنگ نظامی  کشیدند، نشان می دوش می

رایـج  رف و اع ـمتي قواعـد و قـوانین    اسـت کـه همـه   در میان شک پاي آرمان مقدسی  و بی. است

کلیـد اصـلی     ،»شـهادت «، به عنوان یک مفهوم دینی، و آرمان »جهاد«مفهوم . شکند المللی را می بین

شـک   شـان، بـی   تبلور و تجسم این دو مفهوم را با در نظر گرفتن خاستگاه شیعی و انقلابی. ندیمعما

  . ي حسینی جست باید در قیام عاشورا و حماسه

سیستمی، جایگـاه کلیـدي را دارا باشـند و بـه موتـور       طبیعی است که هیئات مذهبی در چنین

ي عطف جدیـدي در   توان نقطه این مرحله را می. ها و نیروهاي رزمنده تبدیل گردند ي جبهه محرکه

ي هیأت انقلابی به تکامل رسید   گونه  با آغاز جنگ تحمیلی، زیرا. ي هیئات مذهبی دانست تاریخچه

    :ساخت؛ از جمله ي سنتی متمایز می جدید را از گونه ي هایی این گونه شاخصه. و شاخص شد

هـا هـم دیگـر از قالـب      هیـأت   اولاً به دلیل عدم محدودیت زمانی روند جنگ و اسـتمرار آن، 

هنجار زمانی(: هاي خاص  مناسبت
1

شـب    درآمدند و به عنوان مثال دیگر لزومی نداشت که حتمـاً ) 

  . خوانده شود) علیها االله سلام(ي حضرت زهرا روضه در دهه فاطمیه باشد تا در هیأت،  عملیات،

اسـلام  (: گشـت  بـودن آن برمـی   دومین تفاوت مهم، به ماهیت سیاسی جنگ، در عـین مـذهبی  

شد در بسیاري موارد، مفاهیم رزمی و انقلابی با مفاهیم دینی آمیختـه شـده و    ؛ که منجر می)سیاسی

ي مهــم در  نکتــه: گــران جنــگ ز پــژوهشبــه تعبیــر یکــی ا. محتــواي عــزاداري را تشــکیل دهنــد

ي دفاع مقدس، شباهتی اسـت کـه مـردم و رزمنـدگان      ساله اسلامی، به ویژه در دوران هشت انقلاب

شـاید در  . یافتنـد  هاي نبرد، با کربلا و عاشـورا مـی   ، و جبهه)السلام علیه(خمینی با اباعبداالله میان امام

. این مفهوم و نگاه لطیف نهفته باشد» یه رِ ما خمینیرهب/ یه  نهضت ما حسینی«شعار ساده و مشهور 

ي همان راه و همان  کننده خمینی خود از خاندان پیامبر، و راه و سخن و سیرت او تداعی که امام این

جز این، امام راحل، خود بارها به . بخشید ها می سخن و شیوه بود، چنین تصویر و باوري را به ذهن
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) السـلام  علیـه (حسـین  ها و رزمندگان و شهیدان و مردم به یاران امام نهضت عاشورا و شباهت جبهه

جبهـه بـا بـاور     …یافتنـد  رزمندگان نیز با چنین باوري، خـود را در همـان راه مـی   . اشاره کرده بود

سنگري، .(ها جبهه با باور رسالت زینبی و مسئولیت تداوم عاشوراي جبهه تپید، و پشت کربلابودن می

  ) 65ـ63: 81

ي جنـگ   ي تاریخی، ادبیات رایـج دسـتگاه تبلیغـی دوره    ابه دانستن و تطبیق این دو واقعهمش  

، »شهادت افتخار ماسـت / حسین حسین شعار ماست«، »مرگ بر صدام یزید کافر«: شد محسوب می

تـرین مـوارد    ادبیات عاشورایی، ادبیات رایجی بود که حتـی جزیـی  . »آییم کربلا کربلا ما داریم می«

را هـم در  ) …یاحسـین و (: هـا   و رمـز عملیـات  ) …و2و1کـربلاي  (: هـا   د نام عملیاتجنگ مانن

  .گرفت برمی

فراموش نکنیم طرف مقابل ما در جنگ، ارتش بعثی بود که حاکمیت کشور عراق را در دست  

ترین شهرها و اماکن مذهبی شیعه را در خود جاي داده  ترین و مقدس داشت؛ یعنی کشوري که مهم

  .تر از همه، موقعیت جغرافیایی قیام عاشورا در آنست است و مهم

هـاي سـنتی،    هاي انقلابی این دوره، به خلاف هیـأت  شدن هیأت ي مهم، در خاص این شاخصه

 شـکل ي مردم مـدافع انقـلاب    هاي خاص رزمندگان و توده هیأتاز همین رو تأثیر مستقیم داشت؛ 

  .گرفتند

ادعیـه و  «یـافتن   شـدن و محوریـت   وران، پررنـگ ي مهم هیئات انقلابی ایـن د  سومین شاخصه

چـه در  : یافتن مجالس ذکر و دعا و توسـل دانسـت   توان دوران رونق بود و این برهه را می» زیارات

هاي مختلـف   جبهه، مجالس دعا به مناسبت ها و مناطق جنگی، و چه در شهرها و مناطق پشت جبهه

اي  دینی و اعتقادي، و نیز وجـه مردمـی و تـوده    وجه: »توسل«و » توکل«دو عنصر (: د ش برگزار می

در ) هـاي جمعـه   شـب (و دعـاي کمیـل   ) هاي چهارشنبه شب(الخصوص دعاي توسل  ؛ علی)جنگ

هــا یــا  هــاي شــهدا بـه صــورت مســتمر و هفتگــی، و بــه تنـاوب زمــان عملیــات   مسـاجد و تکیــه 

   .هاي شهدا یا اعزام نیرو، به صورت ویژه مورد توجه بودند جنازه تشییع
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هاي سـنتی پیشـین در    هاي این دوره با هیأت هاي مذکور، تفاوت دیگر هیأت علاوه بر شاخصه

هاي سنتی، یک هیأت انقلابـی هـیچ ابـزار و آلات     به خلاف هیأت. ها بود سادگی و عدم تکلف آن

  . شد خاصی را شامل نمی

ه اقتضاي شرایط جدید، ها، از بیان مسایل عامیانه، ب مایه هم محتواي سخنرانی ي درون در زمینه

اسـلامی و بیانـات امـام، و نیـز      به سمت تحلیل مسایل سیاسی روز، تبیین مسایل جنـگ و انقـلاب  

لذا براي . ها معطوف شد در جبهه) »جهاد اصغر«در کنار » جهاد اکبر«(: مسایل اخلاقی و خودسازي 

یعنـی  (بـودن   اي ِحرفـه  نبريم  داشتن و اصطلاحاً رسا  بودن و بیان خوب یک سخنران، پیش از خطیب

. بودن اهمیت داشـت  امامی مکتبی و خط  ، ، انقلابی)هاي سنتی، الزاماتی حیاتی بود چه که از هیأت آن

ي جمعـه،   ائمـه : ي این امر، ورود قشـر جدیـد روحانیـان بـه عنـوان واعـظ بـه هیئـات بـود          نتیجه

هـاي درس   تـوان کـلاس   مـی  به عنوان نمونـه . ها و رجال مبارز و سیاسی روحانی کشور شخصیت

االله حـائري   آیـت «هاي عقیدتی  س و کلا» االله علی مشکینی آیت«و » االله حسین مظاهري آیت«اخلاق 

ایـن تحـول محتـوایی، دامـن      .را در ایـن گـروه جـا داد    »آملـی  االله عبداالله جوادي آیت«و » شیرازي

یـک مـداح بسـیجی و     طبیعی هم بود که یـک هیـأت بسـیجی،   : ها و مداحان را هم گرفت مداحی

لذا قشر جدید . ها عزاداري  و انقلابی   با توجه به محتواي جدید سیاسی  هم بطلبد؛ خصوصاً» خاکی«

اي به  هاي انقلابی جدید وارد عرصه شدند و عده و نوپاي مداحان جوان هم به عنوان مداحان هیأت

علـی   غـلام «، »آهنگـران صادق «: ؛ مانندمخصوص جنگ شاخص شدند) گران نوحه(عنوان مداحان 

هاي مـداحی   ، بر دیگر گونه»خوانی نوحه«بنابراین به تدریج . و دیگران» حسین فخري»  ،»پور کویتی

ها بود، با نوحه تناسب  فضاي جنگ و جبههویژگی مورد نیاز ي حماسی، که  روحیه زیرا. غلبه یافت

  . ذکر مصیبت هاي سنتی، با طور که تراژدي هیأت تري دارد؛ همان و تطابق بیش

و ) خوزسـتان : شورکی بغر جنوب(: است که محل جغرافیایی مرکزیت جنگ   ي دیگر این نکته

بـه عنـوان   . هاي انقلابی این دوره، تأثیر مستقیم داشت فرهنگی آن هم بر هیأت ـ خصوصیات اقلیمی

لابـی دوران  هـاي انق  ي رایج در هیأتا زنی خوزستانی، به تدریج به صورت شیوه ي سینه مثال شیوه

  . جنگ درآمد
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  هاي انقلابی دوران جنگ کارکردهاي هیأت

  

  

  بخشی به فضاي جنگ رونق

هاي جنگ، حکم  مقدس و عاشورا، در جبهه هاي دفاع هیئات مذهبی به فراخور نسبت مستقیم ارزش

  .بخش و تشدیدکننده و حافظ شور رزمندگان حین نبرد را داشتند منبع هیجان

  

  ي رزمندگان دهی روحیه تقویت و جهت حفظ،

ها  هم، در رجزها، شعارها، نوحه ادهاي تطبیقی این دو بامقدس و عاشورا و نم تأکید بر ارتباط دفاع

کردن رزمنـدگان، تـا حـد زیـادي      سردشدن، خستگی و احساس بیهودگی از دل …ها و گذاري و نام
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، معناي جدیـدي را بـه جنـگ    )السلام علیه(نحسی مقدس به قیام امام ي دفاع اتصال مقوله. کاست می

هیئات مذهبی، وسیله و محل بـروز ایـن   . کرد ي معنوي و دینی تغذیه می را از جنبه  بخشید و آن می

  .دیدگاه بودند

  

  تبلیغات به نفع جریان جنگ

ین ا. ترین و بانفوذترین ابزار تبلیغاتی جنگ و جبهه هم کارایی داشتند قويعنوان هیئات مذهبی، به 

  :گرفت بعد تبلیغی، دو شکل عمده را در بر می

  جبهه براي جنگ جذب نیرو از پشت: اول

  توجیه و تبیین مسایل جنگ براي مردم: دوم

هاي  با چالشرا هاي مذهبی، استمرار روند جنگ  فقدان هیأت که سخن گزافی نیست اگر گفته شود

  .ساخت جدي روبرو می

  

  ت اجتماعیدهی مثبت مناسبا سازي و جهت سالم

جبهـه   ي جبهه و اهالی آن، به پشـت  دهنده ي ارتباط چنین حکم وسیله هیئات انقلابی این دوران، هم

جبهـه   ها و مفاهیم فضاي جبهه به فضـاي پشـت   همین ارتباط، کمابیش منجر به انتقال ارزش. بودند

عنـوان مثـال   بـه  . گیري داشـت  سازي مناسبات اجتماعی نقش چشم شد و در نتیجه در سالم هم می

  .ي ایثار در بین مردم اشاره کرد توان به ترویج روحیه می

  

  اسلامی در جامعه هاي انقلاب حفظ و تقویت ارزش

شـدند، در عمـل،    هـا تشـکیل مـی    جبهه دسته که در پشت هاي انقلابی این دوران، خصوصاً آن هیأت

ي  ها کـه وجهـه   در آن سال خصوصاً. ایفا می کردندي تبلیغی نظام اسلامی هم  ارگان و رسانهنقش 

  .ي حکومتی و دستوري آن غلبه داشت مردمی و خودجوش تبلیغات دینی و انقلابی، هنوز بر وجهه

: هـاي انقـلاب، نظیـر    هـا بـود کـه مفـاهیم و ارزش     هاي سـخنرانان آن  از طریق این هیئات و خطابه

  .  شد ن مردم ترویج میدر بی» مبارزه با مفاسد اجتماعی«و » جنگ فقر و غنا«، »زیستی ساده«
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  هاي انقلابی دوران جنگ مان هیأتساز

  

   دهی شدت سازمان

بـه مجـالس    استمرار جنگ و نیاز روزمـره  :انقلابی این دوره، به دلایلی از جمله هاي در هیأت

جـا کـه دیگـر هـیچ نشـانی از       تـا آن . پـیش رفتنـد   شدنتر ت روز به روز به سمت سادهئا، هیدینی

 ،از همین رو. هاي سنتی باقی نماند ي پیشین هیأت وپاگیر و آداب و قوانین پیچیده ي دستها تکلف

  .برخوردارندهم دهی کمی  ، از سازماندوره انقلابی این هاي هیأت



80

  

  

  ثبات سازمان

ایـن مسـأله   . دهی کمی دارنـد  هاي انقلاب دوران جنگ، سازمان طور که اشاره شد، هیأت همان

ت، ثبات چندانی هم ئااین هی وجورِ جمع :]به اصطلاح[ن کوچک، ساده و سبب شده است که سازما

ها  آن يبرگزارهاي  زمان بودن متغیر و دفعتیتوان به  چنین می ت را همئاثباتی این هی کم. دته باشاشدن

هـاي   هاي ثابت و مشخص مـذهبی، گـاهی مناسـبت    نظر از مناسبت یعنی صرف. هم مرتبط دانست

آمد که محملی براي برگـزاري   پیش می ،جنگمسایل روز کشور و وضعیت ي به اقتضاهم، موردي 

  .ي شهدا جنازه هاي اعزام رزمندگان به جبهه یا تشییع آیین: به عنوان مثال. شد انقلابی می  تئاهی

  

  نوع سازمان

سنتی پیش از هاي  هاي مشابه در هیأت انقلابی دوران جنگ، مانند نمونه هاي بودن هیأت سیاسی

تشـکیل حکومـت    اقتضـاي بـه   ،هـم » حکومتی«ي  بار جنبه و وجهه بلکه این. زي انقلاب نبودپیرو

از ایـن رو بسـیاري از   . اضـافه شـده بـود    ها هیأت» اي توده«و » مردمی«ي  به جنبه و وجهه ،اسلامی

در . شـوند  هـاي انقلابـی گنجانـده مـی     ي هیأت ها، در دسته ادها و سازمانهادارات، ندرونی ت ئاهی

و هم  »رسمی«هاي  هاي هیأت هم با نمونه ،هاي انقلابی دوران جنگ ي وسیع هیأت در گستره ،جهنتی

هر دو مواجهیم ،»غیررسمی«هاي هاي هیأت نمونه
1
.  

  

  پیچیدگی سازمان

 هاي سنتی نیست ها و آداب و قوانین هیأت هیچ اثري از تکلف ،ت انقلابی دوران جنگئادر هی

  .و غیرپیچیده است سازمان هیأت، سازمانی ساده و
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  محل سازمان

) عمـومی (: و بـزرگ  ) اي هسته(: ي کوچک  توان به دو دسته دوران جنگ را می یت انقلابئاهی

هـاي   هیأت: ها و اماکن خاص خود را دارند هاي هرکدام از این دو دسته، محل تقسیم کرد که نمونه

عمومی و نیـز داراي   ،اکن بزرگبه تناسب وسعت و عمومیت خود، در ام ،انقلابی بزرگ و گسترده

  .شدند تشکیل می) ي انقلابی بودن از جهت محل حضور و اجتماع مستمر توده(: ي انقلابی  وجهه

در زیـرا  : خوش تغییـر شـد   سنتی، کمی دست هاي بنابراین هنجارمکانی پیشین حاکم در هیأت

هـا، امـاکن جدیـدي     حسینیهعلاوه بر مساجد و  ،»داشتن ي انقلابی وجهه«شدن عامل  اضافهي  نتیجه

امـاکن   و )هـا  هـا، ورزشـگاه   اسـتادیوم : ماننـد (هاي اعزام رزمندگان به جبهـه  مزار شهدا، محل :چون

هاي برگزاري هیأت انقلابی قرار  هم در لیست محل) ، مجلس شوراي اسلامیجماران: مانند(انقلابی

، خـط  مـذکور  هـا، از لیسـت   ادهز ي تکایا و امـام  که بعضی اماکن سنتی چون عمده ضمن آن. گرفتند

  .خوردند

هاي رزمندگان، چـه در   توان محدود به هیأت اي این دوره را می ت انقلابی کوچک و هستهئاهی

ي  و در نمونـه  ؛ي اول، سـنگرها  که در نمونه ؛ها و مناطق جنگی و چه در پشت جبهه دانست جبهه

  . روند به شمار می ، محل برگزاري هیأتو انقلابیون دوم، منازل شخصی رزمندگان

  

  محوریت سازمان

محـل  «هاي انقلابی دوران جنگ، عنصري که بـیش از دیگـران شـهرت دارد، عمـدتاً      در هیأت

هاي انقلابی  چه در هیأت. شود و در اغلب موارد، هیأت، به نام آن محل خوانده می ؛است» برگزاري

هیـأت  : ماننـد ( .اي انقلابی هسـته هاي  و چه در هیأت) هیأت گلستان شهداي اصفهان: مانند(بزرگ 

  ).گردان الزهرا

  

  استمرار سازمان

بـه عنـوان   (: هاي مـذهبی   ي مستقیمی که بین آن و هیأت استمرار روند جنگ تحمیلی و رابطه

) ي عاشـورا  و محل اتصال گفتمان دفـاع مقـدس و واقعـه    ،نهاد حامل شور حماسی و انقلابی دینی
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هاي مـوردي   ر زمانی هیأت تا آن زمان شکسته شده و مناسبتکرد که هنجا وجود داشت، اقتضا می

ت ئـا ي علـل تشـکیل هی   هـم در زمـره  ) هاي انقلابی هاي عملیات و مناسبت شب: نظیر(و غیرثابت 

  .شدند ت انقلابی، کمابیش و ناپیوسته، در تمام ایام سال برگزار میئاهی ،در نتیجه. درآیند
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  انقلابی دوران جنگ هاي مخاطب هیأت

  

   گزینش مخاطب

ي  ي افـراد از همـه   سنتی، بستر حضور جامع و فراگیر همه هاي هاي انقلابی، مانند هیأت هیأت

ت، به طور طبیعی، آن دسـته از  ئادر این هی» انقلابی«ي  وجود پسوند نانوشته. ها نبود اقشار و سلیقه

شـدن امـور    ط با آن نداشتند، یا قایل بـه سیاسـی  اي به سیاست و امور مرتب ي مردم که یا علاقه توده

ي  را از گسـتره  ،اسـلامی نداشـتند   اي بـا انقـلاب   و یـا میانـه   ،نبودند) بیت مانند عزاداري اهل(دینی 

  .کرد ، خارج میها ي این هیأت مخاطبان بالقوه

بـود و  ي چندان محـدودي ن  دایره ـ  به ویژه در آن زمان ـي مردم متدین و انقلابی   هرچند توده

ي مخاطبـان   شد، اما به هر حال، این دایـره، بـه نسـبت دایـره     اي را شامل می طیف متنوع و گسترده

البتـه   .عموم و خصوص مطلق بودند، :]به اصطلاح[آن تر بوده و نسبت به  سنتی، کوچک هاي هیأت

منظـور  بـه عبـارت دیگـر،     .و نه تعداد اعضا ،منظور از این سخن، به لحاظ تنوع و گستردگی است

که اگـر کمیـت افـراد را معیـار قـرار       کما آن. ها کنندگان در هیأت است، نه کمیت آن کیفیت شرکت

و » روهـا   هیـأت «یعنـی پـس از پیـروزي انقـلاب،      ؛با نسبت عکس برقرار شود ،همین رابطه ،دهیم

  .اند تر شده بیش» ها هیأتی«

  

   جنسیت مخاطب

تر از زنان است و ایـن مسـأله    ور مردان پررنگانقلابی دوران جنگ، عموماً حض هاي در هیأت

اي و کوچک، به طور طبیعی، بـه اطـلاق حضـور مـردان      هاي انقلابی هسته به ویژه  در مورد هیأت

. هاي انقلابی بزرگ و عمومی، زنان و دختران هم حضـور دارنـد   اما در هیأت .)رزمندگان(: رسد می

هاي انقلابی جا  ي هیأت هاي زنانه را در دسته أتتوان هی که نمی ضمن آن. رنگ هرچند محدود و کم

  .داد
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   گروه سنی مخاطب

تواننـد   ي سنین مـی  از همه ،ي افراد هاي انقلابی بزرگ و عمومی، کمابیش همه گرچه در هیأت

آن روز،  ي فعال و پرشور انقلابیِ میانگین سنی رزمندگان و توده بودنِ جوان اما به تبعِ ؛حضور یابند

  . دهند ت را جوانان و نوجوانان تشکیل میئاضاي این هیاعي  عمده

  

   گروه اجتماعی مخاطب

بـودن   ي دوران جنـگ، و سـهیم   جامعه یي انقلاب ي توده به فراخور گستردگی و فراگیري دامنه

ي جنگ تحمیلی، هیچ سهم ویـژه اي   هاي اجتماعی در پیروزي انقلاب و ادامه ي اقشار و گروه همه

هـاي انقلابـی بـزرگ ایـن دوره      هـاي اجتمـاعی جامعـه در هیـأت     چ یک از گروهتوان براي هی نمی

اعضـاي   تـوان مطلـقِ   اي و کوچک، البته که با تساهل می هاي انقلابی هسته در هیأت. مشخص کرد

  .دانست» رزمندگان«هیأت را عضو گروه اجتماعی عام 

  

  ي اجتماعی مخاطب طبقه

ي  و افراد طبقه ،را مستضعفان یانقلاب  ي مردم تودهمشهور است که خاستگاه اجتماعی فعالان و 

هـم  انقلابـی دوران جنـگ را    هـاي  اعضـاي هیـأت   ،به تبع. دهند متوسط و پایین جامعه تشکیل می

  .توان برخاسته از این دو طبقه دانست می

  

   ي مخاطب با سیاست رابطه

گیرند و تکلیف  رار میهاي سیاسی ق ي هیأت انقلابی، در زمره هاي هیأت روشن است که مطلقِ

کـاملاً  ) اسلامی انقلاب: مانند(ي آن  زیرمجموعه تاعضا و برگزارکنندگان هیأت با سیاست و مقولا

تـوان در   مـی را هاي انقلابـی دوران جنـگ    فراتر از روشنی این رابطه، هیأت. روشن و آشکار است

سـالت انقلابـی هیجـان و    نهـادي کـه وظیفـه و ر    ؛رسمی انقلابی هم دانسـت  ي نهادهاي نیمه زمره

و » دفـاع مقـدس  «دینی  ـ  با ایجاد اتصال بین دو مقطع تاریخیرا، شوربخشی به مردم و رزمندگان 
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ها  به علاوه، حتی کارکردهایی چون جذب نیرو براي جبهه. برعهده گرفته است ،»ي عاشورا حماسه«

  . را هم دارد
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  مداحی انقلابی دوران جنگ

  

  وصیات مداحان انقلابی دوران جنگخص

از . جنگ یک فرایند مستمر و هر روزه و در عین حال گسترده و پراکنده بـود : ـ تعداد زیاد1        

مقدس، پیونـدي ناگسسـتنی بـین جنـگ      ي تعاریف آرمانی و دینی از دفاع سوي دیگر، به دلیل غلبه

مذهبی، به جایگـاه خـاص و پـر اهمیتـی در     لذا هیئات . ي عاشورا برقرار شده بود تحمیلی و واقعه

ي جنـگ، غیـرممکن    هـا، ادامـه   جنگ دست یافتند و کارکردهایی را بر عهده گرفتند، کـه بـدون آن  

ي  بخشی به رزمندگان و تأکید و حفظ پیونـد و رابطـه   کارکردهایی از جمله شور و هیجان. نمود می

تـر   ي جنگ، بیش ترشدن دامنه به تبع گسترده  ضرورت این نیاز که روز به روز،. بین عاشورا و جبهه

  . شد، با جمعیت محدود و کمِ مداحان سنتیِ موجود سازگاري نداشت تر هم می و بیش

را جنـگ و حضـور و   زی. شد سالی بسیاري از این مداحان هم مزید بر علت می پیرسالی و میان

جنـگ  . جوان، قابل جستجو بودکه عمدتاً در نیروهاي  داشتی مندي هایواننیاز به تشرکت در آن، 

ي محـدود مـداحیِ آن زمـان،     اي از تقاضا بـه وجـود آورد، کـه عرضـه     ي گسترده به یک باره دامنه

  .توانست پاسخگوي آن باشد نمی

ي  بـه دایـره  » هرکسـی «هاي عرفی پیشین و خط قرمزهایی که مانع ورود  در نتیجه، محدودیت

نیاز جنگ، شکسته شد و به یک باره خیـل عظیمـی    شد، به اقتضاي اي مداحان می مشخص و حرفه

  . پرداختند ها پیدا شدند که به مداحی می از جوانان و نوجوانان در جبهه

تـر بـه    اي و مشـهور، کـم   ي جنگ، مـداحان حرفـه   هاي اولیه در سال: اي ـ آماتور و غیرحرفه2

هـاي   گرفتـه بـود و نوحـه   شـکل ن نیز اي جنگ  قشر مداحان انقلابی حرفه و کردند  ها سفر می جبهه

هـاي بسـیار    ها، با ضـعف  در مداحی این سال از این رو. انقلابی به استقلال لازم دست نیافته بودند

بـه تـدریج، چنـد نفـر از ایـن خیـل عظـیم مـداحان، بـه          . مواجهیم) مایه چه در قالب و چه درون(

ي  جنگـی را وجهـه   هاي انقلابـی و  هاي سرشناس مداحی جنگ مبدل شدند و خواندن نوحه چهره

ي بار مداحی جنگ  اي، اندك بود و عمده همه تعداد این مداحان حرفه با این. همت خود قرار دادند
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تقلید از  به  عمدتاً. کشیدند ي مداحی به دوش می شده یا در حال تجربه مداح را همان علاقمندان تازه

، »صـادق آهنگـران  «، »صـور ارضـی  من«: ماننداي؛ کسانی  هاي چند مداح انقلابی حرفه سبک و نوحه

  . عمل می کردند »سعید حدادیان«و » پور علی کویتی غلام«، »حسین فخري«

سـال   هـاي جنـگ، جـوان    مداحان سـال  به طور طبیعی، اکثر قریب به اتفاق تازه: ـ جوان بودن3

  . بودند

منـد  هـاي زمان  هاي انقلابـی دوران جنـگ، دیگـر از آن آمـوزش     در هیأت  :ـ آموزش تقلیدي4

به اضطرار و از روي نیاز   ها، مداحان جوان جبهه اغلب تازه و هاي سنتی خبري نبود مرسوم در هیأت

ي آن  اي هـم بـراي ادامـه    زمان و موقعیت به این وادي کشانده شده بودند و چه بسا فکـر و برنامـه  

، آموزشـی هـم نیـاز    به تبـع . نامید» مداح«ها را  توان آن به همین جهت، با تسامح بسیار می. نداشتند

اي جنـگ،   دار چند مداح مشهور و حرفـه  اي معروف، جاافتاده و پرطرف صرف تقلید از نوحه. نبود

اعتـراض و نارضـایتی مـداحان      این مسأله، البتـه تلویحـاً  . کافی بود تا نمک یک مجلس تأمین شود

اي  احی، از آن قالب حرفهها معتقد بودند که با این حرکت عمومی، دیگر مد ن آ. سنتی را برانگیخت

البته این دغدغه و نگرانی، چندان . تنزل خواهد یافت» تفنن عمومی«و خاص خود، خارج و به یک 

جا هم نبود؛ گذر زمان نشان داد که طعم مداحی به مذاق بعضی از مداحان آماتور جوان، خوش  نابه

جنـگ هـم از مـداحی دسـت      جـا کـه پـس از    بسته شـدند؛ تـا آن   کم بدان علاقمند و دل آمد و کم

هاي مذهبی شـد   ي عطفی در تاریخ هیأت و به همین جهت، دوران جنگ تحمیلی، نقطه. برنداشتند

درآورد، و در عـرض و مـوازات آن،    اي پیشـین بـه   اي را از قالب سـخت و حرفـه   که مداحی حرفه

  . مداحی آماتور و تفننی را موجودیت بخشید
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  :خلاصه ي فصل

، به عنوان جریانی که خاستگاه مذهبی و شیعی داشت، در مسـیر  اسلامی بجریان انقلا.1

را هـم  ) مذهبی به عنوان یک گروه مؤثر و قوي و فراگیر درون(هاي مذهبی  خود، هیأت

  .سیاسی بخشید  ـ  متأثر ساخته و مجدداً بدان کارکرد مبارزاتی

، خصوصـاً  »حماسه«و » تراژدي«، همیشه دو عنصر مراثی و اشعار آیینیي  مایه در درون.2

البته هرچـه هیئـات، بـه گرایشـات دینـی      . اند ي عاشورا، همراه و آمیخته بوده در مقوله

عرفی و عوامانه نزدیک شدند، در طول زمـان و بـه تـدریج، بعـد حماسـی، بـه سـوي        

این جریان، در ایام انقـلاب، بـا شـتابی افـزون     . شدن و حتی حذف پیش رفت رنگ کم

.د گرفتروند معکوس به خو

عامل دیگري بود که جوانان انقلابی و مبارز » گروهی بستگی و انسجام درون نیاز به هم«.3

ي تحول و تغییر، حتی متوجه آداب و شعایر هیئـات   دامنه. تر متوجه هیئات کرد را بیش

.زنی را در بر گرفت هاي سینه هم شد و اشعار مداحان و حتی سبک

.دانست» هاي سرود نوجوانان گروه« را می توان بیهاي انقلا هاي آغازین هیأت نمونه.4

هـاي   هـاي مشـابه جنـگ    هاي مهمی که جنگ ایران و عراق را از نمونه یکی از شاخصه.5

 آن اسـت » مردمی«و ) ایدئولوژیک(: »دینی«کند، وجه  متمایز می  نظامی دیگر دنیا کاملاً

جسم این دو مفهوم را بلور و تت .راشامل می شود »شهادت« و »جهاد« که کلیدواژه هاي

ي  شک باید در قیام عاشورا و حماسه شان، بی با در نظر گرفتن خاستگاه شیعی و انقلابی

طبیعی است که هیئات مذهبی در چنین سیستمی، جایگاه کلیدي را دارا  .حسینی جست

.ها و نیروهاي رزمنده تبدیل گردند ي جبهه باشند و به موتور محرکه

مفاهیم رزمی و انقلابی با مفـاهیم دینـی آمیختـه شـده و     دوران،  در هیئات انقلابی این.6

ه مـردم و رزمنـدگان میـان    ک ـشـباهتی   ایـن بـه  . دهندمی محتواي عزاداري را تشکیل 

، برمی یافتند هاي نبرد، با کربلا و عاشورا می ، و جبهه)السلام علیه(خمینی با اباعبداالله امام

.گشت



89

  

، ادبیـات  عاشورا و جنگ تحمیلی بـر هـم   ي تاریخی مشابه دانستن و تطبیق دو واقعه  .7

حتـی   ؛ ادبیـاتی عاشـورایی، کـه   شـد  ي جنـگ محسـوب مـی    رایج دستگاه تبلیغی دوره

.گرفت ها را هم در برمی ترین موارد جنگ مانند نام و رمز عملیات جزیی

ادعیـه و  «یافتن  شدن و محوریت ي مهم هیئات انقلابی این دوران، پررنگ شاخصهدیگر .8

یـافتن مجـالس ذکـر و دعـا و توسـل       توان دوران رونـق  بود و این برهه را می» اراتزی

.جبهه ها و مناطق جنگی، و چه در شهرها و مناطق پشت چه در جبهه: دانست

ها، از بیان مسایل عامیانه، به اقتضاي شرایط  مایه هم محتواي سخنرانی ي درون در زمینه.9

اسـلامی و   تبیین مسـایل جنـگ و انقـلاب    جدید، به سمت تحلیل مسایل سیاسی روز،

.ها معطوف شد بیانات امام، و نیز مسایل اخلاقی و خودسازي در جبهه

طبیعی هم بود که یـک هیـأت   : ها و مداحان را هم گرفت تحول محتوایی، دامن مداحی.10

با توجه بـه محتـواي جدیـد      هم بطلبد؛ خصوصاً» خاکی«بسیجی، یک مداح بسیجی و 

لذا قشر جدید و نوپـاي مـداحان جـوان هـم بـه عنـوان       . ها عزاداري  بیو انقلا   سیاسی

.هاي انقلابی جدید وارد عرصه شدند مداحان هیأت

، »ي رزمنـدگان  دهـی روحیـه   حفـظ، تقویـت و جهـت   «، »بخشی به فضاي جنگ رونق«.11

و » دهی مثبت مناسـبات اجتمـاعی   سازي و جهت سالم«، »تبلیغات به نفع جریان جنگ«

را می توان به عنوان کارکردهـاي  » اسلامی در جامعه هاي انقلاب یت ارزشحفظ و تقو«

.هیئات انقلابی دوران جنگ ذکر کرد

بـه   استمرار جنـگ و نیـاز روزمـره    :انقلابی این دوره، به دلایلی از جمله هاي در هیأت.12

این مسأله سبب شد . پیش رفتند شدنتر ت روز به روز به سمت سادهئا، هیمجالس دینی

ثبـاتی ایـن    کم. دته باشاشدت، ثبات چندانی هم نئاازمان کوچک و ساده ي این هیکه س

هـا هـم مـرتبط     آن يبرگزارهاي  زمان بودن متغیر و دفعتیتوان به  چنین می ت را همئاهی

.دانست

 »رسمی«هاي  هاي هیأت هم با نمونه ،هاي انقلابی دوران جنگ ي وسیع هیأت در گستره.13

.هر دو مواجهیم ،»غیررسمی«ي ها هاي هیأت و هم نمونه
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سـنتی، کمـی    هـاي  در هیئات انقلابی این دوران، هنجارمکانی پیشین حـاکم در هیـأت  .14

اماکن  ،»داشتن ي انقلابی وجهه«شدن عامل  اضافهي  در نتیجهزیرا : خوش تغییر شد دست

.هاي برگزاري هیأت انقلابی قرار گرفتند جدیدي هم در لیست محل

هاي مذهبی وجـود   ي مستقیمی که بین آن و هیأت حمیلی و رابطهاستمرار روند جنگ ت.15

کرد که هنجار زمـانی برگـزاري هیـأت تـا آن زمـان شکسـته شـده و         داشت، اقتضا می

.ت درآیندئاي علل تشکیل هی هاي موردي و غیرثابت مقتضی هم در زمره مناسبت

 ،اي ور و غیرحرفهآمات ،تعداد زیاد را می توان خصوصیات مداحان انقلابی دوران جنگ.16

  .بودن دانست آموزش تقلیديزیرمجموعه ي  وجوان 
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  5فصل   

  هاي انقلابی دوران صلح هیأت
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  ؛هاي انقلابی دوران صلح هیأت

  از آغاز تا امروز

  

و اعـلام پایـان جنـگ     1367سـازمان ملـل در شـهریورماه سـال      598 ي با پـذیرش قطعنامـه  

: (آمیـز شـهرها    رخـوت   روزمرگی و فضاي نسبتاً. با یک شوك مواجه شد  جامعه عملاًساله،  هشت

ها هم منتقل شده بود، به تدریج از شور و هیجان فضاي تبلیغـاتی   که تا حدي به جبهه) پشت جبهه

در البتـه  . خـود رسـاند   ي ترین درجـه  جنگ، آن را به پایین ي کاست و با پایان غیرمنتظره کشور می

کنار  ،خود را باز یابد و با پایان جنگ ،جامعه ،بس د ماهی طول کشید تا پس از اعلام آتشعمل چن

آن هـا  هاي انقلابی هم متحول شوند و از رونق سـابق   تأبه تبع این جریان، طبیعی بود که هی. بیاید

هاي  اي به رگ گرچه صدور فتواي تاریخی امام مبنی بر ارتداد سلمان رشدي، خون تازه. دکاسته شو

تـا در خردادمـاه    ؛آمیز، کماکان بـاقی مانـد   رسد که فضاي ساکت و بهت جامعه دواند؛ اما به نظر می

مسیر تغییر و تحـولات در ایـن   . اي شود تازه ي وارد مرحله ،گذار انقلاب سال بعد و با رحلت بنیان

جامعـه از آن   ،ردشد باور ک ـ آمیز بود که به سختی می به قدري سریع و شتاب ،یکی دو ساله ي برهه

از  یـی، رم مسـئولین، قـدرت اجرا  ه ـو با تغییر و چرخش اصولی  ،در این فاصله. به سلامت بگذرد

خواهی و رسیدگی  عدالت ي تر داعیه که بیشـ ) دوران جنگ ي کابینه: ( »میرحسین موسوي«دولت 

اکبـر  «، به دولـت  جدید پس از جنگ  به تبع اقتضائات موقعیت ـ،  به فقرا و اقتصاد دولتی را داشت

کـه بـا   (جمهـور   یسیو در رأس همه شخص ر ،شا دولتی که مردان ؛منتقل شد »هاشمی رفسنجانی

بـار قـدرت محـوري     ، ایـن 68در فروردین  ،توسط شوراي منصوب امام ،بازنگري در قانون اساسی

اقتصـاد آزاد و  و به  ندپروراند در سر می» سازندگی«بیش از عدالت، رؤیاي ) اي یافته بود العاده فوق

نه  ،داري دیگر سرمایه ،از این رو در نظر دولت جدید. اندیشیدند باز مبتنی بر تکنولوژي می ي جامعه

طبـق الگـوي    ،پایدار جامعه ي بلکه یکی از الزامات رشد و توسعه ؛فقط امر مذموم و ناپسندي نبود

. شـویق داشـت  شـد و نیـاز بـه ت    محسـوب مـی  ) محل تحصـیل وزراي جدیـد  : (کشورهاي غربی 
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یـا   ل مربوط به توسعه و اقتصاد، خواسـته یمسا ي در زمینه  دولت جدید، به ویژه هاي جدید سیاست

فضایی . دشنشأت گرفته از فضاي انقلاب و دوران جنگ ، ساز تحول فضاي ارزشی زمینه ،ناخواسته

 ،بـه تبـع  . ي نبـود کرد و نمایش ثروت در آن امر ناپسند گرایی را تبلیغ می گرایی و مصرف که تجمل

بـه   ،هاي معنوي و ارزشـی دوران جنـگ   اعضاي جامعه هم تغییر ماهوي یافت و از رقابت» رقابت«

بـود کـه معیـار    طبیعی این فضاي فرهنگی جدید  در. کشانده شد یهاي مادي و مصرف سوي رقابت

و ایـن تغییـر و    تغییـر یابـد   »پول و تظاهر به داشتن آن«به  ،»دین و تظاهر به داشتن آن«از  ،ارزشی

. م منتقـل شـد  دبـه مـر  ) بالا و میانی به ی رویمسئولین اجرا: (بار هم از بالاي هرم قدرت  تبدل، این

  : )77 ،پور رفیع.(الناس علی دین ملوکهم

ها  در برخورد با فضاي جدید، نیروهاي انقلابی، به خصوص رزمندگان برگشته از فضاي جبهه 

  :هایی شدند بندي عمل نکردند و به دلایل مختلف، دچار دسته به شهر، مانند دیگر اقشار جامعه

کردند و  بینی رسیدن چنین روزهایی را می حتی پیش از پایان جنگ، پیش  اول که بعضاً ي دسته

بودند،خود را با فضاي جدید منطبق ساختند و در جریان تغییر و  ههاي موردنیاز را فراهم آورد زمینه

اي هـم ضـمن    اي به صف مسئولین و متولیان امر پیوستند و عـده  عده. تحولات جامعه هضم شدند

. ی، به دنبال تکمیل تحصیلات خود تا مدارج عالی رفتندیکردن جا پاي خود در مقامات اجرا محکم

تحـول ارزشـی و    ،به دنبال خـود  ،هاي اقتصادي طبیعی است که تغییر هنجاري و تغییر در سوگیري

بحث ما کـه   ي از حیطه ،دسته از نیروهاي انقلابی این. ا هم داشته باشدقه فرهنگی جامعه ریتغییر ذا

که طیف اکثریت را ( ي مانده نیروهاي انقلابی باقی .شوند هاي انقلابی است، خارج می تأبررسی هی

مجـزا تقسـیم    ي خود به نسبت نوع برخوردشـان بـا فضـاي جدیـد بـه دو دسـته      ) دهند تشکیل می

  : شوند می

گروهی کـه برخـوردي    ،و در مقابل ؛کنند شرایط جدید جامعه فعالانه برخورد میاي که با  عده

به دو با دو نوع کارکرد مختلف  ،هاي انقلابی هم متناسب شرایط جدید تأهی ،به تبع. منفعلانه دارند

تعبیـر  » هاي انقلابی دوران صـلح  تأهی«و این همان چیزي است که از آن به  شوند تقسیم می گروه

   :کنیم می
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  هاي انقلابی منفعل  تأهی: اول ي دسته

سـوم بـه   وو نیـز بـا آغـاز دوران م    ،تحمیلـی  گفته شد پس از پذیرش قطعنامـه و اتمـام جنـگ   

در جنگ شرکت گسترده و فعالی داشـتند، تحـولات     اي از نیروهاي انقلابی که غالباً عده ،سازندگی

انقلاب و امام راحـل و  اصیل ابل تفکر مق ي پس از جنگ برایشان توجیهی نداشت و آن را در نقطه

 توانستند با وضعیت جدید تطابق پیدا کنند، و از سوي دیگر نمی ؛کردند رزیابی میا ،هاي شهدا آرمان

کـه    به ویژه. شدند» سرخوردگی«انزوا رانده شده و دچار نوعی  ي خود و به تدریج به حاشیه هخودب

اکثر خاستگاه جا که  و از آن ؛شد و اعتقادي منحصر نمی ل ارزشییبه مسا  صرفاً ،نارضایتی این گروه

هـاي شـدید ناشـی از     ین جامعـه بـود، کنارآمـدن بـا تـورم     ینیروهاي بسیجی و انقلابی، اقشـار پـا  

سـاخت و از ایـن رو منجـر بـه      هـا وارد مـی   ترین فشار را بر آن هاي دولت جدید هم بیش سیاست

حتـی بـه    ،سـرخوردگی  ،ي از ایـن گـروه  ا هدر عـد . دش ـ هاي اقتصادي و معیشتی هم مـی  نارضایتی

و حتی تضـاد بـا    ،گیري ها را به عزلت و کناره هاي پیشین منجر شد و آن پشیمانی و عدول از آرمان

  . جامعه کشاند

فضـاي  «و » شـده  به فساد کشـیده  ي وانفساي جامعه«اما غالب افراد این دسته، ترجیح دادند در 

 ـ نگه»  روزنه«دوران جنگ خود را به عنوان  ي مانده هاي سالم ، ارتباط»شهر ي آلوده هـا   تأدارند و هی

 ي هـاي انقلابـی بـود کـه جـزو دسـته       تأهی ـ ي این شاید اولین نمونه. داري شدند دار این نگه عهده

/ رزمنـدگانی  ،آن انداشت و مخاطب يمخاطب خاص و محدود یعنی ؛گرفت  جا می» ات خاصئهی«

شـد   اي مـی  ت بهانهأهی ،جایی برایشان نبود و هفته به هفته ،ه در جامعهآزادگانی بودند ک/ جانبازانی

کردن یاد دوسـتان شـهید و یـادآوري     سنگران سابق و زنده رزمان و هم کردن دیدارها با هم براي تازه

خوبان «که  فراق و حسرت از این ي ها و سردادن ناله جبهه ي ها و روزهاي حماسه عملیات ي خاطره

و هـم    ههـم برگزارکننـد   ،هاي انقلابی تأدر این نوع هی ).محتواي نوستالژیک (: »اندمرفتند و من م

بـه صـورت    ، مجـالس تـر مـوارد   و از این رو در بـیش  ندمعدود رزمندگان آشنا با هم بود ،مخاطب

ساده هیأت، سازمانی  ،گی سازمان هم شود و از نظر پیچید می/شد برگزار می» خانگی«و » خصوصی«

در نقـد    غالباً(هاي سیاسی  بحث  ل دینی،یات را هم در کنار مسائمحتواي این هی. دارد و غیرمتکلف
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همراه استنادهاي متعارض با وضع موجود به بیانات  ،لیفضاي جامعه و با رویکردي انتقادي به مسا

 دلیـل فضـاي  ه ب  که بعضاً(البته حواشی مجالس . دهد تشکیل می) شهدا ي امام و رهبري و نیز سیره

به ذکر خاطرات و یادآوري وقـایع    غالباً) شود تر از اصل مجلس هم می آشنا و صمیمی حاکم، بیش

ها و نام و یـاد شـهداي آن گـروه و حسـرت و گریـه و درددل و گلایـه از وضـعیت جامعـه          جبهه

  .گذرد می

  

  هاي انقلابی فعال منفی هیأت: ي دوم دسته

شـبیخون  « ي لهأرهبـر معظـم انقـلاب مس ـ    72سـال   که در تا این ،این روند کماکان ادامه یافت

پـس از پیـروزي انقـلاب و     ،و در تبیین استراتژي نیروهاي انقـلاب  ه،را مطرح کرد »فرهنگی غرب

 ،لهأطرح این مس. کردندقلمداد  »نوسازي معنوي جامعه«را  »گام چهارم«جنگ تحمیلی و سازندگی، 

ات ئ ـفصـل جدیـدي را در فعالیـت هی   ) ي انقلابـی نقطه اتفاق نیروها: (هم از سوي رهبري نظام  آن

 ـتعداد قابـل تـوجهی از هی   ،از این مرحله زیرا. انقلابی دوران صلح گشود بـه   ،ات منفعـل مـذکور  ئ

بـه  » مبـارزه بـا تهـاجم فرهنگـی    «دهی مجدد خود و تحت عنـوان   فعالیت کشیده شده و با سازمان

و از  ؛ها به مزار شهدا کشانده شـد  از خانه ،هاي معترض تأاز این رو هی. جامعه بازگشتند ي صحنه

و اعتراضـات بـه وضـع     …ت، تبلیغات، پرچم وأارگان هی: سوق یافت  سادگی به سمت پیچیدگی

کلیـدي   ي لهأمس ـ .افکـارعمومی آمـد   ي به صـحنه  ،هاي دوستانه و خصوصی از درددل ،موجود هم

معترضـی از بـین اعضـاي ایـن     هاي خودجـوش انقلابـی و    این مقطع، ظهور و بروز گروه ي درباره

» االله انصـارحزب « ي شده و بعدها تحت عنوان شناخته ،تحت عناوین مختلف ،ها بود که اوایل تأهی

االله  رسد هیأت هفتگـی انصـارحزب   ات به نظر میئاین هی ي ترین نمونه کامل. پرداختند به فعالیت می

» منصور ارضی«و مداحی ) سسین انصاراز مؤ(» کرم حسین االله«باشد که در اغلب موارد با سخنرانی 

امـا  . هاي برگزاري، متفـاوت بـود   محل. شد برگزار می» گام چهارم؛ نوسازي معنوي«و تحت عنوان 

یـا  ) …ي شـاه عبـدالعظیم و   زاده بهشت زهـرا، امـام  (: شد  تر، اماکن عمومی در نظر گرفته می بیش

یـا  «ي هفتگی  هاي نشریه ن شمارهاولی) …ي حاج همت دوکوهه، شلمچه و حسینیه(:مناطق جنگی 
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شـد و گـزارش    اي و در قطع کوچک منتشر مـی  صفحه 8اي  ـ که به صورت جزوه» لثارات الحسین

  .ـ هم مربوط به این مقطع است ها را در بر داشت ها و متن سخنرانی و مداحی هیأت فعالیت

ي عمـومی منـاطق   هـا  هاي این هیئات، همراه با برگـزاري نمازجماعـت در محـیط    اولین نمونه

، تذکر به زنـان بـدحجاب، برگـزاري    )…عصر، میدان ونک و میدان ولی: در تهران(نشین شهر  مرفه

آمیز به بعضی مظـاهر مفاسـد اجتمـاعی ـ بـه ویـژه پـس از نمازجمعـه ـ و           هاي اعتراض پیمایی راه

بـه هـم   : رنظی(آمیز  شعارنویسی بر دیوارهاي شهر و در مواردي حتی برخوردهاي دفعی و خشونت

آمین،  ، حمله به انتشارات مرغ74در دانشگاه تهران سال » دکتر عبدالکریم سروش«ریختن سخنرانی 

هـاي   هـا بـه هیـأت    بود، که ما از آن نمونـه ) …فاسد و:] به زعم ایشان[زدوخورد با بعضی جوانان 

وجود جامعه، به نسبت به وضعیت م» اعتراضی بودن«. کنیم انقلابی دوران صلح فعال منفی تعبیر می

هاي امام و شهدا، محور کلیدي این هیئات است؛ محوري که عـلاوه   دانستن آن با آرمان تبعِ معارض

هـاي رسـمی و    ارگـان  رادیکـال اغلب  سیاسـی و   يها برانگیز و سخنرانی بر حواشی مهم و جنجال

ي  در نمونـه  ویـژه  بـه . شـد  مـی   ها، حتی شامل مداحی و عزاداري موضع ها و اعلام غیررسمی، بیانیه

از براي اعضاي هیـأت،  ) منصور ارضی(: شخص مداح ) شود که نمونه کلیدي محسوب می(مذکور 

ها هـم رنـگ و بـوي سیاسـی      عزاداري از این رو . برخوردار استمقامی فراتر از یک مداح صرف 

اخیـر ایـن   هـاي   یکـی از نمونـه  ). 1376جمهـوري سـال    در ایام انتخابات ریاست  به ویژه(گیرد  می

برشـمرد کـه محفـل گـروه تـرور      ) معروف به دخمه(ي شهرري »هیأت الشهدا«توان  ها را می هیأت

  . بود» سعید حجاریان«

  

  هاي انقلابی فعال مثبت هیأت: ي سوم دسته

قبـول   در مقابل این عده، دیگرانی از همین نسل هم بودند که در برخورد با وضـعیت غیرقابـل  

حل مبـارزه بـا    تنها راه«، سیاست دیگري را برگزیدند و با این اعتقاد که ي آن روز موجود در جامعه

، فعالیـت خـود را بـر    »ي فرهنگی مثبت اسـت  شده و حساب  شبیخون فرهنگی غرب، فعالیت دقیق

هـا،   وجود بعضی ذهنیت. مخاطبان اصلی تهاجم فرهنگی، یعنی جوانان و نوجوانان، متمرکز ساختند

اي ناصواب و مخرب، سبب شد که این عده دست به تأسـیس یـا رونـق    ه کرد در کنار بعضی عمل
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ي ایـن کـار،    فایـده . هاي بسیج مسـاجد بزننـد   ها و مراکز فرهنگی به موازات پایگاه بخشی به کانون

ضـمن  . هاي بسـیج نبودنـد   مندي از طیف مخاطب جدیدي بود که به هر دلیل مخاطب فعالیت بهره

هـاي خـود را    فعالیت» مسجد«فرهنگی هیچ الزامی نداشت که در مرکز / مؤسسه/ که، یک کانون این

هاي جوانی که بعضاً داراي ذهنیت منفی  مندي از مخاطب متمرکز کند؛ هم به دلیل بهره »مسجد«در 

هـاي بسـیج مسـاجد یـا      سـلیقه و نظـر بـا پایگـاه      دلیـل اخـتلاف    نسبت به مساجد بودند و هم به

شد محوریت و مرجعیت یک مسجد، لااقل براي  سعی می البته .امناي مساجد جماعات و هیأت ائمه

  . انجام فرایض، حفظ شود

ي نسـل   ي تعریف و الگویی از دین، متناسب با سلیقه و ذایقـه  ي اصلی این مراکز، ارایه دغدغه

ها بود؛ تا از این طریـق در   اسلامی و دوران جنگ به آن هاي انقلاب جدید، و انتقال مفاهیم و ارزش

ي ایـن کـار، آن    لازمه. باشندشته خانه و مدرسه، گروه مرجع سومی هم از بین همالان خود دا کنار

، مراکـز، کـارکرد   )کـارکرد غیرمسـتقیم  (: و سیاسی ) کارکرد مستقیم(: بود که در کنار کارکرد دینی 

هـاي مختلفـی، از حـل مشـکلات و آمـوزش       از این رو کـلاس . فراغت و آموزشی هم بیابند اوقات

جویـانی بـا    هـا، دانـش   یک و شیمی گرفته تا آموزش خط و رایانه به وجود آمد که مدرسـان آن فیز

روش کار هم حتی الامکان همراه بـا یـک نظـام    . اختلاف سنی پایین نسبت به مخاطبان خود بودند

شده بـود کـه نوجوانـان مخاطـب را      اي از آداب و قوانین پذیرفته مراتب، و زنجیره مشخص سلسله

که هر . کرد هاي پنج تا ده نفره تقسیم می شان، به گروه متناسب با رشته و سطح تحصیلی و» جذب«

شد و  اداره می) یکی از مسئولین مرکز(: » رابط فرهنگی«گروه فرهنگی، با مدیریت و محوریت یک 

  . شد فضایی صمیمی و دوستانه بر آن حاکم باشد سعی می

. شدند برگزار می) هاي جمعه صبح  و مثلاً(ز هیأت البته در مواردي هم جلسات فرهنگی جدا ا 

هست و پس از تلاوت قـرآن،  /سان بود ها در اکثر قریب به اتفاق موارد، یک ولی زمان و روز هیأت

یکـی از  /سیاسی شـهر  ـ هاي فرهنگی یکی از شخصیت/گاه یک استاد دانش/با سخنرانی یک روحانی

دینی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم بـا یـک     غالباً بالاي مرکز، پیرامون یک موضوع مسئولین رده

تـر در حـد یـک     یافت و با مداحی یکی از اعضاي مداح مرکز، بـیش  موضوع سیاسی روز، ادامه می

نامی غیر از نام   ها بعضاً این هیأت. رسید توسل یا ذکر مصیبت کوتاه، و پذیرایی مختصر به پایان می



98

  

تأکید بر استقلال هویت نسبی هیأت (: »جویی دانش«یا /و» آموزي نشدا«وند  مؤسسه، و با پیش/مرکز

  . ندشت، دا)تر از سازمان بزرگ

/ واحـد / به تدریج و به طور طبیعی، افراد پس از اتمام تحصـیلات مقطـع متوسـطه، از گـروه     

اي هایی بر شده و حالا خود گزینه جویی منتقل  ي دانش شاخه/ واحد/ آموزي، به گروه ي دانش شاخه

(: دار شـوند  هاي جدید مرکز را عهـده  دهی ورودي مسئولین مرکز بودند که امر تدریس و یا سازمان

بدین ترتیب از فرسودگی و اتـلاف انـرژي و امکانـات در مراکـز تـا حـد        .)چرخش نخبگان مرکز

  . شد گیري کاسته می چشم

مجـزاي  داخلی و اي  هم باشد؛ نشریهمطبوعاتی توانست داراي ارگان  چنین می یک هیأت، هم 

ها به اعضـا،   ي متن سخنرانی که در آن، ضمن ارایه) بخشی از آن/یا ضمیمه(ي ارگان مرکز  از نشریه

شد  محل برگزاري هیأت هم سعی می. شان برساند ي آینده را هم به اطلاع برنامه و محل هیأت هفته

  در بسیاري مـوارد، (یأت باشد ه/که به صورت گردشی و داوطلبانه، در منزل اعضا یا مسئولین مرکز

ي  هیچ منافاتی نداشت که هیأت در زیرمجموعه  ضمناً). مطابق نظر والدین اعضا، نذر و موارد مشابه

مراتب مجزا از مرکز هم باشد و حتی  سازمان با قوانین و آداب و سلسله مرکز خود داراي یک خرده

  .قایل شود) عضو هیأت= (یک هویت جداگانه ) اعضاي مرکز(:کنندگان  براي شرکت

مؤسسه فرهنگی مرتبط خود را نداشتند؛ /هاي مرکز ها، هرچند بعضی محذوریت دسته هیأت این

گرایشـات سیاسـی   مدتی کردند لااقل تا  ي مخاطب جوان و نوجوان، سعی می اما به جهت ملاحظه

در   هرچنـد تقریبـاً  . دگیري نداشته باشـن  موضع  ي مسایل روز، مستقیماً خود را علنی نکنند و درباره

  . شود می/شد فقیه به صورت علنی ابراز می اسلامی و ولایت ي موارد وفاداري به نظام جمهوري همه

  

  ؛ آغاز افول76انتخابات خرداد 

به تبعِ مراکز و مؤسسات فرهنگی مرتبط، ) ي فعال مثبت نمونه(هاي انقلابی دوران صلح  هیأت

ي انتخابـات   در دوره  و به ویـژه (هاي میانی این دهه  و در سالرشد کردند  70ي ي اول دهه در نیمه

هـاي ایـن    اما در واپسین سـال . ي اوج فعالیت خود رسیدند به نقطه) 76جمهوري سال هفتم ریاست

  . دهه، به افول گراییدند
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  :کنم ها اشاره می توان در این رشد نزولی دخیل دانست که به اختصار به آن چند عامل را می

هاي تجدید حیات و رشد مجدد مراکز و مؤسسـات فرهنگـی پـس از پایـان      ي زمینه ارهـ درب1

ي این امر، توجه به مخاطب جدید جوان و نوجوانی بود که بـه   جنگ، گفته شد یکی از علل عمده

اي بود کـه   فعالیت مستقیم سیاسی، دام فریبنده. هاي بسیج مساجد نداشت اي با پایگاه هر دلیل میانه

اهمیـت و  . ي اوج، گریبان مراکز فرهنگی و به تبعِ آنان، هیئات مرتبط را هم گرفت نقطهدرست در 

پوشی  قدر بود که مسئولین این مراکز نتوانستند از آن چشم آن 76حساسیت انتخابات دوم خردادماه 

 گیـري از قـدرت و پتانسـیل    ساز، براي بهـره  تر از آن انتخابات سرنوشت چه روز مبادایی مهم. کنند

جانبـه، ولـی دیـر یـا زود مراکـز و       سان و همـه  این بود که، اگر چه نه به طور یک! مراکز فرهنگی؟

بود، احسـاس کردنـد کـه    » کار فرهنگی در راستاي دین و انقلاب«مؤسسات فرهنگی که شعارشان 

وضعیت،  داران این مراکز، در نظر زمام. باید در راستاي همان دین و انقلاب به میدان بیایند؛ و آمدند

ماند تـا بـه فکـر توجیـه مخاطـب       قدر ویژه و بحرانی بود که دیگر فرصتی براي کسی باقی نمی آن

انتخابات هفتم هـم  . فکر کند» هستیم) غیرجناحی(:ما غیرسیاسی «: نوجوانی باشد که هنوز به شعار

شده بود  ولی بازي تازه آغاز. گیر ساخت گذشت و مسئولین مذکور را هم مثل همه مبهوت و غافل

ي یکی دو سال  زده آمیز و به شدت سیاست فضاي التهاب. داد تر فرصت تجدیدنظر به کسی می و کم

هاي دیگـر   ، مراکز و مؤسسات فرهنگی را هم مانند خیلی) هاي بعد و حتی سال(خرداد  پس از دوم

هـا   آن. نبـود روي مسـئولین مراکـز    ي دیگـري پـیش   گام کرد و البته شاید گزینه با خود همراه و هم

را گفته بودنـد و ایـن کلاسـی نبـود کـه قبـل از       » الف«جا یا نابجا، خوب یا بد،  درست یا غلط، به

(: از این مقطع به بعد، درسـت بـه تناسـب هـر انتخابـات      ! بشود از آن انصراف داد» ي«رسیدن به 

 ـ  تر می تر و کم ِ رو، از رونق مراکز فرهنگی کم پیش) گیري سیاسی موضع ن رونـد بـه طـور    شـد و ای

  . داد خوش تغییر و تحول قرار می طبیعی هیئات مرتبط را هم دست

بودند، سعی کردنـد ابتکـار    که متوجه این روند نزولی شده» اهل هیأت«دسته از  در این بین، آن

ایـن  . عمل را به دست گیرند و از این رو صـف خـود را از صـف مراکـز فرهنگـی جـدا سـاختند       

یا هیأت از استقلال نسبی سازمان و اعضـا،  : یافتن به دو صورت رخ داد ل مستق  جداسازي و هویت

به تناسب (ي فرهنگی مرتبط استفاده کرده، هویت کمابیش مستقلی یافت؛  نسبت به مرکز و مؤسسه
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و یا مستقلاً هیأتی تأسیس شد و . )جایگاه خود در سیستم مرکز فرهنگی و نیز قدرت سازمان مرکز

ي اخیـر،   در نمونـه . اط بـا مراکـز و مؤسسـات فرهنگـی، شـروع بـه فعالیـت کـرد        نیاز به ارتب بدون

رسد و نیز در مـواردي در یـک    ها پیش از انتخابات هفتم هم می هاي آغازین، حتی به مدت حرکت

به عنوان مثـال  . مراکز فرهنگی مرتبط و متنوع خود را ایجاد کردند  ها، روند معکوس، این بار هیأت

را هـم تأسـیس   » ي رزمندگان اسـلام  مؤسسه«نام برد که بعدها » ت رزمندگان اسلامهیأ«توان از  می

  . کرد

یابی مستقل و تأسیس جداگانه شـتاب   به موازات روند نزولی رشد مراکز فرهنگی، روند هویت

پاپ، دیگر ایـن رونـد بـه    ] موسوم به[هاي اخیر و با ظهور هیئات  هرچند در سال. روزافزون یافت

  .سیده استثبات نسبی ر

هاي متبوع را در تغییر فضاي فرهنگـی و   ـ دومین عامل مؤثر در افول مراکز فرهنگی و هیأت2      

پس از انتخابات دوم خرداد باید پـی     به ویژهجوانان و نوجوانان،   به ویژهجغرافیاي فکري جامعه و 

    :تأثیر عوامل گوناگون داخلی و خارجی مانند فضاي جدیدي که تحت. گرفت

محـیط مناسـبی بـراي شـیوع       فکري جامعه که طبیعتاً ـ ـ آزادترشدن فضاي سیاسی الف               

فکـر و نیـز قشـر اپوزوسـیون نظـام فـراهم        هاي مربوط به قشر روشـن  ي مباحث و دغدغه باره یک

  . ساخت

 ـ  جمعـی، عـلاوه بـر توسـعه     ـ گسترش ارتباطات و وسـایل ارتبـاط   ب          ه ي تلویزیـون ب

تر از همه ظهور و شـیوع   هاي محلی؛ گسترش ماهواره؛ و مهم ي سراسري و شبکه هفت شبکه/شش

  .  گیر اینترنت چشم

، و در نتیجـه احیـا و   )به تبعِ فضـاي سیاسـی  (تبلیغاتی  ـ ـ آزادترشدن فضاي فرهنگی ج         

   …ي کتاب، فیلم و گسترش موسیقی پاپ، و نیز توسعه

ها و بـه طـور کلـی اجتمـاع      شدن و تأثیرات مستقیمی که بر خانواده هانیي ج دـ پدیده         

هـا و   هاي جدیدي براي مخاطبان سـاخته بـود کـه دیگـر قالـب      ذایقه ،گذارد به وجود آمده بود می

گرچـه روزي  . باشد ي آنتوانست پاسخگو ي مراکز و مؤسسات فرهنگی، نمی شده هاي کلیشه روش
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وز و نوین و تا حدي کارآمد بودنـد، امـا اقتضـائات جدیـد، نیـاز بـه       ر ها، به ها و روش همین قالب

  . ها را حیاتی ساخته بود، که این امر، به هر دلیل رخ نداد بازتعریف آن

ها براي  گشت که روزي، خود این مراکز از آن ـ سومین علت به ظهور رقباي جدیدي برمی3

طبیعی به نظر   رور زمان و به دلایلی که کاملاًبردند؛ اما به م می  ِ روي خود بهره رفع خلأهاي پیش

) مراکز فرهنگی(: ها رشد کرده و حتی در مواردي از سازمان اصلی خود  سازمان رسد این خرده می

  . الحسنه بودند هاي قرض ترینِ این رقبا صندوق مهم. هم پیشی گرفته و جانشین آن شدند
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  ن صلحهاي انقلابی دورا کارکردهاي هیأت

  مقدس و شهدا هاي دفاع ي ارزش حفظ یاد و خاطره

هـاي   سازمان ملل، آن شور و هیجان 598ي  طور طبیعی، پس از پایان جنگ و با پذیرش قطعنامه  به

جنـگ تمـام شـده و دیگـر وقـت      . نسـبی داد  یمقدس، جاي خود را به ثبات و آرامش ـ دوران دفاع

ترین تعبیر از این ثبات،  بدبینانه. رسیده بود و التهابکردنِ دور از هیاهو  سازندگی و فرصت زندگی

قدر غـرق   آرام آن آرامافراد را جانبه؛ که  یک روزمرگی مستمر و همه«. شدن در روزمرگی است غرق

که دیگر براي توجه و پـرداختن   کند هاي جامعه و تنگناهاي معیشتی می مشکلات زندگی و واقعیت

مانـد و نـه حـال و     را و آرمـانی دوران جنـگ، نـه فرصـتی مـی     گ هاي فرامادي و معنویت به نگرش

زندگی جدید، اقتضائاتی دارد که دیـر یـا زود، خـواهی و نخـواهی گریبـان را خواهـد       . اي حوصله

از منظر معتقدین به ایـن نگـرش،   . »که گریبان خیلی از رزمندگان سابق را هم گرفت کما آن. گرفت

هـاي دوران   شـدن ارزش  رنـگ  اش، کـم  ز اولین نتایج منفیروزمرگی زندگیِ پس از قطعنامه، یکی ا

مانیم  و این، اتفاقی است که اگر بیفتد، نه ما بر جا می. ي شهداست مقدس و از یاد رفتن خاطره دفاع

هـاي   شک مقابله با این روزمرگی، و حرکت در جهت حفـظ و تحکـیم ارزش   بی. مان و نه فرزندان

ها و ایثار شـهداي جنـگ تحمیلـی، از     ي رشادت داشتن خاطره گهن مقدس، و نیز زنده انقلاب و دفاع

  .      هاي انقلابی پس از جنگ است ترین اهداف و کارکردهاي هیأت اصلی

  

  کارکرد حفاظتی

گیري قشر اجتماعی جدیدي روبرو شـد   با پایان جنگ تحمیلی، جامعه، به ویژه در شهرها، با شکل

رزمندگانی که پـس از سـالیان زیسـتن در فضـا و     . لقب داد» از جنگ برگشتگان«توان آن را  که می

هـاي   کـردن سـال   ها و خوگرفتن با فرهنگ و زندگی آن سـامان، و عمـدتاً سـپري    هواي جبهه و حال

جوانی خود در آن طریق، اینک بالاجبار باید مانند دیگر مردم، تن به یک زندگی جدید و متفـاوت،  

تر به یک رقابـت   زندگی جدیدي که بیش. شان بدهند ینبا مرزهاي مشخص و آشکار با زندگی پیش
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انـد،   ها، که چندسال از دیگران دیرتـر وارد بـازي شـده    و تنازع بقا شبیه است؛ و با این حساب، آن

  .ترین حالت، چند سال باید بگذرد تا با قواعد بازي آشنا شوند بینانه حتی در خوش

ـ  ه ویژه آنان را بـا مشـکلات و تألمـات روحـی     و بداشت این مسأله، اثرات سویی بر قشر مذکور 

ي حفـظ و   شوند و وظیفـه  جاست که هیئات انقلابی، وارد میدان می این. روانی شدیدي مواجه کرد 

گ برگشـتگان، جانبـازان، آزادگـان امـروز را برعهـده      ن ـي رزمنـدگان سـابق و از ج   تقویت روحیه

ها اند؛ از این رو  ي هیئات دوران جنگ و جبهه فتههاي استمراریا این هیئات، عمدتاً نمونه. گیرند می

  .کنند حکم محافل ذکر خاطرات را هم پیدا می

   

  انتقال ارزشی به نسل سوم انقلاب

فعالیـت  «اند،  ود قرار دادهخي کار  ترین وظایفی که هیئات انقلابی این دوران، آن را سرلوحه از مهم

اسـلامی بـه    هاي انقلاب انتقال فرهنگ و ارزش« ،»فرهنگی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی غرب

جـا   به طور طبیعـی، و از آن . است» گریزي جوانان گري و دین مقابله با جریان اباحه«و » نسل جدید

جـا کـه    که قشر جوان و نوجوان، بیش از دیگران آماج حملات ضدفرهنگی دشمن اند، و نیز از آن

گرا یافته و سعی  ت؛ فعالیت این هیئات، رویکرد جواني نظام و انقلاب، به دست این نسل اس آینده

از پرتوي  وگویی بین دو نسل اخیر انقلاب ایجاد  و شد با زبان و ابزارهاي نسل جدید، فضاي گفت

  .شودهاي استمرار حیات نهاد انقلاب، میسر  به عنوان یکی از لازمه» حفظ الگو«آن، 

  

  نقد فضاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور

هاي خودسـر مـذهبی    ي از جنگ برگشتگان، که تحت عنوان گروه دسته هاي آن نظر از فعالیت صرف

طورکلی هیئات انقلابی این دوران، در قبال تحولات و تغییرات فضاي فرهنگی  ها نام بردیم، به از آن

ایـن   ي هرچنـد دامنـه  . شوند ي منتقدان آن محسوب می ندارند و از زمره  اي کشور، رویکرد منفعلانه

توان نمودهاي شاخص آن را حتی در اشعار  گیرد؛ اما می انتقاد، طیفی را، از ملایم تا شدید در بر می

 هـا  هـاي آن  هاي هیئات انقلابی این دوران مشاهده و نیز در عناوین و موضوعات سـخنرانی  و نوحه

  .مشاهده کرد
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  هاي رادیکال فعال و خودسر مذهبی و انقلابی   گیري گروه شکل

(: جبهـه   در جامعه رخ داد، تمایزیافتن فضاي پشت 65و  64هاي  فاقی که به تدریج از حوالی سالات

ي آن بـه تعـارض هـم     دامنه  اي جنگ بود؛ تمایزي که در بسیاري موارد،ه ، از فضاي جبهه)شهرها

، »ثارای«، »اخلاص«: هایی مانند ها، که از شاخصه به خلاف فضاي حاکم بر جبههیعنی . شد کشیده می

برخوردار بود، در فضـاي عمـومی شـهرها    » معنویت«و » ها و مصایب تحمل سختی«، »زیستی ساده«

شـکل  به طور خزنده و آرام، فرهنگ متفاوتی در حـال  ) تهران: به ویژه شهرهاي بزرگ و بالاخص(

، »وییج عافیت«، »رفاه طلبی«: هایی مانند و انقلاب، از شاخصه بود که به خلاف فرهنگ جبهه گرفتن

ي چندسـال، و در   چـه بـه فاصـله    یعنی آن. برخوردار بود» فساد«و » سودانگاري«، »خواهی منفعت«

ي جدید شهري مرفـه   سازندگی، خود را آشکارا نشان داد پیدایش یا ظهور طبقه] موسوم به[دوران 

یگـر  هـا بـه د   هاي انقلابی و دینی و گسترش و تسري فرهنگ و سبک زنـدگی آن  و بیگانه با ارزش

  .بود هاي انقلابی اقشار جامعه و حتی توده

  :عواملی چند در پدیدآمدن این وضعیت دخیل بودند؛ از جمله

دسـت  یی کـه   ها، و خستگی و فرسودگی شدن زمان جنگ و نیز شکست برخی عملیات ـ طولانی1

  .در بخشی از جامعه به وجود آمدکم 

بـه  (ي تحمل حاکمیت نسبت به مخالفـان خـود    ها، و بالارفتن آستانه ي حساسیت شدن دامنه ـ کم2

  )اقتضاي نیاز دوران جنگ

مقدم مبـارزه، بـه فـرض،     ي خط یافت که رزمنده ي خاصی می ظهور این مسأله، به ویژه وقتی جلوه

  گشت و با دیدن وضعیت جدید زنـدگی مـردم   گرفت و به دیار خود بازمی براي مدتی مرخصی می

یافـت کـه از یـک     کسی را مـی  اسحساها؛  ی رزمندگان در جبهههایش با زندگ جبهه و تفاوت پشت

  .کند دیار آسمانی و غرق در مه، به یک شهر زمینی و آلوده سفر می

درك این واقعیت که وقتی کسانی مانند او و دوستانش، در صف مقدم جنگ و نبرد با متجاوز بعثی 

بـرداري و   کنندو درصـدد بهـره   ر میشان فک ، بسیاري فقط به منافع شخصی]جبهه پشت[: جا  اند، آن
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و » هـاي انقـلاب   ارزش«به ویژه کـه پـاي   . وجودآمده اند، البته آسان نبود سوءاستفاده از وضعیت به

  .وسط بود» خون شهدا«و » اسلام ناب محمدي«

اي، مانند یک  عده. سانی نداشتند ها، برخورد یک در قبال این احساس خطر، البته رزمندگانِ آن سال

الامکان دوري از جامعه و  تر در جبهه و حتی ي کار را در ماندنِ هرچه بیش خودخواسته، چاره تبعید

. به کهف حصین جبهه پناه بردنـد :] به اصطلاح[ها دیدند و  مردم، و به حداقل رساندن ارتباط با آن

  .تر از دیگران بود طبیعی است که خبر پذیرش قطعنامه براي ایشان، دردناك

هـا را از فضـاي    نبایـد جنگیـدن، آن  «: دیگر از رزمندگان مذکور، بر این اعتقاد بودند کهي  اما دسته

کاهد؛ بلکه باید در  جبهه نمی ند، و جنگ، چیزي از رسالت ایشان در قبال مردم پشتکاجتماع غافل 

و در یـک جبهـه بـا دشـمن     ) دشمن متجاوز(: در یک جبهه با دشمن خارجی : هردو جبهه جنگید

و از قضا، این جنـگ  ). …ها و حجاب درد، بی گرایان، مفسدان، محتکران، مرفهین بی اباحه (:داخلی 

هـاي خودجـوش    ایـن عقیـده، مبنـاي پیـدایش گـروه     . »بخشـد  دومی است که آن اولی را معنا مـی 

  ]1.[جبهه شد در شهرها و مناطق پشت» االله حزب«

هـاي   ي عمـل ایـن گـروه    احـل، محـدوده  تا زمان حیات امـام ر : تر تا پایان جنگ، و به عبارت دقیق

و خیابـان    خودجوش و متشکل از جوانان انقلابی پرشور، عمدتاً به شعارنویسی بر دیوارهاي کوچه

  :شدند دسته موضوع را شامل میچهار شعارهایی معترضانه، که به طور کلی . شد محدود می

، »مرگ بر آمریکا«: نظیر. سلطه ي اول مربوط به سیاست خارجی و آرمان استکبارستیزي و نفی دسته

  …و» مرگ بر صدام یزید کافر«، »مرگ بر شوروي«

داشت خون شهدا و حمایت از مواضع امـام و   شد به سیاست داخلی و پاس ي دوم مربوط می دسته

در اعتراض به کسانی (: » جنگ جنگ تا پیروزي«: نظیر. هاي مسئولین گیري نقد ضمنی برخی موضع

» ما همه سرباز تـوایم خمینـی  «، »ایم شهدا شرمنده«، »مرگ بر منافق«، )زدند گ میکه دم از پایان جن

  …و

مـرگ بـر   «: نظیـر . گرفـت  ي سوم، مسایل فرهنگی و نقد معضلات فرهنگی جدید را در بر می دسته

/ خـواهرم حجابـت را   «، »آمریکـایی  مرگ بـر اسـلام  «، »گانی اتوبوس همه= بدحجاب «، »بدحجاب

  …و »برادرم نگاهت را
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السلام علیک یا فاطمه «، »یا حسین«: نظیر. شد ي چهارم، مسایل عقیدتی و دینی را شامل می و دسته

  …و» الزهرا

ي چندماه پس از آن، ارتحال امام امت، مانند شوکی بود که فعالیت  اما پذیرش قطعنامه، و به فاصله

ادگار مانده از دوران جنگ، هاي انقلابی به ی هیأت. ي جدیدي کرد ها را وارد مرحله این گروه

شدن  ي جدید، گسترده از خصوصیات این مرحله. دار شدند ي جدید را عهده ي بارِ این مرحله عمده

ي نیروهاي  یافتن جنگ و بازگشت همه ها بود؛ چه کمی، که به پایان ي فعالیت این گروه دامنه

هاي جدیدي براي این  لتگشت؛ و چه کیفی، که وظایف و رسا ها برمی جبهه رزمنده به پشت

  .ها موضوعیت یافت گروه

  :ي فعالیت، نقش جدي داشتند چند عامل در این گسترش دامنه

برد حرکـت   با راه» سازندگی«که شعار ) دولت هاشمی رفسنجانی(: ز به کار دولت جدید اـ آغ   اول

هـاي   بـا دیـدگاه  بود؛ یعنـی نگرشـی کـه در تقابـل جـدي        را در پیش گرفته» اقتصاد آزاد«به سوي 

  .هاي مورد بحث بود محور گروه خواهانه و مستضعف عدالت

و تبـدیل بـه   » ژاندارمري«و » شهربانی«از طریق ادغام با » هاي انقلاب اسلامی کمیته«دوم ـ انحلال  

ي مقابلـه بـا منکـرات     ؛ که به طور خاص، وظیفـه »نیروي انتظامی جمهوري اسلامی«سازمان واحد 

  .ار بودد اجتماعی را عهده

ي لزوم پـرداختن بـه    درباره) مرجعیت هنجاري سیاسی و دینی(: سوم ـ بیانات رهبري جدید نظام  

خطر و هشـدار نسـبت بـه     نیروهاي انقلابی؛ و نیز اعلام» گام چهارم«به عنوان » خودسازي معنوي«

  .»اندلس اسلامی«ي تاریخی  دادن به بازنگري تجربه و توجه» شبیخون فرهنگی غرب«

هاي یک بعـدي و سـاکت    ي کار، دیگر به فعالیت االله، دامنه هاي حزب ي جدید حیات گروه برههدر 

. هاي فعال و علنی هـم کشـانده شـد    گیري محدود نماند و به موضع) شعارنویسی بر دیوارها: نظیر(

ي  ي شصـت و نیـز طلیعـه    ها، در یکی دو سال پایـانی دهـه   ترین مسأله در دستورکار این گروه مهم

ی عمـدتاً بـه شـکل    یهـا  فعالیـت  بـود و ] حجـابی  بی[= » بدحجابی«ي  ي هفتاد، مبارزه با پدیده ههد

اي از شعارنویسی تا تذکر زبانی به دختران و زنان بدحجاب  اي هیئات مزبور، گستره ي حاشیه برنامه

) و عشـا  نماز مغرب: غالباً(و برگزاري نمازجماعت ) »امر به معروف و نهی از منکر«: تحت عنوان(
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میـدان  «: به عنوان مثـال، در تهـران  (نشین شهرها  در میادین و مراکز حساس و پرتجمع مناطق مرفه

  .شد را شامل می) »خانه پارك آیینه«و » میدان آزادي«، و در اصفهان »عصر میدان ولی«و » ونک

ه هم کشانده شد که هاي پراکند پیمایی آمیز و نیز راه ي کار به برگزاري تجمعات اعتراض کم دامنه کم

شـعار آن  . االله مقابل مجلس شوراي اسلامی، خود را نشان داد ودر تجمع حزب 71اوج آن در سال 

  .»شه االله دست به کار می حزب/ اگر حجاب اصلاح نشه «: تجمع این بود

االله، از دختـران بـدحجاب، بـه سـمت      هـاي حـزب   ي آماج حملات گروه چندسالی گذشت تا نقطه

وزارت فرهنـگ و ارشـاد   «(: ئولان نظام کشـانده شـود؛ بـه ویـژه مسـئولین فرهنگـی       مدیران و مس

و ) …و» صـدا و سـیماي جمهـوري اسـلامی    «، »ي هنري سازمان تبلیغات اسلامی حوزه«، »اسلامی

  )     …و» وزارت امور خارجه«، »وزارت کشور«(: مسئولین سیاسی 

برخی نهادهاي نظام، نه تنها دیگر بـا حمایـت    ها، از سوي از این مقطع است که انتقادات این گروه

هـایی بـراي    در نتیجه محـدودیت . شود ، بلکه تحمل آن هم سخت مییستضمنی و پنهان مواجه ن

د، اما این احسـاس  آی نمیدر اجرا به در عمل چندان  اگرچهگردد؛ که  ها مقرر می فعالیت این گروه

ي مستقل، براي انتقـال   ید به فکر یک ارگان و رسانهبا«: آورند که االله پدید می هاي حزب را در گروه

بـه   74بار در سال که اول(» یا لثارات الحسین«ي  نشریه. »هاشان به افکارعمومی جامعه باشند دیدگاه

تر و و در  اي در قطع بزرگ نامه اي منتشر شد و بعدها به ماه اي کوچک و چندصفحه نامه صورت گاه

، ایـن  )شـود  گـی منتشـر مـی    روز، در قالب روزنامه و به صورت هفتهتا امپس از آن قالب مجله؛ و 

  ] 2.[ددار ش وظیفه را عهده

مسـعود  «، »کـرم  حسـین االله «ها، عمدتاً  االله در این سال هاي حزب هاي محوري و مشهور گروه چهره

) صفهانا(: »کمیل کاوه«و ) مشهد(: »حمید استاد«، »عبدالحمید محتشم«، »آقا پروازي حاج«، »نمکی ده

تشـکیل  » منصور ارضـی «با مداحی و محوریت ) تا چندي پیش(گی ایشان عموماً  اند و هیأت هفته

  .شد می

انصـار  «، »انصـار «هاي جدید  االله ـ که به مرور زمان، نام  هاي حزب ي عطف دیگر فعالیت گروه نقطه

جمهوري بود؛ که  یاسترا هم به خود گرفتند ـ، جریان انتخابات هفتم ر » انصار ولایت«و » االله حزب

، و نه چندان در جهت حمایت از رقیـب وي  »سیدمحمد خاتمی«تر در جهت نفیِ  ها، بیش این سال
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ي عمـل جنجـالی ایـن     شکل تدافعی و نحـوه . وارد میدان انتخابات شدند) »نوري اکبر ناطق علی«(: 

سـال  (»منتظـري  قـاي آرجب 13اعتراض به سخنرانی «: ها در این مقطع و مقاطع دیگري مانند گروه

) 78سال (»ي هجوم به کوي دانشگاه تهران واقعه«، )77سال (»اعتراض به اکران فیلم آدم برفی«، )76

ها تحت عنـاوین   و موارد دیگر، سبب شد نام این گروه) 80سال (»هاي خیابانی خردادماه آشوب«و 

 …و» هـا  شخصی لباس«، »رگروه فشا«، »انصار«، »طلبان خشونت«، »هاي خودسر گروه«: مختلفی نظیر

  .ها بیفتد بر سرِ زبان

هـا، تـا    ي این گروه هاي گذشته رسد رویکرد تهاجمی و غیرمنطقی سال البته علی الظاهر، به نظر می

  !   واالله عالم. حدي تعدیل شده باشد
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  هاي انقلابی دوران صلح زمان هیأتسا

  

   دهی شدت سازمان

هاي مشابه دوران جنگ، به تدریج به سمت نوعی  خلاف نمونهه ین دوره، بانقلابی ا هاي هیأت

سازمان دوران جنـگ   روند و از آن وضعیت کاملاً منعطف و بی دهی و نهادمندشدن پیش می سازمان

  .گیرند فاصله می

  :شود گر می در اغلب موارد، این فرایند نهادمندي، به دو صورت جلوه

هاي مـرتبط   با محوریت هیأت و شامل زیرمجموعه ؛مستقل اول، تأسیس یک سازمان مرکب و

  .»هیأت رزمندگان اسلام«: مانند .با آن

بـدان معنـا کـه هیـأت بـه      . تـر  ي یک سازمان بـزرگ  دوم، تشکیل هیأت به عنوان زیرمجموعه

ي یک سـازمان   خود زیر مجموعه...) الحسنه، خیریه و  صندوق قرض: مثلاً(موازات نهادهاي دیگر 

دهی نسبی هیـأت در ایـن دوره، از    البته سازمان. است) ي فرهنگی مثلاً یک مرکز یا مؤسسه(اصلی 

  .نظر شدت و پیچیدگی قابل قیاس با هیأت سنتی نیست

  

  ثبات سازمان

انقلابـی، تـأثیر مسـتقیمی در پایـداري سـازمان ایـن        هـاي  یافتن هیأت طبیعی است که سازمان

مشـابه   هـاي  دوران صـلح، بـه نسـبت هیـأت     یانقلاب هاي یأتاز این رو ه. گذارد به جا می ها هیأت

  .تري برخوردارند دوران جنگ، از ثبات و پایداري بیش
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  غیررسمی/ رسمی : نوع سازمان

انقلابـی دوران   هـاي  ستی، عمومـاً هیـأت  وهاي د کوچک و خانگی حلقه هاي به استثناي هیأت

  .شوند رسمی گنجانده می هاي ي هیأت صلح در زمره

  

  مرکب : دگی سازمانپیچی

. پیش مـی رود   ي پیشین، در این دوره به سمت نوعی مرکب و پیچیده پیرایه سازمان ساده و بی

انقلابی باشد، اما  هاي ي هیأت توان یافت که در زمره تر هیأتی می به عبارت دیگر، در این دوران، کم

انقلابی در  هاي رو هیأت از همین. تر محسوب نگردد زیرمجموعه و یا محوریت یک سازمان بزرگ

شوند که اقتضاي یک سازمان منسجم اسـت و   هاي جدیدي روبرو می ل و دغدغهیاین دوران با مسا

  .قه داشته استبتر سا کم ،)جنگ(: ي پیشین  در دوره

زیـرا پـس از پایـان جنـگ،     . یافتن و پیچیدگی رفتند ، ناگزیر به سمت سازمانها این هیأت البته

فرهنـگ  احیـاي  « ، »هـاي انقـلاب و شـهدا    ها و آرمان صیانت از ارزش«، »رهنگیکار ف«هاي  دغدغه

تأکیـدات  . پیـدا شـده بـود   » مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب«و » مقدس و انتقال آن به نسل بعد دفاع

هاي پس از پذیرش قطعنامـه و ارتحـال    فرهنگی کشور در سال رهبري نظام و نیز وضعیت عمومیِ

توانسـتند   وجود آورده بود که نیروهاي انقلابی و بازماندگان خیل رزمندگان نمیامام، شرایطی را به 

هاي ایـن نیروهـا هـم بایـد از حالـت       از این رو هیأت. تفاوت و منفعل باقی بمانند نسبت به آن بی

ـ ها و افکار جدید   احیاناً با ذایقهـ محدود و منحصر به خودشان درآمده و پذیراي اعضاي جدیدي  

پس نیاز بـه تشـکیل یـک    . ذیرش این اعضاي جدیدالورود به سازوکاري جدید نیاز داشتپ. شوند

بـرآوردن نیازهـاي   الامکان  حتیاز لوازم و وظایف اولیه هر سازمان، . پیدا شد) ولو محدود(سازمان 

که کثرت این اعضا، به تدریج سازمان را با مسایل دیگري مانند  ضمن آن. اعضاي خود استي  اولیه

و نیز تعریف سازوکار روابط این اعضـا بـا هـم و بـا سـازمان       ،به چارت، تشکیلات، مدیریت نیاز

تـر و نیـز    انقلابی، گسـترده هاي  ي هیأت در نتیجه، به تدریج سازمان ابتدایی و ساده. سازد مواجه می

تأسیس شـده و   ،ي هیأت نمادهاي جدیدي به موازات یا تحت مجموعه ،ترشده و به تناسب پیچیده

  ).الحسنه قرض: مانند(کل گرفتند ش
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  هنجار مکانی جدید: محل سازمان

سنتی،نسـبتاً از ثبـات    هاي انقلابی دوران صلح، در تشابه با هیأت هاي هاي برگزاري هیأت محل

هنجاري، با تعریف جدید و خاص این هیأت هـا،  . برخوردار بوده و تابع یک هنجارمکانی جدیدند

  .کند می اضافهست اماکن رسمی برگزاري هیأت هاي مذهبی اي را به فهر که اماکن تازه

بعضی اماکن بـزرگ و عمـومی کـه گنجـایش     : و البته محدود عبارتند از ،هاي جدید این مکان

و نیـز  ) هـا  ها و استادیوم ورزشگاه :مثلاً( .اي جوانان علاقمند را داشته باشند کافی براي حضور توده

  )»مناطق جنگی«و » بیت رهبري« :نظیر(قلابی ي ان بعضی اماکن محوري داراي وجهه

انقلابـی دوران   هـاي  ي از بسیاري از این اماکن عمومی جدید، به هیـأت رگی ي بهره البته پیشینه

، نوعی هنجارشکنی مکانی ]جنگ[: جاست که این امر در آن دوره  اما تفاوت این. گردد جنگ برمی

به عبارت . شود ریف هنجارمکانی پیشین قلمداد می، بازتع]صلح[: اما در این دوره  ؛شد محسوب می

  .ندردک پیدا » رسمیت«هاي انقلابی دوران اصلاح،  توسط هیأت ،دیگر، اماکن جدید

  

  محوریت سازمان

انقلابی دوران صلح، عمدتاً سه عنصر درونـی هیـأت، محوریـت آن را برعهـده      هاي در هیأت

هویـت  «(: و عنصر سوم به یک گروه ) »فرديهویت «(: »  یک شخص«دارند که دو عنصر اول، به 

بـه ویـژه اگـر    . انقلابی مشهور و محبـوب اسـت  » مداح«اولین محور، نام . شود مربوط می) »جمعی

مشـهورتر  » ]حـدادیان [هیأت حاج سعید «: به عنوان مثال. اي هم داشته باشد وجهه و شهرت رسانه

انقلابی مشـهور و  » سخنران«محور دوم، نام  .»رزمندگان اسلام غرب تهران  هیأت«:] فرضاً[است تا 

تـر اسـت تـا     تر و جاافتـاده  شده شناخته» هیأت حاج حسین انصاریان«: به عنوان مثال. محبوب است

: لاًمـث . محور سوم نام و عنوان برگزارکنندگان هیأت است .»)السلام لیهع(امیر هیأت مسجد حضرت«

   .»ن اسلام اصفهانرزمندگا ـ) السلام لیهمع(بیت هیأت محبان اهل«
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  هنجار زمانی: استمرار سازمان

تـابع همـان هنجـار زمـانی حـاکم بـر       کمـابیش  هاي انقلابی بزرگ و محوري این دوره،  هیأت

بنابراین صرفاً در  .)هاي انقلابی به تناسب مناسبت ،ییحداکثر با چند تغییر جز( هاي سنتی اند هیأت

هـاي انقلابـی کوچـک و     اما هیأت ،در مقابل. شوند میهاي مذهبی مهم و ثابت سال برگزار  مناسبت

شکل مستمر  ،تر و استمرار فعالیت آن سازمان اي دوران صلح، به دلیل ارتباط با سازمان بزرگ هسته

  )جویی آموزي و دانش هاي دانش هیأت(: .و غالباً ماهانه یا هفتگی دارند
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  هاي انقلابی دوران صلح مخاطب هیأت

  

  گزینش مخاطب 

تر مشهود، وجود  رنگ و کم هاي انقلابی دوران صلح هم، هرچند کم گزینش مخاطب در هیأت

است که در تناسب بـا ذایقـه و نیازهـاي     اي طراحی و تنظیم شده ت، به گونهئامحتواي این هی. دارد

هـاي ایـن    رسـالت  جا کـه یکـی از   زیرا از آن. ي ایشان و البته نه همه ؛ي متدینین انقلابی باشد توده

هاي دوم و سوم انقلاب است، به طور طبیعی وزن و  ت، هدایت جریان انتقال فرهنگی بین نسلئاهی

ي جوانـان متـدین و    است و البته نه همـه  تري براي مخاطب جوان و نوجوان قایل شده اصالت بیش

ی و کلامـی داشـته   اي از ایشان که حوصله و علاقه به مباحث علمی و اصـول  بلکه آن دسته ؛انقلابی

به عبارت دیگـر  . گنجند آموزان در این دایره می جویان و دانش دانش ،تر روشن است که بیش. باشند

  .است مطالعه اهل انقلابیِ متدینِ مخاطب اصلی هیأت انقلابی دوران صلح، جوانِ

بتـی کـه   رغـم ثمـرات مث   ، علیها هیأتاین ي « گرایانه نخبه«:] شود گفت با تساهل می[استراتژيِ

هرچنـد  ـ   گذر زمان نشان داد کـه پـرداختن بـه بخـش محـدودي     . داشت، اما خالی از اشکال نبود

به ) ها ها، مداحی سخنرانی(: و اختصاص ارکان محوري هیأت  ،از جوانان علاقمند به دین ـ حساس

داشـته و   هـاي متفـاوت   ها و ذایقـه  ي کثیري از جوانان مذهبی که دغدغه ماندن از توده ها و غافل آن

گنجند، به تدریج موجبات انزوا، جدایی و انشعاب ایـن جوانـان از    ي عوام می اصطلاحاً جزو دسته

  .اپ فراهم آمدپ هاي ي جدید هیأت ي مناسبی براي پیدایش گونه انقلابی و زمینه هاي هیأت

و » هنجارشکن فعال مثبـت « ،»نوگرا«، »سیاسی«هاي  خاص مشهور، هیأت هاي ي هیأت از زمره

  .شوند هاي انقلابی دوران صلح محسوب می ي هیأت عمدتاً از زیرمجموعه »هنجارشکن فعال منفی«

  

  جنسیت مخاطب

عموم  ـهاي دوران جنگ   مشابه نمونه ـهاي انقلابی بزرگ و محوري دوران صلح هم  در هیأت

  .مردانه اند صرفاً و کوچک، اي هاي هسته اما هیأت. امکان حضور دارند ،افراد، چه زن و چه مرد
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  گروه سنی مخاطب

ی جـوان و ویـژه جوانـان و    یها اي و کوچک دوران صلح، اساساً هیأت هاي انقلابی هسته هیأت

اگرچـه عمـوم مـردم امکـان      ،هاي انقلابی بزرگ و محـوري ایـن دوره هـم    در هیأت. نوجوانان اند

  .شرکت دارند، اما باز غلبه با جمعیت جوان و نوجوان علاقمند است

  

  روه اجتماعی مخاطبگ

جویـان و طـلاب علـوم دینـی      آمـوزان، دانـش   ي انقلابی جامعه، بسـیجیان، دانـش   از بین توده

  .انقلابی دوران صلح اند هاي هاي اجتماعی حاضر در هیأت ترین گروه عمده

  

  متوسط: ي اجتماعی مخاطب طبقه

ي متوسـط   بـه طبقـه  هـایی متعلـق    تر هیأت هاي انقلابی دوران صلح، بیش ن گفت هیأتاتو می

  .اند ها و نیازهاي این طبقه طراحی شده ها و دغدغه تر با ذایقه جامعه اند و در تناسب نزدیک

  

  فعال: ي مخاطب با سیاست رابطه

هاي انقلابی دوران صـلح، عمـدتاً جوانـان و نوجوانـان پرشـور و       اعضاي فعال و اصلی هیأت

ها و مجامع مشابه، اولـین   که با حضور در این هیأتعلاقمند به انقلاب و شهدا و امام و رهبري اند 

  . گذارند فعالیت سیاسی خود را هم پشت سر می بتجار
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  :خلاصه ي فصل

و اعلام پایان جنگ  1367سازمان ملل در شهریورماه سال  598 ي با پذیرش قطعنامه.1

آمیز  وترخ  روزمرگی و فضاي نسبتاً. با یک شوك مواجه شد  ساله، جامعه عملاً هشت

به تبع این جریان،  .کاست شهرها، به تدریج از شور و هیجان فضاي تبلیغاتی کشور می

  .دآن ها کاسته شوهاي انقلابی هم متحول شوند و از رونق سابق  تأطبیعی بود که هی

در برخورد با فضاي جدید، نیروهاي انقلابی، به خصوص رزمندگان برگشته از فضاي .2

دیگر اقشار جامعه عمل نکردند و به دلایل مختلف، دچار ها به شهر، مانند  جبهه

 ،و در مقابل ؛ندردک اي با شرایط جدید جامعه فعالانه برخورد  عده: هایی شدند بندي دسته

 ،هاي انقلابی هم متناسب شرایط جدید تأهی ،به تبع. ندشتگروهی که برخوردي منفعلانه دا

و این همان چیزي است که از آن به  شوند یتقسیم م با دو کارکرد مختلف گروه نوع به دو

.کنیم تعبیر می» هاي انقلابی دوران صلح تأهی«

دسته ي کلی تقسیم بندي  3به طور کلی هیأت هاي انقلابی دوران صلح را می توان در .3

و  هاي انقلابی فعال منفی هیأت: ي دوم دسته، هاي انقلابی منفعل تأهی: اول ي دسته: کرد

.هاي انقلابی فعال مثبت تهیأ: ي سوم دسته

به تبعِ مراکز و مؤسسات فرهنگی ) ي فعال مثبت نمونه(هاي انقلابی دوران صلح  هیأت.4

در   و به ویژه(هاي میانی این دهه  رشد کردند و در سال 70ي ي اول دهه مرتبط، در نیمه

اما  .ي اوج فعالیت خود رسیدند به نقطه) 76جمهوري سال ي انتخابات هفتم ریاست دوره

.هاي این دهه، به افول گراییدند در واپسین سال

جمعی،  گسترش ارتباطات و وسایل ارتباط ،فکري جامعه ـ آزادترشدن فضاي سیاسی.5

، و در نتیجه احیا و گسترش )به تبعِ فضاي سیاسی(تبلیغاتی  ـ آزادترشدن فضاي فرهنگی

ول هیئات انقلابی این از جمله عوامل مؤثر بر اف شدن ي جهانی پدیدهو موسیقی پاپ، 

.می باشند 76دوران پس از خرداد

انتقال ارزشی به «، »یکارکرد حفاظت«، »مقدس و شهدا هاي دفاع ي ارزش حفظ یاد و خاطره«.6

گیري  شکل«و » نقد فضاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور«، »نسل سوم انقلاب

هاي انقلابی دوران  ي هیأتکارکردها» هاي رادیکال فعال و خودسر مذهبی و انقلابی گروه

.به شمار می آیند صلح
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هاي مشابه دوران جنگ، به تدریج به سمت  خلاف نمونهه انقلابی این دوره، ب هاي هیأت.7

سازمان  رفته و از آن وضعیت کاملاً منعطف و بی دهی و نهادمندشدن پیش  نوعی سازمان

می در پایداري سازمان این یافتن، تأثیر مستقی این سازمان. گرفتند دوران جنگ فاصله 

.به جا گذارد ها هیأت

ي پیشین هیئات انقلابی، در این دوره به سمت نوعی مرکب و  پیرایه سازمان ساده و بی.8

.شدن تحمیلی ـ به تبع شرایط ومقتضیات روز ـ پیش می رود  پیچیده

سبتاً از سنتی،ن هاي انقلابی دوران صلح، در تشابه با هیأت هاي هاي برگزاري هیأت محل.9

هنجاري، با تعریف جدید و خاص . ثبات برخوردار بوده و تابع یک هنجارمکانی جدیدند

اي را به فهرست اماکن رسمی برگزاري هیأت هاي مذهبی  این هیأت ها، که اماکن تازه

.کند می اضافه

انقلابی دوران صلح، عمدتاً سه عنصر درونی هیأت، محوریت آن را برعهده  هاي در هیأت.10

و عنصر سوم به یک ) »سخنران«یا » مداح«(: »  یک شخص«ند که دو عنصر اول، به دار

.شود مربوط می) »برگزارکنندگان«(: گروه 

تابع همان هنجار زمانی حاکم بر کمابیش هاي انقلابی بزرگ و محوري این دوره،  هیأت.11

.)لابیهاي انق به تناسب مناسبت ،ییحداکثر با چند تغییر جز( هاي سنتی اند هیأت

تر مشهود،  رنگ و کم هاي انقلابی دوران صلح هم، هرچند کم گزینش مخاطب در هیأت.12

است که در تناسب با  اي طراحی و تنظیم شده ت، به گونهئامحتواي این هی. وجود دارد

و البته به طور طبیعی وزن و اصالت  ؛ي متدینین انقلابی باشد ذایقه و نیازهاي توده

.است وان و نوجوان در نظر گرفته شدهتري براي مخاطب ج بیش

 ـهاي دوران جنگ   مشابه نمونه ـهاي انقلابی بزرگ و محوري دوران صلح هم  در هیأت.13

صرفاً  و کوچک، اي هاي هسته اما هیأت. امکان حضور دارند ،عموم افراد، چه زن و چه مرد

ویژه جوانان و  ی جوان ویها هاي انقلابی این دوران، عموماً هیأت هیأت. مردانه اند

.نوجوانان اند

ي متوسط  هایی متعلق به طبقه تر هیأت هاي انقلابی دوران صلح، بیش ن گفت هیأتاتو می.14

ها و نیازهاي این طبقه طراحی  ها و دغدغه تر با ذایقه جامعه اند و در تناسب نزدیک

.اند شده
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  هاي فصل یادداشت

  

هـا ارایـه کـردیم؛     با توجه به تعریفی است کـه از آن  جا، ، در این»حزب االله«هاي  منظور از گروه. 1

 آشکاردیگري، اعم از  متعددهاي  اسلامی، جریانات و گروه چراکه در پیش و پس از پیروزي انقلاب

از جملـه  . و زیرزمینی، با تفکرات مختلف و حتی متعارض، هم این نام را براي خود برگزیده بودند

و مخالفـان  » جمهـوري اسـلامی   حـزب  «داران  ، طیف طـرف  60و  59هاي  در التهابات داخلی سال

را بـراي خـود   » حـزب االله «، نام »مجاهدین خلق ایران«و » صدر ابوالحسن بنی«جمهور وقت  رییس

و اطرافیـان وي  » سـیدمهدي هاشـمی  «، طیـف   65و  64هـاي   و یا در حوالی سـال . برگزیده بودند

     .کردند هایی با این نام منتشر می ها و بیانیه نامه شبگهگاه ) مقام رهبري وقت مستقر در دفتر قایم(

  

و » صـبح «، »عاشـورا «، »دوکوهه«، »جبهه«، »شلمچه«: در مقاطع بعدي، نشریات دیگري از جمله .2

  .این رسالت را بر عهده گرفتند» یا لثارات«هم به موازات » هاي عاشورا عبرت«



118

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  6فصل 

  پاپ هاي تأهی

  

کنیم تعبیر می» پاپ«ها به  آن هیئاتی که از
1

ي جدیدي از هیئات مذهبی هسـتند کـه در    ، گونه

  .اند گیري روند توسعه و گسترش را در پیش گرفته هاي اخیر ظهور کرده و با سرعت چشم سال

پسند، نوآوري، ساختارشکنی و هنجارشکنی  توان سادگی و انعطاف، جوان به طور کلی می

  . هاي این هیئات برشمرد مایه ـ را از مشخصه ـ چه در قالب و چه در درون

پاپ «ي فرعی  ، و نیز یک گونه»خُرد«و » محوري«ي اصلی  هیئات پاپ خود به دو گونه

هیئات پاپ محوري، نقش الگودهی و منبع تقلیدي هیئات پاپ خرد را . شوند تقسیم می» انقلابی

دهی و  شده، به نسبت از سازمان  تشکیل  برعهده دارند و معمولاً با محوریت یک مداح ستاره

تر، و  مراتب ساده و کوچک در مقابل، هیئات خرد، سازمانی به. تري برخوردارند گستردگی بیش

طور که در ادامه به تفصیل بیان خواهد  هیئات پاپ انقلابی را، همان. ي خصوصی دارند تر جنبه بیش

                                                
  . شود توضیح داده می» موسیقی مذهبی ـ موسیقی غیرمذهبی«گذاري در فصل  نامي این  ي وجه تسمیه ـ درباره1

!!
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پ و هیئات انقلابی دوران صلح، که در ي میانی هیئات پا توان هیئاتی دانست، در فاصله شد، می

  .       مایه، هویت پاپ، و در قالب و ساختار، هویت انقلابی دارا هستند درون
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  مداحی پاپ؛

  از آغاز تا امروز

  

غاز دوران موسوم به سازندگی، گفتمان رسمی نظام، از گفتمان   با پایان جنگ تحمیلی و آ

مدار و  هاي لازم براي سازندگی، به گفتمان صلح الی، به تناسب زیرساختانقلابی و رادیک

که با مانور تبلیغاتی همراه باشد، در عمل  این تغییر آشکار، که بیش از آن. محور تغییر یافت ثبات

را » عقلانیت«ن بود، که نوعی  تري توأم بود؛ و بر آ مراتب کم حاکمیت یافت، طبعاً با هیجانات به

. ي انقلاب بود، سازد هاي اولیه برخوردهاي احساسی و عاطفی و شورمند، که اقتضاي سال جانشین

گیرکننده بود، که مدتی طول کشید تا با  ي مذهبی کشور غافل قدر براي جامعه تحول مذکور، آن

این مدت، که با آغازین . گیري کنند وضع جدید کنار آیند و با آن خو بگیرند، یا نسبت به آن موضع

مصادف بود، به سکوت و ) رهبري جدید، دولت جدید(:کار مدیریت جدید نظام  هاي شروع به اهم

آرام  نیروهایی که آرام. آرامشِ تا حدي آمیخته و ناشی از سردرگمی نیروهاي مذهبی سپري شد

  . ِرو داشتند آمده و واقعیات پیش سعی در انطباق با شرایط جدید پیش

ي  دسته: تأثیر قرار داد ها را هم تحت مذهبی و مداحیِ این سالطبیعتاً این تحولات، هیئات 

و » پور علی کویتی غلام«، »صادق آهنگران«: ترِ دوران جنگ، نظیر محدود مداحان انقلابیِ کارآزموده

گانِ  یادآورند گان و به کنند هاي جنگ، و به عنوان تداعی ، را در همان فضاي سال»منصور ارضی«

ترِ مداحان انقلابی جوان و نوجوان، که در آن  ي بزرگ و دسته. و تثبیت کردداشت  روز نگاه آن

پرداختند،  ي شهرت عمومی، به این حرفه می ها به طور تجربی و غیرمستمر، و فارغ از دغدغه سال

ها همان مداحان  این. را در تناسب با فضاي جدید، به جدیت در تمرین، و آزمون و خطا کشاند

کنند و به  ي عمومی ظهور می آرام در عرصه ها به بعد، آرام صلح هستند که از این سالانقلابی دوران 

  . رسند شهرت می

ي کوچک دیگر از مداحان انقلابی هم هستند که نه چون مداحانِ  اما در این میان یک دسته

ر د[، شهرتی و جایگاهی دارند؛ و نه چون مداحان جوانِ)ي اول مذکور دسته(شاخص دوران جنگ
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این دسته . کردن براي روز مبادا هستند ، مشغول تمرین)دوم مذکور ي دسته(انقلابی صلح:]آینده

دهند؛ در تشابه با مداحان انقلابی شاخص دوران  مداحان، همان سیاست پیشین خود را ادامه می

صراري زنند، و چندان پایبندي و ا حال، گاه به ابداعاتی هم در کار خود دست می اما در عین. جنگ

  . دهند؛ در تمایز با مداحان انقلابی شاخص دوران جنگ هاي سابق نشان نمی بر حفظ روش

  

  هاي آغازین مداحی پاپ ؛ جرقه»نریمان پناهی«

ي  هاي آغازین دهه نریمان پناهی، یکی از این دسته مداحان انقلابی میانی است؛ که در سال

کردند، به  را تجربه می» شهرت«و » شدن کشوري«هفتاد، در کنار مداحان جوانی که به تدریج طعم 

  . فعالیت مشغول بود

زنی به  ها و سبک سینه  هایی که وي در نوحه دوري از هیاهو و تبلیغات، در کنار نوآوري

اي متفاوت مبدل ساخت؛  آرام نزد نیروهاي مذهبی خصوصاً جوانان، او را به چهره وجود آورد، آرام

  به طوري که در 

توانست گوي سبقت را از دیگر مداحان انقلابی برباید ) 74ـ 75(انی این دهه، هاي می سال

تعبیر » شدن ستاره«توان به  اي از شهرت و محبوبیت برسد، که از آن می بار به درجه و براي اولین

  . کرد

که در بین هواداران خود، به نام  هاي پناهی ـ ي مداحی خصلت متمایزکننده

یی بود، که کاملاً با شکل رایج »آهنگین و طولانی  هاي زنی سینه«دارد ـ،  شهرت» نریمان«:اش کوچک

ي سخنرانی و روضه بودند، تفاوت داشت  ها نسبتاً کوتاه و در حاشیه زنی و مرسوم آن زمان، که سینه

استخدام ادبیات سلطنتی و . داد و در حقیقت، به جاي حاشیه، متن اصلی مراسم را تشکیل می

ابداع دیگر او، . شوند زنی ـ، هم از ابداعات پناهی محسوب می ذکر سینه: به عنوان عبارات عربی ـ

زنی و بدون سخنرانی برگزار  جستن و مداحی در مجالسی بود، که صرفاً با هدف سینه شرکت

ها  اند، اما درآن سال این موارد گرچه امروز، دیگر امري شایع در هیئات مذهبی شده. شدند می

همین مسأله، سبب شد . شان را یافت شد نشان ی بودند، که فقط در مجالس پناهی میهاي نوی پدیده

  . روز بر محبوبیت و شهرت او افزوده شود که در آن مقطع، روزبه
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. تر باز داشت اما درست در اوج این جریان، یک شوك ناگهانی، پناهی را از صعود بیش

گیري  ي شکل ي اولیه بود، که ناخواسته جرقه اي در مجامع هیأتی و مذهبی این شوك، رواج شایعه

این فتوا در . (»زنی مخالفت کرده نریمان، با فتواي حرمت قمه« :شایعه این بود. هیئات پاپ را زد

.) انقلاب، توسط ایشان صادر شده بود هاي رهبرمعظم ها، و در جریان یکی از سخنرانی همان سال

» مخالفت با رهبري«، در حکم »تخطی از یک فتوا«اي،  همین کافی بود تا متأثر از  تبلیغات عده

گذراند ـ، از چشم  که روزهاي طلایی فعالیت خود را می ارزیابی شود و در عمل، پناهی را ـ

  . اللهی بیندازد هاي انقلابی و حزب ها و هیأتی مذهبی بچه

  

  »زنی قمه«اي در باب  االله خامنه قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت:  1قاب 

یک کارهـایی هـم هسـت کـه بـه      ... کند هاي سنتی مردم را به دین نزدیک می این عزاداري  

چهـار سـال اخیـر،       بنده خیلی متأسفم که بگویم در این سـه . گرداند عکس، کسانی را از دین برمی

شـده اسـت، کـه     ـ، بـاب  کننـد  ي ما ترویج می هایی آن را در جامعه کارهایی ـ که به نظر من دست 

الناس، معمول بـود   ي عوام در قدیم الایام، در بین طبقه. آید هرکس ببیند براي او سئوال به وجود می

بزرگانِ علما، علیه این کار سخن گفتند و بر . زدند که در روزهاي عزاداري به بدن خودشان قفل می

ایـن چـه   . زنند ها قفل می کنار بعضی ام در گوشه و اند و شنیده حالا باز هم مجدداً شروع کرده. افتاد

زدن هم از آن کارهـاي   قمه. جور است هم همین» زدن قمه«دهند؟  ها انجام می کاري است که بعضی

را » قمـه «حـق ایـن بـود فلانـی اسـم      : دانم که حالا یک عده خواهند گفت که من می. خلاف است

جور که در چهار پنج سال اخیـر و   این .شود نمی! نه آقا! کار دارید، بگذارید بزنند شما چه. آورد نمی

ــأله  ــگ مس ــد از جن ــه بع ــی  ي قم ــرویج م ــد ت ــارك    زدن را دارن ــات مب ــان حی ــر در زم ــد، اگ کنن

ایـن یـک کـار    . ایستادند جور بود، قطعاً ایشان در مقابل این قضیه می هم همین) علیه االله رضوان(امام

این کار یعنی چه؟ کجاي . نند و خون بریزندها را بگیرند، به سرِ خود بز اي قمه غلطی است که عده

ایـد کـه یـک نفـر بـه خـاطر        شما کجا دیـده  …! زدن، عزاداري است؟ این کار عزاداري است؟ قمه

اش بیاید، با شمشیر به مغز خود بزند و از سر خود، خون بریزد؟ کجـاي   مصیبت عزیزترین عزیزان

بلاشـک خـدا از   . است که از دین نیست ها چیزهایی این. این جعلی استاین کار عزاداري است؟ 

هـا را بگوینـد؛ امـا     توانستند این حرف دست علماي سلف بسته بود و نمی .این کارها راضی نیست

ي اسـلامیِ برتـر،    ما نباید کاري بکنیم که جامعه .ي اسلام است امروز، روز حاکمیت اسلام و جلوه
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اسـت،  ) ارواحنا فـداه (عصر به نام مقدس ولیکه مفتخر ) السلام علیهم(بیت ي محب اهل یعنی جامعه

در نظر مسلمانان عـالم و  ) والسلام الصلاه علیه(و به نام امیرالمؤمنین) السلام علیه(علی بن به نام حسین

  .منطق معرفی بشود هاي خرافی بی ها، به عنوان یک گروه آدم غیرمسلمان

که قطعاً یـک خـلاف و بـدعت    توانم این مطلب را  من حقیقتاً هر چه فکر کردم دیدم نمی  

اگـر  . بنده قلباً از این کارهـا راضـی نیسـتم   . این کار را نکنید. است، به اطلاع مردم عزیزمان نرسانم

کـنم، بـراي    این را من عرض مـی  .بکند، بنده قلباً از او ناراضی هستم] هم[زدن  کسی تظاهر به قمه

اي  کردند؛ یـک گوشـه   این کارها را میشدند و  که یک وقت گوشه و کناري چند نفري جمع می این

حـالا  . هـا نداشـت   بود، جلوي چشمِ کسی نبود، تظاهر به این معنا نبود؛ لذا کسی هم کـاري بـه آن  

اما وقتی که بنا است چنـد هـزار نفـر، ناگهـان در     . ي محدودي بود خوب یا بد، به هرحال در دایره

قمـه بـه   [ذربایجان و خراسـان، ظـاهر بشـوند،    هاي تهران یا قم یا شهرهاي آ هایی از خیابان خیابان

به این معنـا  ) السلام علیه(امام حسین. بگیرند و به سرشان بزنند، این دیگر قطعاً خلاف است] دست

هـا ایـن کارهـا را بـه داخـل جوامـع        کارها از کجاست و کدام سلیقه دانم این من نمی. راضی نیست

  . آورد اسلامی و انقلابی ما می

  )23: 75محمدي،  گل: نقل از(

  

نریمان، « : ي دیگري هم در مجامع هیأئی قوت گرفت تقریباً در حوالی همین ایام، شایعه

: خواند و پس از آن می» شنوم از دور صداي کشتی می«: گوید یک نوحه خوانده است که در آن می

  »!پارو بزن«: دهند زنانِ حاضر در مجلس هم پاسخ می و سینه» !حسین کاپیتان«

هاي  هایی مواجه شد، که آن سبک آوري زبانی و فرمی پناهی، که در ابتدا با مخالفت سنتینو 

کردند، بستري را فراهم ساخته بود، که تا حد زیـادي ایـن    ارزیابی می دور از شأنو  سبکجدید را 

ي آن ـ، براي مخاطب مذهبی و هیأتی، تـا حـدودي     رغم ظاهر مضحک و طنزگونه شایعه را ـ علی 

ان الحسـین مصـباح الهـدي و سـفینه     : منظورش حدیث شریف« :کرد؛ با این توجیه که ذیر میباورپ

  . »است بوده النجاه

دیگر، کار را به تحریم و  رواج این دو شایعه، در دو مقطعِ نزدیک به هم و از پیِ یک

ي شکستن نوارهاي مداحی و: بایکوت مجالس و نوارهاي مداحی پناهی، و حتی برخوردهایی نظیر

ها بعد، و پس از افول شهرت و  هرچند سال. در هیئات انقلابی و مجامع مذهبی، کشاند



124

  

ها پیوست و پناهی به صحنه  ي هیأتی ي فعالیت وي، این شایعات هم به خاطره محدودترشدن دامنه

ـ؛ اما در آن برهه، هیچگاه به طور رسمی این شایعات تکذیب   بازگشت، ـ البته نه در سطح پیشین

شان، وسعت و قوت انتشار شایعات را پیدا نکرد و به محافل خصوصی و  و یا تکذیب. ندنشد

خصوصاً که پناهی، هیچگاه، حتی در زمان اوج فعالیت و شهرت خود، . پیرامونی محدود ماند

، به »خلج«و » طاهري«، »حدادیان«: نتوانست مانند مداحان جوان انقلابی دوران صلح، کسانی چون

) ي تهران مجالس بیت رهبري و مهدیه: نظیر(سمی و محوري هیئات انقلابی آن دوره هاي ر رسانه

داد، صرفاً در مجالس کوچک و خصوصی مداحی  بنابراین اگر واکنشی هم نشان می. راه یابد

و البته مخاطبانی که . توانست ابراز کند و از طریق نوارهاي آن مجالس به دست مخاطبان برساند می

اي بس محدودتر  دایره) ي سرپیچی از فرمان رهبري خصوصاً شایعه(شایعات مذکور  به دلیل رواج

  . اند پیدا کرده بوده

پناهی هواداران و علاقمندانی هم طبیعتاً داشت، که در مقابل این اتهامات از او دفاع 

الس او بخش مج ترها، اتهامات را پذیرا شده و کماکان، رونق رغم بایکوت انقلابی کردند و علی می

مجالسی که اینک با مرز مشخصی از هیئات انقلابی، و جایگاه پیشین خود قرار گرفته بودند . بودند

ها تأثیر  دادند که شایعات مذکور نتوانسته بود بر آن شان را قاعدتاً کسانی تشکیل می و اعضاي

  : که این از چهار حالت خارج نبود. بگذارد

شد، که از ابتدا چندان علاقه و  اي این مجالس میاي از اعض حالت اول، شامل آن دسته

شدن یا  حساسیتی نسبت به سیاست و مباحث و مسایل مرتبط آن نداشتند و برایشان، انقلابی شمرده

  . شان اهمیتی نداشت نشدنِ مداح محبوب

گرفت که در موضع انفعال نسبت به سیاست نبودند و چه  حالت دوم کسانی را در بر می

العمل  قدرها هم دوآتشه و تندرو نبودند که عکس اما آن. اعتقادات انقلابی نیز داشتند بسا سلایق و

  . دادند با توجیه و تسامح از کنار قضیه بگذرند بلکه ترجیح می. شدیدي در این مسایل بروز دهند

شان  که علاقه به مداح محبوب) ي دوم بعضاً نیز از دسته(حالت سوم افرادي بودند، 

که  این دسته ـ. الشعاع خود قرار داده بود شان غلبه کرده و آن را تحت ر احساسات انقلابیب) پناهی(:

در جریان مداحی پاپ تعبیر کنیم ـ، به مرور » شیفتگان«ي ها به اولین مصادیق پدیده توان از آن می



125

  

ي که این ها و تبلیغات منفی بیرونی مجامع انقلابی، کنار آمده و حتی در موارد زمان، با محدودیت

پرداختند و به  گیري در برابر آن می رغم عقاید انقلابی خود، به جبهه گرفت، علی تبلیغات شدت می

اش انقلابی  اعضاي هیأتی که مداح(= شده به خود  زده»انگ«ي فشار بیرونی،  عبارت دیگر در هجمه

  ) زنی ي انگ نظریه. (: شدند را پذیرا می) نیست

شد که از قضا، با انقلاب اسلامی و  اي را شامل می آن عدهو سرانجام، حالت چهارم، 

حال، داراي احساسات  اما درعین. اي نداشته و در مقام تعارض با آن قرار داشتند هیئات انقلابی میانه

، مکان مناسبی براي این افراد تلقی )اش و هواداران(لذا مجالس پناهی . مذهبی و دینی هم بودند

ان که، غالباً جوان هم بودند، این مجالس، نه جزمیت هیئات سنتی و چراکه از نظر ایش. شد

آخر، به  ي  البته دسته. زده و حکومتی بودند شان را داشتند؛ و نه چون هیئات انقلابی، سیاست اعضاي

ها هم سعی  شد؛ که همان تري می ي دیگر، در اقلیت بود و شامل افراد کم نسبت دیگر سه دسته

  . را حفظ نمایند داشتند، ظاهرِ کار

ي  همه نباید مداحی متفاوت پناهی و برخوردهایی که با او شد را فراتر از یک نقطه بااین 

رسد این جریان امري دفعتی و  چراکه به نظر می. گیري جریان مداحی پاپ دانست آغاز، علت شکل

ر برابر مداحی د» انقلاب«که یک  به عبارت دیگر مداحی پاپ، بیش و پیش از آن. باره نبود یک

. را داشت، که در طول زمان و به تدریج نضج گرفت» جنبش اعتراضی«سنتی باشد، حکم یک 

آمدن بسترهاي فرهنگی و اجتماعی  یافتن، نیاز به فراهم شدن و نیز استقلال منتهی براي بروز و علنی

براي بروز، تنها  هاي پس از جنگ، تا آن زمان، به مرور فراهم شده بود و مناسب داشت، که در سال

بنابراین، . به یک اتفاق و بهانه نیاز بود، که برخوردهاي مذکور با پناهی، این بهانه را مهیا ساخت

که اگر  که پناهی، آغازگر و اولین مداح جریان پاپ شد را تنها باید یک اتفاق دانست؛ کما این این

دار  د که دیر یا زود کس دیگري عهدهکر آمده اقتضا می خورد، وضعیت پیش این قرعه به نام او نمی

  . این امر شود

  

  یابی جریان مداحی پاپ ؛ هویت»سیدمحمدجواد ذاکر طباطبایی«
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شده،  تشکیل هاي کوچک تازه ي خوراك هیأت کننده هاي نریمان، یگانه تأمین تا مدتی سبک

به شهرت  80و 79هاي  اما با ظهور سیدجواد ذاکرطباطبایی، مداح جوانی که در حوالی سال. بود

توجهی دست یافت که تا به امروز هم کمابیش حفظ شده است، جریان مداحی پاپ وارد  قابل

  . ترین فصل حیات خود تا کنون شد اصلی

: چنـین بـه   و در بین هواداران خود، هـم » سیدذاکر« :ذاکر طباطبایی، ـ که در مجامع هیأتی به 

تایان خود، فعالیت خود را به طور جـدي از   همشهرت دارد ـ هم مثل بسیاري دیگر از  » سیدجواد«

امـا سـرانجام بـه    . سکنی گزیـد  مشهدآغاز کرد و پس از رسیدن به شهرتی نسبی، مدتی هم در  قم

هیـأت دیوانگـان   «جـا و   رفت و مرکز فعالیت خود را آن) قطب اصلی جریان مداحی پاپ(= کاشان

رفت؛ اما مجدداً  اصفهانآمده، به  تلافات پیشبر اثر اخ 82البته چندي هم درسال . (قرار داد» حسین

  ). بازگشت کاشانبه 

ي شهر قم بوده  هاي علمیه ي علوم دینی یکی از حوزه معروف است که ذاکر در آغاز، طلبه

عوعوکردن، که با اعتراض شدید و : و پس از بروز رفتارهایی در روند مداحی او، از جمله. است

حوزه مواجه شد، گویا عذر وي خواسته شده و از حوزه اخراج گیري صریح علما و بزرگان  موضع

معمم بوده و پس از این ماجرا : و بنا به قولی که هنوز براي نگارنده اثبات نشده است. (شود می

  ). شود خلع لباس می

هم همراه شد، در عرض » عدم اعتقاد و التزام وي به انقلاب«ي  این مسأله، که با شایعه

ها انداخته و حساسیت شدید این نیروها را  ها، نام وي را بر سر زبان مذهبی بچهمدت کمی در بین 

ي  ي منش هنجارشکنانه خصوصاً که گویا پیش از اخراج، تذکراتی درباره. (گردد به وي موجب می

حتی در مواردي کار به ). است ها سر باز زده وي در مداحی، به او داده شده؛ اما از پذیرش آن

شود که با پافشاري ذاکر بر مواضع انحرافی  یزیکیِ بازدارنده هم کشیده میبرخوردهاي ف

ي علمیه، جز  ي خود، حتی به قیمت طرد از سوي نیروهاي مذهبی و خروج از حوزه شده تلقی

  . ي دیگري در پی ندارند افزایند، ثمره ترشدن مسأله می تر و حساس که بر بحرانی آن

ي  داد و برخوردهایی که با وي صورت گرفت، به فاصلهچه در مورد پناهی رخ  مشابه آن

تر  ي کار، ابعادي به مراتب گسترده کمی در مورد ذاکر هم تکرار شد؛ با این تفاوت که این بار دامنه
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تربودن  تربودن و حساس یافته بود، که هم به شدیدتربودن برخوردها با ذاکرـ به تناسب مهم

که این بار، جریان مداحی پاپ  گشت؛ و هم به این برمی ـ هاي وي نسبت به پناهی هنجارشکنی

شد؛ و نه  ترین مقطع آن ـ با این برخوردها مواجه می شکل گرفته و در مسیر خود ـ و شاید در مهم

  . ي پناهی، در آغازِ راه خود، و وقتی که هنوز هویت مستقلی نداشت مانند دوره

ي  ان حرکتی بود که چندي پیش قرعههاي ذاکر، گرچه در حقیقت امتداد هم هنجارشکنی

به عبارت دیگر . شد تر را شامل می آغاز آن به نام پناهی خورده بود، اما مواردي به مراتب حساس

تري توسط وي زیر پا گذارده شد، که بعضاً تا آن زمان سابقه  تر و پررنگ خط قرمزهاي بسیار مهم

استخدام «ا و اعتراضات را هم برانگیخت، یکی ه ترین بازتاب ي این موارد که بیش از جمله. نداشت

بود؛ نظیر عباراتی » )السلام علیهم(بیت ي اهل آمیزي درباره ي شرك تعابیر غلوگونه و توأم با شبهه

کارگیري مفرط الفاظ مبتذل و دور از  به«و دوم، .  »انا عبدالرقیه« و» الاعلی لااله«، »الازهرا لااله«: چون

. ها در اشعار و نوحه» سگ«ي بود؛ نظیر کاربرد زیاد واژه» بیت اران اهلد شأن براي خطاب دوست

قلاده برگردن انداختن در «: شد؛ نظیر ها گاهی با اعمال متناسبی هم توأم می خصوصاً که این نوحه

  . »زنی عوعوکردن به عنوان ذکر سینه«و نیز » مجلس عزا

هاي مجامع  عتراضات و مخالفتاین دو مورد، با واکنش شدید نیروهاي مذهبی و موج ا

ي  ها تا فتواي مراجع به حرمت و کفرآمیزبودن تعابیر غلوگونه ي واکنش مذهبی مواجه شد و دامنه

هاي منفی، که گاهی با  اما این بازتاب. ها هم کشیده شد ي آن مورد اشاره، و حکم به ارتداد گوینده

تأسیس، نتوانست  هاي تازه شکنی هیأتشد، نه تنها در روند هنجار هایی هم توأم می عمل شدت

تر بر  گیريِ طرف مقابل و پافشاري بیش اصلاحی به وجود آورد، بلکه برعکس، منجر به جبهه

الخصوص که هواداران و  علی. بازي هم گرفته بود ـ، گردید ي لج بار جنبه رفتارهاي خود ـ که این

سالان خود، پذیرش  ودند، که مثل دیگر همتأسیس، تماماً نوجوانان و جوانانی ب اعضاي هیئات تازه

  . خورد حرف زور، برایشان گران بود و به غرورشان برمی

  

  هاي رایج در هیئات پاپ شکنی ي حرمت االله مکارم شیرازي، درباره قسمتی از بیانات حضرت آیت:  2قاب 

  )گیري مرجعیت هنجاري دینی موضع(: پس از درس خارج فقه خود 
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. تـان جمـع باشـد    شکلی که در حوزه هست را یادآور بشوم که حواسخواهم یک م من می  

ي  اگر ما این را نگوییم، مصداق فعلـه . شود هایی در سطح حوزه واقع می ها و تفریط دارد یک افراط

شـود، یـک    وکنار شنیده مـی  شود، اخیراً در گوشه هایی که می کاري و اما افراط. لعنه االله خواهیم شد

ها گفته  ي زهرا و امثال این ي ائمه، فاطمه ها الفاظ و کلماتی درباره ود و در آنش مجالسی تشکیل می

یـا حضـرت   ) السـلام  علیـه (دهـد سـخن از الوهیـت علـی     کـه نشـان مـی   » لااله«ي شود، با جمله می

بعضی افرادي که نادان، و ـ باید به تعبیري،  . است) علیها االله سلام(یا زینب کبري) علیها االله سلام(زهرا

اند و اگـر   ، احمق]ها را بزنند و این حرف[؛ اگر ندانند ]هستند[ـ احمق : خواهم، بگوییم معذرت می

ها را خیال  یعنی چه؟و من ساده این» الازهرا لااله«یعنی چه؟ » الاعلی لااله« .، کافرند]و بگویند[بدانند

خواهنـد   مزدورند و می] ها ینا[اند و واقعاً   ها را دیده گویم شاید یک جاي دیگري این می. کنم نمی

: این الفاظ را بگویند و بعد نوار پر کنند و بعد این نوارها را ببرنـد بـه منـاطق مخـالفین و بگوینـد     

کسانی همین سخنان را گفتند، . کفر محض است، اگر بفهمند] ها این حرف... [ها هستند شیعیان این

و اجـازه نـداد ایـن    . طالـب  ابـی  بن ر خود علیشان کردند؛ در عص دستور داد اعدام) السلام علیه(علی

. تـرین افتخـار ماسـت    عزاداري، بزرگ]. شود گفته می[یا در مجالس عزاداري ]. بگویند[ها را  حرف

هـا صـداي حیوانـات     بعضـی . اند عـزاداري را  آلوده کرده. ي حفظ آیین شیعه است عزاداري، وسیله

ایـن کارهـاي   . اندازنـد  شان مـی  زنجیر به گردن و. حسین هستم من سگ امام:] گویند و می[کنند  می

هـا   ایـن . ها شـیعه نیسـتند   این. گویند ها دروغ می این. هاست احمقانه چیست؟ امام زمان بیزار از این

جلـوي  ] اگـر . [شـود  ست که دارد می این چه کاري! ها خاك بر سر این. حسین زنند به امام ضربه می

کار، افتـاده دسـت چهـار تـا عـوامِ احمـق؛ یـا         .برند ها می ایناین کارها را نگیریم، آبروي شیعه را 

ها  این» .رقاصم، عاشق عباسم«:] مانند[تعبیرات زشت و سبک . هاي نفوذي و ابزار دست دشمن آدم

اگـر  . با زبان خوب بگویید؛ با منطق بگویید... باید مانع شوید] طلاب علوم دینی[یعنی چه؟ شماها 

ازمنکر، با زبان  معروف و نهی مان به امربه فعلاً ما دعوت. ي دیگري داردها وقت راه گوش نکردند آن

قلـب امـام   . شـکنید  تان می هاي حسین را با این حرف بگویید شما دارید امام. منطقی و خوش است

آیا شما مقلدید؟ یـا مجتهـد؟ یـا عمـل بـه احتیـاط       : بیایید سئوال کنیم. کنید دار می زمان را جریحه

تان؟ و اگر مقلدید، بیاورید ببینیم فتواي کـدام مرجـع    مجتهدید، بفرمایید چیست دلیلکنید؟ اگر  می

حسـین، از   دستگاه امـام «:کار برسد به جایی که بگویند …گویید؟ است که شما این مزخرفات را می

 .حسین بـراي فقـه کشـته شـد     یعنی چه؟ امام» .بردار نیست ي فقه و فقاهت بیرون است و فقه دایره
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هـر غلطـی   ] و ما[احکام بیرون است؟ ] ي  دایره[حسین  خود امام] وقت آن. [حیاي این احکامبراي ا

  …گویید؟ فهمید چه می خواستیم بکنیم؟ می

  

پاسخ نماند؛ و لذا در  ها از طرف جناح سنتی و معترض بی طبیعی بود که این پافشاري

مساجد و (: ن خاص و مهم مذهبی آرام از اماک هاي جوان مذکور، آرام اقدامی غیرهماهنگ، هیأتی

[: مسجد و حسینیه، حرمت دارد و جاي این کارهاي جلف و سبک«: چراکه. طرد شدند) ها حسینیه

. نیست] هاي مداحان پاپ اشعار و نوحه[: هاي کفرآمیز  و این حرف] هاي عزاداري پاپ سبک

گونه مجالس حرام  هم شرکت در این) مرجعیت هنجاري دینی(: خصوصاً که به فتواي مراجع 

  . »اعلام شده است

هاي مداحی جدید و مورداعتراض، با وجود  با این حساب، براي جوانان هوادار سبک

بماند . اعضاي پایگاه بسیج، دیگر در مسجد جایی نبود: هیأت امنا و امام جماعت، و نیز در مواردي

ها، چندان محل  نتی در آنها، به دلیل حضور مستمر مردم متدین س که اصولاً مساجد و حسینیه

  . توانستند باشند نمی) پاپ(: هاي پرشور و پرتحرك هیئات جدید زنی مناسبی هم براي سینه

منـازل شخصـی،    :نظیـر ( خصوصـی و  عـام نتیجه آن شد که اعضاي این هیئات، بـه امـاکن   

گـاه و   ها، هـم از دسـت تـذکرات    یعنی اماکنی که در آن. نقل مکان کردند) …زیرزمین، پارکینگ و

توانستند به  جماعت و از توبیخ هیأت امنا و انتقادات مردمِ حاضر، راحت بودند؛ و هم می گاه امام بی

خواهند، بخوانند؛ فارغ از اعتراض و نصیحت  خواه خود عزاداري کنند و هر شعري می هر سبک دل

ـ به عنوان یکـی  » یهنجارشکنی مکان«اي است از آن به  این همان پدیده. و طعنه و تمسخر دیگران

  . سابقه است کنیم و تا این زمان بی ـ تعبیر می هاي پاپ از خصوصیات مهم هیأت

بیت، چیزي نبود که پاي منبـر   از سوي دیگر براي اعضاي این هیئات، احساس علاقه به اهل

ي  هاي عقیدتی به دست آمده باشد؛ بلکه یک امـر شـهودي و نـوعی تجربـه     روحانیان یا در کلاس

کـارِ  «: و جز براي خودشان، براي دیگران قابل اثبات نبود کردند حس میوي بود، که فقط آن را معن

  . »عشق است و عشق هم ربطی به دین و رساله و احکام و آخوندجماعت ندارد

ي اعمال انحرافـی و   با این حساب، روشن است که چرا فتواي مراجع و مذمت علما، درباره

طبیعی اسـت  . گذارد شان به جا نمی یري در این هیئات و اعضا و مداحاني عزاداري، تأث گونه بدعت
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 ي فقـه و فقاهـت   خـارج از دایـره  و  دینی برونبیت  و عزاداري بر ایشان را امري  وقتی محبت اهل

ایـن هـم   . شـود  اعتنایی مواجه می یابد و با بی بدانیم، نظر علما و مراجع، دیگر محلی از اعراب نمی

فقـدان  «: بخشد هاي هیئات مذهبی تمایز می ست که هیئات پاپ را از دیگر گونهي دیگري ا شاخصه

  .»مرجعیت هنجاري دینی

با توجه به جایگاه محوري مرجعیت شیعه و علماي دینی در حکومت اسلامی، و نیز نقش 

تر  گرفتند، که کم ي روحانیون در نظام، به تبع معمولاً کسانی مخاطب هیئات پاپ قرار می برجسته

بیت، که  دسته از مدعیان حب اهل یعنی آن. اي نسبت به آن داشتند اي با انقلاب اسلامی یا علقه میانه

ِ  اللهی و بسیجی و ولایتی و دیگر عناوین مشابه ي نیروهاي مذهبی و انقلابی و حزب خارج از دایره

سیاست و مسایل  اعتنایی و انفعال نسبت به در نتیجه طبیعی است که بی. گرفتند مرسوم قرار می

ي  عنوان دو زیرمجموعه بیت ـ به ي عزاداري و حب اهل بودن به تفکیک مقوله سیاسی، و نیز قایل

چنین  حال هم ـ از سیاست، را خصوصیت دیگر هیئات پاپ بدانیم؛ و البته درعین قلمروي دین

  . ساخت دفاع می هاي انقلابی بی ها را در برابر هیأتی ي آشیلی که آن پاشنه

بار به طور کامل و  هاي مرتبط با جواد ذاکر، براي اولین ي این خصوصیات در هیأت جموعهم

، و از ذاکر، ي هیئات پاپ ترین نمونه کامل: رو، از این هیئات، به عنوان جا ظاهر  شدند و از این یک

  . کنیم یاد می ترین مداح پاپ شاخص: به عنوان

اش تمایز  سلک را از دیگر مداحان همهاي دیگري هم ذاکر  علاوه بر این، شاخصه

هاي  که وي به نسبت دیگر مداحان پاپ، از صدایی گیراتر و باقوت و قابلیت از جمله آن. بخشد می

آفرینی و خشونت مطلوب نیز  زیاد برخوردار است، که در موارد بسیار، توأم با نوعی حالت رعب

  . هست

دار اسـت، کـه بـه خصوصـیات فیزیکـی و      چنین از امتیاز بزرگ دیگري هم برخور ذاکر، هم

شود که تـا حـد زیـادي در تناسـب بـا معیارهـاي زیبـایی مـوردنظر جوانـان           ظاهري او مرتبط می

از اتفاق، یکی از اولین شایعاتی کـه  . است پسند جوان: قرار دارد و به اصطلاح) هاي پاپ هیأتی بچه(

ایـن  . »تراشـد  اش را مـی  ذاکـر ریـش  « : که ي او به مجامع هیأتی و مذهبی راه یافت، این بود درباره

، »حرمـت تراشـیدن ریـش   «ي  شایعه که چندان دور از صحت نبود، با توجه به احکام مراجع درباره
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حال یـک امتیـاز    شد؛ و شاید درعین ها محسوب می یک امتیاز منفیِ دیگر براي وي، از منظر انقلابی

  . ي مخاطبان هیئات پاپ مثبت از نظر عامه

خوانی اشعار  ي ذاکر در مداحی، سبک خاص او در دکلمه ِ متمایزکننده وصیتدیگر خص

  . شود فرد و حرکات سرودست را شامل می هاي منحصربه است؛ که همراهی اشعار با ژست

هـا و ابـداعاتی کـه ذاکـر در آوردن      ي این امتیازات فیزیکی و محتوایی، در کنـار نـوآوري   مجموعه

داد، بـه تـدریج در کنـار شـهرت فـراوان،       رك از خود بـروز مـی  هاي جدید و جذاب و پرتح سبک

محبوبیت بالایی را هم در بین اعضا و مخاطبان هیئات پـاپ بـراي او بـه ارمغـان آورد؛ و در کنـار      

ي پیدا کرد که ضمن تقلیـد از خوانـدن و حتـی    )شیفتگان(= هایی که برانگیخت، هواداران حسادت

کمـا  . آمدنـد  ادات از وي هم سینه سپر کرده و در مقام دفاع برمیرفتار و منش او، در برابر موج انتق

ـ  ها بود اي، ذاکر بیش از همه آماج نوك پیکان آن که همین انتقادات به هیئات پاپ ـ که در برهه  این

  . شد بخش محسوب می ساز و انسجام ها، خود یک عامل محبوبیت در بین هواداران این هیأت

ي مـداحی پـاپ ظـاهر شـد؛ و البتـه       ن کسی است که در هیأت یک ستارهبعد از پناهی، ذاکر دومی

تـري را هـم    هاي بـیش  ها و حساسیت هرچند مخالفت. تري هم کسب کرد شهرت و محبوبیت بیش

برانگیخت؛ و اگر پناهی توانست، پس از گذشت چند سال، باز به دامان هیئات انقلابی بازگردد، اما 

  . نماید قریباً غیرممکن میتصور چنین بازگشتی براي ذاکر ت

بودن خود افول  همه به خلاف بسیاري از مداحان محوري پاپ، که پس از دوران طلایی ستاره با این

اش،  رغم گذشت چندسالی از شـهرت  شود، ذاکر، کمابیش و علی کرده و از رونق کارشان کاسته می

  . بودن خود را حفظ کرده است ي ستاره هنوز وجهه

شود، اما این ذاکر بود  کرد که هرچند پناهی، آغازگر جریان مداحی پاپ محسوب مینباید فراموش 

که، خواسته یا ناخواسته، مداحی پاپ را هویتی مسـتقل بخشـید و بسـیاري خصوصـیات را در آن     

  . تثبیت نمود

  

  اي دیگر در مداحی پاپ ؛  ستاره»حمید علیمی«

اي به آن درجه از محبوبیت  لااقل در برهه ي مداحان پاپ خوش درخشید و دیگر کسی که در حلقه

، مـداح جـوان   »حمیـد علیمـی  «را بـه او نسـبت داد،   » ستاره«و شهرت دست یافت، که بتوان لقب 

  . اصفهانی است
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ي معروف و خاص خودش، که از لحن سوزناك و آرامی برخوردارند،  علیمی به چند سبک و نوحه

هیـأت دیوانگـان   «و » ]کاشـان ) [ع(انگـان حسـین  هیـأت دیو «اش در  ي فعالیت عمده. مشهور است

خوان ذاکـر حاضـر    متمرکز است و در مجالس بسیاري هم به عنوان مداحِ هم» ]اصفهان) [ع(حسین

  . شود می

هرچند علیمی، به خلاف ذاکر که فرد زیرکی است، شخصیتی ساده، آرام و فارغ از هیاهو و جنجال 

قرمزهـاي عـزاداري از نظـر فقهـا و مراجـع را       او خط ها سبب نشده است، که دارد؛ اما این خصلت

کـه ـ    دهد در برابر اعتراضات سکوت پیشه کند، تا ایـن  تر ترجیح می البته گویا او بیش. رعایت کند

  . هاي تندي نشان دهد العمل مانند ذاکر و دیگران ـ مقابله به مثل نماید و عکس

آمیـز معترضـان و    ین برخوردهـاي تنـد و دافعـه   که مشابه پناهی و ذاکر، علیمی را هم، هم جالب آن

 ـ نام و سربه و از یک مداح گم. نیروهاي انقلابی و مذهبی، به اردوگاه مداحی پاپ روانه کرد که  زیر، 

  .خواندـ به مداحی هنجارشکن مبدل ساخت فقط براي دلِ خودش می

، در بـین  »زنـی  قمـه  حرمـت «ها پس از صـدور فتـواي    گویا ماجرا از این قرار بوده است که مدت 

رود و  شان می بام خانه حمید، روي پشت«: گیرد که هاي وي، این شایعه قوت می هیأتی دوستان و هم

اي فتواي مذکور را صرفاً شامل موارد علنی و آشکار  در قبال این شایعه، دسته. »زند مخفیانه قمه می

  . دهند مده میکنند و لذا حکم به برائت علیمی از اتهامِ واردآ داد می قلم

اند که این فتوا، هـم مـوارد ارتکـاب علنـی و هـم پنهـانی، هـر دو را در بـر          ي دیگر، برآن اما دسته

. دهنـد  را به وي نسبت می» تخطی از یک حکم دینی و فرمان رهبري«و بنابراین برچسب . گیرد می

شـوند، کـه    هایی هم می و حتی در مقام نهیِ او از این عمل برآمده و گویا در این راه مرتکب تندي

گرفتن علیمی از ایشان و اجتماعات انقلابی و پیوستن به ذاکر، و پافشاري بر عمـل   اش فاصله نتیجه

  . شوند اش هم در این مسیر با وي همراه می که جمعی از هواداران. گردد خود می

  

  »زدن پنهانی قمه«ي  انقلاب درباره استفتایی از رهبرمعظم: 3قاب 

  زنی به طور مخفی حلال است؟ قمهآیا : سئوال

اي  شود و سـابقه  که از نظر عرفی، از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی زنی علاوه بر این قمه«: پاسخ

هاي بعد از آن ندارد و تأییدي هم بـه شـکل خـاص یـا عـام از       و زمان) السلام علیهم(در عصر ائمه
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. شـود  شدن مـذهب مـی   حاضر موجب بدناماست؛ در زمان  در مورد آن نرسیده) السلام علیه(معصوم

  » .در هیچ حالتی جایز نیستبنابراین 

  )133: 80اي،  خامنه(

  

رسد این روزها  ي فعالیت و شهرت علیمی، به وسعت ذاکر و پناهی نیست، و به نظر می البته گستره

  . محدودتر هم شده باشد

  ؛ تلفیق نقالی و مداحی»مهدي اکبري«

مهـدي  «گان اصلی مـداحی پـاپ قلمـداد کـرد،      ي ستاره و را هم از زمرهتوان ا مداح دیگري که می

» الحسین هیأت بیت«تر در  اش در این شهر و بیش و تمرکز فعالیت مشهد،اکبري، اهل . است» اکبري

  .است

هاي دارد، کـه   ي کاري و چه خصوصیات ظاهري و فیزیکی، مشخصه اکبري هم، چه به لحاظ شیوه

ي یک نوع تیپ خاص و پرطرفدار در بـین   مداحی پاپ بودن، الگو و نمایندهي  از او در عین ستاره

هاي پرپشـت و   صداي کلفت و پرطنین و خشن، هیکل تنومند، ریش. ها هم ساخته است هیأتی بچه

هایی چون  ي مشخصات وي هستند؛ که با مکمل بلند و انگشتري با نگین درشت در دست، از جمله

، سربند بستن و پیراهن عربـیِ بلنـد بـر تـن کـردن، روي هـم یکـی از        پهلوانی:] اصطلاحاً[گویش 

از نظر مخاطبان و اعضاي هیئات پاپ و خصوصاً شـیفتگان را تشـکیل    با هیبتهاي الگویی و  تیپ

  . دهند می

هـاي قطعـات موسـیقی     بـرداري آهنـگ   خـوانی و کپـی   اکبري، بیش از دیگر مداحان پاپ، به ترانـه 

خوانی هم، روش خاص خود  خوانی و روضه در مصیبت. پردازد مداحی میهاي  غیرمجاز براي نوحه

هاي بلنـدتري از حـدمعمول، و آمیختـه بـا      را داراست و غالباً این وقایع تاریخی را در قالب داستان

ي خـود   گونـه  ، که با حرکات نمایش»حالی زبان« :]اصطلاحاً[هاي سازي هاي خیالی و صحنه  پرداخت

تـوان تلفیقـی نـوین و امـروزي از      کند؛ در مجمـوع مـداحی او را مـی    بیان میشوند،  وي همراه می

  . هاي مذهبی و مداحی پاپ دانست نقالی

تـر   بودن دارد، اما این داعیه جز در دعاهاي ختم مجلـس، کـم   ي انقلابی اگرچه وي گاهی هم داعیه

چنـین در   اکبري، هم. گنجند ي هیئات پاپ می یابد و هیئات وي هم در زمره شاهدي براي اثبات می

  .حضور دارد) از مداحان انقلابی(: »احمد واعظی«خوان  مجالسی هم به عنوان مداحِ هم
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انـد   در بین مداحان محوري هیئات پاپ، مداحان مشهور دیگري هم هستند، که البته هنوز نتوانسـته 

شـان گـردد و    حال شدن، شامل هاي شیفتگی و ستاره به آن درجه از محبوبیت دست یابند، که پدیده

کـنِ مـداحان سـتاره، در مجـالس مـداحی       گـرم  مجلـس :]اصطلاحاً[تر به عنوان مداح مکمل و  بیش

  . کنند می

مهـدي  «هاي مداحی پـاپ اسـت و    ، که از اولین»رضا شریف علی«توان به  ي این افراد، می از جمله

  . خوان و همراه اکبري است، اشاره کرد ، که اغلب هم»مختاري

  

ي  پدیده  ي شیفتگی پدیده  ي شهرت گستره  ام مداحن  رتبه

  شدن ستاره

  +  ***  کشوري  نریمان پناهی  1

  +  ****  کشوري  سیدجواد ذاکر  2

  تقریباً کشوري  حمید علیمی  3

با مرکزیت (

  )اصفهان

  +  ـــــ

  کشوري  مهدي اکبري  4

با مرکزیت (

  )مشهد

****  +  

  تقریباً کشوري  رضا شریف علی  5

با مرکزیت (

  )کاشان

  -  ـــــ

  -  ـــــ  تقریباً کشوري  مهدي مختاري  6

  مداحان مشهور پاپ:  1جدول 

  .ترتیب اسامی در جدول، بر حسب میزان شهرت عمومی افراد، از بالا به پایین تنظیم شده است* 

در  مواردي که . باشد تگی در مورد آن مداح میگر میزان عمومیت و شدت شیف ، نشان)ستاره 5با حداکثرِ (ها  ، تعداد ستاره»ي شیفتگی پدیده«در ستون ** 

  .اي آورده نشده، نشان از مصداق نداشتن این پدیده در آن فرد است هیچ ستاره

مشخص ) - (و مواردي که مصداق ندارد، با علامت منفی (+) ، مواردي که این پدیده مصداق دارد با علامت مثبت »شدن ي ستاره پدیده«در ستون *** 

  .اند شده
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  اپ انقلابی پ

یکی از نتایجی که پیدایش و گسترش جریان مداحی پاپ در پی داشت، ظهور جریان 

ي خود، در مداحی ایجاد کردند و  ي رشد و توسعه پویایی است که این هیئات در روند شتابنده

گیر هیئات پاپ، علاوه بر  گسترش چشم. هاي هیئات را هم دربر گرفت خواه ناخواه دیگر گونه

یی به تقاضاي مخاطبان و اعضاي خود، براي مخاطبان و اعضاي دیگر هیئات هم تقاضاها پاسخگو

مداحان غیر : اندرکاران آن هیئات، و خصوصاً و انتظارات جدیدي را موضوعیت بخشید، که دست

تحرکیِ  تر واداشت و تا حد زیادي از موضع کم ، به تحرك و تلاش بیش پاپ را در مقام پاسخ

  . لیت و پویایی کشاندپیشین، به فعا

هاي انقلابی دوران صلح، به خوبی قابل ردگیري  این تحرك، خصوصاً در مورد هیأت

اند، که برخلاف چند سال  مداحان انقلابی جوان، امروز به خوبی با این واقعیت کنار آمده. است

مخاطب دیگر  بازار:] به اصطلاح[شان و فقدان هیئات پاپ،  تازي هیئات متبوع پیش، و دوران یکه

ي محدود خود، تقاضاي مخاطب را هم در حد  توانند با عرضه ها نیست و نمی در انحصار آن

چراکه حالا، و با ورود رقباي قوي و متعدد پاپ به میدان مداحی، خصوصاً . دارند  مطلوب خود نگه

ولو (احی اي این رقباي جدید در امر سبک و آهنگ مد هاي گسترده با توجه به تنوع و نوآوري

بار تقاضاي  ي کار عوض شده و این اند، دیگر چرخه ایجاد کرده) تقلیدي از قطعات موسیقی

  . کند ي آنان تعیین می مخاطب است که کمیت، و حتی کیفیت عرضه

اللهی و ولایتـیِ هیئـات انقلابـی بـه      پس براي جلوگیري از کوچ خیل مخاطبان جوان حزب

 ـ بررسـی عملکـرد   . اي اندیشید کنندـ، باید چاره سیاست را تبلیغ می که انفعال نسبت به هیئات پاپ 

دهد که این هیئـات، بـه سـه صـورت در قبـال ایـن        هاي انقلابی در چند سال اخیر، نشان می هیأت

  : اند اندیشی کرده چاره احساس خطر

و در  تر از گذشته و تربیت مداحان جوان نسل بعـد از خـود؛   هاي مداحی پررونق ـ تشکیل کلاس1

  . ها دادن به آن مواردي نیز میدان
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خوانی خـود  هاي نوحه تر نسبت به گذشته در سبک ـ ایجاد تنوع و گستردگی بیش2
1

ي  البتـه همـه  . 

ها الزاماً تولیدي نبوده و در مـواردي، مـداحان انقلابـی در قبـال مـداحان پـاپ، حکـم         این نوآوري

انـد؛ یعنـی در عمـل بـه      ورِآبی پیدا کـرده  ندگان آنِ پاپِ داخلی را در قبال خوان خوانندگان موسیقی

را از ما بشنود، ] جذاب[مخاطب، این سبک«: اند؛ با این توجیه که مداحان پاپ مبدل شده خوان بدل

  .[!]»ها تر است تا از آن به

خـوانی از مـداحان پـاپ     چه از آن به بـدل  اندیشی که شکل افراطی آن ـ سومین صورت این چاره3

دادن به نسل جدیدي از مداحان جوان انقلابی است، کـه در مـرزِ    است؛ تربیت و میدان تعبیر کردم،

» هویت پاپ«بدین معنا که در سبک و قالبِ کاري خود، . کنند بین هیئات انقلابی و پاپ حرکت می

ي  تقریبـاً بـا همـه   (» هویـت انقلابـی  «مایـه،   ، و در محتـوا و درون )هـایش  ي ویژگـی  تقریباً با همه(

  .دارند) هایش یویژگ

هـاي   شاخصـه (:  …هاي پرهیجان و شیفتگی و اشعارعام و جا هم با همان سبک بنابراین این 

ایم؛ منتهی با این تفاوت که در تبلیغات و فضاآراییِ بیرونی، و در بعضی اشـعار   مواجه) هیئات پاپ

نام و : نظیر(بی و سیاسی ي اول و آخرِ مجلس، و احیاناً نام هیأت، نمادهاي انقلا ها، و ادعیه و نوحه

هاي سیاسی   ، حضور دارند و مخاطبان هم جوانان غالباً فعال در عرصه)عکس امام و رهبري و شهدا

الامکـان   هسـتند؛ و حتـی  ) …هاي انصـار و  ها،  اعضاي گروه اللهی ها، حزب بسیجی بچه(: و انقلابی 

ي انقلابـی و سیاسـی، هـم     جههشده و داراي و شود از حضور یک سخنران معمم، شناخته سعی می

هرچند غالباً این حضور، شکل تشریفاتی و صوري پیدا کرده و مدت سخنرانی، بـراي  . غفلت نشود

  . زنی  دارد براي زمان سینه» جایابی«تر کارکرد اعضاي هیأت، بیش

که در مرز ظریفی با مداحان انقلابی دوران صلح (شان  گونه هیئات و مداحان مرتبط از این

هرچند این تعبیر، در درون خود، تضادها و . کنم تعبیر می» پاپ انقلابی«، به )ر دارندقرا

  . هایی دارد ناهماهنگی

  

  عیار ؛ یک الگوي تمام»عبدالرضا هلالی«

                                                
æ!! !!! !!!!! !!!! !!!!º!! !!!!!!!!!! !!!!!! !!~! !!! !!!! !!n!!! !! !! !!!!!! ! !!!!! !!! !! !! !! !! !!!!!!!! !! !! ! !! !!!! !!!

! !! !!!! !!!!!!! !! !!!!!!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!•!!!!!! ! !!! ! !!!! !!!!!!! ! !í è!!! ! !•!! !!!! !! !! ! !!!! !! ! !!!!!!!!!! !!!!!

!!
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ي  پرورده است، که هرچند شاگرد و دست» عبدالرضا هلالی«ي بارز این مداحان،  نمونه

شود و در مجالس  محسوب می) انقلابی دوران صلحاز مداحان محوري هیئات (: »سعید حدادیان«

تر  غلیظ:]در مواردي[اش کاملاً مشابه به مداحان پاپ و حتی  است؛ ولی شکل عمل وي تربیت یافته

  . ها است از آن

ي عمومی شد  اي وارد عرصه ، ناگهان در سطح گسترده82و  81هاي  هلالی از حوالی سال

دار  فاده از رانت حمایتی و خواندن در مجالسِ پرطرفو در عرض مدت کوتاهی، ابتدا با است

هاي خودش، توانست به شهرت و محبوبیت بالایی دست  ي قابلیت حدادیان، و کمی بعد به واسطه

  . یابد و در این راه، گوي سبقت را هم از مداحان انقلابی و هم از مداحان پاپ برباید

منتهی با محتـوایی کـاملاً در تطـابق بـا      .ي کامل یک مداح پاپ است هلالی، در ظاهر نمونه

کـه بـابِ کـار     هاي جذاب و پرتحـرك و پرشـور  ـ   هم سبک. الگوي یک مداح انقلابی دوران صلح

 فابریکو  خفن:]به اصطلاح[اللهی و ولایتیِ  خواند و هم یک جوان حزب ـ می هاي پاپ است هیأتی

است
1

گشـت و ایسـت و بازرسـی هـم      اهل هاي دسته بسیجی جزو آن] ها بر اساس شنیده[، و حتی 

  . هست

ي مداحانِ دیگـر   هاي پروپاقرصِ همه اش، به مشتري بنابراین طبیعی است که شمار هواداران

چون از آخرین افراد طیف مخاطبان مـداحی پـاپ، تـا    . بچربد) اعم از پیر و جوان، انقلابی و پاپ(

پسـندند و   هاي هلالی را می همه، سبک هاي دوآتشه، اغلب اللهی آخرین افراد طیف انقلابی و حزب

اللهی است،  هاي انقلابی و حزب هیأتی هرچند در این بین، اکثریت با بچه. برند از مجالس او بهره می

توانند از امتیـاز شـرکت مسـتقیم در مجـالس هلالـی هـم        تر می هاي پاپ، بیش که به خلاف هیأتی

قلابی این مجالس و اعضـایش، چنـدان مطـابق    برخوردار باشند؛ چراکه ظواهر و فضاي سیاسی و ان

در مجمـوع، بـیش از همـه، هلالـی محبـوب      . هاي پاپ نیست ي یک مخاطب هیأت و ذایقه  سلیقه

انقلابیِ هیأتی است، که به خلاف مصادیق سـلف خـود در مقـاطع      ها و جوانان بسیجی دسته بچه آن

ي سنتی ندارند و در تشابه با جوانانِ  ذایقهپیشین انقلاب و هیئات انقلابی، چندان تقیدي به سلیقه و 

ي  نمونـه . توجـه دارنـد   بخشـی  شاديو  طلبی تنوعو  زیباییها هم به معیارهاي  تیپ خود، آن غیرِهم

                                                
در  82هاي خردادماه  اشاره کرد؛ که چندي پس از وقایع آشوب» فصل آگاهی«دي  توان به سی ـ به عنوان مثال می1

  .منتشر شد) خصوصاً در تهران(، در مجامع مذهبی و انقلابی »باصداي عبدالرضا هلالی«: تهران، با عنوان فرعی
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هاي تهران مشاهده کـرد؛ بـا همـان گـویش      اللهی حزب توان در  بچه کامل این تیپ از جوانان را می

  . انهاش شهري ي شمال خاص خودشان؛ خصوصاً دسته

با خیل عظیمی » ستاره«هایی که لازم است تا از یک مداح، یک  هلالی، تقریباً تمام ویژگی

هایش در موارد بسیار و  ثانیاً سبک. اولاً خودش جوان است: از شیفتگان هوادار بسازد، را داراست

یاري از که بس ضمن آن. زند بودن می مطابق با معیارهاي مخاطب، حرف اول را در جذابیت و موزون

ي  ي خاطره کننده و زنده  کننده ها هم تقلیدي از قطعات موسیقی محبوب و مطرحِ روز، و تداعی آن

ثالثاً از نظر تیپ ظاهري و خصوصیات فیزیکیِ چهره هم، با معیارهاي مخاطبی که . هاست آن

و یاد ي یک الگوي مشخص از ا توان به عنوان نمونه ذکرش رفت، کاملاً تناسب دارد و حتی می

  :شود این تیپ رایج با این موارد توصیف می. »اللهی جوان تهرانی هاي حزب هیأتی تریپ بچه«: کرد

اش روي شلوار قرار  مويِ سر کوتاه؛ ریش نسبتاً بلند؛ پیراهن سفید مدل سربازي، که دنباله

سیاه و از نوع :] ترجیحاً[ي  جیبِ پلنگی یا شلوار کردي سیاه؛ چفیه]یا شش[گیرد؛ شلوار چهار  می

با :] ترجیحاً[مانند سیاه دور گردن؛ یکی دو انگشتر  ها، یا شالِ روسري شده بر شانه اش، پهن فلسطینی

کشان و پر سروصدا  ي کشان چوبی تاباندن؛ به علاوه:] ترجیحاً[هاي درشت در دست؛ تسبیح  نگین

کردنِ یکی از جدیدترین  ؛ زمزمه گویی ـ؛ بذله شود ها روي زمین کشیده می جوري که کفش راه رفتن ـ

هاي خاص مجالس پاپ را درآوردن؛ بعد از هیأت، در  زنی ها زیر لب؛ گاهی اداي سینه نوحه

هاي متهورانه؛ ادبیات  سواري شدن؛ موتورسیکلت وگو و بگوبخند مشغول هاي چندنفره به گفت دسته

اي است از  ایج شده، و آمیزهها خصوصاً بین جوانان تهرانی ر و گویش عامی خاصی که این سال

ها و ابداع انواع الفاظ و اصطلاحات کنایی جدید و  مشدي، ادغام واژه گونه و داش لحن لوطی

ها و  کلام کاربرد دارد؛ تکیه» ها اهل بخیه«ي  ي دستوري، که تنها در گستره دنباله نامتعارف و بی

صطلاحات با بار معنایی کنایی یا صریحِ ها و ا هاي بسیار؛ و نیز مقدار متنابعی واژه نمادپردازي

  . شوندـ ها نیز محسوب می ترین واژه که رایج هاي جنسی ـ شوخی

هاي تند و رادیکالیِ  گیري ي این موارد، چاشنی اعتقادات و موضع اگر به همه

که به  اللهی هم اضافه کنیم، تصویر نسبتاً جامعی از تیپ الگویی مذکور ـ انصارحزب:]اصطلاحاً[
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ها جذابیت زیادي  هیأتی تیپی که امروزه براي بچه. آید ـ به دست می هم مشهور است» تیپ مداحی«

  . ي کاملی براي آن است و هلالی، در حال حاضر، تقریباً نمونه) مدگرایی(: دارد

که  تري را براي این هاي بیش هلالی از یک امتیاز بزرگ دیگر هم برخوردار است، که زمینه

توجهی است، که  هاي تبلیغاتی قابل سازد؛ و آن، رانت ي شیفتگی قرار گیرد، فراهم می مصداق پدیده

اولاً چندین مؤسسه و گروه : است ها برخوردار شده هایش از آن ي امتیازات و قابلیت به واسطه

از . اند فرهنگی تبلیغاتی، ضبط و تکثیر نوارهاي مجالس مداحی او را محور فعالیت خود قرار داده

که به طور اختصاصی، صرفاً به تهیه و تکثیر  ، واقع در پاساژ مهستان تهران؛ ـ»الشهدا صوت«: هجمل

پردازد و یک سایت اختصاصی هم  ها مجالس هلالی می دي ها و سی ها، فیلم و توزیع نوار کاست

هایی است که بسیاري از مؤسسات  سازي ثانیاً چهرهو . ـwww.soutshohada.com: دارد

شاهد مثال چاپ و . آورند از وي به عمل می] شاید به طور هماهنگ[تبلیغاتیِ از این قبیل،  ـ فرهنگی

ها و پوسترهاي گوناگون از وي است، از طریق کالاهاي تبلیغاتی  توزیع وسیع انواع و اقسام عکس

 نظیر، و ؛ با تنوعی بی…هاي تبلیغاتی و دي، جلد نوار، برچسب دي، برچسبِ سی جلد سی: مختلف

  . به مراتب بیش از دیگر مداحان جوان؛ حتی مداحان پاپ

علاوه بر این، هلالی شاید تنها مداحی است، که بعضی کالاهاي تبلیغاتی مذکور، مختص 

یعنی پوسترهاي کوچک و بزرگ حاوي . شوند و کاربرد دیگري ندارند تبلیغ او منتشر می

نیستند تا از عکس یک مداح محبوب،  چیز دیگر …دي یا هایی از وي، که جلد نوار یا سی عکس

خط و  به تازگی حتی دست. ها بهره برده شده باشد ترکردن طراحی و گرافیک آن براي جذاب

ها یعنی مظاهر روشن  این. رود امضاي وي هم در گرافیک کالاهاي تبلیغاتیِ مورداشاره به کار می

منصور «تی در مورد مداحی چون ح. سابقه است ي شیفتگی، که در مورد دیگر مداحان، بی پدیده

هاي پیشین تبلیغات مذهبی و انقلابی،  ترها در نمونه اي کاریزمایی در بین سنتی که وجهه» ارضی

ي وي منتشر شود، یا  هاي چهره برخوردهاي از این دست با یک شخصیت، که پوستر و عکس

ها  خط و امضاي او در طراحی جمله و عبارتی از او، به عنوان شعار مورداستفاده قرارگیرد، یا دست

: انقلاب و شهداي بزرگ و مشهوري چون و رهبرمعظم) ره(به کار رود؛ تنها در مورد حضرت امام

گرفت و چنین برخوردي با یک مداح جوان،  شهید آوینی و شهید همت و شهید چمران صورت می
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انقلابی  راي جوانان هیأتیسازي و الگوسازي از وي ب اي در راستاي چهره تواند حکایت از اراده می

  . داشته باشد

ي مداحان پاپ است، که  چنین شاید تنها کس از جمله فراموش نکنیم که هلالی هم

 صداوسیماي جمهوري اسلامیي  چون بعضی مداحان سرشناش انقلابی دوران صلح، به عرصه هم

به دفعات، اقدام به  )ش1382(ق 1424در محرم  ي تهران شبکههم راه پیدا کرده است؛ و از جمله، 

  .هاي وي، در همان قالب پاپ خود، کرد پخش مداحی

چنینی، شامل حال این مداح  اي که سبب شد، امتیازات مهم این در حقیقت، برگ برنده

ي مداحان مشهور تهران،  ي حلقه جوان بشود؛ برخورداري از حمایت پنهان و آشکار سرسلسله

اش، سعید  ي شاگرد خاص که با واسطه گذشته از آنارضی، . است» حاج منصور ارضی«یعنی 

بار هم به طور علنی وارد میدان شده و حمایت  شود، یک حدادیان، استاد معنويِ هلالی محسوب می

  . خود را از وي آشکار کرد

این حمایت، درست زمانی رخ داد که در مجامع و محافل هیأتی و انقلابی، یکی دو شایعه 

بود؛ گویا بر اساس » مدت وي خبر بازداشت کوتاه«ي اول،  شایعه: رفته بوددر مورد هلالی قوت گ

اش اعلام کرده، به دلایلی  وي در یکی از مجالس«: که ي دوم، این و شایعه. یک شکایت خصوصی

  . »ندارد] مداحی[دیگر قصد خواندن 

لی شان، در حوا ي پیرامون هاي تأییدنشده ها و تحلیل این شایعات، و حرف و حدیث

ي زمانی کوتاهی از هم، به نُقل محافل مذهبی و هیأتی  ، و به فاصله83بهشت و خرداد هاي اردي ماه

الخصوص که گویا این دو خبر، فراتر از شایعه، کمابیش صحت  علی. شدند) خصوصاً در تهران(

  .هم داشتند

یدان درست در اوج این جریانات بود که ارضی احساس کرد دیگر لازم است خود وارد م

ها و مسایل  به دلیل حسادت«بود که » بحران عجیبی«: شود و به این جنجال، که به تعبیر خود وي

، شخصاً 83ي دوم سال ي فاطمیه این بود که در شب پنجم دهه. بود، خاتمه دهد  ایجاد شده» دیگر

 ، حاضر شد و به صورت افتخاري)»هیأت الرضا«(:در یکی از مجالس هیأت اختصاصی هلالی 

زده، سربسته به  اي هم خواند، و در اوج روضه، طبق معمول گریزي هم به مسایل روز  روضه
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خوابید و   رفت، غائله طور که انتظار می پس از آن و همان. آمده براي هلالی پرداخت ماجراي پیش

  . هلالی چون گذشته به فعالیت ادامه داد

  

  .ی و جریاناتی که براي او پیش آمدي عبدالرضا هلال سخنان منصور ارضی درباره: 4قاب 

  هیأت الرضا ـ تهران. ي دوم شب پنجم فاطمیه

اومـدم  . خوندن نیومـدم  من براي روضه:] گوید کند و می در اوج روضه، ناگهان خواندن را قطع می[

خوام بهتـون   خواهی چی بگی حاجی؟ می وسط روضه می. گفتم یه لذتی از جمع شوما جوونا ببرم

تـو  ] طـور  همـین [رو به آسمون ببرین برسونین؛ ] تون مداح[تون  تونین خوننده ع میشما مستم: بگم

چـه   بیش از آن. رعایت حال رو بکن. عبداالله رو بزنی زمین تونی نوکر ابی مستمع با حرکت منفی می

بـه  ] کـه [رضا از یک بحـران عجیـب،   . هستش، بیش از این، غلو نکنید] هلالی[روحیات این رضا 

هم حضرت زهرا کمکـش   آن. نجات پیدا کرد] بود،  به وجود آمده[ا و مسایل دیگر ه علت حسادت

نمـازتون  ! خاطر حضرت زهرا دوستش داریـن  هایی که این نوکر رو به اي بچه. حواستون باشه .کرد

یـه  ] هلالی[. توي محافلی نرید که امام زمان ازتون راضی نیس. خلاف شرع نکنین. اول وقت باشه

امام حسین بلندش کـرده  . جا ي زندگیش را تو خرمشهر داده، حالا اومده این که همه] است[اي  بچه

نمازش اول وقـتش، زنـدگیش، حجـاب زنـش، رعایـت       کنه؟ ببین خودش چی کار می. رو آسمون

تـونین   شماها مـی ! جوونا. زنه شه، فریاد می حلال و حرام؛ اگه یه خلاف شرع ببینه، صداش بلند می

ی که حضرت زهرا خواسـتش پیروي کنین از دین
1

گیـرد و   ي روضـه را از سـر مـی    مجـدداً ادامـه  . [

  ]خواند می

                                                
. را دریافـت » عبدالرضـا هلالـی  «ي شـیفتگی در مـورد    داشـتن پدیـده   شـود مصـداق   مـی ـ از همین سـخنان هـم     1

هیأتی انقلابـی   ، به عنوان کسی که پیشکسوت است و در جایگاهی است که حرفش براي مخاطب بچه»منصور حاج«

کند که  میتوصیه ) شیفتگان(= »اش دارند دوست) س(هایی که هلالی را به خاطر حضرت زهرا بچه«خریدار دارد، به 

زمان، وجهه و مشروعیت لازم  و البته هم. »کنه؟ ببین خودش چی کار می«: را الگوي عملی خود قرار دهند] هلالی[او

از ) س(حضرت زهرا«هلالی کسی است که : سازد که او در این جایگاه بتواند قرار گیرد را برایش فراهم می براي این

کمـا  . »به آسمان بلنـدش کـرده اسـت   ) ع(امام حسین«کسی است که و نیز » اش داده است یک بحران عجیب نجات

، نبـود،  )که هیأت اختصاصی هلالی هـم هسـت  (یی نسبت به هلالی در آن جمع  که اگر حرف شنوي و شیفتگی این

شـاهدمثال از او آوردن هـم   ) …نماز اول وقت، حجاب، رعایت حلال و حـرام و (: هاي اخلاقی و دینی براي توصیه

چـه  ) اعضاي هیأت(= که مگر حضار این مجلس: ضمناً بد نیست پاسخی هم براي این سئوال بیابیم. شتمعنایی ندا

هیـأتی   شـان بـراي یـک بچـه     ي مسایلی که رعایـت  ها را درباره است آن منصور نیاز دیده تیپ کسانی هستند که حاج
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. کند اما عبدالرضا هلالی، تنها مداحی نیست که در مرز هیئات انقلابی و پاپ حرکت می

  . هاست مشهورترینِ آن» سرخی حسین سیب«گنجند، که  کسان دیگري هم در این دایره می

  

  »سرخی حسین سیب«

و بـا انتشـار نـوار یـک مجلـس مـداحی مشـترك او و دوسـت و          80در سـال  سرخی، سیب

معروف شد ـ، به شـهرتی عمـومی و ناگهـانی     » مولا …مولا« ـ که به نوار» محسن فیضی«کارش هم

البته . گشت اش همراه آن نوار، در مجامع هیأتی، زبان به زبان و دست به دست می دست یافت و نام

و چندان پایدار و با همان وسعت باقی نماند و بعدها بـه تـدریج    این شهرت، دولت مستعجلی بود

  .محدود و محدودتر شد

متمرکـز  » ]شـهرري [هیـأت رهـروان شـهدا    «اش را در  ي فعالیـت  سـرخی، کـه عمـده    سیب

. کنـد  هـاي موسـیقی تقلیـد مـی     تر از آهنـگ  است؛ از نظر سبک مداحی، به نسبت دیگران، کم کرده

هـا ـ    کند و اغلب به چند سبک مشهور و تکرار همـان  نیز تنوع ایجاد میتر  هرچند در کار خود، کم

  . شود شود ـ، شناخته می می  شان اضافه که گهگاه یکی دیگر هم به خیل

تـري نسـبت بـه هلالـی      مراتب کـم  ي فعالیت و شهرت و محبوبیت به سرخی از گستره سیب

کمـا  . لااقـل در سـطح او مطـرح باشـد     توانست که شاید به طور بالقوه می درحالی. برخوردار است

  . هاي صدا، و استعداد آوازي، برتر از  هلالی است اي، از نظر قابلیت که به نظر عده این

ي فعـال و وسـیع    تر وي شده و او را از گردونه به قولی یکی از عواملی که مانع ارتقاي بیش

گردد کـه گفتـه شـد،     اي برمی رندهسازي تبلیغاتی محروم داشته، به همان برگ ب سازي و ستاره چهره

سرخی، به خلاف هلالی، نخواسـت، یـا    زیرا سیب. سرخی نه هلالی از آن برخوردار است؛ اما سیب

تحـت هـدایت    اي تهـران  ـ  اي مـداحی حرفـه   ي خاص و موردحمایت رسـانه  نتوانست، که به حلقه

  . منصور ارضی ـ، راه یابد

                                                                                                                                           
، )ازمنکر معروف و نهی و حرام ، امربهنماز اول وقت، حجاب، رعایت حلال (: انقلابی، قاعدتاً طبیعی و بدیهی است 

  .، همین فصل»هاي لاابالی هیأتی بچه«: نگاه کنید به! نصیحت کند؟

!!!

!!

!!
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  »اسلام میرزایی«

. گنجـد  ي مداحان پـاپ انقلابـی مـی    ح جوان دیگري است، که در زمره، مدا»اسلام میرزایی«

و جوانـان   قـم اش، اکثراً بـه شـهر    ي فعالیت محدودتري دارد و شهرت و محبوبیت میرزایی، گستره

 ـ با این. شود انقلابی آن منحصر می تـر از   تـر و امـروزي   کـه بـه نسـبت مـنظم     همه، تیپ ظاهري او 

بلند و از وسط بازشده، ریش و سبیل پرپشت و پیراهن مرتب و اتو  موهاي: هاي مشابه است نمونه

داران و  گیـرد ـ، طـرف    ها، داخل شلوار قرار مـی  مذهبی اش، به خلاف عرف بچه اي که دنباله کشیده

  . شیفتگان خاص خود را دارد

  

  

  

  »محمدحسین حدادیان«

لاي مجالس  ر لابهاست، که گاهی د» سعید حدادیان«، پسر نوجوان »محمدحسین حدادیان«

رسد هنوز با  دهد؛ اگرچه به نظر می می  درس پس: کند و در حقیقت پدرش، خواندن را تجربه می

با این حال، این نوجوان مبتدي در محرم . توجهی دارد ي قابل هم در سطح پدر، فاصله شدن، آن مداح

تی وسیع و ناگهانی ، توانست به شهر]»بوي سیب«[:تنها با انتشار یک نوار ) ش1382(ق 1424

  .گذرانند دست یابد؛ که بسیاري از مداحانِ باسابقه هم، در حسرت آن، روز و شب می

اکثراً (ي تقلیدي  ي ابداعی و چند نوحه اي است از یکی دو نوحه ، آمیزه»بوي سیب«

هرچند پسند، ـ  ، که با اشعار عامه)، دیگر شاگرد پدر»عبدالرضا هلالی«هاي مشهور  برگرفته از سبک

ـ، و ترکیبی موزون و آهنگین، و با قابلیت به زمزمه  ي لازم مایه در حقیقت خالی از درون

و در کل اثري است، واجد معیارهاي کافی . ي مداح ي صداي نازك نوجوانانه شدن؛ به علاوه تبدیل

سِ تر اهل هیأت و مجال دسته از ایشان که کم هاي عمومِ مردم؛ خصوصاً آن براي جلب ذایقه

لذاست . الخصوص جوانان گنجند؛ و علی ي افراد مشخصاً مذهبی نمی چنینی هستند، و در دسته این
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ـ، در کوچه و خیابان، تقریباً همیشه و  و حتی تا چندي پس از   آن که در ایام محرم این سال ـ

  . هاي این نوار، به گوش می رسید جا نواي نوحه همه

توان بر آن وارد کرد، به خوبی توانست  اي که می ناسانهرغم اشکالات کارش نوار مذکور علی

علی  غلام«:اثر» غریبانه«ـ پس از » بوي سیب«جا که  تا آن. با مخاطب، از هر قشر، رابطه برقرار کند

قیمت  هاي شیک و گران ي است که در ایام عزا، حتی از درون ماشین ا ـ، تنها نوحه»پور کویتی

ابراهیم «:ـ با صداي»اي قلم«ي ترکی و معروف د؛ و نیز در کنار نوحهرسی بالاشهري هم به گوش می

ـ، تنها نوار »محمود کریمی«:ـ با صداي] »…عشق یعنی«[= »تفسیر عشق«ي معروف ـ، و نوحه»قانع

فروشانِ اطراف میدان  هاي مجاز، و حتی از دست فروشی]موسیقی[توان از نوار اي است که می نوحه

  . شان را گرفت هم سراغ] تهران[انقلاب

تواند محسوب شود؛ که با بذل  این اقبال عمومی، آزمون خوبی براي این مداح نوجوان می

هیچ تعجیلی، تحت تربیت و آموزش پدرش، در  کار و سعی و تلاش و صبر مضاعف، بی پشت

  . موفق، مطرح شود)یک مداح پاپ انقلابیِ: و شاید هم(یک مداح انقلابی : آینده به عنوان

از . ي مداحان پاپ انقلابی جاي داد توان در دایره ان دیگري را نیز در درجات بعدي، میمداح

محسن «خوانِ عبدالرضا هلالی است، و  تر در مجالس، مداحِ هم ، که بیش»احد قدمی«: جمله

  . سرخی است خوانِ حسین سیب ، که گاهی مداحِ هم»فیضی

  

تري  پذیري کم ، به نسبت هیئات پاپ آسیبتوان ادعا کرد که هیئات پاپ انقلابی در کل می

ها کمابیش ـ ولو به شکل صوري ـ هنوز  چراکه جایگاه مرجعیت هنجاري دینی، در آن. دارند

شان، منفک از شریعت و منفک از سیاست نیست؛ و  ي ي اعضا محفوظ است و گرایش دینی قاطبه

زدگی و  هرچند عوام. دخور شان به چشم می تري هم در بین هاي کم به تبع، هنجارشکنی

و بسیاري ) السلام علیهم(بیت محوري و ادبیات عام و استخدام ادبیات دور از شأن اهل اسطوره

  .شان  هم قابل ردگیري است ِ انقلابی خصوصیات دیگرِ هیئات پاپ، در مشابه
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ي  پدیده  ي شیفتگی پدیده  ي شهرت گستره  نام مداح  رتبه

  شدن ستاره

  شوريک  عبدالرضا هلالی  1

با مرکزیت (

  )تهران

*****  +  

حسین   2

  سرخی سیب

  کشوري

با مرکزیت (

  )شهرري

***  +  

  تقریباً کشوري  اسلام میرزایی  3

  )با مرکزیت قم(

***  -  

  تقریباً کشوري  احد قدمی  4

با مرکزیت (

  )تهران

  -  ـــــ

  -  ـــــ  تقریباً کشوري  محسن فیضی  5

  مداحان مشهور پاپ انقلابی: 2جدول 

  .یب اسامی در جدول، بر حسب میزان شهرت عمومی افراد، از بالا به پایین تنظیم شده استترت* 

در  مواردي که . باشد گر میزان عمومیت و شدت شیفتگی در مورد آن مداح می ، نشان)ستاره 5با حداکثرِ (ها  ، تعداد ستاره»ي شیفتگی پدیده«در ستون ** 

  .اق نداشتن این پدیده در آن فرد استاي آورده نشده، نشان از مصد هیچ ستاره

مشخص ) - (و مواردي که مصداق ندارد، با علامت منفی (+) ، مواردي که این پدیده مصداق دارد با علامت مثبت »شدن ي ستاره پدیده«در ستون *** 

  .     اند شده
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  هاي اجتماعی مؤثر بر هیئات پاپ جریان

  

تـوان   و حواشـی بسـیار آن را مـی   ) 76خرداد (تخابات ریاست جمهوري ي ان هفتمین دوره  

) ترها خصوصاً جوان(ترین نقاط عطف حیات نیروهاي مذهبی و انقلابی  ترین و حساس یکی از مهم

  .تلقی کرد

ي شرایط و حوادثی که در حواشی این انتخابات بـه وجـود آمـد، از آن فراتـر از      مجموعه  

انقلاب، نوعی آوردگاه مانورگونه براي فعالان سیاسی کشور سـاخت؛ کـه   ترین انتخابات تاریخ  مهم

  . هاي مادي و معنوي خود را به کار بستند در آن، رقبا تمام توان و پتانسیل

، صـف آرایـی نیروهـاي مـذهبی و     76البته تحلیل درستی نیست که بگوییم انتخابات خـرداد 

ست که لااقـل بـه جهـت کمیـت، تـراکم       ، گویاي آناما شواهد بسیار. انقلابی، در برابر دیگران بود

ي کاندیـداي   شـوند، در جبهـه   خوانده می» ولایتی«و » انقلابی«افرادي که در عرف مصطلح جامعه، 

  . تر بود بیش) »نوري اکبر ناطق«(=  روحانیت مبارزو  مدرسین جامعه
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ي روز  مثابهتحلیل زعماي این جریان، از آن انتخابات، مقطعی حساس و پرخطر، و به 

ي  هاي بالقوه و بالفعل را به کار گرفت، تا نتیجه ي ظرفیت مبادایی بود که ضرورتاً باید در آن همه

. ترـ به دست آید مطلوب ـ یعنی استمرار انقلاب اسلامی در راستاي شکوفایی و اعتلاي هرچه بیش

ي جمعه و   ي از ائمهکثیر: هاي موجود به کارگرفته شد ي ظرفیت همه] تقریباً[همین هم شد؛ 

هاي متعدد و صدور  جماعات، و نیز علما، فقها و حتی مراجع  به میدان آمدند و در قالب سخنرانی

= روحانیت (: ها  به تبعِ آن. پرداختند  هاي صریح و با مصداق مشخص گیري بیانیه، به موضع

ی، مجامع طلاب، هاي دانشجوی هاي بسیج، تشکل ، پایگاه)مرجعیت هنجاري دینی و انقلابی

هم ) هاي انقلابی دوران صلح هیئات(: انصار، مراکز فرهنگی و هیئات مذهبی:]موسوم به[هاي  گروه

  . به تکاپو افتادند

فضاي درونی این اجتماعـات انقلابـی و مـذهبی، از چنـدماه مانـده بـه انتخابـات، مملـو از          

، تحلیل بیانات و مواضع امـام و  ي معیارهاي انتخاب اصلح هاي مختلف، درباره شخصیت  سخنرانی

رهبري، تحلیل اوضاع سیاسی کشور و دیگر موارد مرتبط؛ و نیز جلسـات متعـدد پرسـش و پاسـخ     

دار شده بودند، که تبیین مواضع  هاي مذهبی، در این برهه نقش خطیري را عهده خصوصاً هیأت. بود

دن ایام انتخابات، با ایام سـوگواري  بو مصادف. شد هاي کارآمد به اعضا را شامل می ي تحلیل و ارایه

نیز به حساسیت و اهمیت رسالت هیئـات در  ) السلام علیه(سالار شهیدان، حضرت اباعبداالله الحسین

. آزمون خطیري در پیش بود که براي بسیاري، حکـم مـرگ و زنـدگی داشـت    . آن برهه افزوده بود

خطر تکرار مشـروطیت  : از جمله هاي محوريِ این طیف، ها از سوي شخصیت ي بعضی تحلیل ارایه

ي  شـدن زمینـه   کارآمدن تفکر لیبرالی و التفاطی و فراهم ي فرهنگی انقلاب و روي و یا خطر استحاله

هاي مشابه دیگر،  ي تلخ اندلس و تحلیل مناسب براي شبیخون فرهنگی دشمن و نهایتاً تکرار تجربه

م انتخابات، دیگر، مراکز و اجتماعات جوانـان  کار به جایی رسید که در ایا. افزود بر التهاب فضا می

ها، عملاً تبدیل به ستادهاي تبلیغاتی و انتخابـاتی خودجـوش شـده بودنـد؛      مذهبی، خصوصاً هیأت

هاي امام راحـل   حراست از انقلاب و آرمانو  االله الی نیت قربهستادهایی که جوانان پرشور انقلابی با 

هرچند این . ها به فعالیت مشغول بودند روز در آن ، شبانهقیهي ف و شهدا و پاسداري از ولایت مطلقه

ي ایجابی فراتر رفته  شد که تبلیغات، از جنبه چنین در مواردي سبب می هیجانات و شور انقلابی، هم

هم به خـود بگیـرد؛ کـه البتـه بـا      ) »سیدمحمد خاتمی«(: و شکل سلبی و تخریب کاندیداي مقابل 
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ن زمان، در محافل مذهبی و انقلابی غالب بود، از این قبیل کارها هم بـه  برداشتی که از ایشان، در آ

  .شد تفسیر می انجام تکلیف انقلابی و دینی

شـان هـم بـه همـین مسـأله       هاي ماهوي فعالان این طیف بـا طیـف مقابـل    یکی از تفاوت  

غات، بـیش  داشت ایشان در امر تبلی چشم جانبه و مخلصانه و بی گشت؛ که حضور پرشور، همه برمی

یعنـی بـه خـلاف    ! بـود  بغض معاویـه باشد، در حقیقت از  حب علی، از :]به قول معروف[که  از آن

، پیدا کرده )که اغلب از جوانان و نوجوانان بودند(اي که خاتمی نزد هواداران خود  جایگاه و وجهه

ان، بـراي  ش ـ ي شـرعی  نوري در نزد جوانان بسیجی و ولایتی که برحسـب انجـام وظیفـه    بود؛ ناطق

و چه بسا بسیاري از این افـراد، حتـی در همـان دوران    . حمایت از او به میدان آمده بودند، نداشت

بنـابراین، اصـل، دفـعِ    . بودنـد ] جناح راست: موسم به[: هم، جزو منتقدان جریان اصلی حامی ناطق

تبلـور و  » خاتمیناطق ـ  «کند؛ و تقابل  شد در آن برهه، انقلاب را تهدید می خطري بود که حس می

تجسم آن شده بود
1
.  

شد، که ناگهـان   هاي انتخاباتی، به واپسین مراحل خود نزدیک می فرساي رقابت نبرد طاقت  

حامی ناطق هـم در زه گذاشـته و پرتـاب شـد و ایـن تیتـر بـه          آخرین تیرِ ترکشِ جناح] نومیدانه[

زنیم نظر  حدس می: کنی مهدوي«: ها نقش بست ي اول یکی از روزنامه صفحه صورت درشت، بر نیم

رهبري بر آقاي ناطق باشد معظم مقام
2

«.  

ي یک دو روز پس از شلیک این تیر نهایی ـ که قرار بود فصل الخطاب باشد و به  به فاصله  

اي را بر پیکر  ختام منجر شود ـ، رأي بیست میلیونیِ رقیب، یک شوك ناگهانی و غیرمنتظره حسن

  . ها ثمرات آن باقی بود ت شوکی که تا مد. ارد ساختنیروهاي انقلابیِ درگیر و

گرفت، کـه ایـن    یی را در بر می ي اصلی این جریان ـ که جوانان و نوجوانان انقلابی  این اتفاق، بدنه

شد ـ، را از آن موضـع    ي سیاسی کشور محسوب می شان در صحنه ي فعالیت انتخابات، اولین تجربه

خصوصاً که با گذر زمان، . کشاند» خود ـ تحلیلی «ه موضع انفعال و ب] لااقل تا مدتی[قاطع و فعال، 

. پنداشتند، بوده است ها می شد و آن چه تبلیغ می روشن شد، موضع و تحلیل رهبري نظام، خلاف آن

                                                
  .80ربیعی، : تر شدن این فضا نگاه کنید به ـ براي ملموس1

  .76خرداد  1، ابرارـ 2
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اي که گفته شده بود، اگر رخ دهد، مشروطیت تکرارخواهـد شـد   چراکه ایشان از همان واقعه
1

؛ بـه  

  .تعبیر کردند» ي انقلاب کننده بیمه«و » ركمبا«و امري » حماسه«یک 

سـان و مشـابه نبـود؛ و     ي طیف وسیع نیروهـاي انقلابـی، یـک    البته تأثیر این شوك بر همه  

اي را هـم بـه اتخـاذ     بیان شـد، حتـی عـده   » هاي انقلابی دوران صلح هیأت«طور که در فصل  همان

 ـ  اما درعین. تر کشاند مواضع رادیکالی أثیرات و نتـایجی کـه بعـدها بـه دنبـال      حال، بعضی از ایـن ت

ي  تـأثیراتی کـه مجموعـه   . تر نمود پیدا کرد تري داشت و در گذر زمان، عیان داشتند، عمومیت بیش

هـاي پـاپ ـ کـه در حـوالی       ي هیأت یافتن، رشد و گسترش سریع پدیده ها زمینه را براي هویت آن

، مستعد ساخت و راه را براي استقلال این اش زده شده بود ـ هاي پیدایش ها  اولین جرقه همین سال

جـا بـه مـؤثرترینِ ایـن      در ایـن . هاي انقلابی دوران صلح، مهیا کرد ها از هیأت هیئات و انشعاب آن

  :کنیم جریانات به طور گذرا اشاره می

  

  

  شدن نگرش  به روحانیت ـ عرفی1

نیروهاي انقلابی و مذهبی ي  اي که از انفعال و سرخوردگیِ مورداشاره در بدنه اولین نتیجه   

هایی بود، که تـا آن روز در تبیـین و    ها به کانال شدن از اعتماد تام و مطلقِ پیشینِ آن پیدا شد، کاسته

اي از تقدس را داشتند؛ امـا   تحلیل مسایل سیاسی کشور، حکم مراجعی محترم، صادق و داراي هاله

قبال آن، نشان داد کـه گویـا در اعتمـاد     گیري متفاوت رهبري نظام در خرداد و خصوصاً موضع دوم

ي اول انقلاب ، بـراي   روحانیت انقلابی، در دو دهه. هاي مزبور باید تردید کرد داشتن به کانال مطلق

ي نیروهاي انقلابی و مـذهبی ـ عـلاوه بـر رسـالت مشخصـاً دینـیِ خـود ـ، حکـم اصـلی و             قاطبه

  .ر را داشتترین کانال تبیین و تحلیل مسایل سیاسی کشو محوري

اگر کاري با نیت الهی انجام «: درست است که در قاموس یک فرد مؤمن و متدین راستین

، اما این دلیل »ام، نه مسئول نتیجه ما مأمور عمل به وظیفه«و » پذیرد، برد و باخت در آن معنا ندارد

رسیدگی  جبهه هم به حساب قصورها و احیاناً اشتباهات نیروهاي خودي شود که در پشت نمی

                                                
  .»االله بالاي دار خواهد رفت شیخ فضل«: ـ در این معنا یعنی3
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خصوصاً اگر این قصور یا اشتباه، در سطح فرماندهان و امراي . نشود و قضاوتی صورت نگیرد

  . باشد لشکر رخ داده

ي این قضاوت و صدورحکم، که غیرملموس و غیرعلنی، به صورت فردي یـا محـدود    نتیجه

هارنظر پیرامـون  شدن خط قرمزهاي پیشینی که در انتقاد و اظ صورت گرفت، نهایتاً منجر به شکسته

ي تقدسی که پیرامون  روحانیان انقلابی و مسئول نظام وجودداشت، و به تبع، تنزل و محوشدن هاله

شاید بتوان گفت به طور مشخص از همین دوره است که نگاه و . بعضی از ایشان را گرفته بود، شد

وحانیون، بـا نگـاه و   ترها، نسبت به علما و ر برخورد نیروهاي مذهبی و انقلابی، به خصوص جوان

مصداق اولیه و روشن ایـن مسـأله را   . گیرد تر شده و صورت عرفی می ي مردم نزدیک برخورد عامه

جا که دیگر هنگام  آن. ها در مواجهه با روحانیان مشاهده کرد مذهبی در تحول ادبیات برخوردي بچه

: عناوین متعارف و رسـمی مثـل   شان، الزامی در به کاربردن القاب و شدن نام صحبت از آنان یا برده

الخصـوص   این مسأله، علی. وجود ندارد …و» الاسلام و المسلمین جناب حجه«، »االله حضرت آیت«

البته تعـدد مراجـع و فقـدان مرجعیـت تـام و      . سابقه بود در مورد مراجع تقلید، تا آن زمان امري بی

هـاي بعضـاً    گیـري  امام راحل ـ ، و موضع االله بروجردي و نیز تقریباً دوران  واحد، ـ نظیر دوران آیت 

ي  ي دوتن از مراجع قم، پس از واقعه صدور بیانیه: نظیر(همراه با تعجیل و ناصحیحِ بعضی از ایشان

هاي تند چندتن دیگـر از مراجـع در    گیري آن واقعه، و یا موضع[!] کوي دانشگاه و در رثاي شهداي

شـدن حرمـت و    ارد دیگـر، نیـز در ایـن شکسـته    و مـو ) ي موج، یـا فـیلم مارمولـک    ي نشریه غائله

است تأثیر نبوده شدن نگرش نیروهاي مذهبی و انقلابی به جایگاه مرجعیت و روحانیت بی عرفی
1
.  

  

  ي ناکارآمدي نظام اسلامی ـ ایجاد شائبه2

و   اي از نیروهاي فعـال انقلابـی کـه داراي مواضـع بنیادگرایانـه      اتفاق دیگري که براي عده  

وجودآمدن احساس سـرخوردگی و شکسـت در    تري بودند، پس از دوم خرداد رخ داد، به رادیکالی

تـر از   کاتولیک«و » تر از پیغمبر مسلمان«این افراد که در عمل، گاهی  . شان بود هاي رسیدن به آرمان

مبـارزه بـا منکـرات،    (: هـاي مشـابه    و نمونه» انصار«:] موسوم به[هاي  بودند و بعضاً در گروه» پاپ

گرایانـه و تعامـل مثبـت     هاي وحدت گیري ي فعالیت داشتند، حتی موضع هم سابقه) …حزب االله و

                                                
  .527ـ524: 80پور،  رفیع: ـ نگاه کنید به1
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بـه تـدریج،   . کردنـد  جمهور برگزیده و دولت جدید را بدبینانه و اشتباه تفسـیر مـی   رهبري با رئیس

 ي اصـلاً همـه  «: کـه  ها را با ناامیدشدن از اصلاح جامعه و حکومت، و این ها، آن همین دست نگرش

کشـاند؛ و سـرانجام از افـراط در    » ایـن دعواهـا زرگـري اسـت    «و » ها سرتا پـا یـک کرباسـند    این

) علیه االله سلام(اصلاً در زمان غیبت حضرت حجت«: ي قدیمی رسیدند که گري، به این عقیده انقلابی

امکان برقراري حکومت و تشکیل دولت آرمانی نیست و هر حکومتی در ایـن دوران، محکـوم بـه    

  .»ي فساد و اضمحلال خواهد بود و درافتادن به ورطه شکست

هـایی چـون    هـا و نحلـه   طبیعی است که چنین فضایی به شدت مستعد رشد تفکرات گروه  

جا نیست ـ،   ها در این که شواهد بسیار زیاد ـ که مجال پرداختن به آن  کما این. باشد» حجتیه انجمن«

لنی و پنهان این گروه و اعضـاي آن در طـی چنـد    ي فعالیت و تبلیغات ع حکایت از گسترش دامنه

، و شهرهاي مهم )هیئات پاپ: به طور اخص(خصوصاً در هیئات مذهبی جدید. کند ي اخیر می ساله

ردپاي تفکرات انجمنی ) مشهد، تهران، قم و اصفهان به عنوان مراکز محوري فعالیت: نظیر(وکلیدي 

  .تشخیص است به آسانی قابل

  

  

  عرفانی در اجتماعات مذهبی بهـ رواج جریان ش3

ي دوم خرداد، را تقریباً در اکثریت نیروهـاي مـذهبی و    توان نوعی انفعال، پس از واقعه می  

و سـکوت  » تحلیلـی  خودـ«که من از آن به مقطع . انقلابی سراغ گرفت؛ منتهی با درجات کم و زیاد

کـنم؛ کـه البتـه     فردي تعبیـر مـی   یابی درونی و آمیخته با بهت و همراه با یک بازنگري کلی و علت

شـود، کـه    به عمل جدیدي منتهـی مـی  ] در نوسانی[کشد و پس از مدت زمان چندان هم طول نمی

هاي پیش از آن مقطع است؛ و در شدیدترین حالـت، بـه انفعـال     ي همان منش و نگرش تر ادامه کم

تـرین   شد و در رقیـق  نجر م انزواي اختیاريهاي سیاسی، و نوعی  گیري از سیاست و فعالیت وکناره

  .گشت ها اضافه  کاري به استمرار فعالیت تر و محافظه شکل، چاشنی احتیاط بیش

ي زمانی خـاص،   ي شرایط فرهنگی و اجتماعیِ این دوره اما به طور کلی، و بر اثر مجموعه  

بـیِ  ، در عمـوم نیروهـاي انقلا  »مسایل عرفانی«سابقه به  یک نوع گرایش مثبت و توجه خاص و بی

هـایی   گرایشی که در ارتبـاط متقابـل بـا دگرگـونی    . فعال در عرصه، خصوصاً جوانان، به وجود آمد

ها، خصوصـاً   مذهبی هاي بچه ها و ارزش تحلیلی، در نگرش - ي خود است که به تدریج پس از دوره
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ین و تـر  تـرین و شـدیداللحن   دیگـر اتخـاذ انقلابـی   : به عنوان مثال. در شهرهاي بزرگ ـ، بروز کرد 

ي مـذهبی، ارج و   ترین مواضع نبود که یک شخصیت روحانی و انقلابـی را در نظـر جامعـه    کوبنده

تـر،   بخشید؛ بلکه به عکـس، در ایـن دوره، هرچـه یـک عـالمِ پیـر یـا جـوان، آرام         قرب خاص می

یـن  لذاست که در ا. یابد تر اهل خلوت و ذکر باشد، مقام والاتري می گیرتر و بیش زیرتر، گوشه سربه

هایی با موضـوعات عرفـانی، از قبیـل     ي انواع و اقسام کتاب باره با موج انتشار گسترده دوره، به یک

شرح مقامات فلان عارف باالله یا مکاشفات بهمان عالم ربانی، یا حالات خلوت فلان فقیه صمدانی، 

هـاي   نسـخه  هـاي متنـوع حـاوي    ها و رساله هاي اخلاقی بهمان سالک واصل، و نیز کتاب یا توصیه

هاي فردي و مسایلی از این دست، مواجهیم؛ کـه از اتفـاق، بـا اسـتقبال      خودسازي و ذکر و عبادت

هاي مراکز فرهنگـی یـا هیئـات     موضوع سخنرانی. شوند وسیع مخاطبان جوان مذهبی هم روبرو می

ولایـت   اثبـات «، »البلاغـه  عدالت در نهـج «، »اصل حکومت در اسلام«:]به عنوان مثال[مذهبی هم از

: هـاي مشـابه، بـه سـمت موضـوعاتی چـون       و نمونـه » ي فقیه و پاسخ به شبهات پیرامون آن مطلقه

و . یابند ، سوق می)اجتماعیو نه  اخلاق فرديهم  آن(»مباحث اخلاقی«و » فواید ذکر«، »خودسازي«

و » حاج اسماعیل دولابـی ]مرحوم[«هاي ذکر و حال عرفایی چون  شوق شرکت در مجالس و حلقه

شود و از  هاي سیاسی و گروهی می گزینِ هیجانات و شور و شوق فعالیت ، جاي»االله بهجت آیت«یا 

) اعتکاف: مانند(هاي فردي کاسته شده، در عوض عبادت) نمازجمعه: مانند(هاي جمعی رونق عبادت

  .شوند با اقبال ویژه مواجه می

اعم از (و فارغ از دنیا و مافیها گزین و دور از هیاهو و خلوت» اسلام عارفانه«در یک کلام،   

هـاي   و حکومتی با برچسب» سیاسی اسلام«، محترم شمرده شده، و در مقابل )سیاست و اجتماعیات

  .گیرد مهري قرار می بودن، مورد بی دنیایی، آمیخته با هواي نفس، غیرعلمی و پوچ: مختلفی چون

لابـی، در ایـن دوره تـرجیح    هاي روحانی مبارز و انق اي از مشهورترین شخصیت حتی عده  

داشته باشند و به نگـارش رسـایل عرفـانی بپردازنـد، تـا بـه سـخنرانی و        » کلاس اخلاق«دهند  می

سـت   حقیقـت آن . تراشـی  دشـمن : گیري، و در یک کلام هاي سیاسی و صدور بیانیه و موضع خطابه

تبع بسـیاري بزرگـان   یابد، و به  صدق می» الناس علی دین ملوکهم«جا هم به نوعی همان سخن  این

شـدن از آن روحیـات انقلابـیِ دوران     سـالی، و طبعـاً کاسـته    که مقارن با ورود به سن پیري و کهـن 

، اینک دیگر کنج عافیتی دور از هیاهو، و تدریس مختصـري در  ]ي اول انقلاب دو دهه[: شان جوانی

شـتن، برایشـان جـذابیت    اي مریـد و مقلـد پروپـاقرص دا    اي و دسته نوشتن رساله] احیاناً[حوزه و 
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شده هم طبق عادت معمول، از عمـل   واردعرصه اي از جوانان انقلابیِ تازه تري یافته است، دسته بیش

  .کنند آن بزرگان تبعیت می

. توانند باشـند  هاي مذهبی می گونه مباحث، هیأت ترین محمل براي این و بدیهی است که به  

هاي اخیـر را در راسـتاي رشـد و گسـترش      ت در سالهاي هیئا ي انواع گونه رشد سریع و گسترده

هـاي جدیـد،    خصوصـاً کـه در هیـأت   . تـوان تبیـین کـرد    همین تمایلات و گرایشات عرفـانی مـی  

ي عاشورا، بر رویکردهاي پیشین  سکولار به واقعه: ستیز و حتی رویکردهاي عرفانی و صوفیانه، عقل

  .اند ه و محوریت یافتهپیشی گرفت) …خواهانه و حماسی و انقلابی و عدالت(:

اي از  ي کنج خلوت و تنهـاییِ عـده   ، به مثابه)به خلاف مقاطع پیشین(هیأت، در این مقطع   

جـا   انـد؛ و نـه جمعـی از افـراد متحـد، کـه یـک        جـا حضـور یافتـه    افراد منفرد است، کـه در یـک  

ي  دیري و تخلیـه تر کارکرد تخ ـ  کنندگان و اعضاي هیأت، بیش بنابراین براي شرکت. باشند گردآمده

تـوان از انـواع و    ي آسایشی است، کـه مـی   گوشه. روانیِ فردي دارد، و نه کارکرد سازندگی جمعی

گیـري از عرفـانِ    هاي اجتماعی فرار کرد و به آغوش آن گریخت، و با بهـره  ها و آسیب اقسام بحران

  .دست یافت[!] »نشئگی معنوي«منفعلِ درونیِ آن، به نوعی 

شدنِ  گونه در مجامع مذهبی و انقلابی، به حاشیه رانده د این قبیل گرایشات عرفانیي رش اولین ثمره

هاي متناسـب بـا گـرایش     هاي پیشین از اسلام، و رواج قرائت قرائت سیاسی و انقلابی رایج در دهه

اسـت؛ کـه   » تفکیک شـریعت از دیـن  «و نیز در مراحل بعد» تفکیک دین از سیاست«: عرفانی، نظیر

شدن خط قرمـز حرمـت    شدن نگرش نیروهاي مذکور به روحانیت و شکسته جریان عرفی طبیعتاً به

  .   کند مراجع هم کمک شایانی می

خیـالی   یکی دیگر از ثمرات رشد گرایشات عرفانی در اجتماعات مذهبی، پدیدآمدن نوعی منشِ بی

کـه از کنـار هـر    تفاوتی نسبت به وقایع محیط پیرامونی، و حتی زندگی شخصی است؛ منشـی   و بی

هـاي   شـود و در بسـتر هیـأت    گفـتن رد مـی  »فقط بگو حوسـین «و » خیالش بی«اتفاق خوب و بد با 

  .یابد تري می روز گسترش بیش روزبه) هیئات پاپ: علی الخصوص(جدید

ي  گونـه بـه ورطـه    روشن است که وقتی نیروي جوان یک کشور، و نیروي معتقد یک انقلاب، این 

  .کند تفاوتی بیفتد، چه خطري آن کشور و آن انقلاب را تهدید می بی و بیخودبسندگی و انزواطل

یی که ذکر شد، عوامل بیرونی هم در پیدایش و رشـد گرایشـات    البته فارغ از عامل درونی  

گرایـی و   رشـد جریانـات متنـوع معنویـت    : از جمله. اند تاثیر نبوده مذکور بی]عرفانی و شبه[عرفانی 
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، )…اسلامی و مسیحی و بودایی و برهمایی و آمریکاي جنـوبی و : اعم از(یهاي شرقی و غرب عرفان

داران فراوانـی   ي امروز، و به خصوص در کشورهاي صنعتی طـرف  زده که در دنیاي مادي و صنعت

ي فعالیـت ایـن    چند سالی است که دامنـه . شود هاي گوناگونی را شامل می ها و نحله دارد و جریان

ي آثـار ادبـی و عرفـانی نویسـندگان مـرتبط، بـه        خصوصاً ترجمه مختلف، هاي  ها، در قالب جریان

پـائولو  «: هـاي متکثـرِ آثـار کسـانی نظیـر      هاي متعدد و ترجمه چاپ. است کشورمان نیز کشیده شده

ـ که با شمارگان بالا و با اشـکال فـانتزي و   » اوشو«و » ریچارد باخ«، »جبران خلیل جبران«، »کوئیلو

هـاي مربـوط    دهند ـ، و نیز چاپ کتاب  د و مخاطبان فراوانی را هم پوشش میشون جذاب منتشر می

  .توان در همین راستا ارزیابی کرد را می …و» اکنکار«، »ذن«: به

ي رسمی دینی  ها مسلک خارج از حوزه تأثیر گرایشات و جریانات داخلی صوفیانه و عرفان  

: ها ـ خصوصاً  بسیاري هم از قشر غیرمذهبی اند و مخاطبان هاي اخیر به شدت فعال شده که در سال

گرایشات متکثري که . دختران جوان ـ، دارا هستند، هم نباید از نظر دور داشت : جوانان، و بالاخص

نـورعلی  «: کسانی چون. اند هاي فرهنگی و هنري فعال شان در عرصه نمایندگان رسمی و غیررسمی

هـا، خصوصـاً در    شدن و گسـترش خانقـاه   ي فعال وهبه علا. و دیگران» اي قمشه حسین الهی«، »الهی

  .مسلک هاي صوفی تهران، و تبلیغات وسیع نحله: شهرهاي بزرگی چون

محـور، و طـرح و    محور و انسان گرا، آزادي گرا، معنویت هاي نسبیت تردید رواج گفتمان بی  

دینـی  :]موسـوم بـه  [فکـرانِ  هاي اخیر، توسـط بعضـی روشـن    گسترش مباحثی از این دست در سال

، )»محمد مجتهدشبسـتري «و » سیدحسین نصر«، »مصطفی ملکیان«، »عبدالکریم سروش«: خصوصاً(

  .اند سزایی در رشد جریان مورد بحث داشته ي خود تأثیر به هم به نوبه

  

  مدارانه تساهل  هاي پیشین و سرایت گرایش ـ تعدیل نگرش4

پی داشت، خواسته یـا ناخواسـته ،    خرداد و حواشی و نتایجی که با خود و در ي دوم واقعه  

نظرات نیروهاي جـوان و فعـال مـذهبی و     ها و نقطه ترساختنِ نگرش در تعدیل و به واقعیت نزدیک

هـاي   سزایی ایفا کرد؛ و تحولات فرهنگی جامعه، که جبراً به سمت گسـترش آزادي  انقلابی نقش به

پـذیرش ایـن   . ي بسـیاري انجامیـد  شدن تابوهـا  رفت، به شکسته تر پیش می فردي و اجتماعیِ بیش

تـري    کارانه دسته از متدینین که گرایشات محافظه تحولات سریع و غیرمنتظره، خصوصاً از جانب آن

این گروه مواجـه  ] منسجم: و گاه[  ي اول، آسان نبود، و طبیعتاً با اعتراضات پراکنده داشتند، در وهله
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ي  ي مواضعِ پیشـین، کـه بـا اسـتراتژي شـعارگونه      هکنند ي تعدیل جا بود که چرخه اما مسأله آن. شد

اي پـس از   شـده  وزارت ارشاد وقت، شتاب مضاعفی یافته بود، چون فنرِ فشـرده » تساهل و تسامح«

جا که پـس   تا آن. نمود پیمود؛ راهی که بازگشت از آن غیرممکن می امان می شدن، راه خود را بی رها

  . هم خارج شده بود] ها دوم خردادي[: حاکم از چندي، حتی کار از دست دولت و جریان 

ي مذهبی و انقلابی کشور، نه تنها با این واقعیت کنار آمد و در نسبت به قبل،  به مرور زمان، جامعه

شـده و   تأثیر آن واقـع   تري در قبال آن نشان داد، بلکه حتی در مواردي هم خود تحت حساسیت کم

شـد  باورنکردنی می:] تا چندي پیش[تی خوشِ تحولا هایش، دست ها و سلیقه ذایقه
1

ي بـارز   نمونـه . 

بسـیاري خـط   : رخ داد» موسـیقی پـاپ  «: ، و بخصوص»موسیقی«ي  این اتفاق، در برخورد با مقوله

. ها هم شکسته شده، و چه بسا به حسن تغییر یافتند قرمزها در این حیطه رنگ باختند؛ بسیاري قبح

وسیقی پاپِ این دوره، که در عین شهرت و محبوبیت، واجـد  ي م البته ظهور خوانندگانی در عرصه

ساخت، بـه ایـن امـر     ها را در نظر متدینین مقبول و موجه می خصوصیات و معیارهایی بودند که آن

، کـه داراي گرایشـات دینـی و انقلابـی     »محمد اصفهانی«توان  به عنوان مثال می. کمک شایانی کرد

ي  تـر آثـارش در عرصـه    پرداخته و بـیش  ، به قرائت قرآن میآوردن به موسیقی است و پیش از روي

زاده است و بعضی آثـارش   االله ، که آیت»رضا عصار علی«ي مذهبی دارد؛ و یا  مایه موسیقی هم درون

خصوصاً که این دسته از خوانندگان جـوانِ  . داران زیادي دارد، را نام برد ها طرف مذهبی در بین بچه

ي انتصـاب مسـتقیم    صداوسـیماي جمهـوري اسـلامی ـ کـه بـه واسـطه        بار، توسط خوان، اول پاپ

قابـل  : و البته[اي مقبول و مشروع  اش توسط رهبري، در مجامع مذهبی و انقلابی، نسبتاً رسانه رئیس

  .بودند شود ـ، به جامعه معرفی شده محسوب می] نقد

داشتن  راي راضی نگهرسد، جریان نوظهور موسیقیِ پاپ جدید، ب همه حتی به نظر می با این  

نیـت، هـر از چنـدگاهی، خصوصـاً در آن اوایـل کـار،        دادن حسـن  ي مذهبی کشور و نشـان  جامعه

هـاي مطـرح و    ي اکثر خوانندگان و گروه چراکه در کارنامه. داد می  هایی هم به این جامعه  پورسانت

وجـود دارد، کـه بعضـاً     هاي مذهبی و انقلابی مایه مشهور موسیقی پاپِ داخل کشور، آثاري با درون

است نداشته» تسهیل امر صدور مجوز اثر«براي هنرمند گویا کارکردي جز 
2
.    

                                                
  .522: 80پور،  رفیع: ـ نگاه کنید به1

در » اي ایـران «ي  ، و قطعه»آفتابگردان«: در آلبوم اول گروه آریان» جان مولاعلی«ي  بنا بر شواهد، شاید بتوان قطعه ـ2

  . واالله عالم. را از این دست دانست» عشق …و اما«: آلبوم دوم این گروه
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نوع پاپ آن، از بـین  : ي موسیقی، و به خصوص ي این مسایل، نه تنها قبح پیشین را درباره مجموعه

گزین کرد تدریج جاي برد، بلکه تمایلاتی را هم به 
1

هبی ـ با درنظـر   مذ به عنوان مثال، براي یک بچه. 

موسیقی، به حلّت قطعات ] کراهت: یا لااقل[ کم کار از حرمت  گرفتن تمایلات سنین جوانی ـ،  کم 

خوانندگان موسیقی [» عبدالحسین مختاباد«و » رضا افتخاري علی«، »الدین سراج سیدحسام«موسیقی 

و پـس از چنـدي هـم بـه     شود  می کشانده ] تري دارند مذهبی طرفداران بیش سنتی، که بین جوانان 

دسـته از   آن[»شـادمهر عقیلـی  «و » حسـین زمـان  «، »رضـا عصـار   علـی « ، »محمد اصـفهانی «قطعات 

کشـد؛ و البتـه بـه     مـی ] تري دارند داران بیش ها طرف مذهبی هاي موسیقی پاپ، که بین بچه  خواننده

و احیانـاً تـا   . [شود تر می فراخ» ها مجاز«ي  شود و کماکان به مرور زمان، دایره جا هم ختم نمی همین

  .] رسد هم می» سیاوش قمیشی«

ي تعدیل، در مورد دیگر مقولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم سیر مشـابهی را طـی    این پروسه

فکـران دگرانـدیش و    ي برخـورد بـا روشـن    از مواجهه با رمان و شـعر و سـینما، تـا نحـوه    : کند می

: هاي شخصی مانند ، و نیز حتی حیطه»بدحجابی«: ي مثلا مطبوعات منتقد، و حتی تا مرزهاي پدیده

  .»تراشیدن ریش«

هـا،  » فکربـازي  روشـن «:]اصـطلاحاً [هـا و   گرایـی  جا به بعد، توجیهات فـردي و نسـبی   و البته از یک

  .شود می …ي پیشین به رساله و احکام و گزین تقیدات قرص و محکم و غیرقابل خدشه جاي

  

تحولات جزیی دیگر، بـه تـدریج، جریـان نوپـا و در حـال نضـج        ي این تحولات مهم، و مجموعه

بخشـیدن، داراي هـویتی مسـتقل و مشـخص نمـود و خصـایص        هاي پاپ را، ضمن سرعت هیأت

گیـري   ي هرکدام از تحولات مذکور، شکل هویت و خصایصی که ثمره. اي را در آن تثبیت کرد ویژه

سـاز   زمینـه » ذهبی و انقلابـی بـه روحانیـت   شدن نگرش نیروهاي م ـ عرفی«: وجهی از آن را رقم زد

                                                                                                                                           
انـد، کـه از    سازي براي این جریان، به صورت مستقیم و غیرمسقیم، دخیـل بـوده   در زمینهـ البته عوامل دیگري هم 1

تر در مقولات مهم و روزمره، توسط  هاي بیش صدور فتاواي جدید توأم با آزادي«توان به  ها می ِ آن ي مؤثرترین جمله

یادداشت : نگاه کنید به. (»موسیقی«ي  رهاي دربا االله خامنه فتواي حضرت آیت: از جمله. مراجع معظم تقلید اشاره کرد

  )، انتهاي همین فصل1

     .161ـ154: 82بشیریه، : ـ مربوط به همین زمینه، نگاه کنید به2

  

!!
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سبب به وجود آمـدن  » ي ناکارآمدي نظام اسلامی  ایجاد شائبه«. شد» فقدان مرجعیت هنجاري دینی«

شـد » تفکیک مقولات دینی از سیاسی«و» انفعال از سیاست«موضع 
1

، »عرفـانی  رواج جریـان شـبه  «. 

رونـد تعـدیل و   «. را باعـث شـد  » گرا اهلتس«و » منفک از شریعت«،  »عرفی«رواج گرایشات دینیِ 

ــرایش تســاهل  ــه رشــد گ ــراي  »مداران ــتر مناســبی ب ــه«، بس ــک مقول ــن تفکی و » ي شــریعت از دی

  ]1[ …هاي منبعث از این نگرش فراهم ساخت و هنجارشکنی

  

  

  

  

  هاي پاپ   ارکردهاي هیأتک

  

  

  » حفاظتی«کارکرد 

ئات پاپ را عمدتاً دو سرِ یک طیف تشکیل طور که پیش از این اشاره شد، اعضاي هی همان

ها؛ ـ این میان،  هاي اجتماعی هستند و یا بالاترینِ آن ترین لایه دهند و اغلب یا متعلق به پایین می

طور  به عبارت دیگر هیئات پاپ، پاتوق فقیرترین و همین. ي اول است ـ البته اکثریت با دسته

. تري دارند ـ ي متوسط، نسبتاً حضور کم جوانان طبقهترین جوانان شهرهاي بزرگ است؛ ـ و  مرفه

                                                
!!
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هاي  روي ها و کج رسد، بیش از دیگر جوانان، در معرض آسیب یعنی دقیقاً دو قشري که به نظر می

  . اجتماعی قرار دارند

جوانان . ي اجتماعیِ مرتبط متفاوت است ها به نسبت طبقه روي روشن است که نوع این کج

هاي خیابانی و اعتیاد، و  سرقت، خشونت: هایی نظیر روي در معرض کجتر  طبقات پایین، بیش

  . هاي جنسی هستند روي تر در معرض کج جوانان طبقات بالا، بیش

. شـوند  هاي مذکور بستر مناسبی محسـوب مـی   روي ي کج شهرهاي بزرگ، براي هر دو دسته

          هـاي اجتمـاعی   کـاري  بـزه ها، هـر روز مملـو از اخبـار متنـوعی، از آمـار       صفحات حوادث روزنامه

هاي خانوادگی، اعتیـاد و  ربایی، قتل، خشونت برداري، تجاوز به عنف، آدم سرقت مسلحانه، کلاه(: 

. دهنـد  تشکیل می» نوجوانان«و » جوانان«کاران را  دهند که اکثر بزه همین اخبار، نشان می. است) …

  .لات مالی تا صرف سرگرمی و تفریح، متغیر استهاشان براي انجام بزه، از مشک جوانانی که انگیزه

روي را براي هریک از افراد  ي کج تواند زمینه ي قوي، هر آن می فقدان یک عامل بازدارنده

تواند محیط گرم و صمیمی خانواده یا اعتبار  این عامل بازدارنده، می. ي مذکور فراهم سازد دو طبقه

یک اعتقاد : تر سالم و پایدار باشد؛ و یا از همه مهم] عشق یا[ي دوستی و شأن اجتماعی یا یک رابطه

هاي  ي خانواده رنگی دارند؛ نمونه که در این دو طبقه، این عوامل بازدارنده حضور کم. محکم دینی

، در این طبقات، خصوصاً طبقات )غالباً به دلایل معیشتی و مالی(ي گسست  گسسته و یا در آستانه

هاي عمیق و  شود؛ اغلب شأن و اعتباري وجود ندارد؛ و از دوستی پایین، فراوان دیده می

محوریت » اعتقاد دینی« در چنین وضعیتی، نقش .  شود، سراغ گرفت تر می سالم کم:]خصوصاً[

در هیئات پاپ مشخصاً با این مسأله . گردد دار وظایف دیگر عوامل نیز می یابد و اغلب، عهده می

  . شویم مواجه می

گاه و مأمنی را دارد که از مشکلات و  ترِ اعضایش، حکم یک پناه اي بیشهیأت پاپ، بر

اي است به  برند؛ روزنه اند، به دامن آن پناه می هایی که در اجتماع با آن مواجه مسایل و آسیب

هاي فراوانی  روي ي کج ؛ و ابزاري است براي در امان ماندن از وسوسه»شدن خوب«و » بودن خوب«

  . ا قرار دارنده که در معرض آن
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قدر و چه  افتد؛ محل آن کجاست؛ و اعضایش چه مهم نیست که در هیأت چه اتفاقی می

هایی پاك و  واسطه با اسطوره توان بی ست که در مجالس هیأت می کسانی هستند؛ مهم این

کرد ها اعتماد  شود به آن هایی که می اسطوره. مرتبط شد؛ ارتباط ذهنی و دلی] اهل بیت[= کننده پاك

هاي دوروبر، اهل  هایی که به خلاف بسیاري آدم اسطوره. شان و محرم خود و رازهاي خود دانست

ها قول و قرار گذاشت و در محضرشان از اعمال ناپسند  شود با آن خیانت و نامردي نیستند؛ می

  . آیند ي هرکسی برنمی گذشته توبه کرد و بسیاري کارهاي دیگر، که از عهده

هاي کافی براي قرارگرفتن در این جایگاه  هایی، باید از قابلیت چنین اسطوره روشن است که

ي آنـان   ، دربـاره )که همان حد الوهیت است(لذاست که تا آخرین حد ممکن . والا برخوردار باشند

گیرد تا مطـابق بـا    ي ایشان، نهایت رعایت صورت می شود و نیز در ترسیم و توصیف چهره غلو می

ي مقابـل همـان    ها، از قضا در آخرین حد نقطـه  براي همین این اسطوره. مخاطب باشدذایقه و نیاز 

حضـرت اباالفضـل   : بـه عنـوان مثـال   . ِ روي اعضـاي هیئـات پـاپ قـرار دارنـد      هاي پـیش  روي کج

اش، قـول   ؛ اهل ناروزدن نیست و قولمردانگی دارد؛ غیرت دارد، اسطوره است؛ چون )السلام علیه(

ي جذاب دیگر هـم، در   چنین دو شاخصه هم). غیرتی، نامردي و بدقولی مقابلِ بیهاي  نقطه. (: است

هاشم است ؛ که قمربنی»زیبایی«: اول: بالاترین درجه برخوردار است
1

؛ که »قدرت جسمانی«: و دوم. 

پهلوان است
2

 .  

 ،)السـلام  علیـه (حسـین  ، حضـرت امـام  )السلام علیه(ايِ حضرت امیر ي اسطوره چنین است وجهه هم

چنـین را دارا   هـایی ایـن   و دیگران؛ که هرکدام ، به تناسـب، شاخصـه  ) علیها االله سلام(حضرت زینب

  .هستند

قـدرت جسـمانی بـالا و    : نظیـر (ها  شود پی برد که چرا بعضی معیارها و ویژگی از همین مسأله می

قدر رواج دارند هاي این هیئات، این ، در اشعار و نوحه)زیبایی ظاهري
3

  .  

شان، کارکرد حفاظتی،  طور که اشاره شد، هیئات پاپ براي اغلب اعضاي ع، هماندر مجمو

هاي اجتماعیِ پیشِ رو دارند، و کم نیستند کسانی که بر  روي ها و کج سازي در برابر آسیب و مصون

                                                
  هاي معروف پاپ  ، از نوحه»…جبینی  خوشگلی و مه«ـ 1

  هاي معروف پاپ ، از نوحه»میرند، چون ابالفضل پهلوان است پهلوانان نمی«ـ 2

  »ادبیات هیئات پاپ«مبحث : بهـ نگاه کنید 3
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شدن، »بیت ي اهل سگ درِ خانه«و » دیوانه«ي  اثر شرکت در مجالس این هیئات، و به واسطه

از سرشان برداشته ) هیأت(: اند و اگر این چتر حمایتی ف خود را فراموش کردهي پرخلا گذشته

  . شود، بازگشت به آن دوران، چندان بعید نیست

، به جاهاي »بند نشوند«ها  و نیز کم نیستند کسانی که اگر به این هیئات نیایند و در آن

  . بیت نیست شک مرضی اهل روند که بی دیگري می

  

  

  » پذیري جامعه«کارکرد 

توان  ي کلی را می در تبارشناسی مخاطبان و اعضاي هیئات پاپ اشاره کردیم، که دو دسته

جوانان عامی هستند؛ :] به اصطلاح[هایی که  یک دسته، آن: در بین این اعضا از هم متمایز کرد

سرشان به لاك خودشان است؛ کاري به کارِ کسی ندارند و به مسایل اجتماعی و سیاسی توجهی 

کنند؛ یا کارگر کارگاهی  اي شاگردي می یا در مغازه. آورند ها سر در نمی کنند و یا اصلاً از آن نمی

زدن  کارند و در کوچه و خیابان، و به پرسه هستند؛ یا دوران خدمت سربازي را می گذرانند؛ و یا بی

سازند  ن سرگرم میگذرد و احیاناً اگر شغلی پیش آید، چندي خود را به آ بازي عمرشان می و رفیق

  ... و

اي نه چندان دور، اعتقادات سفت و سختی،  ي دوم، اما، کسانی هستند که در دوره دسته

دادند و  هاي تند و انقلابی از خود نشان می گیري اند؛ موضع خصوصاً در مسایل سیاسی کشور داشته

هاي بسیج،  عمدتاً در پایگاهاین افراد که . دادند در برابر مسایل اجتماعی، حساسیت بالایی نشان می

اند، به مرور زمان  هاي مشابه دیگر فعالیت داشته انصار و نمونه:]موسوم به[هاي خودجوش  یا گروه

شان را  هاي ـ و وقتی آرمان 76خرداد هاي اخیر ـ پس از  و خصوصاً با تغییر و تحولات سال

ها به وجود  سرخوردگی در آنخورده دیدند و از اصلاح امور ناامید شدند، نوعی حالت  شکست

انزوایی که البته چندان هم ناخواسته نبود، و بعضاً . ها بود شدن آن اش، منزوي آمد، که یکی از نتایج

تر  روز بیش اصلاح است، و مردم و جوانانی که روزبه گرفتن از اجتماعی که غیرقابل دوري«از آن، به 
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کشیدنِ گلیمِ خود از آبی که  بیرون«: کنند؛ یعنی می تعبیر» روند در باتلاق مفاسد و منکرات فرو می

  . »رو به آلودگی است

دهنـد   هم اکثریت اعضاي آن را تشکیل می که روي ي مذکور  ـ هیئات پاپ، براي هر دو دسته

هاي محـیط   است و آلودگی ـ، حکم تنها اجتماع آرمانی کوچکی را دارد، که سالم و پاك باقی مانده

اعتماد هستند ریا و قابل به آن راه ندارد و مردمش پاك و صمیمی و بی) هسطح جامع(= بیرونی 
1

؛ به 

خلاف مردمِ بیرونِ هیأت
2

زنی هست یا نه؛  گذرد؛ سینه که در هیأت چه می تر از آن به این معنا، مهم. 

شـدن مرتـب    صرف جمـع  ؛  …خوانند؛ به چه مناسبتی تشکیل شده؛ و اي و چه شعري می چه نوحه

اعضایی که طبعاً وقتی دور هم باشند و از حال هم با خبر، هـواي یکـدیگر را   . رِ هم استاعضا دو

شود که کسی از ایشان در کوران ابتلاتـات زنـدگی، و    ي مهم، مانع آن می و همین مسأله. هم دارند

روشن است که اگر این جمـع از هـم بپاشـد،    . مسایل و مشکلات روزمره، به فراموشی سپرده شود

تـک اعضـا در تنگنـاي مصـایب      ـ، تک»اند اً با وضعیتی که اینک جامعه و مردم پیدا کردهخصوص«ـ

  .شوند مادي و غیرمادي روزگار، گُم و له می

بنابراین هیأت، آن تنها نخ باریکی است که بریـدگی پدیدآمـده بـین اعضـایش و جامعـه را      

سازد مرتفع ساخته و این دو را با هم متصل می
3

انقلابـی، از   وصـاً در هیئـات پـاپ   ایـن امـر، خص  . (

  .) تري برخوردار است اهمیت و حساسیت بیش

  

  

  » ي روانی تخلیه«کارکرد 

  : شوند ي روانی اعضاي خود محسوب می چنین محل مناسبی براي تخلیه هیئات پاپ، هم

                                                
از محورهـاي اصـلی   » رفاقـت «و » صمیمیت«ـ خصوصاً در هیأت پاپ کوچک، که با توجه به هنجارشکن مکانی، 1

  . ي رفقاست، منتهی با چاشنی عملی دینی تشکیل هیأت است؛ و در حقیقت، هیأت همان جمع دوستانه

آلـی را داشـته باشـد، کـه در اجتمـاعِ بیـرون،        ي ایـده  جامعه تواند حکم آن چنین هیأت می ي دوم، هم ـ براي دسته2

  .خواستند بسازند انتظارش را داشتند یا می

افـروغ،  .(داننـد  پذیري مـی  به طور کلی یکی از کارکردهاي اجتماعی دین را همین جامعهدرسلر ـ کسانی هم چون 3

80 :51(  
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اعضاي این هیئات به طور مطلق، در سنین جوانی و نوجوانی هستند، و مثل دیگر 

ها  خیالی، در آن خود، نیاز به هیجان و تحرك، و نیز نوعی آرامش و بی] شهريِ: اًخصوص[سالانِ  هم

ها اقتضائات طبیعی این سنین است؛ اقتضائاتی که مذهبی و غیرمذهبی  چراکه این. هم وجود دارد

  . شناسد نمی

هاي مشابه  و گونه» موسیقی پاپ«: الخصوص ، و علی»موسیقی«براي یک جوانِ غیرهیأتی، 

: ي موارد مکملی چون سازيِ این نیازها را بر عهده دارند؛ به علاوه تا حدودي نقش مرتفعآن، 

  ] ها» پارتی اکس«: و مجالسی نظیر[هاي خصوصی و عمومی  شرکت در کنسرت

جوان هـم جـوان   . هیأتی فراهم باشد تواند براي یک بچه روشن است که چنین امکاناتی نمی

و نیز تا حدودي همان ذایقه هااست با همان روحیات و اقتضائات 
1
.  

. سازند اما البته، موارد مشابهی براي او وجود دارد که تا حد زیادي این خلأ را پر می

هاي مداحی پاپ  ها و نوحه هاي شاد و پرهیجان را سبک ها و   موسیقی صورت که جاي ترانه بدین

است و جاي  م هستند ـ گرفتهـ که در موارد بسیاري حتی بر اساس آهنگ همان قطعات موسیقی ه

  . هاي پاپ ها را، هیأت پارتی اکس:]احیاناً[ها و  کنسرت

زنی ـ که از ابداعات هیئـات پـاپ     هاي جدید سینه کمی تأمل همراه با تجزیه و تحلیل سبک

هـاي   برخوردارند ـ، و نوحـه  » هیجان زیاد«و » تحرك بالا«شوند و از خصلت مشترك  محسوب می

هم هسـت ـ؛ ایـن واقعیـت را     » غنا«ن مداحی پاپ ـ که حتی در مواردي آمیخته با  گو آهنگین ترانه

زدن، در ایـن هیئـات،    زدن یـا کـف   سازد که گویا فراتر از سینه طرف، روشن می گرِ بی براي مشاهده

را هـم در نظـر   » فضاسـازي کـاذب  «خصوصاً اگر عنصر مهم . دادن است اتفاق دیگري در حال رخ

که در هیئات پاپ، اغلب وجود سیستم صوتیِ قوي، یک از ارکان لاینفک هیأت  بدین معنا. بگیریم

شـود، فضـاي    شان به کـار گرفتـه مـی    شود؛ و به مدد اکوهاي متعددي که آخرین توان محسوب می

شود و حضار را متأثر  کاذبی در مجلس ـ که اکثراً در مکان محدود و کوچکی هم هست ـ غالب می  

کنندگان نیستند که فضاي مجلس  ارت دیگر، در این هیئات، حضار و شرکتبه عب. سازد از خود می

. کنـد،  است که با کمک سیستم صوتی، فضاي کاذبی را ایجـاد مـی  » مداح هیأت«سازند؛ بلکه  را می

                                                
صنعتی است شهرهایی که یکی از خصوصیاتشان ـ توجه داشته باشیم که هیات پاپ و پدیده اي مختص شهرهاي 1

  تاثیر تبلیغات و رسانه هاي گروهی . یکسان سازي فرهنگی شهروندان شان است
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تشخیص نیست کنندگان در مجلس قابل ي بیرونی تعداد شرکت که براي شنونده طوري به
1

این فضـا  . 

هـایی کـه در هیئـات مـذکور، حـین       زدن ها و نعره ت براي فریادکشیدنچنین پوشش مناسبی اس هم

  . داران بسیاري دارد هاي موزون، طرف زنی سینه

گـردد و   برمـی » پـاپ انقلابـی  «ي  تر بـه دسـته   ي روانی در این هیئات، که بیش صورت دیگرِ تخلیه

هـاي   ي فعالیـت  ابقهداراي س ـ] طور که اشاره شد همان[مشمول آن عده از اعضا و حضار است، که 

ها و اعتقادات تند و رادیکالی هستند و چنـدان دلِ خوشـی از جامعـه ـ کـه       گیري سیاسی و موضع

براي این افـراد، هیـأت بـه    . اش ندارند رود ـ و مردمان  تر پیش می روز به سمت آلودگی بیش روزبه

تی از وضعیت اجتماعی، ي ناشی از نارضای هاي فروخورده ي کنج خلوتی است، که در آن عقده مثابه

آیـد، بـه    شان برنمـی  سیاسی و فرهنگی کشور را خالی کنند؛ و وقتی در متنِ اجتماع، کاري از دست

  . آورند هاي پرشور و طولانی ـ که نوعی حالت تخدیرکننده برایشان دارد ـ پناه می زنی سینه

  

  

  »به غرایز دوران جوانی] غلط[پاسخ «کارکرد ]کژ[

هاي مشابه، بلکه هر محفل صمیمی  گیرِ نه فقط هیئات پاپ و گونه گریبانیکی از آفاتی که 

گیري  شکل«تواند باشد،  ي رفاقتیِ بسته و محدود و برخوردار از ارتباطات درونیِ عمیق می و حلقه

هم ] جنس به هم[هاي شدید هایی که در موارد بسیار تا مرز عشق رفاقت. است» هاي افراطی رفاقت

اجتماعاتی . کند ي طرفین ایجاد می اه اختلالاتی در ارتباطات و زندگی روزمرهرود و گ پیش می

عدم علاقه، منع شرعی،  قبح عرفی، (: ها به هر دلیل  متشکل از اعضاي جوان و نوجوان، که در آن

زمینه و امکان حضور جنس مخالف و برقراري ) دیدن اعتبار اجتماعی و خانوادگی ترس از لطمه

ي  بارزترین نمونه. اي هستند تر مستعد پیدایش و رشد چنین پدیده وجود ندارد، بیشارتباط با او 

هاي بسیج، واحدهاي فعال مساجد،  پایگاه: این اجتماعات جوانان، مجامع مذهبی است؛ اعم از

ي این مجامع،  توجه داشته باشیم که تقریباً همه. هاي مذهبی هیأت: مراکز فرهنگی، و بیش از همه

ي نسوان بسیار محدود، و در  ها حضور جامعه هستند، و در آن] پسرانه: ایضاً[ی مردانه اجتماعات

  .، غیرممکن است)هیئات پاپ: نظیر(مواردي 

                                                
  .»فضاسازي کاذب«، مبحث »مداحی پاپ«: ـ نگاه کنید به2
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مخالف، خصوصاً در آن موارد که  اجتماع مذهبی، پس از مدرسه، تنها  عدم حضور جنس

تماعیِ پیرامون است، سبب گیريِ او با محیط اج جوان ونوجوان، و ارتباط» شدن کانال اجتماعی«

کنند و در صورت هدایت صحیح،  شود، غرایزي که به طور طبیعی در این سنین بروز می می

هاي غلط از  توانند باشند، با پاسخ ساز تکامل شخصیت فرد و ازدواج وتشکیل خانواده می زمینه

کردن  به محبتنیاز (: »ي عاطفی غریزه«: غرایزي نظیر. جنس مواجه گردند سوي دوستانِ هم

  . »ي جنسی غریزه«: تر از آن دیدن، و مهم ومحبت

، با جنس مخالف و نیز خط )پیش از ازدواج(قبحِ هرگونه ارتباط: وجود عواملی نظیر

شود که نوع، جنس و  زمینه، سبب می  قرمزهاي خانوادگی، گروهی، فرهنگی و اجتماعی در این

گیري داشته باشد؛  هاي چشم اش تفاوت سال ِ هم مولیمذهبی، با یک جوان مع پذیري بچه زمان جامعه

یی که بر جوانی در این سنین وارد  که همین مسأله، با درنظرگرفتن فشارهاي بیرونی و درونی

هاي صحیح و  فقدان آموزش. سازد هاي فراوان مواجه می شود، بیش از دیگران او را با چالش می

ها  مذهبی دسته از بچه خصوص، مخصوصاً در مورد آن ي بینش درست و منطبق با شرع در این ارایه

که  کما این. گردد ها می شوند، حتی گاهی موجب بروز اختلالات روانی در آن که وارد دانشگاه نمی

کنیم؛  شوند هم به نوع دیگري اختلالاتی را مشاهده می اي که وارد دانشگاه می در مورد آن دسته

به [بسیارند مصادیقی که یک جوانِ. ر جهت افراطي مقابل، د بار در نقطه منتهی این

هم به طور محدود و  ي خانواده و اقوام ـ آن مذهبی، پیش از دانشجوشدن، جز در حلقه:]اصطلاح

هاي  شده ـ، رابطه با جنسِ دیگر را تجربه نکرده؛ اما چندي پس از ورود به دانشگاه، به بهانه کنترل

این خود یکی . دهد اش تشکیل می هاي جنس مخالف درس مهاي دوستی با ه مختلف، حلقه یا حلقه

شود، پاي اعضا، پس از ورود به دانشگاه، از هیأت قطع  از عوامل مهم و شایعی است که سبب می

  .شود

هاي شدید دونفـره بـه شـدت رواج دارد؛ و در     که در اجتماعات مذهبی، رفاقت خلاصه آن  

[= ي بـرادري  صـیغه «د و دو دوسـت، بـین هـم    گیـر  ي شرعی هم به خـود مـی   مواردي حتی صبغه

  . خوانند می» ]اخوت
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ي  کننـده  شود که هرکدام از ایشـان، بـراي دیگـران، تـداعی     جا کشیده می ها تا آن ي این رفاقت دامنه

به خاطر رفیـق ـ   . تر است ، از پدر و مادر هم به فرد نزدیک»اي برادرِ صیغه«یا » رفیق«. دیگري است

گونه هم وجود دارد ـ، انجام هر کـاري   »عشق«هایی از محبت شدید و  ه رگهخصوصاً در مواردي ک

، گرفتـه تـا مـوارد    )دانشگاهی باشند رشته و هم تا با هم هم(ي دانشگاه  از تغییر رشته. محتمل است

با هـم  . شان یکی است تفریح. کنند دو نفر رفیق، با هم و براي هم خرید می. جزیی زندگی شخصی

هـاي دوسـتی    الامکـان حلقـه   کننـد حتـی   سـعی مـی  . روند ي هم می دایماً به خانه. خوانند درس می

بـا هـم   ) یا آن اجتمـاعِ مـذهبیِ دیگـر   (وآمدشان به هیأت  رفت. شان را به هم متصل نمایند جداگانه

رسـم اسـت کـه هریـک، از     . گریند نهند و می حتی در مجلس عزاداري، سر بر دوش هم می. است

شان را با هم  مثلاً براي مدتی انگشترها. م امانت و یادگار با خود داشته باشداي به رس دیگري، نشانه

تـرین و   روشـن اسـت کـه سـخت    . کنـد  کنند و هرکدام انگشتر آن یکی را در دسـت مـی   مبادله می

ي چنین رفاقتی، وقتی است که سرانجام و به هر دلیل ترین مرحله تلخ
1

، یکی یا هر دو نفـر تصـمیم   

ي  البته بدیهی است که در این مواقع هم، رفیق، حق مسلمی در اظهارنظر درباره. رندگی به ازدواج می

هـا، تـأخیر و    گونـه رفاقـت   ي ایـن  ترین نتیجـه  اش دارد؛ و از قضا اولین و شایع ي رفیق سرِ آینده هم

  .اختلال در امر ازدواج طرفین است

رت خفیف و غیرعلنـی ـ،   ي جنسی هم ـ ولو به صو  طور که اشاره شد، ردپاي غریزه همان  

هایی که دو نفر با هم اختلاف سـنی داشـته    ها قابل تشخیص است؛ خصوصاً در نمونه دراین رفاقت

؛ )…و» دوسـت دارم «، »خوامت خیلی می«: با عباراتی نظیر(هاي گرم  ها و اظهار محبت سلام. باشند

هـاي سـر و صـورت و     هـا؛  نـوازش   هاي تنـگ و طـولانی؛ بوسـیدن    گرفتن ها و درآغوش مصافحه

و نیز در مـوارد  [هاي خیره  رفتن؛ نگاه هاي طرف مقابل؛ دست در دست هم داستن هنگان راه گوش

تر از حد معمول ایستادن هنگام صحبت، و نهـادنِ کـف دسـت، بـر      به هم؛ نزدیک] پنهان: طرفه یک

محـور   مـدت حـول   نیوگوهاي پرعاطفه و طولا ؛ گفت)ي دوستیِ زیاد به نشانه(ي طرف مقابل  سینه

دیگـر، ـ کـه خصوصـاً در      و البته نه الزاماً در مورد یک) مربوط به دل(: »دلی«:]به اصطلاح[مباحث 

(: بیت؛ با هـم تمـاس گـرفتن    ي خدا و اهل دوران اول رفاقت، هنوز داراي قبح است ـ، بلکه درباره 

                                                
؛ بلکـه  باشـد » دوطرفـه «ها،  ي این رفاقت در همه] عشق: یا[ي دوستی  گونه نیست که رابطه ـ توجه داشته باشیم این1

هـا، تنهـا از سـوي یکـی از      در موارد قابل توجهی ـ خصوصاً وقتی اختلاف سنی هم در میان باشـد ـ، ابـراز محبـت     

  .طرفین است
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ــه) …زدن و فرســتادن، ایمیــل messageزدن،  تلفــن شــعرخواندن، تبریــک  :ًاي، مــثلا بــه هــر بهان

هاي شدید و طـولانی، در   هاي مذهبی و انقلابی، یا حتی تحلیل مسایل سیاسی کشور؛ گریه مناسبت

هاي  کردن ها و قهر گیري مسافرت، دل: به هر دلیل(آمده  خلوت تنهاییِ خود، بر اثر فراق مقطعیِ پیش

خصوصاً وقتی . ین مسأله برشمردتوان به عنوان شواهد وجود ا ؛ و مصادیق دیگر را می)…موردي و

ـ که بر ناخودآگاه » هاي کاذب، به مدد سیستم صوتی فضاسازي«ي موارد مذکور اضافه کنیم،  به همه

  .زنی را شدن اغلب اعضاي هیئات پاپ، هنگام سینه گذارد ـ؛ و نیز برهنه فرد تأثیر می

(= ر از امکـان پاسـخ  جـا منظـو   در ایـن : البته شاید ضرورتی نداشته باشد که متـذکر شـوم    

عمـل صـریح   «، ]هـاي مشـابه   و گونـه [ي جنسی در هیئات پـاپ   غریزه: غلط غرایزي مثل) ارضاي

. ي طبیعی هم دارد تر، ارضاي ناخودآگاه و ناآگاهانه منظور است، که جنبه نیست؛ بلکه بیش» جنسی

د ـ، در این هیئـات   توان این واقعیت را هم درنظر نگرفت، که ـ ولو در حد بسیارمحدو  هرچند نمی

شـان، در عـرف مصـطلحِ     ِ فـردي  هستند افراد نابابی که منش] و نیز دیگر اجتماعات مذهبیِ مشابه[

  [!].با عرض پوزش . نام دارد» بازي بچه«ها،  هیأتی ها و بچه  مذهبی بچه

  

  

  

  

  

  سازمان هیئات پاپ
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  ثبات  کم: ثبات سازمان

شماري که نقـش الگـودهی و مرکزیـت را در     هیئات پاپ، به جز موارد شاخص و انگشت  

هیـأت  : نظیـر (نـام بـردیم  » هیئـات پـاپ محـوري   «ها به  اي بر عهده دارند و پیش از این از آن برهه

، از »اعضاي متغیـر «و » سادگی و انعطاف زیاد«، »دهی کم سازمان«، به دلیل )دیوانگان حسین کاشان

اي، بنا بـه شـرایط، ظهـور     در برهه. کنند نی هم نمیانسجام بالایی برخوردار نیستند و لذا عمر چندا

اي، یا به سمت انحلال افول کرده و یا خود بـه چنـد هیـأت مشـابه      کنند و پس از گذشت دوره می

  .یابند دیگر انشعاب می

  .ي ثبات آن است کننده عامل تعیین) چه از نظر کمی و چه کیفی(اقبال اعضاي هیأت   

  

  

  دهی کم سازمان

  انعطاف زیاد سادگی و

  اعضاي متغیر

  

  ثبات کم                 

    

  ثباتی سازمان هیئات پاپ عوامل مؤثر در کم: 3نمودار                          

  

  

  

  سازمان ساده: پیچیدگی سازمان

ها از ساده و پیچیدگی سازمان هیأت ارایه کـردیم،   بندي مطابق با تعریفی که در فصل گونه  

اي  ، الزاماً از سازمان سـاده )زنی صرف سینه(= ه دلیل کارکرد اصلی ساده و ثابت خود هیئات پاپ، ب

ي شاخص و محوري پیدا کرده است، حرکـت   البته در مواردي که یک هیأت جنبه. هم برخوردارند

» مستقیماً«شود؛ که آن هم در جهت تعریف و ایجاد اجزاي محدودي به سمت مرکب شدن دیده می

دهی ضـبط و تکثیـر    مثلاً احداث یک مرکز صوتی ـ تصویري براي سامان . هیأت استدر ارتباط با 

، و نـه  )»هیـأت دیوانگـان حسـین کاشـان    «در کنـار  » الجنه صوت«نظیر. (نوارهاي مجالس آن هیأت

  ).…الحسنه، مدرسه، درمانگاه و  مانند قرض(نهادهاي موازي و غیرمستقیم 
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  هنجارشکنی مکانی: محل سازمان

هاي  ساز و عامل بروز ناهنجاري از خصوصیات بارزي که به طور طبیعی، خود زمینهیکی   

  : هاست آن» هنجارشکنی مکانی«بسیاري در جریان حیات هیئات پاپ شده است، 

بیت، به دلیـل   ذکر اهل«: که اي وجود داشت، مبنی بر این شده سابقاً قانون نانوشته و پذیرفته  

. فی نیست که هر ظرفی لیاقـت در بـر گـرفتن آن را داشـته باشـد     قداست و حرمتی که دارد، مظرو

بنابراین در عمل با وجود . »بیت هم خود باید شأن و حرمت لازم را دارا باشد مجلس اهل» مکان«لذا

هاي مشخص و خـاص   مواجه بودیم که هیأت سنتی را منحصر در بعضی مکان» هنجار مکانی«یک 

  .کرد می

ي فعالیـت ایـن    انقلابی دوران جنگ نیز، علیرغم وسعت حـوزه این هنجار حتی در هیئات   

محل اعـزام  «و یا» مناطق جنگی«چرا که. ، محفوظ ماند)هاي مرتبط با جبهه و جنگ مکان(= هیئات 

، خـود داراي شـأن و   »جهـاد «ي حرمت و قداست مفهوم هم به واسطه» گلستان شهدا«و» رزمندگان

  .حرمت بودند

صلح، اگر چه این هنجار ثابت، تا حدي تغییر یافت و مثلاً بعضی در هیئات انقلابی دوران   

هـم ، در مـوارد   » هاي بزرگ ها و ورزشگاه استادیوم«اماکن عمومی، اما نه صرفاً خاص مذهبی، نظیر

  .محوري و مرکزي مورد استفاده قرار گرفت، اما باز هم مخدوش نشد

تـر در   گونـه هیئـات ، کـم    رود و این یدر هیئات پاپ، اما ، این هنجار به کلی زیر سئوال م  

هاي مذکور، فضاي مناسبی بـراي   چرا که اصولاً مکان. یابند اماکن خاص مذهبی، ظهور و حیات می

هـا، کـه    شک از سوي اجتماع متدینین سنتی حاضر در این مکـان  توانند باشند و بی ها نمی حیات آن

هـایی مواجـه خواهنـد     ها و چالش ، با محدودیتهاي دینی متفاوتی از ایشان دارند ها و ذایقه دیدگاه

  .بود

نگاه دینی فردي وآمیخته با تساهل رایج در هیئات پاپ هم، حرکات و هیجاناتی را در پـی    

ي آن  ، اجازه)مسجد : نظیر(ي اماکن خاص و داراي حرمت و قداست  دارد که فضاي محدود کننده

  . دهد را نمی
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کند، دستمال  سري که درد نمی«مواجه شدند و به اعتبار» خلأ مکانی«در نتیجه این هیئات با  

  .بود» حذف هنجار مکانی«، پاسخی که به این خلأ دادند، »چهار دیواري، اختیاري«و » بندند نمی

: نظیـر (» محـدود «و» کوچـک «تر موارد و در بیش» نامتعارف«لذا اماکن عمومی و خصوصی  

بستر مناسبی براي برگزاري مجـالس ایـن   ...) و  پارکینگ، زیرزمین مسکونی، پاساژ، منازل شخصی

البتـه از  ) (السـلام  علیه(یعنی اماکنی که دیگر در آنجا دست و پاي عاشقان امام حسین. هیئات شدند

  ! بسته نباشد!) شان نوع پاپ

سـخنران،  (= »حـذف جایگـاه مرجعیـت هنجـاري دینـی     «توان از تأثیر بالاي  شک نمی بی           

  .نظر کرد در این مسأله صرف) آخوند، واعظ

متغیر بودن محل برگزاري هیئات پاپ، خصوصیت دیگري است که به تبع ثبات کـم ایـن     

  .هیئات با آن مواجه هستیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هنجار مکانی
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  مکان ثابت            حضور مداوم و همیشگی متدیین سنتی

  و    

  ي اقشار و سنین ور همهمالکیت عمومی            حض

  و    

  )قوانین و آداب دینی( : کاربرد خاص                 حاکمیت الزامی شریعت 

  )مرجع رسمی هنجار دینی(: مدیریت روحانیان              

  

  در هیئات سنتی و انقلابی» رعایت هنجارهاي دینی«و» وجود هنجار مکانی«ي  رابطه: 4نمودار 

  

  

  

  نیهنجارشکنی مکا

  

  

  مکان متغیر                 اعضاي متغیر

  جوانان و نوجوانان                            و                    

  شوند صرفا حضور کسانی که با خبر میمالکیت خصوصی             

  ها موافقین و هم سلیقه                              و       

  عدم حضور مرجعیت رسمی هنجاري دینی      کاربرد عام             

         

  عدم الزام در حاکمیت شریعت                             

  

شدن هنجارهاي دینی در هیئات  ي مناسب براي شکسته شدن زمینه بر فراهم» هنجارشکنی مکانی«تأثیر : 5نمودار 

  پاپ

  

  

  

کنترل اجتماعی 

  ضعیف 

فقدان حضور و (

نظارت روحانیت 

ي مردم  و توده

  )متدین

ي   زمینه
مناسب 
براي 

شکسته 
شدن 

هنجارهاي 
دینی

  کنترل اجتماعی قوي

نظارت روحانیت و توده (

  )متدینین

  

رعایت 

هنجارهاي 

  دینی
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  محوریت سازمان

شود، در هیئات پاپ و در خلأ  آن هیأت شناخته میاي که به  ، به معناي شاخصه»محوریت«  

، در )…محل شـناخته شـده، سـخنران، بـانی، پیشکسـوت و      (: حضور دیگر اجزاي سازمان هیأت 

ي مداح است و در غیر این  اي باشد، بر عهده شده ي معروف و شناخته مواردي که مداح هیأت چهره

  .ددگر ي معرف آن محسوب می ، شاخصه»نام هیأت«موارد، 

  

  

  

  هنجارشکنی زمانی: استمرار سازمان

هـاي   تکلف زیادشـان، صـرفاً منحصـر بـه زمـان     : هیئات سنتی ، به دلایل مختلف از جمله  

ترین حالـت و   بودند ، که در بیش) ي فاطمیه و نیمه شعبان ي اول محرم، اربعین، دهه دهه(: خاص 

ــه   ــا وســعت و هزین ــتقیم ب ــبت مس ــاي   در نس ــامل روزه ــأت، ش ــاي هی ــهادت و ولادت ه  14ش

و نیز لیـالی قـدر   ) مبعث، فطر، غدیر، قربان(: ي اعیاد مهم مذهبی  ، به علاوه) السلام علیهم(معصوم

  .شدند می

(: » هـاي مـوردي   مناسـبت «هاي انقلابی دوران جنگ، به دلیـل اسـتمرار جنـگ ،     در هیأت  

  .گرفتند هم مورداستفاده هیئات قرار می) …هاي عملیات و  شب

هاي انقلابی دوران صلح، باز همان ایام خاص و محدود مورد توجه واقـع شـد و    أتدر هی  

در دیگر ایام سال هم مجالس کوچک دعا و زیارت و توسـل، بـه طـور محـدود و در کنـار دیگـر       

  . شد هاي فرهنگی برگزار می فعالیت

به طوري کـه  . رداما در هیئات پاپ، هنجار زمانی خاصی براي برگزاري مجلس وجود ندا           

در تمام روزهاي سال به تناوب شاهد برگزاري مجالس این هیئات هستیم؛ بدون آن که اصراري بر 

  .آمده باشد هاي زمانیِ پیش رعایت تقویم و مناسبت

هـاي   خلق مناسـبت «و» سازي دهه«ي نوین البته در کنار این مسأله، در هیئات پاپ، با پدیده  

ي فاطمیه  ي محرم و صفر و نیز سه دهه معنا که علاوه بر چهار دهه بدین. هم روبرو هستیم» جدید

ي حسـنیه،   دهـه : شـود  هایی اعلام می و موارد مشهور دیگر، به مناسبت شهادت دیگر ائمه هم، دهه

  ...ي باقریه و  ي عسکریه، دهه دهه
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هـاي جدیـد هـم از ابـداعات ایـن       هاي جدید سوگواري، بعضی مناسبت علاوه بر این دهه  

: تـر از همـه   البنـین و جالـب   مثلاً ایام شهادت حضرت رقیه، حضـرت ام . شوند هیئات محسوب می

تر آن سـعی بلیـغ بـه هـم      که در برگزاري هر چه با شکوه) ي دوم ضارب خلیفه(ابولؤلؤ (!) شهادت

  .رسانند می

گـذاري و احیـاي پرشـور     هاي برگزاري هیئات پـاپ، سـرمایه   ي دیگر در مورد زمان مسأله  

عید «:هاي سنتی پیش از انقلاب هم تحت عناوین که در هیأت. راسم شب اول جمادي الاول استم

تـر از گذشـته، تحـت     رواج داشت و در این هیئات به شـکل امـروزین و سـاده   » عمرکشان«و» عمر

  . شود برگزار می» عیدالزهرا«عنوان

وحدت شیعه و «ات مذکور به اصل توجهی هیئ متأسفانه باید گفت در اثر عدم اعتقاد و بی           

، بسـیاري از  »القلـم  رفع «اي هم برخوردار نیستند و به استناد ، این مجالس از محتواي شایسته» سنی

  .شود ها زیر پا گذارده می خطوط قرمز اخلاقی و حتی عقیدتی در آن

  

  72اه آذرم 14بیت،  قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب، در جمع مداحان اهل: 5قاب 

ي  هــا بــه نــام شــادکردن دلِ فاطمــه بعضــی: یـک چیــز دیگــر هــم مــن در لفّافــه بــه شــما بگــویم 

کننـد کـه انقـلاب را کـه محصـول       این روزها و در این دوران مـا، کـاري مـی   ) علیها االله سلام(زهرا

ن اي که دشمنا ترین وسیله به گویم؟ فهمید چه می می. ي زهراست، در دنیا لنگ کنند مجاهدت فاطمه

دانید  برود، می] دیگر[بزرگ انقلاب پیدا کردند، براي این که نگذارند انقلاب به کشورهاي اسلامی 

ها دشمن شـما ـ چنـد     این: گفتند! این انقلاب، انقلاب اسلامی نیست: گفتند] این بود که[چه بود؟ 

ی اسـت؛ شـیعه و   ، اسلام این انقلاب: امام بزرگوارمان ایستاد و گفت! صد میلیون مسلمان ـ هستند 

اگر امروز کسی کاري کنـد، کـه آن دشـمن انقـلاب، آن مـأمور      . اند اند؛ پهلوي هم سنی در کنار هم

اي پیدا کند، دلیلی پیـدا کنـد،    سیاسی آمریکا، آن مأمور استخبارات کشورهاي مزدور آمریکا، وسیله

واهیـد انقلابـش را قبـول    خ کشوري که شما مـی : جا بگذارد، بگوید جا و آن نواري پر کند، ببرد این

ي زهرا این کار را  ها دارند به نام فاطمه افتد؟ بعضی اي اتفاق می دانید چه فاجعه کنید، این است؛ می

همه زحمت براي ایـن انقـلاب    این .راضی نیست) علیها االله سلام(ي زهرا فاطمهدر حالی که . کنند می
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یر کـدام محرکـی واقـع شـده، بـه نـام       وقت یک نفري که معلوم نیست تحت تأث آن …کشیده شده 

  ؟ !ي زهرا را شاد کند ي زهرا کاري بکند که دشمنان فاطمه شادکردن دلِ فاطمه

  )77: 82اي،  خامنه(

  

  74ماه  آبان 23بیت،  قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب، در جمع مداحان اهل: 6قاب 

شناسـد،   بیت را مـی  دوست دارد، نه اهل بیت را نکند ضدانقلابی که نه اهل. توجه بکنید! عزیزان من

شان تبرّي و برائتی دارد و نه اصلاً با اسلام و خدا و دین ارتباطی دارد، بیاید، بـه   نه اصلاً از دشمنان

کاري بکند که شما را در محاصـره  ) علیها االله سلام(ي زهرا نام تشیع یا به نام برائت از دشمنان فاطمه

قـدر   هـا چـه   شما ببینید الان آمریکایی. ها قصدشان این است آن. دود کندبیندازد و پیام اسلام را مح

اسـلامی و کشـورهاي اسـلامی جـدایی      کنند تا بین ملت ایران و حکومت جمهـوري  پول خرج می

 .[!]ها کمـک کنیـد   وقت مفت و مجانی و بدون گرفتن حتی یک دلار به آن نکند شما یک... بیندازند

وقت یـک عـده    آن. دهند که کتاب بنویسند کنند و به افراد زیادي می هاي زیادي خرج می ها پول آن

جا مفت و مجانی بنشینند و یک حرکتی انجام بدهند و ایـن حرکـت را در داخـل نـوار، بـه       در این

! ع باشـد تان جم حواس. پاکستان ببرند و یک میلیون آدم را به طور مفت از شیعه و ایرانی برگردانند

قُل هل نٌنَبِئکُم بِالاَخسرینَ اَعمالاً الذّینَ ضَلَّ سعیهم فی الحیاه الدنیا و هم یحسبونَ اَنَّهـم یحسـنُون   «

ها، کسانی هستند کـه یـک    کارترین آدم گوید که خسران ي قرآن می آیه) 104و  103/ کهف(» صنعاً

کنند، تلاش گمراهـی اسـت و    تلاشی که در زندگی مییعنی » ضَلَّ سعیهم«کنند؛  تلاش گمراهی می

کننـد کـه    که خیال می درحالی: » و هم یحسبونَ اَنَّهم یحسنُونَ صنعاً«اش درست نیست؛  گیري هدف

  .تان جمع باشد پس حواس. دهند کار خوبی دارند انجام می

  )97: 82اي،  خامنه(

  

  

  غیرمنسجم و منعطف: دهی میزان سازمان

  .محسوب کرد سازمان ثابتتوان یک  ت پاپ را اصولاً نمییک هیأ  

تـر اثـري از    هـا، کـم   آن وسـعت ایـن هیئـات و در نسـبت مسـتقیم بـا       کوچـک و  سادهدر سازمان 

و  ریزي مشخص زمانی، سلسله مراتب درونی، قوانین معـین، تقسـیم کـار    سازماندهی اعضا، برنامه
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انسـجام  «لذا به طور طبیعـی، ایـن هیئـات از     .شود دیده می سازمان منسجمهاي یک  دیگر شاخصه

  .برخوردارند» عدم پایایی«و » درونی بسیار پایین

  

  سازمان ساده و کوچک            وسعت کم                     

     

سازمان منعطف و                    

  غیرمنسجم

  

    

    ناپایداري سازمان                    

  هاي سازمان هیئات پاپ ویژگی: 6نمودار 

  

  غیررسمی: نوع سازمان

هاي مذهبی  بودن هیأتغیررسمیو  رسمیها از  بندي طبق هر دو تعریفی که در فصل گونه  

هـاي   سازمان«ي  ، در زمرهنوع سازمانتوان گفت تمامی هیئات موسوم به پاپ، از نظر  ارایه شد، می

  :گیرند قرار می» غیررسمی

توانند رسمی و منسوب به یک نهاد، ارگان و یـا   یئات اصولاً نمیطبق تعریف اول که این ه  

سازمان باشند
1

طبق تعریف دوم هم، به دلیل فقدان مرجعیت هنجاري دینی در این هیئات، طبیعـی  . 

هاي هیئات رسـمی در تعریـف    مکان(= است که بیوت مراجع و علما و اشخاص متدین سرشناس 

گونه مجالس باشند برگزاري این توانند مأمن مناسبی براي ، نمی)دوم
1
.  

  

                                                
ـ 1

تري دارد و چندان تحت ضوابط و اعمال  البته مواردي که نسبت میان هیأت با سازمان مرتبط، انعطاف بیش 

آموزان یک مرکز آموزشی و یا طلاب یک مدرسه علمیه،  هیأت خودجوش و خصوصی دانش: نظارت نیست، نظیر

  .را باید مستثنی کرد
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  گونه رشد قارچ: رشد سازمان

سـابقه و تصـاعدي    ي بـی  آمارهاي رسمی و غیررسمی موجود، حکایت از رشد و توسـعه   

دهد کـه رونـد    اما دقت در این آمارها نشان می. هاي اخیر دارد هاي مذهبی، در سال هیئات و مراسم

ي  گونـه  ي رشـد قـارچ   سـان و مشـابه نیسـت و عمـده     یکهاي هیئات،  ي گونه رشد، در مورد همه

هـاي مشـابه آنـان در     ي بعـد نمونـه   هاي پاپ، و در درجه ها، منحصر به هیأت ها در این سال هیأت

  .هاي انقلابی بوده است هیأت

  :اند رسد که دو دسته عوامل در این مسأله دخیل بوده به نظر می  

  .خارجیدسته اول عوامل داخلی و دسته دوم عوامل 

  :گردد، عبارتند از هاي درونی این هیأت برمی ترین عوامل داخلی، که به ویژگی مهم  

کـه خـود   ) هـاي دیگـر   گیري گونـه  در مقابل دشواري شکل(گیري یک هیأت پاپ ـ سهولت شکل1

تکلف، هنجارشـکنی مکـانی، عـدم محوریـت سـخنران و       سازمان ساده و بی: متأثر از عواملی نظیر

 …وپاگیر و  ، نبود آداب و قوانین خاص و دست)ي تقلیدي شیوه �( ت مداح شدنسخنرانی، سهول

  .باشد می

ي  پسـند بـودن و نـوآوري در ارایـه     جـذابیت زیـاد، جـوان   : هایی نظیـر  ـ مداحی پاپ، با شاخصه2

طلبـی   خـواهی و هیجـان   زنی، که به خوبی پاسخگوي حس تنوع هاي پرهیجان و جذاب سینه سبک

  .تواند باشد انِ عضو و مخاطب این هیئات میجوانان و نوجوان

ي هیئات پاپ، به جریانات و تحولات اجتماعی کشور در این  عوامل خارجی مؤثر در رشد فزاینده

هـا   ، مختصـراً بـدان  »هاي اجتماعی مـؤثر بـر هیئـات پـاپ     جریان«گردد، که در مبحث  ها برمی سال

  .پرداختیم
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  مخاطب هیئات پاپ

  

  

  مخاطب عام: طبگزینش مخا

گـزینش  «در هیئات پاپ، با توجه به فقـدان سـازمان منسـجم و سلسـله مراتـب درونـی،         

پذیري بالاي حاکم در این هیئـات،   محور و انعطاف ي دل مذهب تصوف گونه. معناست بی» مخاطب

، اعم از در نتیجه هیچ محدودیتی براي ورود افراد به این هیئات. کنند هاي این امر را فراهم می زمینه

 …ي شـغلی، قشـر اجتمـاعی، اعتقـاد دینـی و       که متعلق به چه تیپ فکري، گروه سیاسی، پیشه این

  .باشند، رسمی و غیر رسمی، وجود ندارد

بخواهـد  ) هـر کـس  (و احیانـاً اگـر کسـی   . است» عدم مخالفت«ها به شرط ي این البته همه  

العمل شدید اعضا و طرد از سوي  ، با عکسها ابراز دارد ترین انتقاد یا اعتراضی نسبت به آن کوچک

  .ها مواجه خواهد شد آن

  

  

  

  فقدان سازمان منسجم  

  

  مراتب درونی نبود سلسله  

  
  علل ساختاري

    

  عدم گزینش مخاطب        

  گونه گرایش دینی تصوف  

  

  پذیري بالا انعطاف

  
  علل محتوایی

    

  علل عدم گزینش مخاطب در هیئات پاپ: 7نمودار 
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  صرفاً مردانه: جنسیت مخاطب

هـا   هستند و ردپایی از زنـان در آن » مردانه«توان گفت، هیئات پاپ، هیئاتی  به طور کلی می  

چرا کـه بـا توجـه بـه خصوصـیات و      . و اصولاً این اقتضاي طبیعی این هیئات است. شود دیده نمی

رسـد   هر چند به نظر می. ندتوانند مناسب حضور زنان باش شک نمی شان، بی ي عزاداري خاص نحوه

از دختران جوان ) …دي، فیلم، نوار و سی(:درصد قابل توجهی از مخاطبان محصولات این مجالس 

  .باشند

  

  

  

   مطلقاً جوان: گروه سنی مخاطب

توانـد امـر بسـیار مثبتـی بـه       هاي آشکار هیئات پاپ، که به طور بالقوه مـی  یکی از ویژگی  

عمل، اتفاقاً به صورت یک مسأله منفی و حتی خطرناك جلـوه کـرده   حساب آید؛ اما به دلایلی، در 

هسـتند و مـردان   » نوجـوان «و » جـوان «شود گفت تمام اعضاي این هیئات  که می: است، این است

هـاي   هـا و ذایقـه   تواند به برداشت این عدم حضور می. ها حضوري ندارند میانسال یا سالمند، در آن

هـاي   زنـی  سینه«و» هیجان بالا«ضمن آن که. اد از مقولات دینی برگرددمتفاوت و غالباً سنتی این افر

  .طلبد که منحصراً در جوانان و نوجوانان قابل جستجوست هیئات پاپ، توانی می» طولانی و پرشور

  

  

  »هاي لاابالی هیأتی بچه«: قشر اجتماعی مخاطب

ولـی بـه طـور    . هنـد د دست و مشابهی تشکیل نمی ي کاملاً یک اعضاي هیئات پاپ را توده  

ي تیـپ نوظهـور و در حـال نضـجی      تـوان از زمـره   آنان را می) تر و بیش(درصد 80تقریبی حدود 

  . نام نهاد» هاي لاابالی هیأتی بچه«ها  دانست، که شاید بتوان بر آن

سـانی دارنـد و مـثلاً     اي هستند که کمابیش ظاهر یک هاي لاابالی، جوانان شیفته هیأتی بچه            

بسـته،   فرم اصلاح موي سر و ریش، پوشیدن شلوار پلنگی یا بسیجی و پیراهن سیاه یقـه : همگی در

خوابیده راه رفتن، زیارت  چفیه انداختن، تسبیح در دست گرفتن یا در گردن انداختن، با کفشِ پاشنه

یـا   فشـار، و ] موسوم بـه [هاي  ها عضویت در گروه گهگاهی عتبات عالیات رفتن و در بعضی نمونه
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: تر نیست ي مسایل، ظاهراً یک چیز بیش شان به همه اند و پاسخ گیري از سیاست مشترك اساساً کناره

ي آن  اند و ثمره ي ح را به واو بدل کرده و البته با تلفظ خاص خودشان که ضمه! »فقط بگو حسین«

اویـش در  ي عـادت در  کننـده  شده است، که کشیدن سیلاب اول آن، تـداعی » حوسین«ي جدید واژه

  .تواند باشد  هوکشیدن می

  :ي این تیپ چنین است هاي مشخصه ویژگی  

  . و متوسط پایینِ شهري هستند) فرودست(= ي پایین از نظر پایگاه اجتماعی، غالباً متعلق به طبقه

اي از ایشان، جوانان سابقاً انقلابـی و تنـدرویی هسـتند، کـه      دسته: اند از نظر پایگاه سیاسی دو دسته

گیـري از سیاسـت کشـیده     هاي خود، به انفعال و کناره در اثر سرخوردگی و نرسیدن به آرمان حال،

ي دوم، که اکثریت دارند، کسانی هستند که از ابتـدا نسـبت بـه سیاسـت و مسـایل       و دسته. اند شده

  .اند برده علاقگی به سر می تفاوتی و بی سیاسی در بی

  .شوند کاران محسوب می ي بی و جامعهاز نظر پایگاه شغلی، اغلب این افراد جز  

هـاي اول   دیـپلم و زیـر آن؛ و یـا پایـه    . از نظر پایگاه تحصیلی، معمولاً تحصیلاتی ندارنـد 

  ).شوند هایی که با سیکل وارد حوزه می خصوصاً طلبه(طلبگی 

ي هم البته حضور )تر و کم(درصد20هاي مذکور، اقلیت  در کنار این تیپ اکثریت با ویژگی

اینـان  . به این هیئات ندارنـد   که چندان تعصب و حساسیت و نیز احساس هویت و وابستگیدارند 

اند و لـذا   گونه هیئات آمده شان، به سراغ این هاي مطلوب هایی هستند که در فقدان هیأت مذهبی بچه

هـا و هـم فاقـد نقـاط ضـعف و       تـري کـه هـم مطـابق خواسـته و سـلایق آن       ي بـه  چه نمونه چنان

بـه  . شان قرار گیرد، در ترجیح آن شک نخواهند کـرد  هاي هیئات پاپ باشد، در دسترس کاري افراط

  .برایشان اهمیت حیاتی دارد) پاپ(که هیئات» هاي لاابالی هیأتی بچه«خلاف

تواند امر اصلاح و نوع برخـورد بـا ایـن     ي بسیار مهمی است و می فهم این واقعیت، مسأله

  .بخشد تر  و با آسیب کم ها را جهت مطلوب هیئات و اعضاي آن

هـاي لاابـالی بیـان کـردیم و بـا       هیـأتی  هایی که در توصیف بچه ي ویژگی البته در کنار همه

شوند؛ نباید از حق گذشت که در بـین همـین افـراد هرچنـد      معیارهاي متعارف، منفی محسوب می

شـان مـانع    ه اخلاصاي ک عوام، از نظر خلقیات شخصیتی، بسیارند افراد ساده و صادق و دردکشیده

هیئـات، بـه یـک      ي کثیر جاهلانِ حاضر در ایـن  ي قلیل مغرضان و دسته شود تا همراه دسته آن می

  .شان چوب برانیم
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  فرهنگی خصلت خرده

ي صـنعتی،   شناسان بر این باورند که یکی از خصوصیات شهروند جامعـه  اي از جامعه عده  

د، فرد، خـود را از دیگـران و از جامعـه، بریـده     شو احساسی که سبب می. است» احساس بیگانگی«

  :کند نوع تقسیم می 3اجزاي این بیگانگی را به  کلود فیشر. محسوب کند

گـی شـهري    کـه فـرد بـه دلایـل مختلـف در زنـده      ): نـاتوانی (کردن  قدرتی ـ احساس بی1           

در نتیجه، فرد . شود جام نمیخواه ان تواند نتایج کار خود را تعیین کند و کارهایش به صورت دل نمی

  .شود دهد و سرخورده می رسد و تعلق خود به جامعه را از دست می بست می به بن

ي شهري، دایماً خود را در  شهروند جامعه): گی از هم پاشید(کردن  هنجاري ـ احساس بی2           

، کلـی رش همـاره  هاي موجـود در جامعـه، در نظ ـ   بیند و ناهنجاري هاي اجتماعی می معرض آسیب

بـازي، در عـین    اعتقاد به حاکمیـت پـارتی  :ً مثلا. (کند جلوه می تر از واقع بزرگو  یافته تعمیم، وسیع

  )وجود قانون

گی شهري، از آنجا که فـرد مجبـور اسـت اطرافیـان      در زنده: ـ احساس انزواي اجتماعی3           

دور و بـرش خـالی اسـت و بـه     : کـه  کند همیشه احساس می) زیمل جورج(: خود را انتخاب کند 

این مسأله ممکن است بـه  . کند می ایزولهدر نتیجه به صورت خواسته، خود را . خورد کس نمی هیچ

  )صدیق سروستانی، . (دلیل عدم دسترسی به امکانات براي هماهنگی با دیگران هم رخ دهد

د شهرنشین امـروزي  چه که در برابر این مصایب و مشکلات به یاري شهرون در این بین آن  

فرهنگ، طبق تعریف، وقتـی   خرده. ، به عنوان سمبل زندگی شهري، هستند»ها فرهنگ خرده«آید،  می

قومیـت، شـغل، عقیـده، مـذهب     (: گی خاص  است که تعداد معینی از مردم شهري که در یک ویژه

. دهنـد دیگـر را بیابنـد و تشـکیل یـک گـروه اجتمـاعی        با هم شباهت و شراکت دارند، هـم ) …و

  :از جمله. ها، کارکردهاي مختلفی براي اعضا در پی دارند فرهنگ خرده

تواننـد   هـاي خـاص مـی    بـه وقـت ضـرورت و نیـاز، در حـوزه     : ـ رفع نیازهاي اساسـی 1           

  .پاسخگوي فرد باشند

ساز بـراي انسـان شـهري محسـوب      ها، یکی از منابع هویت فرهنگ خرده: بخشی ـ هویت 2           

افراد با عضویت، تعامل و برقراري ارتباط با انواع واحدهاي موجود شهري، مورد احتـرام  . شوند می
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. (: کننـد  شناسند و لذا احساس هویـت مـی   و شناسایی دیگران قرار گرفته و خود نیز دیگران را می

  )93: 82نقدي،  ←گریگواستون 

بخشـی و تحـت    ن از طریـق هویـت  هـا همچنـی   خرده فرهنـگ : ـ مقابله با حس بیگانگی3           

هـا پـرورش داده و    حمایت مادي و معنوي قراردادن افراد عضو، حسن تعلق و همبسـتگی را در آن 

  .کاهند ها می هنجاري آن قدرتی، انزواي اجتماعی و بی بدین ترتیب از احساس بی

و انواع ها و ستارگان موسیقی پاپ  بر اساس این تعاریف، امروزه و در جوامع غربی، گروه  

تـرین منـابع    تـرین و اصـلی   ـ، یکـی از مهـم  »فرهنگ جوانان«ها ـ در ارتباط با مفهوم  دیگر مشابه آن

این پدیده، در ارتباط مستقیم و تنگاتنـگ بـا مفهـوم    . شوند ها محسوب می فرهنگ گیري خرده شکل

علایـق و   فرهنگ جوانان، حامل این فرض است که تمامی جوانـان در . قرار دارد» فرهنگ جوانان«

شـان   تران اند و جملگی در شکلی از طغیان علیه بزرگ شریک اوقات فراغتمشغولیات یکسانی در 

بـه دلیـل افـزایش    [ هـا،   ظهور این نوع فرهنگ متمایز جوانان، با افزایش خودمختاري آن. درگیرند

. مستقیم دارد ي رابطه] شان به دلیل افزایش تحصیلات[ ها  و نیز افزایش حس انزواي آن] درآمدشان

  )  3: 81فرهادپور، / شوکر(

توان ادعا کرد کـه هیئـات پـاپ هـم از      صنعتی امروز کشور، می در شهرهاي بزرگ و نیمه            

فرهنگ جدید، مثلثی اسـت کـه عـلاوه بـر      چنین جایگاهی برخوردارند؛ با این تفاوت که این خرده

شود، و آن قرائت خاصی است کـه ایـن    می، ضلع سومی را هم شامل مخاطب جوانو  مداحی پاپ

بدان » ورزي عرفی دین«دهند و پیش از این تحت عنوان  هیئات از دین و مفاهیم مرتبط آن ارایه می

  . پرداختیم

تایان اهل موسیقی خـود، بـه    هاي مداحی پاپ، مانند هم فرهنگ در مواردي، اعضاي خرده            

، در برابر فرهنگ رسمی و »ستیز«و» تعارض«ي وند و وجههر پیش می سانی رفتاري یکسمت نوعی 

اي کـه   وجهه. ها کاملاً مشهود است در آن -» خیالی بی«قرائت رسمی حاکم از دین، ـ در عین نوعی 

به تدریج، به سمت عمومیت یافتن و تشکیل تیپ خاصی از جوانـان مـذهبی، کـه مـن از آنـان بـه       

  .رود ، پیش میکنم تعبیر می» هاي لاابالی هیأتی بچه«

سـانی دارنـد و مـثلاً     اي هستند که کمابیش ظاهر یـک  جوانان شیفته هاي لاابالی، هیأتی بچه  

بسته،  و پیراهن سیاه یقه) بسیجی: یا(فرم اصلاح موي سر و ریش، پوشیدن شلوار پلنگی : همگی در

ده راه رفتن، زیارت خوابی چفیه انداختن، تسبیح در دست گرفتن یا در گردن انداختن، با کفش پاشنه
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گیـري از   فشـار، و یـا اساسـاً کنـاره    :) موسوم بـه (هاي  گهگاهی عتبات عالیات و عضویت در گروه

فقـط بگـو   «: تـر نیسـت   ي مسایل، ظـاهراً یـک چیـز بـیش     شان به همه اند و پاسخ سیاست، مشترك

حسین
1

« !  

جا صـرفاً بـه دو    که من در این شوند هیئات پاپ، اقسام متفاوتی را شامل می  فرهنگ خرده            

هیئات انقلابـی دوران  هاي مشابه  شان هستند و در حقیقت امتداد نمونه ترین ها، که شایع مورد از آن

  :کنم شوند، اشاره می محسوب می صلح

اسـت  » هاي انقلابی صلح منفعل هیأت«ي  شده اي امتداد امروزي فرهنگ اولی، به گونه خرده  

هاي واکنشی نگفره خرده«ي و در دسته
2

فرهنـگ واکنشـی،    طبـق تعریـف، خـرده   . گیـرد  جاي مـی » 

در برابـر آن   واکنشـی تر است که در درون فرهنگ یک جامعه و به عنـوان   فرهنگی معمولاً کوچک

: نظیر. (باشد انحرافو یا  بندوباري بی، طغیانتواند مبتنی بر  خرده فرهنگ واکنشی می. آید پدید می

و .) گر، خردگرا و بسیارصنعتی پدید آمدنـد  ي حساب که در برابر جامعه...  ها و ها، هیپی ضدفرهنگ

، قوام یابد که باز در رنج از انحطاط کل فرهنگ و در واکـنش  اصالتو  تقوا، ایثاري  که بر پایه یا آن

  .نظیر هیئات مذکور) 663: 76ساروخانی، .(گیرد نسبت بدان نضج می

اي امتـداد امـروزي    هاي انصار و به گونـه  تشکیل گروه فرهنگ دوم که در ارتباط با و خرده  

هـاي   فرهنـگ  خـرده «ي  شود و جـزو دسـته   هاي انقلابی صلح فعال منفی محسوب می ي هیأت شده

)تعارضی(ستیزآمیز
3

ها، طبق تعریف، فرهنگ خاص گروهـی مـثلاً    فرهنگ این خرده. گیرد جاي می» 

ــا اقلیــت ــان ی  ــ جوان ــه  می جامعــه، وضــعی ســتیزههــا هســتند کــه نســبت بــه فرهنــگ رس جویان

، کسانی که مقدار زیادي انرژي احساسی کسب نماینـد،  کولینزبه نظر ) 136: 75ساروخانی، .(دارند

قادر خواهند بود، از طریق ادعاهاي مالکیتی و اقتدار، تغییرات ساختاري در یک جامعـه بـه وجـود    

وسـایل  �(نیـز هـدایت و بسـیج نماینـد     آورند، و اگر این افراد بتوانند انرژي احساسی دیگـران را  

هـاي ایـن افـراد در     نمایی قدرت) 117: 80پور،  رفیع. (شود سویی آنان تقویت می ، هم)جمعی ارتباط

هاي تلویحی اجزایی از حاکمیـت، بـه همـین     توان، بیش از برخورداري از رانت سطح جامعه را می

  . ـ مرتبط دانستیابد  شان تبلور می انرژي احساسی آنان ـ که در هیئات

                                                
ـ 1

 
» حوسین«ي جدید ي آن واژه کنند و ثمره به واو بدل می) مشابه تلفظ ترکی(ي ح را  و البته با تلفظ خاص خودشان که ضمه

  .باشد واند ت ي عادت دراویش در هوکشیدن می کننده شده است، که کشیدن سیلاب اول آن، تداعی

2. Reaction Subculture
!3. Conflict Subculture
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  موضع انفعال : نسبت مخاطب با سیاست

هـاي انقلابـی حرکـت     در هیئات پاپ، به استثناي مواردي که در مرز این هیئـات و هیـأت    

و » سیاسـت «اي از تـرین نشـانه   توان کوچـک  ها در جاي خود خواهیم پرداخت، نمی کنند و بدان می

هاي بزرگ و  ]2[مثلاً شمایل. ر فضاي تبلیغاتی یافتمباحث مرتبط آن، چه در اقوال و گفتار و چه د

هـاي   جایگزین تمثال امـام و رهبـري و شـهدا در هیـأت    ) السلام علیهم(بیت کوچک منسوب به اهل

هـم پرهیـز از   ) ها، دعاهاي اول و آخـر مجلـس   ذکرها، روضه(در بیان مداحان پاپ. اند انقلابی شده

  .ملاً مشهود استپرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی روز کا

گیري هیئات پاپ، دلایل این مسأله را بررسی کردیم و گفتیم  در بحث روند تکوین و شکل  

و » اسـلام سیاسـی  «ها، در عمل، کنج آسایش و خلوتی هستند براي افـراد گریـزان از    که این هیأت

فـراط در  هر چند در مواردي شاهدیم که ا. هاي اخیر کشور ي سال سرخورده از فضاي سیاست زده

را فـراهم  ) فعالیـت شـدید منفـی   (= این انفعال، از سوي دیگر موجبات بروز ضدیت با حاکمیـت  

هـاي   هیـأتی  بچـه «ي آشـیل و نقطـه ضـعفی اسـت کـه مـانع جـذب         این همان پاشنه. ساخته است

  .شان شده است به مجالس این هیئات و مداحان» اللهی حزب

  

  

  آداب و نمادهاي جدید و نامتعارف

تکلـف و عـاري از ابـزار و آلات و     ف هیئات سنتی، هیئات پاپ، بسیار ساده و بـی بر خلا  

هـا سـرعت    این مسأله در عین حال که به رشد و گسـترش کمـی ایـن هیـأت    . آداب خاص هستند

هویـت  : نظیر(ها را از کارکردهاي مثبت وجود آداب، نمادها و ابزار خاص هیأت  بخشد، ولی آن می

  .سازد محروم می) ها یابی در قبال دیگر گروه بخشی به اعضا و تمایز

  :اند، به دو صورت است پاسخی که هیئات پاپ به این محرومیت داده  

  .»ها و نمادهاي جدید تعریف نشانه«: و ثانیاً» تعریف آداب جدید«: اولاً

ایـن هیئـات،   . است هاي عزاداري و جشن شیوهي  تر در زمینه آداب نوین هیئات پاپ بیش  

ي  اند کـه نتیجـه   هم دست به ابداعاتی زده زنی سینه، در خوانی هاي نوحه نوآوري در سبکبا  گام هم
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هایی که در تناسب با خوانـدن مـداح، تغییـر و     هاست؛ سبک زنی در سینه» سبک«ي آن، ظهور پدیده

  .یابد تنوع می

بـالا و پـایین   زنی، که افراد به طور ایستاده، هماهنگ با هـم،   به عنوان مثال، این سبک سینه  

  .زنند؛ از ابداعات هیئات پاپ است پرند و متناسب با همان ریتم، سینه می می

هاي سوگواري موازي و مکمـل   نوآوري در شیوهتوان  زنی، می هاي نوین سینه به این سبک  

: ) در مـورد مـداح  (بر سر زدن، بر ران پا زدن، سر به دیـوار زدن،  : نظیر. را هم اضافه کرد زنی سینه

یکروفن به سر کوبیدن، سیلی زدن، قلاده به گردن آویختن، زنجیر درشت به گردن انداختن، پرچم م

کـردن،   خیز بـه طـرف حـرم حرکـت     سینه) هنگام زیارت(زنی،  گرداندن در حین و وسط شورِ سینه

  .چهار دست و پا دورِ مجلس چرخیدن و موارد دیگر

  

  هاي خرافی در عزاداري امون بدعتقسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب پیر: 7قاب 

شـما هرگـز   :... انـد  اخیراً یک بدعت عجیب و غریب و نامأنوسـی در بـاب زیـارت درسـت کـرده     

خواستند زیارت کنند، از درِ صـحن کـه    وقتی می) السلام علیهم(اید که یک نفر از علما یا ائمه شنیده

اگر این کـار  ! دشان را به حرم برسانند؟خیز، خو سینه] حال  به[شوند، روي زمین بخوابند و  وارد می

چنـین  [هـا   ولـی آن . کردنـد  مستحسن و مستحب و خوب و مقبول بوده، بزرگان ما این کار را مـی 

وارد کـه  ) السـلام  علیـه (الرضـا  بن موسـی  اي در صحن مطهر علی حالا ناگهان عده …نکردند] کاري

ایـن کـار   . آیا این کار درست اسـت؟ نـه  ! روند خیز می افتند و دویست متر راه را سینه شوند، می می

کند؟ نکند این، کـارِ   چه کسی این چیزها را بین مردم باب می .غلط و اهانت به دین و زیارت است

دیـن و اسـلام،   . هـا را روشـن کنیـد    ها را به مردم بگویید و ذهن شما باید این حرف دشمن باشد؟

مـن بایـد ایـن     …شـیعه از اسـلام دارد    ترین بخش اسلام، تفسیري است که منطقی است و منطقی

  . زدم حرف را می

  )24: 75محمدي،  گل: نقل از(

  

  هاي جدید عزاداري، از نظر مراجع تقلید بعضی احکام مربوط به شیوه: 8قاب 
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  »زدن بر صورت«

  به صورت زد و خدشه بر آن وارد کرد؟) السلام علیهم(بیت شود در عزاي اهل آیا می: سئوال

  ».اگر ضرر محرمی مترتب نشود، مانعی ندارد«: االله بهجت آیت

  

  »زدن با بدن عریان سینه«

  زدن با بدن عریان رجحان دارد یا با لباس؟ آیا سینه :سئوال

  ».موارد مختلف است«: اي االله خامنه آیت

  ».شدن در این مراسم کار درستی نیست برهنه«: االله مکارم شیرازي آیت

  

  »زنی پریدن حین سینه بالا و پایین«

  است؟ روشی که اکنون رسم شده. زدن به بالا و پایین پرید توان در سینه آیا می: سئوال

شایسته است مراسم عزاداري به همان صورت متعارفی که از قدیم متـداول   …« : اي االله خامنه آیت

  ».بوده برگزار شود

  ».شود، مانعی ندارد اگر وهنی بر آن مترتب نمی«: االله بهجت آیت

  )  25ـ24: 82کمالی، : (نقل از

، »سـاده «خصـلت  3کنند، غالبـاً از   هاي جدیدي که این هیئات براي خود تعریف می نشانه            

  :بودن برخوردارند» فردي«و» نامتعارف«

شـوند کـه بـه     مـی  جزئـی و  کوچـک از آن لحاظ که این نمادها شامل موارد » ساده بودن«  

  .طلبد ي پایینی می آن هزینه ي سهولت در دسترس همگان هست و تهیه

ها مختص مجلـس سـوگواري یـا حتـی      نفسه این نشانه ، بدان معنا که فی»نامتعارف بودن«  

هـا ارایـه داده و    که هیأت از آن تعریفیاي هستند که با  بلکه وسایل ساده. کاربردهاي مذهبی نیستند

  .اند آمده در ي هیأت نشانهبخشیده است، به صورت  ها  ي که بدانمعناي جدید

حـاکم در ایـن    غیراجتمـاعی و  نگـرش دینـی فـردي   ، از آن جهت که به تبع »فردي بودن«  

هـاي   بنابراین رعایت ایـن نشـانه  . و مجزا از جمع است فرديهاي این نگرش هم  گاه هیئات،  جلوه

  . است اختیارينوین ـ مانند آداب متناظرشان ـ ، براي اعضاي هیأت، امري 
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تواند دلایل مختلفی  که می(د در موارد شایع، خودبخود این اختیارهاي فردي اعضا هر چن            

بـه  . شود منجر می هنجار جمعی، به یک )داشته باشد  …نشان دادن خود، رقابت با دیگران و: مانند

نوع خاصی از شـال عـزا یـا چفیـه، یـک      : ها نظیر هاي پراکنده از بعضی نشانه عنوان نمونه، استفاده

 …، قلاده، زنجیر دانه درشت، یک نوع انگشتر خـاص و )با رنگ و عبارت یکسان(مشخص  سربند

  .قابل ذکر است

  

  

  

  ي شعایر و آداب جدید و نامتعارف در هیئات پاپ نمونه: 9قاب 

شان نسـبت بـه    ي تمایز بخش نشانه)) علیه السلام(سگهاي حسین(= » الحسین کلّاب«اعضاي هیأت

ي اعضا در انگشت سبابه، انگشتري با نگین مربع درشت و به رنـگ   ههیئات دیگر این است که هم

  .حک شده است) من سگ حسینم(= » الحسین انا کلب«: سیاه دارند که بر روي آن عبارت
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  )هاي آداب و ابزارآلات متکلف هیئات سنتی جانشین(بخش در هیئات پاپ عوامل بیرونی هویت: 8نمودار 

  گرایش دینی هیئات پاپ

  

  فقدان مرجعیت هنجاري دینی

مـداح،  (= » ذاکر«و) خنران، منبريس(= » واعظ«ي ها، هماره دوگانه تا پیش از این، در هیأت  

 تقسیم کار درونی مشـخص و این قاعده ، بر مبناي یک . داشت محوریت) خوان خوان، روضه نوحه

  :در هیأت بود

یکـی از  » عـزاداري «اي از کارکردهاي دینی کـه  یک مرکز مذهبی است با مجموعه» هیأت«  

از اسـت کـه بـا احکـام دیـن و معـارف       ي مردم متدین با شرکت در هیأت، اولاً نی توده. ها است آن

ي  شان رو به تکامل رود و ثانیاً نـام و یـاد و خـاطره    بیت آشنا شوند و معرفت و شناخت مکتب اهل

شـان زنـده    ها و اظهار دشمنی با دشمنان ي طاهرین را با ذکر و گریه بر مصایب آن هاي ائمه رشادت

بـرداري و تقلیـد از قطعـات     هـاي متنـوع مـداحی         کپـی     سبک        

  موسیقی 

تعریف آداب     

  جدید

    

  زنی سینه هاي متنوع و پرتحرك سبک

          

زدن،  بـررانِ پـازدن، سـیلی   : زنـی   هاي سوگواري مکمـل سـینه   شیوه

  ...زدن و قمه

عوامل هویت 

  بخشی

        

  

          

  کوچک، جزئی، در دسترس و به سهولت قابل تهیه: ساده

تعریف نمادهاي                       

  جدید

  عام           فرایند معنابخشی وسایل و ابزار با کاربرد: نامتعارف  :با خصوصیات مشترك

  اختیاري، متنوع: فردي        
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« ي خود دسـت یابنـد و بـه اصـطلاح     ی روزمرهاي براي زندگ کنند و از این طریق به الگویی و بهره

  .شوند» ي معنوي تغذیه

شناخت احکام و معارف دین و معرفت یافتن (= در تقسیم کار مذکور، برآوردن هدف اول   

، بیان احکام و مسائل منبري اولتر،  ـ که در الگوي کامل. است واعظي  بر عهده) بیت نسبت به اهل

زنـده  (= ، بیان مباحث اصـولی را بـر عهـده دارد ـ و هـدف دوم      ممنبري دوفقهی مبتلا به مردم و 

  .است )مداح(ذاکري  بر عهده...) بیت از طریق سوگواري و نگهداشتن نام و یاد اهل

    

  

  مباحث دینی: اول      
  گو  مسأله: منبري اول ←آشنایی با احکام و مسائل فقهی مبتلا به 

  واعظ: نبري دومم←بیت آشنایی با معارف دینی و معرفت اهل

اهداف         

هیأت         

    
  

  سوگواري: دوم    

  

بیت و شرکت جستن در سوگواري مصایب  داشتن نام و یاد اهل زنده نگه 

  آنان

  

  

  خوان ذاکر، مداح، روضه

  ، برمبناي اهداف اصلی هیأت)به استثناي هیئات پاپ( تقسیم کار درونی سازمان هیأت: 9نمودار 

  

؛ و بـه تبـع و در   »شناسـد  مـی «:شده این است که مخاطب هیأت، اول کار حساب ن تقسیمي ای نتیجه

و  تولیدر کنارِ هم و به عنوان مکمل هم حضور دارند؛ و  شعورو  شوریعنی . »گرید می«:ي آن نتیجه

ـ به عنوان یـک اصـل مـذهب ـ جمـع        امامتـ به عنوان دو فرع دین ـ با معرفت و شناخت    تبري

  .شوند می

ي اجتمـاع، ایـن    در عرصـه  دیـن ایـدئولوژیک  دار شدن  ا پیروزي انقلاب اسلامی و میدانب  

فرایند، هم به صورت کمی و هم کیفی، گسترش و عمق یافت
1

 .  

                                                
شوند؛ اما  دو آفت مضر این پدیده محسوب شده و می» هاي عامیانه مداحی«و» منبرهاي عوامانه«ـ هر چند همواره1

  .کاهد این از ارزش کلی و وسعت عمل آن نمی
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هاي  ي عمل انقلابیون و هیأت در هیئات پاپ به دلایل مختلف و در نسبت مستقیم با نحوه  

، مخـدوش شـده و جایگـاه یکـی از ایـن دو      )ذاکر /کار واعظ تقسیم(= ي ثابت  انقلابی، این قاعده

در نتیجه در مجالس این هیئـات، علمـا و   . رنگ و حتی حذف شده است عنصر، به نفع دیگري، کم

هاي اصلی و بزرگ از حضوري منفعـل و   روحانیون، یا اصلاً حضوري ندارند؛ و یا در معدود نمونه

هاسـت کـه    اي از آن هم منحصر به آن دسته و البته همین حضور محدود. بسیار محدود برخوردارند

هـایی کـه بـراي آن     در بیان خود، قرائت مطلوب اعضاي این هیئات را از دین ارایه دهند، با ویژگی

  ).زده بودن عوام زدگی، غیرسیاسی و تصوف: نظیر(ذکر خواهم کرد 

ي هیئـات   ، و در محدوده»مداح سنتی«و» آخوند سنتی«ي هیئات سنتی،  لذا اگر در محدوده  

معنا دارد، » مداح پاپ«کنند؛ در هیئات پاپ،  ، معنا پیدا می»مداح انقلابی«و» آخوند انقلابی«انقلابی، 

روحـانی مـرتبط و موردرجـوع و اسـتفاده و حمایـت      ! (= »آخونـد پـاپ  «اي تحت عنوان اما مقوله

یئـات، اصـولاً   تر آن که چنین خلأیی از سـوي اعضـاي ایـن ه    و مهم. وجود ندارد) هاي پاپ هیأت

خواهد مسأله و احکـام   اگر آخوند می«: چرا که. بینند شود و کمبودي در این زمینه نمی احساس نمی

عدم اعتقاد و پایبندي بـه دیـن شـریعت محـور     «که یکی از خصوصیات این هیئات، » فقهی بگوید

اي است چـون   هخواهد بر شناخت و معرفت دینی اعضا بیفزاید که باز هم کار بیهود است و اگر می

  :یکی از شعارهاي این هیأت این است که

  »این کار، کار عشقه، ربطی به دین نداره                    هرکس که این نداره، حقا که دین نداره«

  .برون دینیامري است » عشق«ها،  و در قاموس آن

 مرجعیـت کـه   ین، و ا»هنجار دینی«اي تحت عنوان بنابراین، هیئات پاپ، اصولاً وجود مقوله  

بالاسـر ایـن    اسـلام شـناس،  طبیعی است وقتـی یـک   . است را منکر هستند حوزویاناین هنجار با 

هـاي   کند؛ شـناخت  ها نظارت نمی کنندـ ، حضور ندارد و بر آن می فعالیت دینیهیئات، که در اصل 

اسـت، در   فضـعی و  عوامانـه که غالباً ) شدن ي ستاره پدیده  �(  ناقص و شخصی افراد و مداحان 

پیدایش و شـیوع افکـار و   «و» هنجارشکنی«ي مساعدي براي یابد و در نتیجه، زمینه عمل اصالت می

یعنی آنچـه  . شود فراهم می» روي در مسائل و آداب دینی کج«و» اعمال خرافی و التقاطی و نادرست

انحاي بحـث بـه   هاي مختلف در  شود و به بهانه ها به وفور دیده می که در هیئات پاپ و اعضاي آن

زدن ؛ تـا بیـان    قلاده بر گردن انداختن، عوعوکردن، قمه و غـروه : از اعمالی نظیر. ام ها اشاره کرده آن
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و موارد » انا عبد الرقیه«و» ام من حسین اللهی«و» لا اله الا زهرا«:بعضی عبارات غلط و انحرافی نظیر

  .دیگر

      محور فقدان نگرش شریعت

      

ي مسائل  ي مناسب براي هنجارشکنی در حیطه زمینه    انیونعدم حضور روح

  دینی

 ←ي الگوهاي رفتاري منطبق با دین  خلأ  ارایه 

  ي شیفتگی پدیده ←محوریت یافتن مداح 

  

  در هیئات پاپ و نتایج آن» فقدان مرجعیت هنجاري دینی«: 10نمودار 

  

سوء تفاهم در فهم اعمال و مناسـک و   سوء برداشت و، صرفاً به انحراف قابل تأمل آنکه، این روند

گیر اصول و بدیهیات مسلم دیـن   بلکه دامن. شود منحصر نمی) بیت حب اهل: نظیر( اعتقادات دینی

اي از همـین جماعـت وقتـی بـه زیـارت       شـنویم عـده   پس نباید تعجب کرد وقتی می. گردد هم می

! انـد  پشت به قبلـه نمـاز گـزارده    حضرت اباعبداالله در کربلا مشرف شده بودند، رو به حرم مطهر و

  !)هم نمازجماعت تازه آن(

  

  

  

83اي از زایران ایرانی عتبات عالیات ، اربعین  توصیفی از عزاداري عده: 10قاب 

زدن، بـا   که همگی بر اثـر قمـه   ي ده ـ پانزده نفره در ابتداي صبح، درحالی  در روز اربعین چند دسته

عزاداري پرداختند؛ ] بیرون آمده و به[الحرمین  فضاي مطهر بینهاي خونی بودند، از  صورت و لباس

این عده، در همین حال، بـه  . ي زایران شد که این عمل آنان باعث تعجب بسیار و البته تأسف قاطبه

نمـاز  ) در جهـت خـلاف قبلـه   ) (ع(ابوالفضـل  و پشت به بارگاه حضرت) ع(حسین سمت حرم امام

کردند، به سـوي حـرم    شان قلاده بسته بودند و عوعو می ه گردنکه ب خواندند و پس از آن، درحالی
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که بـا   به صورت چهار دست و پا حرکت کردند و سپس در صحن مطهر حرم، درحالی) ع(اباعبداالله

.کوبیدند ي گردن خود را گرفته بودند، با دست دیگر به سینه می یک دست، قلاده

  آر.آي.صادقوبلاگ : نقل از. »بازتاب«سایت . سجاد تقوي

  

 دو خـرده نظـام دینـی،   بـه وجـود آمـده بـین     انقطاع روي دیگر سکه آن است که به دلیل   

هـا از طـرف    روي ، دیگـر اصـلاح انحرافـات و کـج    »هـاي علمیـه   حوزه«و» هاي مذهبی هیأت«یعنی

چرا که اساساً حرف این قشر در بـین  . مقدور نیست نظامی درونهاي پیشین و  حوزویان و با روش

  .مذکور خریداري ندارد هاي هیأتی

ي عمل هیئات  پس عجیب نیست وقتی حتی فتاواي مراجع تقلید، که آشکارا مغایر با نحوه  

وجه تأثیري در پی   هیچ  ي عمل این هیئات، به ها و دیگر علما به نحوه پاپ است و اعتراضات آن

  .شود میمواجه  توجیهترین حالت با  و در به تمسخرو حتی  اعتنایی بیندارد و با 

کـه محـل برگـزاري اغلـب      این هیئات، و ایـن » هنجارشکنی مکانی«از سوي دیگر به دلیل  

نیسـت،  ) ي متدینین هاي حضور مداوم جامعه محل(= ها، دیگر مسجد و تکیه و حسینیه  مجالس آن

  .یابد هم مجال بروز نمی» کنترل اجتماعی«لذا 
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  الف                                                           ب                              

  

  :الگوهاي نظام تبلیغ مذهبی: 1شکل

و نهادهاي مکمل دیگر ) رابطه با مخاطب(: و هیأت) هنجاربخش(: ـ نظام رسمی تبلیغ مذهبی در تعامل حوزه الف 

  الگوي سنتی ←گیرد شکل می

مرجعیت هنجاري (: » حوزه«ي خرده نظام از نظام رسمی تبیلغ مذهبی و در نتیجه قطع رابطه» هیأت«ج نهادـ خرو ب

  الگوي هیأت پاپ  ←» مخاطب«و) دینی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الف                                            ب                                    

، دیگر مرجعیت »هیأت«و » حوزه«نظام انقطاع به وجود آمده بین دو خردهبه دلیل : العمل بازگشتی عکس: 2شکل

نقد، اعتراض (: در نتیجه در صورت ارسال هرگونه پیام. هنجاري حوزه، براي هیئات پاپ زیر سئوال رفته است

  )ب  شکل.(گردد ، بدون ایجاد اثر، بازمی)شکل الف(از طرف حوزه به هیأت) …و
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  شیع عرفیت

رسد  تحلیل محتواي اشعار و اذکار رایج و مورد استفاده در هیئات پاپ، به نظر میاز خلال   

بیـت، شـفاعت،    اهـل (=  یک قرائت خاص از دین و مفـاهیم مـرتبط آن  توان حضور پررنگ  که می

و بـا  . اطلاق کـرد » تشیع عرفی«توان بدان قرائتی که می. را در این هیئات مشاهده کرد) …آخرت و

شدن با تعاریف حداقلی، کارکردي و فردي از دیـن هماهنـگ و همـراه     اساسأ عرفی که توجه به این

ي شـرع و   خـارج از دایـره  «: توان بـه  ، از خصوصیات این قرائت، می)205:  80زند، شجاعی(است 

سـهل  «، »منفک از شریعت«، »منفک از سیاست«، »منش زده و صوفی تصوف«، »محور اسطوره«، »عقل

  . بودن اشاره کرد» هزد عوام«و » و منعطف

  

  ي شرع و عقل ـ خارج از دایره1

یکی از محورهاي محتوایی گفتمان هیئات پاپ، تأکید زیاد و اصالتی است که براي 

و ) السلام علیه(، خصوصاً حضرت اباعبداالله الحسین)السلام علیهم(بیت  به اهل عشقو  حبي  مسأله

  .خاندان آن حضرت قایل هستند

ي تشیع است و بـا   ي اصلی و عصاره را باید از آن نمونه که جوهره عشقز البته این نمونه ا

سـتیزي عجـین گشـته،     پویایی و حرکت، قیام و مبارزه، الگوگیري عملی در زندگی و عدل و ظلـم 

ي طبیعـی یـک معرفـت والا و شـناخت      چرا که آن حب و علاقـه، محصـول و نتیجـه   . متمایز کرد

اما حـب و عشـقی کـه در    . است مبناي عقلی و استدلالیو داراي  دینی درونصحیح، و کاملاً امري 

 مبنا، ناپایدار، ظاهري و سطحی غلیان احساسات بیتر به یک  ي غالب دارد، بیش هیئات پاپ، وجهه

و صـرفاً آن را  (ي آن نه تنها هیچ دلیل دینی و استدلال عقلی بـراي آن نـدارد    شبیه است که دارنده
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یگاهی هم براي دین و عقل قایل نیست که بتوانند اظهارنظر و تأیید یـا  ، بلکه حتی جا)کند حس می

  .ردي داشته باشند

 اسـت کـه تعیـین     عاشـق ) به اصطلاح(محدوده و نوع بیان و قوانین این عشق را خود فرد

) عقـل و دیـن  (شود اصلاً ایـن دو   چرا که ادعا می. کند و نیازي به مهر تأیید عقل و دین نیست می

  .د و ظرفیت آن را ندارند که این عشق را درك کنندتوانن نمی

، امري است خارج »دین«ي باشند و ائمه» اسلام«بیت پیامبر بیت، ولو اهل بنابراین محبت اهل

همچنـین امـري اسـت خـارج از     . ي دیـن و حتـی در عـرض، مـوازات و بـالاتر از آن      از محدوده

  .از آني فهم و استدلال عقلی و به طور حتم بالاتر  محدوده

 ادبیات مغایر با اصول و قوانین دینی و عقلیبینیم براي اولین بار  به همین دلیل است که می

به عنوان مفهوم کلیدي و الهام بخش این هیأت شایع » دیوانگی«یابد و در هیئات مذهبی رواج می

  .شود می

  

  

  محور ـ اسطوره2

» مفـاهیم «ان، بـر اسـاس  هاي دینی سطحی و ضعیف اعضا و مـداح  در هیئات پاپ، معرفت

هسـتند کـه   » هـاي تـاریخی ـ مـذهبی     شخصیت«بنا نشده است؛ بلکه به جاي مفاهیم این» اصول«و

. به خود گیرند» اي اسطوره«ي یابند و  براي استحکام این محوریت، لازم است که جنبه می محوریت

ام احکام، قوانین، اصول اصل دین؛ و تم: شود می )السلام علیه(علاقه به حضرت عباسدر نتیجه مثلاً 

اسـلام دیگـر دیـن    . شوند الشعاع این اصل قرار گرفته و یا در پرتوي آن محو می و فروع دین تحت

اتم و اکمل، و دین خاتم، دین رأفت، دین عقل و دین آزادي نیست؛ و تشیع، دیگر مذهب سـرخ و  

م، دینـی اسـت، و   ستیزي و مذهب عدالت نیسـت؛ بلکـه اسـلا    مذهب جهاد و مبارزه و مذهب ظلم

). السـلام  علـیهم (و عباس را و زینب را و رقیه را و علـی را   حسین را دارد: تشیع، مذهبی است که

زنی و سوگواري بـر مصـایب ظـاهري آنـان      و سینه اصول دین: شود ابراز محبت به این بزرگان می

یـا و آخـرت،   حساب و کتاب و صراط و جهنم و بهشت و ثواب و عقاب و دن. فروع دین: شود می

  .شود خلاصه می )السلام علیه(عشق حسینهمه و همه در 
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  منش و صوفی  زده ـ تصوف3

گیر، منزوي، بریده  گوشهمسلک، اعضاي هیئات پاپ، اغلب افرادي  همانند برخی فرق صوفی

و در یک  ـ سیاسی روز کشور از جامعه، سرخورده از مردم، بیگانه با مسائل اجتماعی ـ فرهنگی 

  )الظاهر هرچند علی. (هستند رها از دنیا و مافیها: کلام

، از هـر شـب  تواند  فقط یک فرد بیکار، علاف و تنبل است که می: و البته این طبیعی است

خوابی دیشب، تا ظهر بخوابد و در بـاقی سـاعات    شب سینه بزند و روزها، به جبران بی ابتدا تا نیمه

و در . ي جلسات سرگرم شود و کارهایی از این قبیلد هم تمرین نوحه و سبک کند و به نوار و سی

  !»فقط حوسین«: پاسخ هر سئوال و خواسته و نصیحت و توبیخ و انتقاد و پیشنهاد بگوید

  اما کدام حسین؟. آري حسین همه چیز است            

 ي او که نه هاي مزمن شانه بر زخم) السلام علیه(العابدین همان حسینی که هنگام دفنش، زین

هاي نان و خرما براي فقرا ، ـ و به تعبیر   ي دیگر، بلکه اثر حمل کیسه اثر تیغ شمشیر بود و نه ضربه

  گریست؟ ـ بود، می»مهر امامت«: بیت خود اهل

ستیزي و براي مبارزه با فساد و براي اصلاح امت جـدش   همان حسینی که اصلاً براي ظلم

  و به کربلا رسید؟قیام کرد ) آله و علیه االله صلوات(رسول االله

  و کدام عباس؟            

ترین ناحقی خـونش را بـه جـوش     همان عباسی که مظهر مردانگی و غیرت بود و کوچک

  آورد؟ می

  و کدام زینب؟            

همان زینبی که با یک خطابه، آن هـم در آن وضـعیت نامسـاعد روحـی ـ روانـی، طومـار          

  هاي سست کاخ ظلم را ویران ساخت؟ یچید و ستونباره درهم پ خلافت حکام جور را به یک

  و کدام علی؟ و کدام فاطمه؟             

  و اصلاً کدام اسلام؟ و کدام تشیع؟            

  اسلامی که براي رهایی خلق و رحمت عالمیان آمده است؟   

  از اصول آن است؟» عدل«و تشیعی که            

. است و بس» فقط حوسین«صدها سئوال مشابه دیگر،پاسخ هیئات پاپ به این سئوالات و   

منبع خوبی ) نعوذباالله(که ) علیها االله سلام(شدن فرزند زهرا پاره ها، گویا پاره چرا که در عمل، براي آن
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ــراي  ــق االله ب ــرفتن از خل ــک گ ــیش  اش ــیار ارزش ب ــت، بس ــانه  اس ــم ش ــا آن زخ ــري دارد ت و . ت

رویی است با ابروان کمانی و قد رشید و بازوان سـترگ  ، جوان خوشگل و زیبا)السلام علیه(ابالفضل

و زینـب، زنِ  . تر است از غیور بودنش اش مهم بودن قمر بنی هاشمآور؛ که به مراتب  و هیبت رعب

شدن قدش در طـول یـک    اش و کمانی نازکی است که بیان مصایب شام دایماً گریان و پریشان و دل

ي آن را ندارد که دل حتـی   هاي غرّایش، عرضه اما خطبه کند؛ صبح تا شام، دل هر سنگی را آب می

و نیز اسلام، دینی است کـه  . اند علی و فاطمه و به همین ترتیب. زده را بیدار سازد انسان غفلتیک 

از سرِشـب تـا   . شـود در آن هیـأت گرفـت و سـینه زد     حسین را دارد و شیعه، مذهبی است که می

  !شب نیمه

ادا و گیـرد و بـا    بـه خـود مـی    رنـگ دینـی  گري، خصوصاً وقتی  یخیالی ولاابال این نوع بی  

) بـه اصـطلاح  ( بیـان و ...) نظیر ریش پرپشت و بلند، انگشترهاي درشت و ( صوفیانه اطوارهاي شبه

مـی و عشـق و   : تهی، اما انباشته از بازي بـا الفـاظی چـون    معنا و درون نظیر انبوه اشعار بی( عرفانی

گري آمیختـه بـا    شکل جدید و امروزینی از صوفیگردد، به بروز  أم میتو) …مستی و باده و یار و 

اعضا هـم   خلقیات و منش فرديشود که حتی در  در این هیأت منجر می گري گري و لاابالی لاادري

زدن، همه چیز را با خنده و شوخی ردکردن، نسـبت   کشان راه رفتن، شل حرف کشان: کند تجلی می

سر بـه زیـر بـودن و رواج     ]ظاهراً[، تسبیح چرخاندن، آرام و ساکت و به وقایع اطراف منفعل بودن

در اقوال روزمره، مواردي است که به وفور در رفتار مشـتریان پروپـاقرص ایـن    » خیالش بی«ادبیات

  .توان رؤیت کرد مجالس می

  

  ـ منفک از سیاست4

اوضاع اجتماعی،  طور که پیش از این اشاره شد، هیئات پاپ در قبال مسائل سیاسی و همان 

به سر  تفاوتی نسبت به تحولات جامعه بیها غالبأ در  دارند و اعضاي آن منفعل موضعی کاملاً

بندي کلی  اند و در یک تقسیم ي این اعضا مشترکاً به این موضع واحد نرسیده البته همه. برند می

  :کرد ي کلی تقسیم به دو دسته با سیاستشان  رابطهها را از منظر  توان آن می

علاقه نسبت به سیاست و بیگانه بـا فضـاي ایـن مباحـث، امـا       دسته اول ـ انبوه جوانان بی 

هاي سـنتی طردشـان    ، از هیأتگیري سنت سختهاي مذهبی؛ که  رنگی از علقه هاي کم داراي ریشه
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هـاي انقلابـی شـده     شان به هیـأت  ، مانع جذبي مستقیم با سیاست و اسلام حکومتی رابطهکرده و 

  .است

شود، کسانی هستند که به خـلاف   ي قابل توجهی را شامل می دسته دوم ـ که کمابیش عده 

. ، گذارشان را به مجالس هیئـات پـاپ کشـانده اسـت    کاري افراط در سیاسیي اول، از اتفاق،  دسته

هاي خودسـر   یعنی افرادي که روزگار نه چندان دوري، از انقلابیون دوآتشه و بعضاً از اعضاي گروه

اند و به مرور زمان و در برابر تغییـر و تحـولات فضـاي فرهنگـی      بوده) »انصار«موسوم به (ار و فش

هاشان با آن مواجه شدند؛ و نیز در  جامعه، و در اثر شکستی که به زعم خود در راه رسیدن به آرمان

انـد   کـم بـه ایـن نتیجـه رسـیده      اثر سـرخوردگی و نگـاه منفـی، نسـبت بـه مـردم و جوانـان، کـم        

» سـر تـا پـا یـه کرباسـند      ]هاي کشور جناح[ها  این«و» هاي سیاسی عاقبت خوشی ندارد فعالیت«:که

  .و قس علیهذا» !سرکاریم«و

اینان چندي پس از جریان دوم خرداد ، به دنبال کنج خلوتی بودند که آن را در هیئات پاپ 

، همـراه  )ن صلح فعال منفیدورا(هاي انقلابی به عبارت دیگر نتوانستند کماکان با هیأت. مهیا دیدند

  .بریدندبمانند و 

تصور از کارآمـدي نظـام    )کمی و کیفی(میزانتوان بین  ذیل بحثی دیگر اشاره کردم که می

گسترش و گرویدن اعضاي این اقشـار بـه   ) کمی و کیفی(میزان نزد اقشار مذهبی جامعه و  اسلامی

هاي  صور از کارآمدي نظام در سالي معکوسی مفروض دانست و کاهش میزان ت ، رابطههیئات پاپ

  .ي هیئات مذکور ذکر کرد هاي علت رشد فزاینده اخیر را به عنوان یکی از تبیین

  

  ـ منفک از شریعت 5

ي خصوصـی ایمـان،    اما برخلاف جنبـه . است حلولِ دین در ضمیر شخصی افراد» ایمان«            

شخصی، ممکـن اسـت برخـی از عناصـر و      یابد و اگرچه باورهاي جز در اجتماع تجلی نمی» دین«

را دارا باشـند؛ لـیکن بـه جهـت آنکـه فاقـد ابعـاد        ) معنابخشـی بـه حیـات   : مثل(کارکردهاي دین 

:  80زنـد،   شـجاعی . (شـوند  محسوب نمی دینشان ضعیف است،  ي اجتماعی اند و یا جنبه اجتماعی

25 (  
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توان دریافت که این هیئـات، خواسـته یـا     یي تبلیغی هیئات پاپ، م مایه با نگاهی به درون            

ي ایمـان ـ    دین است و عملکردشان، اگر در گستره فرديهاي  ي تأکیدشان بر جنبه ناخواسته، عمده

  .گنجد ي دین نمی  با تعریفی که ارایه شدـ بگنجد، اما در محدوده

  : کمک بگیریم» شریعت«تر است از مفهوم ترشدن مطلب، به براي روشن  

  :قائل شددین توان دو جزء براي  به یک معنا می            

 اکتسـابی و  اختیـاري آن است و از ایـن رو کـاملاً    درونیو  فردي؛ که تبلور »ایمان«اول ـ  

  توان بر آن جاري ساخت  است و هیچ نوع تحمیل و اجباري را نمی

عضـی  و ب تکلیـف باور و ایمان دینی است و نـوعی   خارجی؛ که تجلی »شریعت«و دوم ـ  

و در ) 27: 1380زنـد،   شـجاعی . (نمایـد  را براي داشتن زندگی مؤمنانه توصیه و تحمیل مـی  شروط

  .گر است ، جلوهسیستم تقلید از مجتهدینو » فقه«قاموس مذهب تشیع،  در

آیند  تر جلو نمی ي ایمان فردي بیش رسد، هیئات پاپ، در پذیرش دین، تا مرحله به نظر می

طور که در بحث فقـدان   مانند و ـ همان  هاي استوار شریعت، متوقف می ازهو پیش از رسیدن به درو

که شناخت و معرفت افـراد   کما این. شوند نمی تقلیدمرجعیت هنجاري دینی اشاره شدـ وارد فرایند 

  . است نیاز از تأیید مراجع رسمی دینی بیو  فردي ،تجربیو اعضا نیز در اینجا امري 

گري، و تأثیرپذیري این هیئات از جریان تصـوف و عقایـد    ي صوفی به جنبه توان این را می          

فقهـا  . و به تبع، اختلاف دعاوي فقها و عرفـا نیـز مـرتبط دانسـت    ) عرفانیِ اصیل: و نه(گونه  عرفان

، یک سلسله مصالح نهفته است و آن مصالح )احکام و مقررات(: ي شریعت  در زیر پرده: گویند می

ي نیل بـه آن مصـالح، عمـل بـه      و لذا تنها وسیله. روند و روح شریعت به شمار میي علل  به منزله

اما عرفا معتقدند که مصالح و حقایقی که در تشریع احکام نهفته است، از نوع منازل . شریعت است

چنـین، در   هـم . دهـد  و مراحلی است که انسان را به مقام قرب الهی و وصول به حقیقت سوق مـی 

ي علـم   مربوط به عقـل و در عهـده  (» اصول عقاید«: ي دسته 3مقررات اسلامی را به مقابل فقها که 

مربـوط  (» احکـام «، و)ي علم اخلاق مربوط به نفس و عادات نفسانی و در عهده(» اخلاق«، و)کلام

و » طریقـت «، »شـریعت «: ي گانـه  کنند؛ عرفا بـه سـه   تقسیم می) ي فقه به اعضا و جوارح و در عهده

و طریقـت را  ) تر نه بیش(دانند  اي براي طریقت می و شریعت را وسیله یا پوسته. دندمعتق» حقیقت«

  )94: 74مطهري، علوم اسلامی . (اي براي حقیقت پوسته یا وسیله
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هـاي   البته نباید از نظر دور داشت، این تقلیلِ مقام شریعت در نظـر عرفـا، ـ کـه در نمونـه       

) شـربِ مـی  : نظیر(ام و حتی فضیلت شمردن این تخطی فراوان ادبیات عرفانی، به سرپیچی از احک

دارد و در  اسـتعاري و  رمزگونـه ي  گونه که در جاي دیگر اشاره شد، جنبه یابد ـ ، همان  مصداق می

. حقیقت مسیري دیگر است به موازات، نزدیکی و در جهت همان راستا و مقصـد شـریعت و فقـه   

ي اسـتعاري چشـم پوشـی کـرده و همـین       نبـه ترین کـار آن اسـت کـه از ایـن ج     بنابراین ناصواب

ایـن همـان راه خطـایی اسـت کـه بـه نظـر        . الفاظ و عبارات عرفا را استنباط کنیم] اندازِ غلط[ظاهرِ

عارفانـه و  ) الظـاهر  علـی (اند، و در عمل تحت لواي بیـانِ   رسد هیئات پاپ آن را در پیش گرفته می

، بر این باورند کـه  )ها فاصله دارد صیل، فرسنگکه البته با عرفان و تصوف ا(ي خود  منش صوفیانه

  .ي شریعت و فقاهت است بردار نبوده و خارج از دایره ، فقه»عزاداري«ي درون دینی مقوله

هـاي   هـا و معرفـت   ، صرفاً شناختفردي بودنکه در هیئات پاپ این  ي قابل توجه آن نکته

) ساحت عمل(= ها  ي بروز این شناختها شود؛ بلکه حتی شیوه را شامل نمی) نظر ساحت (= افراد 

  .گیرد را هم در بر می

و هرکس آزاد است با هر زبـان  . هیئات پاپ، کسی به دیگري کاري ندارد(!) در تکثرگرایی

جالب آنکـه هـیچ کـاري هـم در     . و بیان، و بر اساس هر برداشت و تعریفی، عواطفش را ابراز دارد

( و عملی ) شناس فقدان سخنران اسلام �( اي نظري ه سازي این پراکندگی جهت یکسان و هماهنگ

ي هیـأت، یکـی    لـذا در جلسـه  . گیـرد  صورت نمـی ) فقدان قانون و سلسله مراتب و سازماندهی �

زنـد و   خواهد فریاد بزند و دیگري زنجیر مـی  یکی دلش می. زند و یکی هم نشسته ایستاده سینه می

 …دارد و  کـردن  هرولـه کس دیگـر هـوس   ! دکن آن یکی، دورِ مجلس، چهار دست و پا حرکت می

خلاصه هر کس رو به یک سوست و ساز خودش ! رود در دیوار نهایتاً یک نفر هم ناگهان با سر می

و این یعنـی  . گردد ارایه می مداحآهنگ با ریتمِ حاکم بر مجلس که توسط  و البته همه هم. زند را می

  .نظمی نظم در عین بی

امـر بـه معـروف و    «ي اي، تکلیـف فریضـه   زده ي فردیـت طبیعی است کـه در چنـین فضـا   

  !» ازمنکر ندارد مجلسِ آقا اباعبداالله نهی«: خصوصاً که معتقد باشیم. شود چه می» ازمنکر نهی
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  ـ سهل و منعطف6

به دین، در هیئات » محور ایمان«و» فردي«ي نگرش ي شریعت و غلبه به تبع جدایی از حیطه

گرایان در آن راهی ندارد و در قبال  گیري سنت که سخت سهل و آسانبسیار پاپ، دین، امري است 

ي  تواند خود را در دایره کند، که هر کس، با هر فکر و هر عمل می قدر منعطف عمل می مخاطب آن

: و براي این کار هیچ نیازي به مهر تأیید یا رد هیچ مرجعی نیست. داران قلمداد نماید فراخ دین

(=  خانمیا  آقاو مهم این است که ! ) »دانی و خانم خودت می«: ایضاً! (»دانی و آقا خودت می«

حکایت جدال عشق و عقل هم که . افراد کار دارند ي عشق درجهو  دلبا ) السلام علیهم(بیت اهل

  .الشمس است اظهرمن

ي پر نـور و مشعشـع؛ کـه     کأنه یک محفظه. بنابراین، دین، یک منبع منفعل و ساکت است

و وقتـی وارد  . و نیز ساعتی بعد از آن خارج شد؛ باز هم بـه آسـانی  . رد آن شد؛ به آسانیشود وا می

وقتی هم  …کردي؟ و  اي؟ تا حالا چه می اي؟ تا حالا کجا بوده چرا آمده: پرسد شوي، کسی نمی می

   کنی؟ روي؟ و آن بیرون چه می روي؟ کجا می چرا می: پرسد شوي، کسی نمی که خارج می

نظـر نباشـند کـه     بیت، آن قدر خسیس و تنگ کند که اهل ایجاب می »پاك باشهدلت «قانونِ

حتی مهم هم نیست که بعد رفتن از . را کنکاش کنند یا به رویش بیاورند شان زن بیرون مجلسِ سینه

. ي فرد ظاهر شـود  اي قرار است در بیرون مجلس و در گذر زندگی روزمره مجلس، چه اثر و نتیجه

نیسـت؛ بلکـه    فراگیريهیأت، محل : نیست و باید یادمان باشد که اثرگیريیا بنابر چرا که اصلاً گو

همـه در  . اي در کار نیست نیاز و آموزش و اصولاً رتبه و درجه لذا هیچ پیش. است ابرازصرفأ محل 

  .عرض و مساوات با هم هستند

  

  

  زده ـ عوام7

ارزیـابی   مدرنو  نویني  پدیدهتوان یک  ي هیئات پاپ را در کلیت می به رغم آن که پدیده

و گرایش به برداشت عوامانه از دین و مفاهیم دینـی هـم   » عوام زدگی«کرد، اما در عین حال، نوعی

  . هاي سنتی قابل ردگیري است اش در هیأت ي بسیار شبیه آید، که نمونه ها آشکارا به چشم می در آن
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، »عاطفـه »   اسـت،  انـدیش  حتورزي مصـل  دیـن اي از  در مذهب عامیانه، که خود زیرشاخه

نـه از سـرِ اختیـار و    (، میراثـی، جبـري   )غیردلیلـی (علّتـی  داري، امري  زند؛ و دین حرف اول را می

طور  و نیز همان) 144: 82سروش، . (است سنتیو  ، جزمی، قشري، تقلیدي، تعبدي، عادتی)انتخاب

  .پراسطوره: که اشاره شد

لظت و رقت ایمان افراد است و یک خواب یـا  ، ملاك غحجم عملورزي عوامانه،  در دین

تر از یک حدیث معتبر و  رؤیاي صادق یک نفر عادي، گاهی ارزش عملی و تأثیرش به مراتب بیش

  .هاي ولو نامعقول، قدرتی دارند که هزار مباحثه عاري از آنند بیت  است و مکاشفه عالمانه از اهل

ایی ندارد و حرف بعضی افراد خـاص و  ورزي، تفکر و استدلال منطقی ج در این نوع دین

اهـل معرفـت   «، ».نفسش حق اسـت «، ».نظرکرده است«: مقبول است که تحت عناوین مختلف نظیر

هـم معنـایی   » تعلیم«طبعاً . گیرد قرار می مرجع عملیابد و  می حجیت …و» .مرد خداست«، ».است

، محور است»تقلید«ندارد و
1

 .  

(= یل، دائماً در معرض و آمیخته با خرافات و جهل مقلدان ورزي عوامانه، به همین دلا دین

ي استدلالی،  ي منطقی و بنیه اعتنا و عاري بودن از قوه ورزانی که به جهت بی دین. است) ورزان دین

  .یابند نمی تعصبدر مقام دفاع از دین، سلاحی جز 

لیـان عواطـف و   ورزان، اگر اندك زمانی پیش، بـراي ارضـاي غ   سالانِ این دسته دین جوان

گـام بـا تحـولات فرهنگـی      وآمد داشتند؛ اینک و هم هاي سنتی رفت احساسات دینی خود به هیأت

جامعه و گذار به مدرنیته، و در مقام پاسخگویی متناسب با مقتضیات روز به نیازهـاي دینـی خـود،    

به تناقضـاتی چنـد   اند، بدون آن که  و جذب آن شده  هیئات پاپ را مأمن مناسبی براي این امر یافته

  .پاسخ گویند

هـاي   هاي سنتی و هیأت زدگی هیأت نقاط افتراق عواماهم این تناقضات ـ که از قضا همان  

  :، در قیاس با هم هستند ـ عبارتند ازپاپ

در . کننـد  عمـل مـی   جدایی از شریعتطور که اشاره شد، بر منوال  هیئات پاپ، همان: اول

رزي عوامانه ظاهر در هیئـات سـنتی، خـلاف ایـن مسـأله و      و هاي دین صورتی که یکی از شاخصه

  .است) 145: 82سروش، (بودن آدابی ـ مسلکیو  شریعتی ـ فقهی

                                                
  .منظور شریعت و در بحث اجتهاد» تقلید«ز آنـ روشن است که این تقلید کورکورانه، کاملاً متفاوت است ا1



201

  

کننـد؛ در   هاي اجتماعی دین تأکید می و تفکیک آن از جنبه ایمان فرديهیئات پاپ بر : دوم

  .هویتیو جمعی ورزي عوامانه، امري است کاملاً  حالی که دین

زدگی هیئات پاپ، تمـایزات مهـم دیگـري هـم در      رد تناقض مذکور، عوامعلاوه بر دو مو

  :دارد که اجمالاً عبارتند از) هیئات سنتی(= ي سلف خود  قیاس با نمونه

کـه  ي سـنتی  جامعههاي سنتی، امري است نشأت گرفته، در تناسب و متعلق به  زدگی هیأت ـ عوام1

  .طبیعیا، به یک معنا، امري است سطح عمومی آموزش و سواد در آن پایین بوده و لذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  40دهه             50دهه          60دهه         70دهه       80دهه 

  هاي اخیر ي رشد دو نگرش دینی غالب در دهه مقایسه: 11نمودار 

  

ي مدرن را دارا  هاي یک پدیده زدگی، آن هم در هیئات پاپ که بعضی شاخصه اما ظهور عوام

ند، و آن هم در عصر ارتباطات و اطلاعات و گستردگی آموزش و سطح بالاي سواد عمومی، هست

ي این  گرایانه توان آن را طبیعی دانست، مگر  با تبیین رویکرد واپس اي است که دیگر نمی مسأله

  .هیئات

تفاقاً منابر و ـ در هیئات سنتی، منشأ و منبع ایجاد و ترویج گرایش عوامانه به دین و مفاهیم دینی، ا 2

، و در تناسب با »اسلام عالمانه«هاي آخوندهاي عوام بود، و هرچند در خلأ حضور پررنگ  وعظ

  اسلام عامیانه) الف

  اسلام ایدئولوژیک) ب

ب
غال

ی 
ین

 د
ش

گر
ن

  

  الف

  ب
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کرد؛ اما در هر صورت جایگاه  داري می میان» اسلام عوامانه«ي مردم،  سطح فهم و آموزش قاطبه

  . دبه عنوان مرجعیت هنجاري دینی هماره محفوظ و منحصر بو) روحانیان(= اهل حوزه

ي کسب معرفت دینی، ولو عوامانه، خودکفا عمل  طور که اشاره شد، در زمینه در هیئات پاپ، همان

  . ، که مداحان هستند)ي عوام(ها، نه آخوندها زدگی این هیأت کنند و لذا منبع تغذیه و نشر عوام می

  

  

  

  

  

  

  

  تشیع عرفی 

  

  ي شرع و عقل خارج از دایره

  محور اسطوره

  منش و صوفی زده تصوف

  منفک از سیاست

  منفک از شریعت

  سهل و منعطف

  زده عوام

    

  )گرایش دینی رایج در هیئات پاپ(: صفات شاخص تشیع عرفی: 12نمودار 

  

  

  فقدان حضور شعایر

آغاز نمودن مجلس با نمازجماعت «: در هیئات پاپ، جاي خالی شعایر پیشینی هیأت، نظیر  

ي رایـج و   برنامـه . ، کـاملاً محسـوس اسـت   »گ ادعیه و مناجاتحضور پررن«و نیز » و قرائت قرآن

گونه است کـه غالبـاً از سـاعتی پـس از      این) ها غیر مناسبت(مرسوم این هیئات، در ایام عادي سال 

به عبـارت دیگـر، مجلـس،    . یابد هاي شب ادامه می شود و تا نیمه شروع می زنی سینهغروب آفتاب، 

روشـن اسـت کـه    . یابـد  و چندي پیش از اذان صبح خاتمه می چندي پس از اذان مغرب آغاز شده
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هم گویا نیازي نیست و حداکثر اگر دعا یـا  » قرائت قرآن«به! موضوعیتی ندارد» نماز جماعت«دیگر 

خـوانی و   درآمـدي بـراي روضـه    هم به عنـوان پـیش   ست؛ آن»زیارت عاشورا«زیارتی خوانده شود، 

  .زنی سینه

خـوانی در هیئـات    هاي دیگر هیئات، روضـه و مصـیبت   گونه که به خلاف ي دیگر آن نکته  

ضمن آن که اصولاً مداحان ایـن  (و متکی بر مقاتل و کتب معتبر روایی شیعه نیست » اسنادي«پاپ، 

بـه عبـارت   . اسـت » شهودي«؛ بلکه)هیئات، اغلب، علم و شناختی از مقاتل و کتب معتبر هم ندارند

تـر   و یـا در بـیش   تعریف فلان شـخص یا  مکاشفهو  رؤیاتعریف یک دیگر، بیان مصایب در قالب 

  .؛ و نه خواندن از روي یک منبع معتبر یا با استناد به آنحال گفتن است زبانِموارد به شکل 

بدین معنا که مداح، از بر و متناسبِ حالِ مجلس و حـالِ خـودش، برداشـت و تصـویر و       

ي تـاریخی مـدنظر،    ، با تصور آن لحظـه بیت را حدس و گمان شخصی خود از وضعیت و بیان اهل

کردن آن براي مخاطب، بـه زبـان امـروزي او، تعـابیر و      مبنا قرار داده و به جهت تصویر و ملموس

تعابیري که هیچ سندیتی ندارنـد و در مـوارد بسـیار، ناخواسـته،     . دهد ها نسبت می عباراتی را به آن

  .کنند ها را فراهم می ونی و ذلت به آندادن ضعف و زب موجبات وهن آن خاندان مکرم و نسبت

در فـلان روایـت از   «:)به عنوان مثـال (هاي ساختگی و کذب غالباً به جاي  بیان این داستان  

و یـا   ]چه کسی؟[»…کرد تعریف می«: ، یا]چه کسی؟[»…گفت« : ؛  با»…فلان کتاب آمده است که

، و امثـال  »…حتماً تو اون حالت«: ، یا]به چه استنادي؟ [» …گم من می«: ترین حالت، با در صادقانه

  .شود ها آغاز می این

: ایـن هیئـات ـ کـه اشـاره شـد ـ، نظیـر          ورزي عرفـی  دیـن هـاي   بـا توجـه بـه شاخصـه      

، طبیعی است که این نوع برخورد شهودي با نقـل  عدم حجیت عقلو  زدگی عوام، محوري  اسطوره

هاي  برگ پیدا کردن انواع و اقسام داستان وقایع تاریخی، بستر مناسبی است براي پیدایش و شاخ و

؛ )السـلام  علـیهم (بیت ي زندگی و مصایب اهل اي درباره خرافی، خلاف واقع، دور از عقل و اسطوره

  . اطلاع این هیئات، پذیرش و مقبولیت بالایی هم دارد ي مخاطب جوان، عوام و کم که از جانب توده

چون اگـر  . ي و انتقادي به روي مخاطب فهیم بسته استگیر خصوصاً که دیگر راه هر خرده         

بود، جا داشت در مورد سندیت یا عدم وثوق آن سند یا صحت روایت، بحث  اسناديي نقل،  شیوه

امـا در  .) با یک واقعیت مشخص و معین و قابل ردیابی در تاریخ مواجهیم. (: علمی و تاریخی کرد

  !هیچ: شود گفت؟ معلوم است حال، چه می یا زبان مورد صحت یا رد مثلاً یک مکاشفه یا خواب
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  )ي هیأت پاپ نمونه(ي شهودي  یک روضه: 11قاب 

البنـین   یه وقت آقا امیرالمؤمنین اومد دیـد ام . شه ده ساله. اومد: بذارین یه بار دیگه اینو بگم  

چـی  ! جانِ علـی « »!علی» «چی شده؟! جان بی بی«. کنه جوري نشسته، داره گریه می اي، این یه گوشه

آقـا امیرالمـؤمنین   . »دونم چی کـار کـنم   نمی. دلم گرفته. عباس از صبح رفته، هنوز برنگشته» «شده؟

آخـه  «:گفـت » .تونه از خودش حمایت کنـه  می. عباس که بچه نیس، بزرگ شده. غصه نخور«:فرمود

غصه نخور «: مودندآقا امیرالمؤمنین فر» .ترسم چشمش کنن می. عباسم بدون نقاب رفته بیرون! علی

ري دنبـال   می! حسین جان« :آقا امیرالمؤمنین فرمودند. عباس نیومد. غروب شد. »گرده برمی! البنین ام

: اومـد گفـت  . پیدا نکرد عباسو. برگشت] رفت و[حسین» .داداش عباس؟ برو ببین عباس کجا رفته

! نه بابـا «: گفت» بقیع رفتی؟! ؟حسینبقیع رفتی«: آقا امیرالمؤمنین فرمود» .عباس رو پیدا نکردم! بابا«

دیدند عباس کنج دیوار بقیع خـوابش  . با هم اومدن بقیع» .کردم عباس اونجا باشه اصلاً فکرشو نمی

دونـم بـا    مـی . زنی؟ بذار بـزرگ بشـم   سیلی می. دونم چی کارت کنم می«:گه هی تو خواب می. برده

آقا امیرالمـؤمنین هـی   » .چی رو بهم گفتهزینب جانم همه . فکر کردي! نامرد. صورتت چی کار کنم

عبـاس هـی تـو خـواب     » .پاشـو بابـا  . منم بابات، علـی ! عباس. پاشو بابا! جان عباس«: کنه نازش می

رسه منم بزرگ بشـم،   یه روز می] …. [یارم دمار از روزگارت درمی. دونم چی کارت کنم می«:گه می

از خـواب پریـد، دیـد    . رو عباس حس کـرد یهو بوي علی » .شه نوبت منم می. شمشیر دستم بگیرم

اینجـا چـی کـار    ! جـان  سلام عباس«ـ» !سلام بابا«: پا شد وایساد. اشکاي چشمشو پاك کرد. باباست

دونی از صبح، دل تو دل  تو می. چرا اینجا؟ خونه نبودي«ـ» .من؟ خوابیده بودم«:گفت» کنی بابا؟ می

ایـن چشـما یـه روزي    ! تصور کـن . ( کنه گریه میداره . عباس سرشو انداخت پایین» البنین نیس؟ ام

پاشـو  ! جـان  عبـاس «: آقا فرمـودن .) تصور کن این چشم به این خوشگلی یه روز در بیاد. گریه کنن

اگـه بگـم بـه مامـان     ! بابـا «:گفـت »  کـردي؟  گی اینجا چی کار می راستش رو به بابا می. بریم خونه

! باشـه باباجـان  «ـ» ترسم دلش بگیره می. لبنین نگیا قول بده به ام«:گفت»  چی رو نگم؟«ـ» گی؟ نمی

دیدم تو دست  خوابیدم، می بعضی شبا که می! راستش اینه بابا«:گفت» بگو ببینم چیه عباس؟. گم نمی
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نشسـتی، گریـه    می. اومدي اینجا می. رفتی بیرون شدي، می گرفتی، آروم پا می حسن و حسین رو می

بابـا  . یه مدتی که گذشت فهمیدم اینجا قبـر مـادر حسـینه   . یکن مونده بودم چرا گریه می. کردي می

مـن  ! بابا«ـ» !جان بگو عباس«ـ» .شه بگم بابا، دلم خالی می] بذار[شه بگم، اما  راستشو بگم؟ روم نمی

اصلاً دیگـه صـبح و شـبم    . زینب یه چیزایی برام تعریف کرده! بابا! بی زهرا رو دوس دارم خیلی بی

مـن دل بابـامو   «: گفت یه روز زینب داشت می! بابا«: گفت  »ی گفته عباس؟مگه چ«ـ» .فهمم رو نمی

بابـا یـه گوشـه    . تو خونـه نشسـته بـودیم   «:گفت» مگه چی کار کردي خواهر جان؟«ـ» .خون کردم

. من گفتم بیام یه کاري بکنم اشـک بابـام بنـد بیـاد    . کرد هی گریه می. کرد هی گریه می. نشسته بود

دو سـه تـایش هـم    . تار موها رو برداشـتم . رداشتم، چند تار مو داخلش بودي مادرمو ب اومدم شونه

» یه چیزي نشونت بدم خوشحال بشی؟ دلت آروم بگیـره؟ ! بابا«: گفتم! آوردم پیش بابا. سوخته بود

ایـن دسـتمو حلقـه    . رفتم رو زانوهاي بابا نشستم» چیه زینبم؟«:یه وقت دیدم بابا اشکاشو پاك کرد

چیـه  «ـ»  اگه گفتی چیه؟«ـ» چیه اینا دخترم؟«ـ»  دونی اینا چیه؟ می! بابا«: گفتم. باکردم دور گردن با

یـه وقـت   . چشم علی به اون دو سه تا تار موي سـوخته افتـاد  » اگه گفتی چیه؟! بابا«ـ»  زینب اینا؟

! بـا با. غلط کـردم ! بابا«:کنه زینب هی اشکاي بابا رو پاك می. ریزه اشکاش داره می. هاش لرزید شونه

مـو کـه   ! زینـب «:گفـتم ] اباالفضل[بعد من» .گیري گیره، فکر کردم آروم می ات می دونستم گریه نمی

! بگـو زینـب  «ـ» نپرس! داداش«:گفت» چطور شده بود اون دو سه تا تار مو سوخته بود؟. سوزه نمی

درم مـا . امـا مـن دوسـتش دارم   . دونم مادرت مادر من نیست مگه من داداشت نیستم؟ نامحرمم؟ می

داداش یه روز توخونه «:آباد دلشو باز کرد و گفت زینب درِ اون غصه» .خیلی از مادرت تعریف کرده

» کیه؟«:گفتم. لرزه به جونم افتاد. زنه محکم هم در می. زنه یهو دیدیم یکی داره در می. نشسته بودیم

زهرا اومد  بی بی» و بشینرم ت من می. رم من می! بشین علی جان«:بابام تا از جا بلند شد، مادرم گفت

بـذار چنـد   . هنوز آب غسل بابام خشک نشـده ! بابا! کیه؟ برو بذار ما راحت باشیم«:گفت. پشت در

درو وا نکنـی، آتـیش   ! زهـرا «:گـه  اي از پشت در می یه وقت دیدم یه صداي نخراشیده» .روز بگذره

افتـد و بعـد    مـی . رود مـی مـداح از حـال   . [عباس دیگه جوش آورد] …: [مامانم گفت» !زنیم ها می

جلوي حسین » !صبر کن داداش«:حسن گفت. جلوي حسن دسته به قبضه برد ]:دهد دوباره ادامه می

مـداح  . [اومد تو کربلا.] خورد مداح تلوتلو می[» !صبر کن داداش«:حسین گفت. دست به قبضه برد

ن، آب را بـه زمـین   تلوتلـو خـورا  . دهنـد  لیوان آبـی دسـتش مـی   . کند می» یه ریزه آب«درخمواست

ایـن آبـو کـی خـورد؟ حیوونـا آب      :] کشـد  مـداح فریـاد مـی   . شود فریاد جمعیت بلند می. ریزد می
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حرملـه آب  . خورد همون یزید از سگ بدتر آب می. خوردن همه آب می. خوکها. سگها. خوردن می

یه ! زدي ات می نیزه آخه لااقل به جاي اون زهر، یه ریزه آب سر اون! نامرد! آقا«:گم اما می. خورد می

: گفـتم  داشـتم مـی  » شـد؟  مگه چی از آباي فرات کم مـی . زدي ات می شعبه ریزه آب سرِ اون تیر سه

نگم؟ نگم؟ مگه تو ] …] [پرد مداح با هیجان بالا و پایین می[پرد  کلثوم داره بالا و پایین می دیدم ام«

چرا فقط زینب باید بسـوزه؟ از اینجـا بـه     ]!است» تر از زینبی بیش«احتمالاً منظور [تر از زینبی؟  کم

هنرمنـدي را ببینیـد کـه در قالـب یـک      . تا آخر مـاجرا :... [گه گم، حسن می بعدش رو از حسن می

اي  هـاي حرکتـی مـداح کـه آمیختـه      هم همراه با جلوه آن. شود بیت بیان می داستان، کل مصایب اهل

  !] است از نقالی و تعزیه و مداحی

  

    

  )ي هیأت پاپ نمونه(ي شهودي  ضهیک رو: 12قاب 

. اومدم پیش تو. ام مریضه بچه! آقا«:گفت. آورد تو حرم اباالفضل. اش مریض بود بچه. اومد  

شـو   بچـه » .ام رو شـفا بـدي   آوردم بچـه . آوردم پیش تو[!!] اما نبردم . تونستم حرم داداشت ببرم می

فکر کرد . شدن ش همه جمع دور بچهوقتی برگشت، دید .] و رفت[ي آقا  انداخت جلوي اون پنجره

داشتیم آقا؟ من آوردم ! عباس«:گفت. ش مرده؛ تموم کرده دید بچه] رفت جلو. [شو شفا داده آقا بچه

. رم حرم داداشت حسین می! اونم گرفتی؟ عیب نداره آقا! تر ندارم آقا دونه بچه بیش یه . شفاش بدي

مـو بـردم حـرم     گـم بچـه   مـی . کـنم  به داداشت می شکایتت رو] رم می. [خوام مو می گردم، بچه برمی

کـی و  [عـالمی  » .مو ازم گرفت من رفتم، عباس، بچه] اما. [گیرن رن اونجا شفا می همه می. اباالفضل

گه دیـدم در   می.[!!] اصلاً از این ماجرا هم خبر نداشتم. خواب دیدم«: گه می] شود کجا؟ معلوم نمی

ملائـک همـه   . ان االله، آقاامیرالمؤمنین نشسـته  دیدم آقارسول. تمعالم رؤیا در حرم آقا سیدالشهدا هس

االله، سـلام   یه وقت دیدم که یک ملکی اومد خدمت آقـا رسـول  . کنن صف کشیدن، دارن تعظیم می

یـه جـوونی آوردن اینجـا شفاشـو     : گـه  عباس سـلام رسـونده مـی   . االله السلام علیک یا رسول«: کرد

بـرو بـه   «: به ملـک گفـتن  . االله دستاشونو آوردن بالا که دعا کنن آقا رسول» !شما دعا کنین. خوان می

بعـد  . ملـک رفـت  » .نخـواه ] شـفایش را . [عمرِ این جوون دیگه تمومه: رسه خطاب می: عباسم بگو

آقـا  » .دعا کنید: آقام عباس سلام رسونده، گفته! االله یا رسول«: اومد گفت. چندي ملک دیگري اومد

اون . [ملـک رفـت  . همـون پیـامو دادن  . پیام همونی بود، که اولی بود. دناالله دو مرتبه دعا کر رسول
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بابا چی شده؟ تـا  .[!] لولن ي ملائک دارن تو هم می همه. یهو دیدم حرم به ولوله افتاد«: گه می] عالم

صورت، . دست تو بدن نداره: به همون حالت. هاشم وارد شد نگاه کردم، دیدم قامت رعناي قمربنی

رد یـه جـاي نیـزه هـم اینجـاي صـورت       . بدن، سوراخ سوراخ. چشم، نابینا. شکافتهفرق، . پرخون

یعنـی مـن چیـزي    ! السلام علیک یا امیرالمـؤمنین ! یا جداه! االله سلام یا رسول«:آقا اومد] ….[آقاست

یا . الحوائج باب: به من گفتن! االله یا رسول«:گفت» شه؟ به خدا گفتین عباس گفته؟ بخوام برآورده نمی

الحوائجی رو از من بردارین، کـه دیگـه    یا لااقل لقب باب. کنه، همین الساعه ن جوون شفا پیدا میای

آقا » .یه بار شرمنده شدم بسمه. شدن ندارم من دیگه طاقت شرمنده! االله یا رسول. مردم جاي من نیان

یا «:خطاب شد. کردن دعا. آقا امیرالمؤمنین هم دستاشونو آوردن بالا. االله دستاشونو آوردن بالا رسول

این جوون هم به احترام تو عمرشـو  . مونی الحوائج می ي ابد باب به عباسم بگو تو همیشه! االله رسول

  »!الحوائجی کن برو باب. بهش برگردوندم

  

  

  72آذرماه  14بیت،  قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب، در جمع مداحان اهل: 13قاب 

. بیت را باید فرا بگیرید و در شعرها بریزید و بخوانید ارف اهلاولاً مع. اي دارید شما وظیفه  

. اي بشویم بـراي انتقـال معـارف غلـط     مبادا وسیلهتپد،  مان در عشق این بزرگوارها می اما ما که دل

قدر خسران  را در محشر زیارت خواهیم کرد، چه) علیها االله سلام(ي زهرا دانید آن روزي که فاطمه می

زار  ها از او بـی  ام این بزرگواران وارد میدان بشویم، بعد یک چیزي بخوانیم، که آناست؟ یعنی به ن

انـد از آن   چقـدر مـذمت کـرده   ) السـلام  علیهم(هاي روایات؛ ببینید که ائمه نگاه کنید به کتاب. باشند

؛ تـن  روایات زیادي دارد. کنند ها نقل می ها، مطالب خلاف را از قول آن کسانی که به نام دوستی آن

کـه کسـی    کدام از ما نبودیم، مگـر ایـن   هیچ: اند فرموده »ما منّا الاّ کاذب یکذب علَیه«: لرزد انسان می

بینم گاهی اوقات بعضی از آقایان در باب مصیبت، در بـاب   من می …بندد هست که به ما دروغ می

کنـد؛ امـا مگـر     جلـب مـی  آید و احیاناً توجه مسـتمع را   گویند که آدم خوشش می فلان، چیزي می

شود هرچه به نظرِ انسان آمد، این را بدون سند، به عنوان مدح یا بـه عنـوان مصـیبت بخوانـد؟      می

خوانند که نوشـته نیسـت؛ جـایی نقـل نشـده       ها چیزهایی می بعضی …شوخی که نداریم. شود نمی
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فهمید این دروغ  می آید، شما یک حرفی است که وقتی ازدهان کسی درمی .الفساد است است؛ یا بین

  . است

  )75: 82اي،  خامنه(

  

  

  

  

  

  

  »هاي شهودي خواندن روضه«ي  انقلاب درباره نظر رهبرمعظم: 14قاب 

خوانند و  سند معتبري می] استناد به[بیت را بدون  هاي اهل گاهی بعضی از مداحان، مصیبت: سئوال

ي  قایع بدین نحو، صحیح است؟ وظیفـه آیا نقل و. دانند منابع خود را الهام و مکاشفه براي خود می

  شنوندگان چیست؟

که مستند به روایتی باشد و یا در تاریخ ثابـت شـده    نقل مطالب به صورت مزبور، بدون این«: پاسخ

بـه حسـب برداشـت    ] زبان حال[= »بیان حال«که نقل آن به عنوان  مگر آن. وجه شرعی نداردباشد، 

، بـه شـرطی کـه    ازمنکـر اسـت   تکلیف شنوندگان نهی. باشدمتکلم بوده و علم به خلاف آن نداشته 

  ».باشد موضوع و شرایط آن نزد آنان ثابت شده
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  مداحی پاپ

  

  خصوصیات مداحان پاپ

  :توان خصوصیاتی را نسبت داد کنند، می ي وسیع کسانی که در هیئات پاپ مداحی می به جامعه

زنی که با هیجان و تحرك بالایی همـراه   سینه خاص این هیئات در مداحی و   سبک :جوان بودن ـ1

  .که هستند. شان، جوان و نوجوان باشند ي مداحان کند که همه است، طبیعتأ اقتضا می

شدن در این هیئات وجود ندارد  از آنجا که سیستم آموزش و تعلیمی در روند مداح :مقلد بودن ـ 2

گونه است کـه یـک سـبک     ئات پاپ ایني عمل مداحان هی شود؛ شیوه و نیازي هم به آن حس نمی

 بـرداري  کپـی شده و پس از آن به سرعت بـا   ساخته و عرضه » ستارگان مداحی پاپ«توسط یکی از

  .گردد خیل مداحان مبتدي و ناشناخته، فراگیر می
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به تبع نبود سیستم آموزش و نیز هیچ الزام اولیه و پیش نیـازي بـراي مـداحی و نیـز در     : کثرت ـ 3

اي و سـهل و   ، نیـز غیرحرفـه  )گونـه هیئـات پـاپ    رشـد قـارچ   �( قاضاي بالاي مخاطب پاسخ به ت

چرا کـه بـالقوه   . بودن مداح شدن، تعداد مداحان پاپ به شدت زیاد و خارج از شمارش است آسان

شوند و در اولین وقت مقتضی  تک اعضاي پروپاقرص این هیئات، خود یک مداح محسوب می تک

بنابراین طبیعی است که یک هیأت کوچـک،  . کنند س خود را امتحان میو اولین فرصت ممکن، شان

  .به جاي یک مداح، چندین مداح دارا باشد

  

      عوامل بیرونی    فقدان سیستم آموزشی     

          فقدان سازماندهی و نظارت 

کثرت مداحان         

  پاپ

      عوامل درونی    جذابیت مداح شدن        

          شدن سهولت مداح        

  گونه هیأت پاپ رشد قارچ 

  

        

          تقاضاي بالاي مخاطب

  عوامل مؤثر بر کثرت مداحان پاپ: 13نمودار 

  

وفـور  و سیسـتم صـوتی مناسـب و قـوي     باید توجه داشت که به مدد وجـود  : بدون پیش نیازـ 4

محـدودیت و  برداري، دیگـر هـیچ    در کنار سهولت تقلید و کپی هاي متنوع و جذاب مداحی، سبک

شدن در هیئات پاپ پیش روي علاقمندان نیست و فارغ از تعلیم موسـیقایی   اي براي مداح نیاز اولیه

هاي مربوط به آواز و صدا، هیچ سطح معین و مشخصی از پایبندي به دین و لااقـل آداب   و آموزش

و حتی سـواد   ظاهري آن، سواد ادبی و شعري، معرفت دینی و شناخت مفاهیم آن، آگاهی از تاریخ

  .شود و چه بسا که دارا بودن این خصایص، فضیلتی هم محسوب نمی. خواندن و نوشتن نیاز نیست
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هـایی کـه از    بـه اسـتثناي آن  ( در قاموس هیئات پاپ : توان گفت اجمالاً و به طور کلی می

کسی است که حین مجلـس، میکـروفن بـه دسـتش     » مداح«، )برند بهره می» ستاره«وجود یک مداح

به همین سادگی.(!) زنی، سبک معروفی را بخواند رسد و به تناسب فضا و ریتم حاکم بر سینهب
1
.  

  

  

  

  مداحان پاپ

  جوان

  مقلد

  زیاد

  بدون پیش نیاز

  خصوصیات مداحان پاپ: 14نمودار 

  

  

  تقلید در آهنگ

گاهی شود و نه جای مند، نه پرداخته می در مداحی پاپ، به موسیقی، به شکل علمی و قانون  

 ـطور که اشاره شد، در این هیئات اصولاً  زیرا، همان. اختصاص داده شده است بـه معنـاي    آموزش 

براي خوانـدن خـود مواجـه     خلأ آهنگلذا به طور طبیعی، مداحان پاپ، با . ـ معنایی ندارد   مرسوم

  .شوند می

و حداکثر  تنها پاسخی که براي پرکردن این خلأ، به سهولت در دسترس آنان قرار داشته  

یعنی . است» برداري و اخذ آهنگ از قطعات موسیقی غیرمذهبی کپی«اند،  استفاده را هم از آن برده

با . هاي انقلابی دوران صلح هم به سراغ آن رفته بودند اي که پیش از این، گهگاه، هیأت همان گزینه

کدام (: و کیفی) ه قدر؟چ(: ، مرزهاي کمی)به عنوان مبدعان این روش(ها  این تفاوت که براي آن

هاي تقلیدي در حد  شد اولاً میزان استفاده از سبک ، وجود داشت که سبب می)قطعه و از کجا؟

                                                
1

روز شهادت حضرت ( 83تیرماه  31که بعدازظهر ) به کارگردانی کامبیز کاشفی(به همان سادگی که در آن فیلم داستانی  - 

جوانکی را نجات دهد  خواهد ، می»سید«وقتی کاراکتر محوري و مثبت فیلم، : شد  از شبکه اول پخش شد، نشان داده)) علیها االله سلام(زهرا

با این زمینه که ! مداح شود: کند که برهاند؛ به او پیشنهاد می) نقل به مضمون(» از گرداب منجلاب کثیفی که در آن است« :و به تعبیر خود

! »جذب شده«و در پاسخ تعجب آن جوانک. زنی ساختمان شنیده و دریافته بود که صداي خوبی دارد ي آوازخواندن او را هنگام رنگ زمزمه
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استفاده ) هاي مجاز موسیقی(= هاي داخلی  الامکان از نمونه نسبتأ معتدلی باقی بماند و ثانیاً حتی

  .شود

وسیقایی بعضی مداحان انقلابی، به ، شاید به دلیل فقدان همان اندك سواد م اما مداحان پاپ  

، خـط  )ورِآبـی  آن:و بـه اصـطلاح  (نظر از قطعات غیرمجاز  این مرزها هم قائل نیستند و حتی صرف

ورزي  دیـن  �. ( قرمز استفاده از موسیقی غنایی و بزمی و آواز خواننـدگان زن را هـم در نوردیدنـد   

موسـیقی، منبعـی بـراي الهـام آهنـگ       در نتیجه به طور بالقوه هـر قطعـه  ). منفک از شریعت: عرفی

باشد  مجاز؛ پاپباشد یا  سنتی؛ باکلامباشد یا  کلام بیاعم از آن که . گردد مداحان پاپ محسوب می

  .اش زن باشد یا مرد بازاري باشد، یا با ارزش و قوي و فخیم؛ خواننده ؛ بزمی و کوچهغیرمجازیا 

  الهـه »  گرفته تا تصنیف» ها گرگ«و » سرخ خاك«و سریال » کریستف کلمب«لذا از موسیقی   

، تـا  …و شـکیلا و  ابـی و  سیاوش قمیشیهاي  و تا ترانه افتخاريي »هنگامه»  و تا تصنیف بنان» ناز

ملالـی  «و جـواد یسـاري  هاي  و ترانه منصوري »تو عزیز دلمی«و امیدي  »تو محشري«حتی برسد به 

  .شوند ت میبی همه و همه منبع آهنگ مداحی اهل …و شادمهر» نیست

  

  هاي موسیقی هاي تقلید مداحان پاپ از آهنگ نمونه: 15قاب 

1  

  :شادمهر عقیلی »خیالی نیست«ي  بر سبک ترانه(

  رفـــتی و نوشـتی کــه از رفــتن من مــلالی نــــیست  

  )نیست اي رفیق شدي، هیچ خیالی رفتی با یک کس دیگه                                                  

  ذاره شه  دل مــنو تــنها مـــی شـب جــمعه کـــه مــی  

  ره کـربـلا ســوغات بـــیاره بــه گـــمونم کـــه مــی                                                  

  شـدم کـــاشکی مـن بـــاغبون بـــاغ گـل یـــاس مــی  

  شـدم خــون حـــرم حــضرت عـــبـاس مـــی روضـه                                                  

                                                                                                                                           
شود  می» بیت مداح اهل«شبه، آن جوانک،  و درست به همین سادگی، یک. »همین! خرجش فقط چند تا نوار و کتابه! کاري نداره«: گوید می

  !رسد و نهایتاً فیلم، طبق معمول، به خیر و خوشی، و با نواي گرم مداحی آن جوان به تیتراژ پایانی می
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2  

  ) بر سبک همان ترانه(

  گـــداي دوره گـردم و دنـــبال یــــــار و دلبــــرم  

  ي حـــــیدرم خــاك کـف پــــاي ســگ در خــــونه                                                

  کنم ، بشم هـمه شور و شعفخوام کـــه شادي بـ مـی  

  مرغ دلــــم رو پــــر بــدم، بـــرم رو ایـــوون نـجف                                                 

  

3  

  :»ملاّممدجان«ي قـدیمی  بر سـبک تـرانه(

  عـلی شـیر خـــدا را یــاد کـــردم      ســـر کـــوه بــلند فریــاد کـــردم

  دل ناشــاد مـــا را شـــاد گــردان      ــدا اي شـــاه مردانعــلی شــیر خ

  )مـزار مولا عـلی آن شــاه مـــردان      بـیا کـه بـریم به مزار ملاممـدجــان

  قلندر مسلک و در خـویش و مستــم     نه کـافر، نه یـهود، نه بت پرســـتم

  ــفتري درویش هستمبه گـردش ک      بــود پیــرم اباالفـــــضل عــلمـدار

  دارم به سر روز و شب ذکر اباالفضل

  هاي دل ذکر اباالفضل تــپش تـپش

  

4  

  ام، دیـــوونـه خونم عــاشقونـه، دیـــوونـه مـی   

  دونه عشــــــــق مـنو بـوالله، فــقط عـلی مـی                                                            

  مونه، دو ابـروهاش کــمونه ـیعـشقش به دل م   

  ي مــن، زده جـــوونــه مــهرش بـه ســــینه                                                            

  موهـاش چــقدر کــمنده، یـــارم بــالا بلــنده   

  هــاش، چـــه مــــهربونه  ــبلبــــخند روي ل                                                            
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5  

  : امیداي از  بر سبک ترانه(

  ده هاي تــو، امــید مــوندن مــی دوسـِـت دارم   

  ده به ایـن صـداي خـسته، فـرصت خـوندن می                                                             

  خوامت واي که چقدر دوست دارم، به قدر دنیا می   

  خـوامت هاي آســمون مـــی ي ستــاره انـــدازه                                                          

  حــالا عــاشقم، حـالا عاشقم، تو رفیق راه منی   

  )گاه منی نـکنم دگر، به کـسی نظر، کـه تو تــکیه                                                          

  مــد ي شـمشاد آ گـل پسري زیبا چـون، شـاخه   

  امـــام ســـجاد آمـد بـــاده بـــده اي ســاقی،                                                            

  اي، اي کــه بـود، تمام حـسنت یـــزدانی آمـده   

  فخر من است به عالمین، که مــادر توست ایرانی                                                           

  الــحسین یا مـولا الــعباد، یابن المراد، زین بــاب   

  الحسین یــا مـولا العباد، یــابن المراد، زیـن بــاب                                                           

  

6  

  )السلام حسین علیه همان سبک براي امام(

  ســید و ســـرور آمــد، حـــسین ابـــاعبداالله      

  عــزیز حــــیدر آمـد، حــــسین ابـاعبداالله                                                   

  گــردان رویـت   اي کـه بود، بــاغ جـنان، آیـنه      

  ي دل بـر گیسویت از صبح ازل، رشته ام بسته                                                   

  عبداالله، حسین حسین یا ثاراالله عبداالله، ابــی ابی      

  عبداالله، حسین حسین یا ثاراالله عبداالله، ابی ابی                                                   
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7  

  می می، تــو ســند بــنـدگی الــگوي آزادگـی   

  مـــی شـور تـموم هــیأتام، تـــو نـمک زندگی                                                         

  تـم در این خــــونه تم، دربـه یـه عمریه دیوونه   

  تم راست و حــسینی که بـگم ،سگ در مـیخونه                                                         

  جا شدم از همه  رونده خوب یا بدم، زشت یا زیبا،   

  جـون همون کــبوترا، به من نــگو ایـنجا نــیا                                                         

  ي کــی بـرم ایـنجا نـیام، کــجا بـرم، در خـونه   

  خونت صاحب کرم بار دیگه راهم بده، توي یه                                                         

  

8  

  امشب عشقم کشیده، سري به میخونه زنم        آتـش عـشق تو رو بـر دل دیـوونه زنـم

  نرگس مست تـو رو دیدم و دیـوونه شـدم         به هواي نـگهت سـاکن مـیخونه شـدم

  دونی دونی، ندیدي نمی دونی، ندیدي نمی ندیدي نمی

  ـوونه شــدمدیـدم و دیــوونه شــدم، دیــدم و دیـ

  

  

  69ماه  دي 17بیت،  قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب، در جمع مداحان اهل: 16قاب 

خـورد؛ آن هـم بـا     آهنگ و آواز خاصی، به درد شما مـی  .خورد هر آهنگ و آوازي به درد شما نمی

ا کـار،  ام ـ. شـدم  اگر کار، مهم نبود، من در بیان این جزییات معطل نمی. ي بیان خاص مداحی شیوه

  . خیلی مهم است

  )44: 82اي،  خامنه(
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طلب و امروزيِ مخاطب جوان و نوجوان این هیئات هم بسیار مطلوب  این روند، البته به مذاق تنوع

، بـه سـمت   انتخاب آهنـگ تقلیـدي توسـط مـداحان    ي کار دیگر از  و خوشایند آمده و لذا گردونه

  !ن جوان سوق یافتاز طرف مخاطبا سفارش آهنگ: انتخاب، و به عبارتی

سبک «ي افراطی خود، علاوه بر آن که موجبات پدید آمدن ، در نقطه»محوري مخاطب«این   

یـافتن   را در مداحی فراهم کرد؛ همچنـین موجـب اصـالت   !) »آهنگ درخواستی«مشابه(» درخواستی

در  حالا دیگر، مداح، یک قطعه شـعر آیینـی فخـیم و بـاارزش    . آهنگ و ریتم در مقابل شعر گردید

دست نداشت که با استفاده از دانش موسیقایی خود، دستگاه آوازي متناسـب آن را بیابـد و آهنـگ    

تــر آن شــعر و مفــاهیم والاي آن تنظــیم کنــد و در  ي هــر چــه بــیش خوانــدن را در جهــت جلــوه

ـ یعنی آنچه  تست کند: ، در معرض نقد صاحبان فن قرار دهد و به اصطلاح»مجمع الذاکرین«)مثلأ(

ي موسیقی در دست دارد که بایـد بـر وزن آن    هیئات سنتی با آن مواجه بودیم ـ؛ بلکه یک قطعه در 

آویـزان  : و یا به آن بخوراند: تر و به عبارت به بسازدبیت ـ ،   شعري ـ البته در مصایب و مناقب اهل 

  .کند

ی بـه  ي موسـیق  ي یک قطعه رسد که تقریباً با گذشت مدت اندکی از عرضه جا می کار بدان  

بازار و موردپسند و توجه عام مخاطبان قرارگرفتن آن، فوراً سبک مداحی بر وزن آن هـم بـه بـازار    

بنابراین مخاطب ! گردد ، عرضه می)که اکثراً مخاطب موسیقی پاپ هم هستند(مخاطبان هیئات پاپ، 

: شاید هم و(در دست دارد، با دو کارکرد مختلف  آهنگ هم جوان، اینک دو قطعه موسیقی مشابه و

  .غیرمذهبیو یکی  مذهبییکی ): یکسان

شعرِ ي آن  ي خود لطمات بسیاري را بر پیکره هم به نوبه عمل سرعتطبیعی است که این   

  .سازد وارد می چسبانیده شده بر آهنگ

آنجلسی و  قبح موسیقی موسوم به لس) سابقاً(شدنِ  شکسته«یکی از نتایج این امر،   

بر اثر . گنجند ها می مذهبی ها و بچه هیأتی ي بچه مخاطبانی است که در زمره  دسته نزد آن» غیرمجاز

را از منظر  الگوهاي رفتاريتقلید از عمل مداح محبوب و در فقدان مرجعیت هنجاري دینی که 

  .شریعت تأیید یا رد کند
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  نظام فرهنگ رسمی   

  مداحی
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  )به جهت تأمین آهنگ(یقیي مداحی از موس سویه ي یک استفاده: 3شکل 

  الگوي هیئات انقلابی دوران صلح ←در چارچوب نظام فرهنگ رسمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الگوي  ←بدون پایبندي به چارچوب فرهنگ رسمی ) به جهت تأمین آهنگ(ي مداحی از موسیقی استفاده: 4شکل 

  هیئات پاپ

  

  )غیرمجاز( الف موسیقی قطعه رواج و عرضه :1 ي مرحله

  

  شهري مداح یک مفروض هاي پاسخ :2 ي مرحله 

  

  موسیقی

  نظام فرهنگ رسمی

  مداحی

  موسیقی

  

  

  

  نظام فرهنگ غیررسمی

  موسیقی
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  :دسته اول

  نیاز به هیجان ←» تواند جالب باشد می«

  تواند خلأ آهنگ براي مداحی می«  

  نیاز به تنوع ←»را پر کند 

  : یکسانی فرهنگی                                                          

  خاصیت شهر صنعتی                                                         

  :دسته دوم

  مرجعیت هنجاري دینی: فتواي مراجع ← *»حرمت شرعی دارد«

  تبلیغات درونی: احساس هویت ←» در شأن من نیست«  

  

  تمایز یابی فرهنگی                                                     

  

  

  

 

:3ي مرحله

  سته پاسخبین دو د تناقض 

         

  احساس کمبود: 4ي مرحله

  نسبت به جوانان غیرمذهبی اهل موسیقی

  

  یکسانی فرهنگی شهر صنعتی                                        

  

                                             

  تردید: 5ي  مرحله     

  »ستفاده کرد چه؟بشود در راه دین ا) موسیقی(اگر از این جذابیت«

  

  

  توجیه: 6ي  مرحله

  دینی هنجاري مرجعیت نفی

  

  

  تسلیم: 7ي مرحله

  موسیقی، براي مداحی هاي برداري از آهنگ کپی: ها  ي اول پاسخ ظاهرشدن دسته 

  

  )الگوي هیئات پاپ(به سبک مداحی ) غیرمجاز(شدن آهنگ یک قطعه موسیقی مراحل تبدیل: 15نمودار 
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ي اول  که در این صورت، خود همین یک پاسخ از دسته. اي فتواي متفاوت بعضی مراجعالبته به استثن

  .شود محسوب می

  

  

  

  

  گرایی اسطوره

هـاي آن مختصـرأ    به عنوان یکی از شاخصه» گرایی اسطوره«ورزي عرفی، به  در مبحث دین  

ارنـد، بـه   در گفتمان هیئـات پـاپ محوریـت د    اي اسطورههایی که به شکل  شخصیت. پرداخته شد

  )   السلام علیه(ـ حضرت اباالفضل 1:          ها، عبارتند از ترتیب میزان پرداختن بدان

  )  علیها االله سلام(ـ حضرت رقیه 2                                 

  )السلام علیه(ـ حضرت امام حسین  3                                 

  ) علیها االله سلام(ـ حضرت زینب 4                                 

  ) السلام علیه(ـ حضرت علی 5                                 

  ) علیها االله سلام(ـ حضرت زهرا 6                                 

  البنین  ـ ام7                                 

  ـ سکینه    8                                  

  ـ رباب 9                                  

  ) السلام علیه(ـ امام رضا 10                                

  )فرجه تعالی االله عجل(ـ امام زمان 11                                

هاي مذکور، آن هم به شکل محوري، ابتکاري است که به  پرداختن به بعضی از شخصیت            

ئات پاپ اختصاص داردهی
1

در [ماننـد . تعبیـر کـرد  » سازي اسطوره«توان از آن، در مواردي به ؛ که می
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کننـد و در   تعبیـر مـی  » )السلام  علیه(حضرت ابولؤلؤ «خلق شخصیت ابولؤلؤ، که از آن به :] حقیقت

سـاختن از   طـور، اسـطوره   همـین . دهند ي کربلا قرارش می هاي واقعه عرض و هم ردیف شخصیت

رباب، سکینه و : نظیر. ها کردن حضور و ذکر آن آور و پررنگ تر نام هاي تاریخیِ کم ی شخصیتبعض

  .البنین ام

  

  

  

  محور در هیئات پاپ کارگیري الفاظ و عبارات اسطوره هاي به نمونه: 17قاب 

1  

  . . .بی رقیه خاتون حضرت بی» هاء«، »یاء«، »قاف«، »راء«خدایا به حق احترام چهار حرف 

  

2  

  خوشم چون حضرت عباس دارم         النّاس دارم به دوشم گر چه حق

  

3  

  عقباي من، فقط حسینه     فقط حـسینه  دنیـاي من،

  رعناي من، فقط حسینه     زیبـاي من، فقط حـسینه

  لیلاي من، فقط حسینه     طوباي من، فقط حـسینه

  آقـاي من، فقط حسینه     مولاي من، فقط حـسینه

  

4  

ــت               ه بـه دســـت ابـــولــؤلــؤجبریل زنـد بوس  ــده مسـ ــانم شـ ــب دل و جـ امشـ

  ابـولــؤلــؤ

،  از عـــــشق تــــو مســـتم، ابـولـؤلــــؤ           ابـــــولـؤلـؤ  تـــــــا هستــی و هستــم، 

   ابولـؤلـؤ
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یعنی که مــن از دسـت زبـر دسـت تـو                تو مست علی هستی و من مست تو هسـتـم 

  مستم

   ، ابـولـؤلـؤ تـاج سر مـــایی، ابــولـؤلـؤ           ،  ابــولـؤلــؤ ابــولـؤلـؤ  ــــدایی،شمشیر خ 

  ي میــدان خــدا، شیر خـدایــی         بـــه خـــــــدا شیـــر خــــــدایی در عــرصه 

  ییهم مـهر و صفــا و هم عــشق و وفــایــی         بـــه خـــــــدا عــشق و وفــــا 

  

  

  فضاسازي کاذب

اسـت؛  » دارا بودن یک سیستم صوتی قـوي «ترین نیاز براي یک هیأت پاپ،  مهم در عمل،  

ي این اهمیت تا آنجاسـت کـه    دامنه. را فراهم سازدفضاي مطلوب که به مدد آن مداح هیأت بتواند 

ي و ي بسته و با اعضاي محدود، از چنـد بانـد قـو    گاهی براي یک مجلس کوچک، در یک محوطه

ي ایـن کـار،    نتیجـه . ي ممکـن برسـد   شـود؛ تـا قـدرت صـدا بـه حـداکثر نقطـه        بزرگ استفاده می

و فارغ از تعداد اعضاي حاضر در مجلس؛ کـه بـه شـدت بـر      مصنوعیوجودآمدن فضایی است،  به

لذا جلسـات  . دارد وا می) زنی پرشور سینه �(  تحركها را به  آورد و آن وارد می تأثیر روانیحضار، 

در . اسـت  شـلوغ و پرسروصـدا  و پرهیجان و پرتحركات پاپ ـ فارغ از تعداد حضارـ، همیشه  هیئ

آن ریـتم، و بـه    محکومانبر جلسه، به عنوان  حاکمچنین جو کاذبی، حاضرین، با اثرپذیري از ریتم 

  )زنند سینه می. (= کنند طور هماهنگ حرکت می

، )براي نـاظر بیرونـی  (آور  ن و رعبروشن است که در هماهنگی با این جو شلوغ، پرهیجا  

به همین دلیل در هیئات پاپ، با ابداع و . آیند تحرك پیشین به کار نمی هاي آرام و کم زنی دیگر سینه

و (هاي جدیدي که فقط مناسب مداحی پـاپ   زنی مواجه هستیم و سبک هاي سینه نوآوري در سبک

همراهـی بـا   و  تحـرك بـالا  شان،  ت عمومیهستند و خصل شور، و غالباً به شکل )هاي مشابه نمونه

حرکات موزون
1
هـا   ترین این سبک به عنوان مثال یکی از رایج. کنند است؛ ظهور می و آهنگین بدن 

، به طـور ایسـتاده و   )دسته که در مرکز حلقه هستند یا آن(ي جمعیت حضار  همه: گونه است که این
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زننـد و بعضـأ هنگـام     حال بر سینه می و در همانپرند  هماهنگ با هم و ریتم حاکم، بالا و پایین می

دهند زدن، سرشان را هم تکان می سینه
1 .

  

شود و نیز  ، ساخته میحاکمیت سیستم صوتی بر فضااین جو کاذب و مصنوعی که به مدد   

توان  اي هم دارد که می ناخواسته] احتمالاً[هاي این مجالس، البته نتایج زنی انگیز سینه ي هیجان شیوه

ها به دو ادعا اشاره کرد از آن
2

 :  

هـاي آن، در جریـان    زنی مذکور و ویژگی ي خاص سینه با توجه به شیوه: که ادعاي اول آن  

 زنـی  سـینه یعنی ! مواجه هستیم» بخشی طلبی و لذت دیالکتیک ریاضت«مجالس هیئات پاپ، با نوعی

از سختی و تحمیل رنجی بر ) نهرچند پایی(اي  الظاهر، طلب درجه اش، علی ي وجودي که در فلسفه

بیت بـوده اسـت و بـه عبـارت      نوایی و شرکت در مصایب مادي اهل جسم خود، در جهت ابراز هم

نصیب فرد عزادار شود؛ از قضا در ایـن هیئـات، بـه    ) ولو اندك(قرار است از قبل آن، رنجی : دیگر

، سـختی و رنجـی   ]ه این سـبک و ب[زنان نه تنها از این کار  بخش مبدل شده و سینه یک عنصر لذت

کنند، بلکه به نوعی، مشـغول التـذاذ   متوجه خود نمی
3

خصوصـاً کـه بـا کمـی دقـت      . هـم هسـتند   

 بخـش  شـعف و  شـاد زنی مذکور، اغلب در قالـب خـود از ریتمـی ذاتـاً      هاي سینه یابیم، سبک می در

ي مداحان این هیئـات   ههاي مورداستفاد بودن آهنگ توان به تقلیدي برخوردارند؛ که این مسأله را می

  .هم مربوط دانست) ها مرجع اصلی ریتم(= از قطعات موسیقی

  شـرکت در بعضـی از ایـن   : گـذرم، آن کـه   کنم و می ادعاي دوم که مختصرأ بدان اشاره می  

) ولو خفیف و ناخودآگـاه (کارکرد ارضاي«، )خواسته: و بعضاً( ناخواسته، )هیئات پاپ  �(  مجالس

کننده در پی دارد؛ که این مسأله به فضا و جو مصـنوعی حـاکم بـر     براي شرکترا » ي جنسی غریزه
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گردد ها برمی آمیز رایج در آن زنی پرتحرك و هیجان هاي سینه این مجالس و شیوه
1

و العاقـل یکفیـه   . 

  !الاشاره

  

  

  ي شیفتگی پدیده

  :به این تعاریف توجه کنید  

  .مرتبط است هاي اجتماعی هویتگیري  با شکلاي است که  ي پیچیده ي پدیده به مثابه ـ شیفتگی

کنـد کـه    نوعی روند فعال است که به مشـارکانش، عضـویت در اجتمـاعی را اعطـا مـی      شیفتگیـ 

  .شوند و غیره تعریف نمی مقولات سنتی معرّف منزلتبرحسب 

  .کند یم تحقیرها را  ، آننظام ارزشی غالبنوعاً با اشکال و صور فرهنگی همراه است که  شیفتگیـ 

  )میسک. (: مرتبط است ي مردم هاي فرومرتبه ردهبا سلایق فرهنگی  شیفتگیـ 

/ شـوکر  ←   گروسـبرگ . (: لـذت  و میل، احساس، هیجاناي است از  ي پیچیده ملغمه شیفتگی،ـ 

  )2: 81فرهادپور، 

را به افرادي بـزنیم کـه   » شیفتگان«کند که برچسب  ي این تعاریف به ما کمک می مجموعه  

از دیگـران ابـراز علاقـه و وابسـتگی      تـر  بـیش  در یک جمـع،  عنصر عمومی محبوبت به یک نسب

  . کنند می

اقتـدار  «سـاز نـوعی   اي کـه زمینـه   شود از این نوع شیفتگی، به عنوان پدیـده  به یک معنا می  

فرهمندانه
2

  ]3.[است، تعبیر کرد ماکس وبردر الگوي » 

هـاي غربـی، بـا     هـاي موسـیقی   گان و گـروه منـد خواننـد   در مورد جوانان طرفدار و علاقه  

شویم؛ که به دلایلی که جاي دیگـر اشـاره خـواهم کـرد،      هاي فراوانی از این پدیده مواجه می نمونه

  .امري طبیعی است

در جریـان  : ي اول، عجیب و باورنکردنی باشد، اگر بگوییم اما شاید براي بسیاري در وهله  

از نوعی شیفتگی نسبت بعضی مداحان  عمیق، اما محدودند هایی، هرچ توان لایه مداحی پاپ هم می

ــارت ملمــوس   ــه عب ــه ب ــات را شناســایی کــرد؛ ک ــن هیئ ــر مــی ای ــوان آن را شــکل افراطــی و  ت ت

                                                
!!

!2.Charismatic Authority.
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یعنی چند نفري که مجلس به مجلس دنبال یک مداح . هاي پیشین دانست »]4[پامنبري«ي شده اغراق

  .کنند نمیهاي دیگر حال  با صداي مداح: روند و اصطلاحاً می

هـا   توان در تعابیر و القابی که پـامنبري  هاي گویاي این شیفتگی در هیئات پاپ را می نمونه

برنـد، مشـاهده    کـار مـی   ، در جمع خود، نسبت به مداح محبـوب خـود بـه   )اي از شیفتگان دسته(= 

  ]5.[کرد

هـا و   ي کاسـت  الامکـان همـه   آوري حتـی  ي کار از جمـع  هاي حادتر، دامنه در بعضی نمونه

هـا،   کـردن آلبـوم عکـس    مـداح محبـوب فراتـر رفتـه و بـه جمـع      ) تصویري و صوتی(هاي  دي  سی

هایی که حاوي عکس جدیدي از آن مـداح هسـتند، و یـا حتـی      ها و جلد نوار یا برچسب برچسب

ي  هـا، نحـوه   کـلام  کردن، تکیـه  ي صحبت ي راه رفتن، طریقه طریقه(: جستن و تقلید رفتارهاي  تشبه

و ...) دسـت گـرفتن و    ي میکروفن بـه  ، نحوه)مداحی(ي خواندن کردن، نحوه ي گریه ن، نحوهزد سینه

ي سیاه یا سفید، نـوع تسـبیح،    نوع لباس پوشیدن، چفیه انداختن یا نینداختن، چفیه(: حتی ظاهر او 

اي که روي عقیق حک شده و انگشـتی کـه انگشـتر در آن     نوع انگشتر، و اندازه و عقیق آن و جمله

  .شود کشانده می) ست و نیز موارد دیگر حتی میزان و نوع اصلاح ریش و موي سر ا

چند سال پیش، و در اوج فعالیت هیئات انقلابی دوران صلح، نوع رقیقی از شیفتگی نسبت 

امـا  . شد که پس از مـدتی فـرو نشسـت    مداح جوان هیئات صلح، دیده می ،»محمدرضا طاهري«به 

 ،»عبدالرضا هلالی«ر آن در هیئات پاپ و خصوصاً این روزها نسبت به تر و شدیدت امروزه نوع قوي

یـک جـوان   : به طوري که، بـه عنـوان مثـال   . شود مداح جوان در مرز هیئات صلح و پاپ، دیده می

( تواند با مراجعه به مراکز پخش محصولات مداحی پاپ  این مداح می) ي شیفته(= هیأتی علاقمند 

هـاي مختلـف و کوچـک و     ، پوسترها و عکـس )در قم پاساژ قدسران و در ته پاساژ مهستان: نظیر

نشسته، ایستاده، کنار دریا، کنار نخـل،  (: هاي مختلف  ها، و با منظره بزرگ او را در حالات و ژست

  .تهیه کند) …زنی، با لباس بسیجی و  حین گریه، در مجلس سینه

یـابی نـوعی    ولـی در جهـت هویـت   تواند باشـد؛   دار نمی البته این نوع شیفتگی چندان پاي

  ] 6.[ها بسیار مؤثر است»هیأتی بچه«فرهنگ جدید، شامل قشر خاصی از خرده
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  شدن  ي ستاره پدیده

) شیفتگی(ي شهرت و معروفیت است، که با محبوبیت شدید  ، بالاترین مرحله»شدن ستاره«  

ی بنا نشده و ممکن است صرفاً بر اي و علم ي معیارهاي حرفه محبوبیتی که الزاماً بر پایه. توأم باشد

بـه فـرد    مرجعیت هنجـاري و الگـویی،  تر موارد، نوعی  باشد و در بیش هاي ظاهري جذابیتاساس 

داران آنان و کسانی  ستارگان هریک مخاطبانی خاص دارند که دوست. بخشد می) ستاره(= محبوب 

طـور کـه از    سـتارگان، همـان  ) 296: 80مـوقر،  / کـاپفرر .(شود سازند را شامل می ها بت می آن که از 

ي  کنند و مدتی جلوه دارند و پـس از آن و بـا ظهـور سـتاره     باره ظهور می آید، به یک شان بر می نام

هـاي   توان در مورد خوانندگان موسیقی هاي پررنگ این پدیده را می نمونه. گرایند بعدي، به افول می

  . هده کردغربی و نیز بازیگران سرشناس سینماي هالیوودي مشا

در عین کثرت مـداحان  : اي برخوردار است جریان مداحی پاپ هم تقریباً از چنین خصیصه  

پاید و با شهرت  اما این شهرت چندي بیش نمی. رسند می شهرت عمومیها به  پاپ، معدودي از آن

مداحی پـاپ  گذار جریان  توان او را بنیان به عنوان مثال، اولین مداحی که می. پذیرد دیگري پایان می

توجهی بین مجامع مذهبی  شهرت قابل 78-77وي در حوالی سالهاي . است نریمان پناهیهم نامید، 

اما پس از این مدت و بـا ظهـور   . شد ستاره محسوب می]شبه[و هیئات مختلف داشت و اصطلاحاً 

تی ي گسـترده و متفـاو   ـ مداح جوان دیگري که جریان مداحی پـاپ را وارد عرصـه    سیدجواد ذاکر

ي دیگر سـتارگان ایـن عرصـه     و این قصه بعدها درباره. ساخت ـ، دیگر به وادي گمنامی فرو رفت 

ختم شده اسـت   عبدالرضا هلالیکمابیش تکرار شد، تا امروز به  حمید علیمیو  مهدي اکبري: نظیر

  .شک پس از او هم ادامه خواهد یافت و بی

ي شیفتگی و نیـز رقابـت    در ارتباط مستقیم با پدیدهشدن در هیئات پاپ،  ي ستاره پدیده             

  .هاي جدید و جذاب قرار دارد تنگاتنگ مداحان مختلف این عرصه، در آوردن سبک
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  ادبیات هیئات پاپ

  

ي بیـان   مایـه  اي از اشعار فخیم، رسا و غنـی، بـا درون   ي ادبیات فارسی، مجموعه در حیطه  

، قلمروي تاریخی مشخصی را )السلام علیهم(و طهارت  بیت عصمت فضایل و مناقب و مصایب اهل

  ) :     زائري.(شود تعبیر می» شعر آیینی«اند که از آن به به خود اختصاص داده

اما در هیئات . در هیئات سنتی، این مقوله از جایگاه والا و منحصر به فردي برخوردار است  

  .ده استاین جایگاه به شدت تضعیف و تا حد نیستی تخریب ش. پاپ

    

  تنزل جایگاه شعر و شاعرآیینی    سواد ادبی پایین مداحان       

  

  خلأ آهنگ     

  )و تقلید از موسیقی در پاسخ(

  

  اصالت آهنگ در برابر شعر   

    

  عوامل مؤثر بر تنزل جایگاه شعر و شاعر آیینی در هیئات پاپ: 16نمودار 

  

، )شان هم نمـودار اسـت   هاي فراوان اشعار خوانی غلطکه در (در کنار سواد ادبی پایین مداحان پاپ 

لذا ما با نوع جدیدي از ادبیات . است عامل مؤثر بر این مسأله بوده  یافتن آهنگ به جاي شعر اصالت

شویم، که چه از لحاظ ساختار و قالب، و چه از نظر  داراي کارکرد مذهبی، در این هیئات مواجه می

ي اهـم ایـن تمـایزات     از جمله. هاي مشابه پیشین خود دارد ري با نمونهمایه، نقاط متمایز بسیا درون

  :توان موارد زیر را برشمرد می

هـاي   گیـري از تعـابیر و واژه   اي، و بهـره  ي فراوان از ادبیات شکسته و محـاوره  ـ استفاده 1           

  .و نامتعارف بازاري  کوچه ـامروزي و 

» خـاص بـودن  «آن اسـت؛ در مقابـل   » عام بـودن «اصولأ خصلت اصلی این ادبیات جدید، 

ي  مایـه  بدین معنا که یک شـعر آیینـی را بـه جهـت تصـریح سـاختار الفـاظ و درون       . ادبیات آیینی

امـا ایـن   . تـوان اسـتفاده کـرد    ، نمـی )بیت ي اهل درباره(= اش، جز در مقام مشخص خود  انحصاري

چـرا کـه   . هیأت پـاپ وجـود نـدارد    در مورد غالب قطعات ادبیات رایج در کننده،منحصرخصلت 
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هاي بسیارِ دیگر هـم   شده، دیگر انحصاري و خاص نیستند و در مقام هاي به کار گرفته تعابیر و واژه

  .توانند داشته باشند کاربرد می

و تعجیلی است که مداحان » سرعت کار تقلید«شک ساز این مسأله، بی یکی از عوامل زمینه

بـه  (هبی از قطعات موسیقی بازار دارند که در کنار سواد ادبـی پـایینِ   هاي مذ ي کپی پاپ براي ارایه

گزینـی شـعر جدیـد بـر آهنـگ آن       شود، در عملیات جـاي  شان، سبب می شاعران مرتبط:) اصطلاح

یعنی همان الفاظ . گرفته شود  موسیقی موردنظر، بعضاً حتی از همان تعابیر و الفاظ شعر پیشین بهره

 ـ، در قطعه مداحی الفدر قطعه موسیقی و تعابیر مورداستفاده  اسـت ـ،    الـف ي  که کپـی قطعـه  ب 

  !از زمین تا آسمان، متفاوت است) قاعدتأ(هر چند کاربرد دو قطعه . شود دوباره استفاده و تکرار می

  

  

  

  

  

  گیري از تعابیر عام و امروزین در ادبیات هیئات پاپ هاي بهره نمونه: 18قاب 

1  

  ا بــذارم تـو کــربلاخواد پ یه عمریه دلم مـی

بــــسته دلـــم بــار ســــفر بــه قــــصد                                                                         

  دشت نـــینوا

  ده شو میویزاگم غـصه نخور رقیه  به دل مـی

ـــس                                                                         ـــدا خــودش  ق ــه اون خ ــرگ م ب ب

  ده شو میجـواز

  ي مـن قلب پــر از خون مـنه گـذرنامهگم  می

  ي ي مـــن تــو ایــن ســفر ســینه تـــوشه                                                                        

  مـجنون مـنه

  ي رقیه هم آشــنا دارم سـفارت خـونهمن تـو 
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اکــبر   بـذار بـگم سر روي پـاي عــلی                                                                        

  ذارم مـی

  ي جــنون مـن دروازه گـمرك مـرز خـسروي

  ي اشک و خون من تـشنه خاك خسرويتمام                                                                

  ، رقـــیه ــیه، رقـ رقـــیه  رقـــیه،

  

2  

  فـــقط بـه عـــــشق زیـنب         مـــــدینه بـــزن بـــــریم

  بـه خــــاك کــــوي زیـنب         بــــیا کـــه ســر بـــذاریم

  

3  

  هاست ي صبر مثل برهمه لـب در مـرتبه      ایوب که خود کـشتی رنج و غم دنـیاست

  زیـنب کــبراست شـاگرد کــلاس اول      ي آفاق همه وصف و صفت و شهره با این

  

4  

  بــــــــر در آل عـــــــــبا         اي کـــــه مــــریضی بیــــا

  زیــــنب اسـت مـــــطبدر          دواي هـــر نـــوع مـــــرض

  

5  

  ســري بـه مـــیخونه زنـــم         عـــشــقم کــــشیدهامــشب 

  

6  

  کــــرده هـوایــــیدلــــمو          چــشــاي قــشــنگ عــبـاس
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  68ماه  دي 28بیت،  اي، در جمع مداحان اهل االله خامنه قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت: 19قاب 

فهمیدند که ما  ولی نمی. شنیدند ها را می زدیم و خیلی، آن ها را می حدود بیست سال پیش این حرف

. شعر نسرایید) السلام علیهم(ي ائمه ي خال و خط خیالی چهره فقط درباره: گفتیم می. گوئیم چه می

حالا ابروي . ي زلف و ابروي و چشم و عارض امام که تعریف نیست شعرگفتن درباره

زلف او ! گذارد؟ قدر اثر می کمانی باشد یا نباشد، مگر در شخصیت او چه) السلام علیه(امیرالمؤمنین

خواهیم راجع به  یی که می که حالا بیاییم در قصیده !گذارد؟ قدر اثر می چه افشان باشد یا نباشد، مگر

. کم شده است] گونه اشعار این[البته حالا به نظرم ! (امیرالمؤمنین بسراییم، از زلف او بگوئیم

کردند و  گویید، تعجب می ها را می چرا این: گفتیم وقتی می.) شاءاالله که الان این چیزها نباشد ان

) السلام علیه(هاي عملی علی از مسایل زندگی و برجستگی: گفتیم پس چه بگوئیم؟ می: فتندگ می

  . بگویید

  )26: 82اي،  خامنه(

  

، بعضـاً حتـی حالـت    )بـرداري شـده   مـداحی کپـی  (= ي کـار  شود که نتیجه همین سبب می

هیئات، تعابیري را بیت پیدا کند و مداحان بعضأ ناآگاه این  نسبت به اهل آمیز توهینو  شکنانه حرمت

ها را مورد خطاب قرار دهند، که یک فـرد   به خاندان عصمت و طهارت نسبت دهند و با الفاظی آن

دهد، دیگـري آن را تعـابیر و الفـاظ را در     ، هرگز اجازه نمی!)خود همان مداح: و احتمالأ(غیرتمند 

  !اش به کار گیرد مورد خانواده

ي غالـب مـداحان و    زده پـایین، سـطحی و عـوام   فقدان مرجعیت هنجاري دینی و معرفت 

  .شوند محسوب می روي کجهاي این  اعضاي این هیئات، از زمینه

  

  بیت در ادبیات هیئات پاپ شکنانه براي اهل هاي به کارگیري تعابیر دور از شأن و حرمت نمونه: 20قاب 

1  

  نـــازنین مـــنیبـه خــــدا  نـــازنین مـــنی راز منی    ، همدم و هممنی نازمنی، بت طنّاز تو  
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  تــــو بــــراي مـــنیمـن بــــراي تـــوام  م، تــــو خـداي منی      مــن عـــــبد تـــوا 

  دلـــــستان مــــنی دلـــبر مــــنبــاز اي         عشوه کنی، ناز کنی[!] ي من فتنههرچقدر اي  

  بــه خـــدا مهربان مـــنی                                                 

  مـــو مبتـلاي روي توام جان تو ، اي سلسلـه   مســـر و سـامان توا مـجنون توام، بـی صنما 

  دل دل دلبــــــر زیـــــبـــــاي مــــنی       دلــبر زیبـاي مــنی، لیـلاي مـنییـا عـلی    

  فــــانــی فـــی اللهم و عبـد رخ زیباي توام   نــوکر امـروز و چـــاکر فـــرداي تــــوام   

  

2  

  خـــاطرخــواهی اي نـــازنین دردســر داره           

  هاي عـشق بس خـطر داره کــــوچه پس کـوچه                                                          

  خـوام  اگه تـو مـنو نـخواهی، مـن تـو رو مـی  

  یــام اگـه پـیش مـن نـیــایی، مـن پـیشت مـی                                                     

  آقـا زیر هـفت آســمون فــقط تـــو رو دارم 

  دوستت دارم آقـــا، دوستــت دارم، دوستــت دارم                                               

  یدهي منو کی شنیده، مجنونی که لیلی ند قصه

  خوش به حال و بال دیــوونه، لیلی رو ندیده مجنونه                                             

  

3  

  ابـروي حــسینمقــتیل تـیغ                         اسیـر تاب گـیسوي حـسینم

  

4  

  قـــامت دامـــادي مـولا تـماشــا دارد امـشب        

  او چه غم دارد عروسی همچو زهرا دارد امشب                                                            

  

5  

  ابروي حـسینسجـــده کـنم مستونه بر محراب  دلبــر و دلنـــواز مـن    نـیاز مـن، نــماز مـن، 
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  جــوي حــسین قــامت دلبیم قیـامت نبود بـا مـن، عـشق تو شـد شـفیع من     دل نبود مـطیع 

  

  ، لا الـه الاّ هوبـهشت روي عـــباس               ، لا الـه الاّ هوجـوي عـــباس قــد دل 6

چشم و ابروي عباس، رخ نیکوي عباس، خم گیسوي عبـاس، قـد رعنـاي عبـاس، چشـم      

شهلاي عباس، رخ زیباي عباس، قد و بالاي عباس، مه سیماي عباس، گـل صـحراي عبـاس، تـاي     

  . . .هاي عباس، دل شیداي عباس و عباس، روز و شبهاي  عباس، گل لب[!] بیتاي

  

7  

  نگـــــاه مـــــهربونی داشـت      داشـت ابـــروهاي کمــونی     

  ي آســمونی داشـت چـــهــره     بـــذار تــه حـــرفو بگـــم     

  

8  

  دلـــــمو هـــــوایی کـــــرده      چــشاي قـــشنگ عـــباس

  مـــــنو کـــــربلایی کــــرده      ــاالفضـلمــدد آقــــام ابــ

9  

  ام، دیـوونـه   خــونم عـــاشقونه، دیــوونه می

  دونه عـــشق مــنو بـــوللّه، فـــقط عـــلی مـی                                                

  دو ابروهاش کمونــهمونه،  عشقش به دل می

  ي مـن، زده جــــوونه مـــهــرش بــه سینــــه                                                

  موهــاش چـقدر کـمنده، یــارم بـالا بـلنده            

  لـبخـــند روي لــبهـــاش، چــــــه مـــهربونه                                                          

  مجنوندلمو کـرده ویـــرون، خودم رو کرده 

  ي فـقــــیرم، حیـــــدر امیـــــرم مــن بـنــده                                                

  شـینم اگــه اونـو بــبینم، کـنـــار اون مـی

  گـــردم، تــا کـــه بمیــرم دورش فـــقــط مـی                                                
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10  

  ي فخـــر زمیــنی مـایـــه              ه جبیـنیخـوشگلی و مـ

  

11  

  اي را کـرده در بند کـه هر دیـوانه           ي دارد امیـــرمفرشتـــه دخـــتر

  

12  

  دخــــتر پــــــادشاهـــمه                دوستش دارم یه عـالمه

  

13  

  کــنمچه کـار بــا عــشق یار          کـار کــنم دوستش دارم چی     

  تونم فـــرار کـــنم کـی مــی         صیــد دو چـشمونـش شـدم     

  روز تــو شــــام تــار کـــنم         گفت چشـم سیـاش به من می     

  عــــقلتو تـــارومــار کـــنم         خوام با یک نگام گفت می مـی     

  شـم یار کـــنمقـــربون چـــ         جــونو یــه چشم به هم زدن     

  

14  

  [!]اگـه یـه روزي پــا بـده             دیـــدن کربــــلاي تـــو      

  

15  

  به سیـــم آخــــر بزنــــم             اگه یه شب به عشق تــو     

  

16  

  نـــوکر مــــادرت بـــاشم            بـذار کـه عـاشقت بـاشم            
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17  

  که عباس نام زیباته اباالفضل      الــبنینی ام غــزال خوشــگل     

  

18  

  مثـــل تمـــوم شـــهدا بـه کـــام مـن عـسل بـذار   

  یه کــم به من محل بــذار[!] ارواح خــاك مــادرت                                                      

  مي اون شـــــرابت یـه عـــمریه خــــرابتم، تــــشنه   

  مـــنتظر جـــوابتم  صـد بــــار بهت ســـلام دادم،                                                      

  ، نــون و نمـک خوردت منمزمین خوردت منم اربـــاب،   

  بـذار عـشقی بگم یـار قـسم خوردت منم[!] عـــشقی                                                   

  ، بخـواي نخـــواي خاك پـاتمیه عمریه خاطـر خـواتم   

  بــذار کــه داش مـشتی بـگم، خـاك پـاي نوکـراتم                                                      

  

19  

  همه عـــالم بدونن این آقــا ارباب مـنه    مـهر من و مـهتاب منـهپســر فـــاطمه    

  مـنتظر سفــارشیم[!] مـادر گلتپــیش       ي یک نوازشیم و هـیأتا تشنهیـایم ت ما می   

  

20  

  سـایم سر خود بر آستـان شد دوست      [!]ي لــوس سگ گرسنـه و گربـهمــانند    

  ي انبیـــا نــگردد مــأیوس از ســفره      [!]ي زار سگ گرسنـه و گربهزیــرا کـه    
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21  

  عیــن مــستی عین حــاله          مــجلس تـو بـــودنتـو                      

  

22  

  توام، بر من گــذري کن[!] پــامال      من اسیـر خــال توام، در کـوي تو

  

23  

  عــــلی[!] بـت فتـــــّانه       قـد ســرو و خــم زلف                  

  علی[!] شـانه ي هر دنـدانـه       مـــوي هــر گـــیسو و                 

  

24  

  هر دو جهان بسته به گیسوي حـسین است      اسیر خـم ابـروي حـسین استعـــشق 

  حـسین است[!] يجو لب دلشهد دو عالم  ي روي حسین است       شیفتـه عشق و جنون

  است مـوي حــسینروي حــسین است،         عـــشق گل صورت نیکوي حـسین است           

  

25  

  لبخند ملیحش در دل مستت جلـوه کنداگـه یک 

  فـارغ از مـیخونه شوي، تـرك لب پیمونه کـنی                                                    

  تونی حرفاي قشنگ دل رو بفهمی گـر بتونـی می

  ونه کنـیدل و دنیـا را به فـداي یک نگــه مست                                                    

  برو اي مـاه، ماه اومده مـاه علی از راه اومده

  مـاه و مـاه و مـاه و مـاه و مـاه و مـاه اومــده                                                    

  مـاه، مـاه، مـاه، مـاه اومـده
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26  

  امـــشب دل من خــواهش مـی مـی مـی دارد

  و نــی نــی نــی دارد[!] مــطربدر سـر هـواي                                               

  شـکر خـدا محصـول دل دست دست دست آمـد

  آمد[!] مست مست مستمن [!] زیـباي شهر آشوب                                             

  عجـب نــاز نــاز نــاز دارد[!] زیبــاي طنــــّازم

  ش دو صــد راز راز راز داردچــشــم پــر نــازدر                                             

  در دل شـب شـب شـب خـواهد دل مـــاه رویش

  خــواهد[!] ي لب لب لب یـک بـوسه از آن غــنچه                                            

  بــــر غـــیر مــــولا تــا ابــد لا لا لا گویـــم

  لا را در اینجـــا و در آنجـــا جـــا جـــا گویـــم                                            

  

27  

  رقیـّه بـاشد صـاحب من    [!]ام کفتـــر بـــام رقیــّه                    

  [!]دلربــا رقیـّه[!] دلبـرك    ام عــبد و غــلام رقیـــّه                    

  

28  

  ي حـسین کنم به بهونه حق پرستی می           ي حــسین در خونه کنم ی میرقص مست   

  سنگ کـفرم می زنند چـون مرید زینبم           بـی بـر لبـم من رقیـّه مذهبـم، ذکر بـی   

  دل و دل و دل و دلبـــر من

  می و می و می و ساغر من

  )2(پروونتم، سگ در میخونتم  تم، دیوونه

  هـزن دلره و ره و ره و ر

  گل و گل و گل و گلشن دل

  )2(عاشق شدم، مجنون شدم، ویرونه و حیرون شدم
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29  

  زنــم دل بـه دریـــا، دل بـه دریـــا می) 2(امـشب از عـــشق عـــلی  

  مزن زمولا می دم   زمولا، زمولا، دم  دم   زمولا، دم ) 2(ام دم به دم تا زنده                                     

  عــذار اومــــد گـل گـل یـــــار گل      گـــل اومــد بهـــار اومــد گـل گـل

  ســــــاقی کوثـــــــر اومـــــــد      دل اومــــــد دلبــــــر اومـــــــد

  

30  

  رقیــــّه زیبــا زیبــا زیبــا، زیبــا زیبــا زیبــا، زیبــا زیبــا زیبــا   

  لیـــلا لیــلی لیـــلا، لیـــلا لیــلی لیـــلا، لیـــلا لیــلی لیـلا رقیه                                   

  دل    و    دل    و    دل    و    دل    و    دلبــــــــر  مـــــــن   

  نمـــــی و مـــــی و مـــــی و مــــــی و ســـــــاغر مـــــ                                    

  دل دیوونه شده پابند نگاهش، اسیر تـاب گیسو و روي چـو مــاهش   

  و دل اگه فـــدا کنی جا دارد  جــون  به خاطر یه تار گیسوي سیــاهش،                               

31  

  )2(اســب عبــاس مــــدداسـب عبـــــاس       ]      هاست اسب[= شاه اسباس         

  

32  

  بــا الفبــاي جنــون بـــازي کنـــد              طنــّازي کندتولــّد یافت ] بزین[او 
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  شکنانه هاي کذب و حرمت اي از روضه نمونه: 21قاب 

صد سال داشت، اما » .کنی تو این رقصه می«: گفتند کرد در بازار تهران؛ به او می سبکی که هروله می

رقاصـم و رقاصـم، مـن رقـاص     «:عاشورا، ایـن دم رو گرفتـه بـود    تو بازار تهران، ظهر. زن بود سینه

تو : گفت کرد، می اي تعریف می حاج اکبر ناظم یه خاطره. »ام را از ازل او کرده امضا رقاصی« » عباسم

دادند،  اومدند، پول بهش می مردم می. هاش صداش قشنگ بود یه شهري، یه مداحی بود؛ تو جوونی

کسـی دیگـه تحـویلش    . پیر شد و صداش لرزش پیـدا کـرد  ] گذشت و اوها  سال. [خوند می] و او[

این چه اربابیه؟ مـن یـه عمـري    ! آقا«: گه می. ش، زیر درخت شینه تو خونه می] یه روز. [گرفت نمی

تو خـواب حضـرت   . کنه کوبه به درخت و غش می سرشو می» آخه من چی دارم؟. واسه تو خوندم

اش رو بکـش   پرونده«:گفت اش می دستی حضرت رو که به بغلدیدم تو خواب : گفت می. بینه رو می

جا خونـدي،   این. از اولین روزي که خوندي، پول گرفتی! فلانی«:نشون داد جلوي من که[!] »بیرون

حـاکم   …شه از خواب بلند می»  .حقی به گردن من نداري] دیگه. [قدر جا خوندي، این اون. قدر این

فهمیـدن   زدن، مـی  اي رو می بح، بعد از نماز صبح، درِ هر خونهاون شهر یه رسمی داشت، که هر ص

رفـتم  . زنـن  دیـدم دارن در مـی  . نماز صبحم رو خوندم: گفت می. که از اونجا باید یه نفر کشته بشه

مـن بـه خـدا کـاري     «:گفـتم ] بـه او . منو بردن پیش حـاکم . [ان دیدم مأموراي حاکم] درو باز کردم[

من شـروع  . اش اومد پایین نشست از صندلی» .آوردم واسم بخونی. نیاوردم بکشمت«:گفت» .نکردم

بسه «:]گفتن[مأمورانش اومدن !] چه حاکم ظالم مؤمنی.[سه بار حاکم غش کرد. خوندن کردم روضه

، او بـه مـن   )دادن قـرون مـی   3موقـع اگـه مـثلاً     اون(خواسـتم بـرم بیـرون،     می»  .نخون! بابا. دیگه

خونـدن پـول    و دیگه براي روضه[من دیشب با اربابم معامله کردم ! قاآ«:گفتم. پونصدتومن پول داد

اینـو  .[!] قدر پول نیسـت  من این] ي خزانه[ي  توي خزینه! بدبخت«:گفت. خندید] حاکم[» ].گیرم نمی

:] گـم  اینـو مـی  : زنـد  مـداح فریـاد مـی   . ي شـدید حضـار   گریه[» .امشب یه خانوم سیاهپوش آورد

یه سوءتفاهمی بین پسـر مـن و اون   . سلام ما رو به اون مداح برسونید :اون خانوم فرمود که«:گفت

  ».ببخشه[!!] بگین پسرِ منو ببخشه. مداح شده

  

  بیت هاي دور از شأن اهل ي دیگري از روضه نمونه: 22قاب 
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یه خـورده هـم بـراي    . کنین براي باباتون گریه می! بابا«:گفت رفت می امام رضا یه جایی می  

  [!]».کنین باباي من گریه

  

  

  »شان بیت با نام کوچک خواندن اهل«ي  نظر یکی از علما درباره: 23قاب 

چه بسا که احترام و تجلیل از یک اسم،  …به اسماء متبرکه باید احترام گذاشت«: االله مجتهدي آیت

شان کنند، منبر کسانی که اسماء مبارکه را با احترام ذکر نمی. شود باعث برکات و توفیقات زیادي می

خوانند،  بعضی که روضه می. اکبر علی: ؛ نگو)السلام علیه(حضرت علی اکبر: بگو …نور ندارد

چاره خود اوست، که حرمت  چاره؛ بلکه بی زینب بی: گویند می] مثلاً[کنند و  رعایت ادب نمی

  . کند بزرگان و مقربان درگاه الهی را حفظ نمی

  )52: 82کمالی، : (نقل از

  

  »بیت به کاربردن الفاظ خلاف شأن اهل« ي  اجع تقلید دربارهاحکام مر: 24قاب 

مست مستم من، هرچه باداباد، «: بیت، تعبیراتی مانند بعضی از ذاکرین در مدایح اهل :سئوال

برند؛ که به  به کار می» تري، یا اباصالح بیا همچو زهرا مادرت، از همه خوشگل«، »پرستم من علی

  گونه الفاظ چه صورتی دارد؟ کاربردن این به. نافات داردبیت م رسد با شأن اهل نظر می

  

معلوم نیست ظاهر این الفاظ مرادشان باشد و در هر صورت، الفاظ خوب و «: اي االله خامنه آیت

  ».ها را بخوانند تر، فراوان است؛ آن اشعار به

هتک حرمت ي اطهار است و موجب  نباید مسایلی که خلاف شأن ائمه«: االله فاضل لنکرانی آیت

  ».شود، بیان شود ها می آن

تر  البته با الفاظی که در شأن آن بزرگواران نیست، نباید مدح کنند و الفاظ مناسب«: االله بهجت آیت

  ».فراوان است

  » .گونه تعبیرات، مناسب نیست این«: االله مکارم شیرازي آیت

ي  شود، در مورد ائمه می کاربردن تعبیراتی که بین مردم، سبک محسوب به«: االله تبریزي آیت

  ».اشکال دارد) السلام علیهم(معصومین
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ترین و رساترین مدایح، که  ، از به)السلام علیهم(بیت  باید در مدایح اهل«: االله صافی گلپایگانی آیت

مشتمل بر مضامین صحیح و اقتباس آیات و احادیث و نکات شعري ادیبانه و دور از غلو است، 

  ».استفاده شود

  )50ـ49: 82کمالی، : (نقل از

  .و نیز اذکار معروف عربیکارگیري عبارات و ترکیبات  ـ به2

             

  هاي به کارگیري الفاظ و عبارات عربی در ادبیات هیئات پاپ نمونه: 25قاب 

1  

  لیلا عـــاشقٌ الاّ عـــلی، لا رازقٌ الاّ عـــ      لا خــالقٌ الاّ عـــلی، لا صــادقٌ الاّ عـــلی   

  الاّ عــلیي  ي لا تـا درِ میخانه از کــوچــه      لا فــالقٌ الاّ عـــلی، لا خــــالقٌ الاّ عـــلی   

  الاّ عــلی، الاّ عــلی، الاّ عــلی، الاّ عــلی           

  

2  

ـــعالم      قُــتلَ الـحـسینُ بِکــربلا      عطشانا، عطشانا، عط         شانااَلا یــــا اَهــلَ الـ

  

3  

ـعطشان            اَنـا الـذَّبیح الــعریان)          2(ویـــــلی ویـــــلی         اَنـا الـذَّبیح الـ

  

4  

  عــــمتی الــــمظلومه           قـلوبـــــنا مــــحزونَه            زیــنب بـنت الـحیدر     

  

5  

  لا فـتی الاّ عــلی لا سیـف الاّ ذوالــفقار      ارو زنم دیوانه عبد عـشقم، دم ز ساقی می   
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6  

  اللّــــــــــه، اللّـــــــــــه          حـــــسین ویــــــل           بــــالسیوف قّــــطعٍ

  

7  

االله لا الــــــه الاّ اللــــّه          محمــّـد رســـولُ االله          عــــــلیاً ولـــــی  

  

8  

  تَجده عــوناً لـک فـی النوائب         ـاد عـــلیاً مظهرَ الـــعجائبن     

  بِــعظمــــتک یــــــــا االله         کلُّ هـــمٍ و غــمٍ ســینجلی     

  بِولایتک عـلی علی عـلی علی         بِــنَبـــوتک یــــــا احـــمد     

  

9  

لا الـه الاّ  گـل صحـراي عــباس،                  هو لا اله الاّ چـشم و ابـروي عـباس،

  هو

  لا الـه الاّ هوقـد و بــالاي عـــباس،        لا اله الاّ هوچـشم شـهلاي عــباس، 

  

10  

  مـــلک النّاس، الـــه النّــــاس         قــــل اعــــوذُ برب النّـــاس                 

  الســـّلام عــــلـــی العـــباس         ـــلی الحــــسینالســـّلام عـ                 

  

انا «، »السلطان«: نظیر. و عبارات فراوانی به زبان عربی که به عنوان ذکر کاربرد دارند

  »اسداالله الغالب«، »الحیدر بنت«، »المهدي عمه«، »العرب عقیله«، »الرقیه کلب

  

  



242

  

البته افراط در این مسأله، . را داشتن شدن ن افتادن و زمزمهقابلیت سرِ زبابودن و  آهنگینـ 3          

  .در موارد بسیاري سبب شده است که محتوا و ارزش شعر در این راه قربانی شود

      

  ي مشهور مداحی پاپ گونه هاي آهنگین و ترانه هاي نوحه نمونه: 26قاب 

1  

  میرم نبینم کـربلاتو من می                     امـــــــــیرم امـــــــــیرم           

  

2  

  ي مـن در انــــتظار حــرم یــاره ایــن دل رمــــیده   

  گوشه ببینه، جز غم و زاري کاري نداره خواد شش می                                                       

  آخــــــرش از عـــــــشق تـــــــو مـــــــــولا   

  میرم بـه خــــــدا میرم، مـــی میرم، مـــی مـــی                                                           

  کـــــــــــربلاي   بـــــــــــاصفـاتـــــــــــو   

  بینم بــه خـــــدا بینم، مــی بینم، مــــی مــــی                                                           

  اگــــه ســــاقی حـــسینه، من می نـخورده مســتم   

  بــه کـــوي او ببـــازم تمـــام بـــود و هســـتم                                                       

  

3  

  ي دیوانه کـردي ي دیوانه که مرا دیوانه       تــــــو چــــه کـــــردي بـــــا دل مــن  

  ي افسانه کردي ي افسانه تو مرا افسانه       ـا نگــــــــاهت دل ربــــــــوديبـــــــ  

  

4  

  تونم بـــاشم نـــفس مــــی بی هم       تونم بـــــاشم کـــنج قـــفس مـــی

  تونم تونم، نمی تونم، نمی من بی حسین نمی                         

  تونم بـــاشم غریب و تـــنها مـــی       تـونم بـــاشم ي صـــحـــرا مـی آواره
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  تونم تونم، نمی تونم، نمی بی کـربـــلا نمی                         

  

5  

  )2(عــــــشق است ابـــــاالفضــل        ي عـــــشقاي دنیـــــا بیــــن همـه

  )2(عــــــشق است ابـــــاالفضــل        هـــا پـــور عـــــلوي فــــــاتح دل

  رو بــودش انس مــیـان وي و مادر              زیــرا که بود ذکر دل حضرت زهـرا زین

  )2(عــــــــشق است ابــــــــاالفضــل                         

  

6  

  ي فــــخر زمــــینـی مــــایه            خـــوشگـلی و مــه جـــبینی            

  البــــــــنینی پســـــــــر ام            ــــــهلووناپـــــــهلوون پـ            

  پــــــــادشاه عـــــــالمینی            پســـــرم تـو نـور عــــینـی            

  بـــلا گـــــردون حـــسینـی            اما یــــادت بــــاشه مـــادر            

  3. . .)واي. . . ینحـــس(                                 

  

7  

  )2(دونه حسینه ي هستی من، خدا می هـمـــــه ر من، همه بود و نبود من     همـه دار و ندا      

  بهشـت من حـــسینه، بهشت من حـــسینه)       2(دونه دونه، خــــــدا مـی خـــدا مـی      

  دونه دونم و خـــــــدا مـــی مــی مــــن)       2(دونم دونه و مــن مـــی خـــدا مــی      

  )2(خــــــداي مـــن حــــــسینه                                         

  )  2(دلـــــی کـــه بـــــــا حـــــــــسینه)       2(جهنــــــّم کــاري بـــاش نـــداره      

  )2(حــــــسینه ـــــابم بـا حــــــسینه، حــسابم بــا حــــسینه، حـــــسینه          کتـ      

  )2(، حـــــسینه پرسی         جــــــوابـم بـا حــــــسینه چه می  پرسی، از من چه می سئوال      

  زنم آتــیش بــه عــــــــــالم مــــــی)       2(زنم مــن از حــــــسین دم مـــــی      

  )2(دیــــــــوونـگی کـــــــــار مـــــــنه)        2(مـــنهعـــشق حــــــسین یـــــار    
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  )2(دل هر کــی یه یاري داره یه یاري داره            دل مـــــــا بــــــــــا حــــــــــسینه   

  

8  

  )2(چون ابـــاالفضل پــــهلوان است     )2(مــــــیرند پــــــهلوانـــان نمی       

  )2(بـــا ابـــاالفضل جــــاودان است       )2(ا ابــد نـــــام جــــانبازانتـــــ       

  )2(ترین ذکر است یا ابــاالفضل قشنگ       عــــشق او ماوراي هر فکـر است       

  

9  

  یـــار منـه یـــار منـه    ایـن آقـــا اربـــاب منــه                

  یـــار منـه یـــار منـه    ار منــهدلبــــر و دلــــد                

  

10  

  کـــرببلا           حـسین غریب و    حـرم حـبیب و   بوي سیب و

  کـــرببلا           زهـــراي آواره     حـرم سه ساله   بــوي لالـه

  کـــرببلا          خـداي احساس     حــرم عبـاس   بـوي یـاس

  

11  

  )2(ـارهیــ اسـم تورو می) 2(هـر تـپش دل مـن 

  )2(یاره پیش تو کم می )2(هر چی یله تو دنیا                                                  

  )2(یه عمره خاك پاتم) 2(دونی گـداتم خوب می

  )2(تا دم مرگ باهاتم) 2(قسم به خون زینب                                                 

  )2(یــل کـــــــرببلا. . . ـــدار حــــــسینعلمـ                      
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12  

  )2(جامونده تو حرمت  این دل،  ز کـربلا اومدم،

ـــرده،                                               ـــفم، بـــ ـــرار دل ز کـ ـــو    قـ ـــار تـــ غبــ

  )2(حـرمــت

  خودم، پسرم، پدر، مادرم، فداي نگاه ملیحت

گـره بـه لبـان      زنـم،  یـام مـی   مـی   بیـنم،  تو خواب می                                             

  ضریحت

  

    

  .سلطنتی ادبیات:) اصطلاحأ(ـ ترویج و استخدام 4 

  

  هاي به کارگیري ادبیات سلطنتی در اشعار مداحی پاپ نمونه: 27قاب 

1  

  پــــادشاه کــشور عــشقی     پــــادشـاهی، پــــادشـاهی

  

2  

  صـدارت مـنصب دربــار یـــزدان    ر، گـل گلـــزار ایـــمان فــلک مــنظ

  که سلطان بانوي دربـار عشق است    دار عــشق است  پـري دخـت ولایـــت

  سـکینه، ناخداي بحر عــشق است    سـکینه، پــادشــاه شـهر عــشق است 

  بـه قـرآن ولایـت کــوثر عــشق    سـکینه، شـــاهــزاده دخــتر عـــشق 

  ي عـشق حـسین است گـل دردانه    کینه شـــاهدخت عـــالمیــن است سـ
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3  

  با لطف حق دواي شفاعت به دست اوست            شاهنشهی کـه عرش مـقام نشست اوست 

  

4  

  کنار خویش، جایم دادي اي شاه             گــداي بـی سر و پـایم ولی تو

  

5  

  کـه آخـر شـاه مـشهد، منو کـرببلا بـرد     قدر این دل من، حسرت کـربلا خـورد  آن

  

6  

  تـــویـی شـــاه و امــــیرم    نــوکـرت هـــستم حــسین

  

7  

  فـــقط حــسین شــاه مــنه    ي عــــالم بـــدونن  هــــمه

  

8  

  شاه خوب و با وفاي من حسین    اي شـه کــرببلاي مـن حـسین 

  

9  

  اه و ولیعـهدش حسین استخدا، ش        عـلی ساقی و پیمانش حـسین است 

  

10  

  دیـدن حــسین شــاه کـربلا         رویم کـربلا  ها می پـا بـرهنه
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11  

  !الحسن را از ما شاد گردان بن قلب نازنین اعلیحضرت همایون حضرت حجت! خدایا  

  

علی  سلطان«، »سلطان عشق«، »السلطان«، »حسین شاه«هاي بـسیارِ کاربرد  ي نمونه به علاوه

  .زنی موارد مشابه به عنوان ذکر سینه» لرضاا موسی

  

  

گونه و توصیفات فراوان در باب زورِ بازو و قـدرت   حماسیـ استفاده از تعابیر و نوع بیان 5         

بـراي نـاظر   (آور  هـاي پرشـور و در مـواردي رعـب     زنی که در بیرون و در سینه. (بیت جسمانی اهل

  ).یابد این هیئات هم نمود می) بیرونی

  

  کارگیري الفاظ و تعابیر حماسی در ادبیات هیئات پاپ هاي به نمونه: 28قاب 

1  

  چـــون ابــــاالفضـل پـــــهلوان اســت     میرند  میرند، پهلوانان نـمی پـهلوانان نمی   

  بــــا ابــــــاالفضـل جـــــاودان اسـت     تا ابد نـام جانبازان،  تـا ابد نـام جانبازان    

  ي ابـــــــاالفــضل تــــــیغ بـــــرنده     ـــــانی ذوالفـــــقار حـــــــــیدر ث   

  ي ابــــــاالفــضل شـــــد بــــــرازنده     تــــا ابــــد نـــــام پــــــهلوانی    

  

2  

  هیار هر چی یله تـو دنیا، پیش تو کـم می          یاره  م تــو رو مـیهـر تـپش دل مـن، اسـ
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3  

  البـــــنبینی پســــــر ام    پـــــهلوون پـــــهلوونا

  

4  

  . . .یه پهلوون تو کربلاس، پهلـوون پهـلووناس        

  . . .ده ده، کــلید جـنّتم می اونه کـه هـیبتم می        

  

  

و بیت که بـا مبـانی و اصـول دینـی ناسـازگار       ـ استخدام الفاظ و عباراتی در وصف اهل6          

مشابهت ) بیت ي اهل غلوکنندگان درباره(= » غالیان«ي انحرافی تر به ادبیات فرقه اند و بیش غیرمنطبق

  . و همانندي دارند تا ادبیات شیعی

  

  آلودگی در ادبیات هیئات پاپ آمیز و مشکوك به شرك کارگیري الفاظ و تعابیر غلو هاي به نمونه: 29قاب 

1  

  لا عـاشقٌ الاّ عــلی، لا رازقٌ الاّ عـلی     قٌ الاّ عــلی لا خـالقٌ الاّ عـلی، لا فـال  

  ي الاّ علی ي لا تا در میخانه از کوچه        

  الاّ علی، الاّ علی، الاّ علی، الاّ عـلی        

  

2  

  چشم و ابروي عباس، لا الـه الاّ هـو     لا الــه الاّ هــو   قـد دلـجوي عـباس،  

  زلف خوش بوي عبـاس، لا اله الاّ هو     هــو خم گـیسوي عـباس، لا الــه الاّ  

  قـد رعـناي عـباس، لا الــه الاّ هــو     زور بـــازوي عـباس، لا الــه الاّ هــو  

  دل شــیداي عـبــاس، لا الـه الاّ هو     هاي عباس، لا الـه الاّ هـو  روز و شــب  
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3  

  است اللهی و معناي خاطرخواهی حسین)] ع(امام سجاد [او    

  بـــا خــداي عــشق هــمره، آیت عــظماي عـشق                                     

  ام الحســــیـــن اللـــــهی بن بــارالهـــا مـن عـــلی   

  هـر چــه بـادا باد شــیدا گــشتم و رســواي عــشق                                     

  

4  

  االله بــبین لا تــــقنطوا مــن رحـــمه     ام مـن  هیبــبین لیــلیم حــسین اللــ

  

5  

  احد علی، علی احد، فـاطمه بنت اسد                ذکر تو یا هو یا ولد فـاطمه بنت اسد 

  

6  

  حــسین دارد خــدا پـرستم        خـدا دانـد حــسین پــرستم 

  

7  

  زنم ــر هــم مــیمـــردونه ب        مــن خـــدا را بــا حــــسین        

  زنم سـره بــر هـم مــی یــک        روي حــــسین  بـــهشت بــی       

  را مــــردونـه دوســـت دارم        اســم خـــدا اســـم حــسین        

  [!]زنم دم از حــسین هــم مــی        زنم  دم از خــــدا هـــم مـــی       

8  

  دهم هـم نـمی در روز وعـده جـان بـه خــدا  

  جانم تویی حسین، چگونه تو را من به کس دهم          

  [!]جـان عزیز است به هر بی سر و پایی ندهم
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9  

  دانی، حــسین پـرستم مـن خــدا تـو مـی        خواهی هـمین کـه هستم من  ز من چه می

  

10  

  .علی خدا و خدا علی  خدا علی، علی خدا،

  

11  

  گـویند، بـاك نـیست مو تکـفیر عـابدان را موبه  

  هـم در دو دنـیا زینب است  ما خـدا داریم، آن          

  

12  

  خـــدا روي زمـــین آمـــد                    ) 2(منین آمـد امــــیرالمـــؤ               

  )2(ّ الــعالـمین آمـــد کــه رب                    بـشارت ده به سـرمـستان                

  

13  

  عــزیز مـــصر بــازارم حـــسینه            ام یــارم حـــسینه ـــسین اللـهیح

  

14   

  [!]لا هـو الاّ مـحمد

  [!]لا محمد الاّ علی

  [!]لا علی الاّ زهــرا

  )2(علی علی یا علی علی حق

  لا وجـیهه الاّ زهـرا

  لا عـزیزه الاّ زهـرا
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الاّ زهرا[!] لا ملیحه  

  الا عـلیمه الاّ زهـر

  لا الـــه الاّ زهــرا

  

زینب «، »انا عبدالرقیه«، »لا اله الاّ عباس«، »لا اله الاّ حسین«و نیز کاربرد عباراتی نظیر   

  . . .و» علی پرستم«، »رقیه پرستم«، »پرستم

  

  

  

  

  

  بیت ي مقام اهل درباره) مضحک : حال و در عین(ي تعابیر غلوآمیز  نمونه: 30قاب 

اولِ خلقـت،  : یعنـی . گرفته شده» زهرا«از) علیها االله سلام(انوم زینب ، حرف اول اسم خزاء  

رو از  یـاء . کـردم  تون رو خلق نمـی  کدوم اگه فاطمه نبود، هیچ. لولا فاطمه لما خلقتکم. فاطمه است

اش را از عشـق   نـون .[!] ولایت علی تموم شد، گذاشتن بغل زاء زهـرا : یعنی.] اند گرفته[» علی«آخرِ

بـودن،   حسـینی [!]، کُمپلت[!]ي ولایت قلمبه: بو آخرین حرف این نام مبارك، .] اند گرفته[حسنین 

ـین «:چون پیامبر فرمود. اند گرفته» نبی«رو از حرف وسطبفاطمـه، روح مـن   » .فاطمه روحی بین الج

  : حالا اینو بگم. »زینب«: شد] اش نتیجه. [امه بین سینه

  این دردانه، فرزند خداست: جاست         گویم نبود؛ به لم یلد، لم یولد ار                  

  

  »بیت دادن به اهل نسبت الوهیت«ي  نظر یکی از مراجع تقلید درباره: 31قاب 

) السـلام  علیهم(بیت کس حق ندارد که کلمات کفرآمیز را در مراسم اهل هیچ: االله مکارم شیرازي آیت

و اگـر  . ا، حرام و شرکت در چنین مجالس، گناه اسـت ه گفتن و شنیدن آن. یا غیر آن، بر زبان آورد

حتـی اسـتکانی کـه در آن چـاي     . گـردد  ي مسلمین خارج مـی  گوید، از زمره گوینده بفهمد چه می

  .خورد را باید آب کشید می

  )50: 82کمالی، : (نقل از
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و  انسانی شیعیان مغایر با احترام و شخصیتکارگیري فراوان تعابیر و الفاظی که ناپسند و  ـ به7     

و (» سـگ «ي اسـتفاده از واژه : هـا اسـت؛ بـه عنـوان مثـال      بیـت و موجـب وهـن آن    دوستداران اهل

  . بیت ي فرد در قیاس با اهل بودن رتبه دادن پایین و نازل ، براي نشان)…قلاده و : هایش خانواده هم

  

بیت در ادبیات هیئات  ف شیعیان و محبان اهلکارگیري الفاظ و تعابیر دور از شأن براي توصی هاي به نمونه: 32قاب 

  پاپ

1  

  و والسلام  که من سگ زینب و حسینم       تـمام حـرف دلـم خـلاصه در یــک کـلام

  

2  

  خواد خواد یا نمی سـگ باوفا می    خـواد خـواد یا نمی حرمت گدا می

  

3  

  رباب چه کنما اگر تو منو نخواي سگ بی       مهتاب چه کنم اگر تو ماهم نـشی شب بـی

  

4  

  سـینه را لـبریز از احـساس کن    ایـن دلـم را عـطر بوي یـاس کن  

  تـا ابد مـن را سگ عـباس کن    دانی نـیم قـابل ولـی خــوب مـی  

  

5  

اسـیر و دل سـپرده فــقط از تـو            الـهی در هـمه عــمر سـگ خـونت بـمونم

  بــخونم
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6  

  عـقل مـــن عـــین جـــنونــه    ــن خــوام عــاقل بـــشم م نــمی  

  مــونه پـــیش اربــابـش مـــی    ســــگ بــــاوفـا تــا آخــــــر 

  

7  

سـایم رخ خـود بـر آســتان شــه          [!] ي لــوس مــانند سگ گــرسنه و گـربه           

  دوست

  ي انـــبیا نــگردد مــأیـوس رهاز ســـف       ي زار  زیـــرا کـه سـگ گـرسنه و گـربه           

  

8  

  یــه ســگ دوره گــرد بـــشم    نــذار کــه مــن ولــگرد بـــشم   

  شــم پـاســبون خـــونت مــی    قـــــلاّده بـــــنـداز گــــردنـم   

  

9  

  ي تو شد خوش به حال اونی که مست و دیوونه             

  ي تـو شـد خـونهنـام و نـشون درِ  سـگ بـی                 

  

10  

  ي حیدرم خـاك کـف پـاي سـگ در خونه           گـداي دوره گـردم و دنـبال یـار و دلبرم 

  

11  

  صـــاحـب آبـــــرو شـــــدم    سـگ چــو شــدم به درگــهش 
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12  

  ي لــطف خــود پــنـاهم دادنـد در ســایه     صـد شـکر اثـر بـه اشـک و آهـم دادنـد  

  تــــا در دل اهــــل بـــیت راهم دادنــد       ي عـــلی گــردیـــدم  لب در خــانهکــ  

  

13  

  ي روي حـسین  منم سگ کـوي حـسین، دیوونه   

  اسیر خود کـرده مرا، زنجیر گـیسوي حسین            

  

14  

  سگ عوعو کـن کـوي حـسینم    اسـیر چـشم و ابـروي حـسینم 

  

15  

  زنم  هر جـا بـرم جار مـی                ام  مـــن ســگ رقــیه                        

  کنم بـرا تـو عـوعـو مـی      بــذار مــسخرم کــنن     

  

16  

  : بـــگـذار عـــالمیان طـــعنه زنــندم گــــویم   

  هرکه خود را سگ کوي تو نخواند، آدم نیست                    

  

17  

  رفـته بوديسـحر اومـدم نـبودي، به شـکار    

  به چه کار رفته بودي[!] تو که سگ نبرده بودي                 
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18  

  )2(گن سلطان رضا به تو می    ) 2(گن سگ رضا به من می    

  )2(عوعوعو، عوعوعو                                                       

  )2(ي تــوام سـگ گــرسنه    ) 2(ي تـوام مـن سر سـفره    

  )2(عوعوعو، عوعوعو                                                       

  )2(قــلاّده زن، قــلاّده زن    ) 2(ام ولـگردم و هرجـایـی    

  )2(امام رضا قلاّده زن                                                       

  )2(گـیرید و زنـجیرم کــنید    ) 2(ام  ي زنـجیري دیــوانه    

  )2(وعوعو، عوعوعوع

  

19  

  سـگ بـاوفاي سـر کـوي حـــسینه       شه گفت که تموم عمرش  آدم به کسی می   

                          چـشم حــسینه و ابـــروي حـــسینه   چـــیزي کــه مــنو آخـــر ز پــا درآره 

  مست مست مست مست روي حسینم

  سـگ سـگ سـگ سـگ کـوي حسینم

  

20  

  ســلطنت جــهان ز تـو، مـن سـگ کـوي زیــنـبـم   

  بــهشت جــاودان ز تـو، من سـگ کــوي زیــنبـم           

  مست مستم، باده پرستم، سگم، سگ کوي زینب استم   

  یعنی خـوارم، ذلــیل و پـستم، مـؤمنم یـا کـافرسـتم           

  هر چه هستم، هر که هستم، به خدا سگ زینب پـرستم   

  من سگ کوي زینب استم، من سگ کوي زینب استم           

  ي عـشق مـحمدي از ازل بـسته به گـردن من قـلاّده   
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  زنجـیر محبت حـیـدري ، پیچیده شده به دست و پایم                                                     

  

21  

  ي عشقم نهعوعو کن سر مست درِ خا    ي من در کـف پر مهر حـسین است  قلاده

  

22  

  دم نباشه هر کـی سگ فــاطمه نـیست  قــابل          

  یـعنی آدم نباشه هر کی سگ فاطمه نیست                                  

  

23  

  ي عـباسـم بـه خدا کـه دیــوانه     ي عـباسم  سـگ درِ مـیخانه

  

24  

  نمســگ عـوعـوکـن کــوي حــسی    گـو چه داند عاشقی چـیست  ملامت

  

  

قسمتی از سخنان حجت الاسلام دانشمند، از خطباي مشهور هیئات انقلابی و سنتی، در نقد ادبیات هیئات : 33قاب 

  پاپ

. یـه عـده جـوونن   ! آقـا «:گفـتن . جوونا دور هم بودن. توي یه شهري بودم؛ یه هیأتی رفتیم  

منم منم «:شعراشون این بود تو. زنی کردن به سینه اونا شروع» .شما هم باشین. زنی کنن خوان سینه می

کـردن بـه عوعـوکردن بـراي      خدا شاهده از اول تا آخـر، شـروع  » .سگ حسین، عوعوعو، عوعوعو

تو فکر اینم که «:گفتم» چرا تو فکري؟«:یکی به من گفت. نشستیم] طور ساکت همین[ما . حسین امام

! هـا  هیـأتی ! آخه جوونـا . مبازه که ما سگش باشی حسین مگه سگ امام. ایم چقدر ما بدبخت و بیچاره

سـگی؟  ! آدم بـاش . خـواد  حسـین، آدم مـی   خـواد؛ امـام   حسین، سگ که نمـی  رین؟ امام چرا تند می

سـگ یعنـی چـه؟    . من نوکر امام حسینم: اش سگ بخواد؟ بگو حسین مگه چوپونه که براي گلّه امام

حسـین خودمـو ذلیـل     امجلوي ام ـ] با این کار[خوام  آقا می«:]گه می. [العین؛ سگ حیوان سگ نجس
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: بگـو . هـا رو  حسین قبول نداره ایـن ذلـت   امام. خواي ذلیل کنی خودتو کنی که می تو غلط می» .کنم

رسیدن، یا آدما؟ آدم نبود که حسـین رو   ها باید به دادت می کربلا که تو رو کشتن، سگ! جان حسین

و بـه خـدا قسـم تـو ایـن      تـو ر  …نما اومدن حسین رو کشتن یه مشت حیوون. در کربلا یاري کنه

بیاییـد  [ …این چه وضعیه؟ این چه شعریه؟ این چه حرفیه؟. عزاداریاتون، نه کند برین، نه تند برین

  .انسان زندگی کنیم؛ فیلم بازي نکنیم] مثل

             

بـا پیـروزي انقـلاب    . شـود  هاي مشابه این تعابیر، در ادبیات هیئات سنتی هـم دیـده مـی    البته نمونه

و ) گفتمان جدید تشیع انقلابیي  دهنده یک جنبش مترقی شیعی و مبتکر و اشاعه: به عنوان( اسلامی

گفتمـان  گونه تعابیر به فراموشی سپرده شد و با حضور قـوي و متفـاوت    ظهور هیئات انقلابی، این

ه شد؛ به حاشیه راند گفتمان اسلام عوامانهها،  و قرائت انقلابی حاکم در این سال اسلام ایدئولوژیک

  .و البته از بین نرفت

ها اشاره شـد، شـاهد    گونه هیئت با ظهور هیئات پاپ، و به دلایلی که در بحث پیدایش این  

با این تفاوت که این هیئات . ي تعابیر مذکور هستیم نوعی بازگشت به ادبیات پیشین و رواج دوباره

  .اند لب بدان بخشیدهو شکل غا در استخدام این ادبیات، راه افراط را در پیش گرفته 

             

  

  .ستیز ـ استخدام و ترویج ادبیات عقل 8

ورزي عرفی رایج در هیئات پاپ، از عقـل و اسـتدلالات    پیش از این اشاره شد که در دین           

ستیزانه، در ادبیات این هیئات، به وفور آشکار اسـت؛ تـا    این رویکرد عقل. نظر شده است آن صرف

تـرین تعبیـري    و نظایر آن، بالاترین آمار  را به خود اختصـاص داده و رایـج  » دیوانه«ي ژهآنجا که وا

بیـت بـه کـار     عشـق بـه اهـل    ]اصطلاحاً [است که اعضاي هیئات پاپ براي توصیف خود، در مقام

  .برند می

  

  ستیز در هیئات پاپ کارگیري ادبیات عقل هاي به نمونه: 34قاب 

1  

  ي حــسین درِ خــونه دیــوونه کـجا داره جـز   
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  ي حـسین ي او شـــده دیــوونه دل دیــوونه               

  ي تو شد خوش به حال اونی که مست و دیوونه   

  تـو شــد  ي نام و نـشون درِ خــونه سـگ بـی               

  آدمــا مـا رو بـه چــشم دیــوونه نــگاه کنن   

  صـدا کــنن هر کـجا مـا رو بــبینن دیــوونه               

  دیم مــا یـه جـو دیـوونگیمونو بـه عـالم نـمی   

  دیم مـونو بـه عـالم و آدم نـمی شـور و مـستی               

  ریم تـر بــیرون مــی دیـوونه اومـدیم و دیـوونه   

  ریم دردسر بـیرون می وار بی سـر بـدیم دیـوونه               

  شیم نمیخــودتو خـسته نـکن مـا دیـگه عاقل    

  شیم غـرق دریاي جـنونیم، سوي سـاحل نـمی               

  دن تـا نـشی دیـوونه در نـزد خــدا جـات نـمی   

  دن بـه خدا تـوي بـهشت دیــوونا رات نــمـی               

  ست ي خـــدا عــلی ها دیــوونه سـرور دیــوونه   

  ست ها علی چـرا دیـوونه نـشم، عـشق دیـوونه               

  دي میِ جـنون بده اي خــدا هر چـی به من مـی   

  بـه مـن دیـوونه، جـیم و نون و واو و نـون بده               

  یـا حــسین دیــوونـتم، دیــوونـتم، دیــوونـتم   

  ي میخـونتم سـر خـوش از پـیمونتم، دیـــوونه               

  

2  

  ـدمساقی اگه چـشم تـو شد، نخورده می، دیـوونه ش        

  دیوونه شدم، دیوونه شدم، به خدا قسم دیوونه شدم                     

  

3  

  حـسین ابـی عـبداالله  ي دیــوونه  دیــوونه  دلــم شـده دیــوونه   



259

  

  

4  

  گـن دیــــوونه بــه مــا مـی    اي  اگـــه دیـــوونه نــدیده    

  هگـن دیـــوون بــه مــا مــی    اي  اگـــه دیـــوونه شــنیده    

  عــشق تــو مــجنونم کــرد    مــنم یـه روز عــاقل بـودم     

  یـــکـباره بـــیرونـم کـــرد    ز شــهر عــشق و عـــاقلا     

  ي حــــــسینم ویــــــرونه    ي حــــــسینم و  دیـــوونه    

  ي حـــــسینم مــیخــــونه    ي  خــراب و مـست گــوشه    

  دیـــوونـگی جـــا گـــرفته    عــقل از سر مـن پــریده و     

  عــــقلمو خـــدا گـــــرفته    حرف اگه داري با خـدا بــزن     

  گن دیــــوونه بــه مـــا مـی    بــه جـرم عـشق و عـاشقی     

  مونه یــه خــوب و بــد مــی    بــذار مــــلامت بــــکنن     

  

5  

  شم بـینم و دیــوونه مـی مـی    شب همه شب خواب حسین     

  

6  

  ام و خـــانه نـــدارم مــستأجر مــیخانه         ره صـحراي جــنونم مـن خـانه به دوش      

  چــون تاب نـگهداري دیـــوانه نـــدارم         ـبندید دلــــم را زنـــجیر بــــیارید و بـ     

  

7  

  ر نــام مــن زدخــدا ایـن قـــرعه را بــ     خـواست  عــلی دیــوانه مـی بـن  حـــسین

  

8  

  یه دل دارم، عشقی به جز دیدن دلبر ندارم    ي مـهدي شـدم، دلـبر دیـگر نـدارم  دیـوونه
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9  

  هرکجا  هر کسی که دیوونه باشه با منه      از ازل تـا بـه ابـد دیـوونگی کــار مــنه         

  ره دیگه کـاري به کـارم ندارهعـقل بیچا     غــیر دیــوونه خــبر از دل زارم نــداره         

  در بدر گردي و جـاروکش میخونه شـوي     منشین با من دیـوونه کـه دیـوونه شوي         

  دونه ، دیوونه یـعنی دیوونه یه دیوونه می     دونه  معنی دیوونه رو جـز دیوونه کـی می        

  

بـه عنـوان ذکـر    . . . و» ونه دیوونـه دیوونـه  دیو»  ،»انا مجنون الحسین«هاي فراوان از کاربرد  و نمونه

  .زنی سینه

  

  

و  عرفانیگیري گسترده از تعابیر و الفاظ ادبیات  ـ خصلت دیگر ادبیات هیئات پاپ، بهره9           

. تواند بسیار باارزش و ارزنده باشـد  است؛ که اگر در مقام خود مورد استفاده قرار گیرد، می صوفیانه

  : ي مقام ادبیات عرفانی باشند توانند شایسته رسد که این هیئات، نمی ل، به نظر میاما لااقل به دو دلی

گردد، آن اسـت کـه هرکـدام ایـن الفـاظ،       گیري این هیئات برمی دلیل اول، که به طرز بهره           

 در وراي ظاهر لفظ خود، دریایی از معانی غنی و …عشق و باده و ساقی و بتکده و میخانه و : نظیر

ــدل و     ــوي و بی ــن عرصــه از حــافظ و مول ــان ای ــه محصــول تــلاش بزرگ ــد، ک ــه دارن ــاب نهفت ن

همین امر، گاه فهـم یکـی از ایـن واژگـان را مسـتلزم      . در طول تاریخ است …کرمانی و  خواجوي

؛ و به عبارت دیگر، ادبیات )56: 74مطهري، (کند  چندي ممارست و تتبع و غور در آثار عرفانی می

  ]7.[ی نیست که در هر ظرفی بگنجدعرفانی، مظروف

اي،  ي مهـم، ایـن ادبیـات را در قالـب بیـان محـاوره       توجه به این نکتـه  هیئات پاپ، اما بی  

کنند؛ که عملاً جز بازي با الفاظ و  شکسته و امروزي ریخته و به مخاطبان و اعضاي خود عرضه می

  .ماند میاي باقی ن ي ظاهري واژگان عرفانی، ثمره صرفأ توجه به پوسته

ي ادبیات عرفانی، به سـطح فکـري و بیـنش     دلیل دومِ عدم قابلیت این هیئات براي عرضه  

گـردد؛ کـه    ، برمی)مداحان، اعضا و مخاطبان جوان(= معرفتی کسانی که با این هیأت سروکار دارند

این مسأله، . هاي بینشی لازم و ضروري براي فهم و درك کُنه مفاهیم عرفانی هستند غالباً فاقد زمینه
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ي  گونه الفـاظ، جنبـه   شود، که در نظر داشته باشیم، وضع و استخدام این زا می جا مشکل خصوصاً آن

الفـاظ   ظـاهر انـدازِ   شک همین معناي متداول و مرسوم، و اغلـب غلـط   دارد و بی کناییو  استعاري

  :اصفهانی هاتفبه قول . منظور نیست

  مست خوانندشان و گه هشیار       هاتف اربـاب معرفت که گهی              

  از می و بزم و ساقی و مطرب                     وز مغ و دیـر و شـاهـد و زنّار

ست                    که به ایمـا کنند گـاه  قصد ایشان نهفته اسراري                     

  )20: 74هاتف،(اظـهـار

هایی  تفاهمات و کژفهمی  ل موجب بروز سوءي حیاتی، در عم عدم توجه و فهم این نکته  

  .گیر این هیئات است تواند باشد؛ که بعضاً گریبان می

  

  هاي به کارگیري الفاظ و تعابیر ادبیات عرفانی در هیئات پاپ نمونه: 35قاب 

1  

  عشق و عشقی، عشق وعشقی، عشقی و عشقی، عشق و عشق و عشق و عشقی

ــــــاشق   و   عــــــــــاشق   و   عــــــــــاشق   و   عـــــ        

  عــــــــــشقی

  عـــاشق و مــعشوق و عــشق و عــشقی، عــشق عــاشقی و عــاشق عــشقی

  عـــــــــــشق،      عــــــــــشقی،      عــــــــــشق،      عــــــــــشقی      

  

2  

  عهدش حسین است دا شاه و ولیخ              عـــلی ســـاقی و پیمـانش حــسین است   

  

3  

  قدر مــی ز کف سـاقی سر مـسـت زدم          تــا کـه همرنگ می و کاسه و پیمـانه شـدم آن   

  چنــان جـان به دل نار غـم عـشق زدم          کـه در آتش سبـب حیــرت پـــروانه شــدم آن   

که من از هــر چه به جز روي تو بیگـانه   به دو ابروي تو سوگند و به موي تـو قـسم           

  شدم
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ها دل غـم گیسـوي پریشـان تو خورد          تــا که در خدمت زلـــف سیهت شــانه  سال   

  [!]شدم

  

4  

  مـست مستـــــم مـــن، مــی پــرستم مـــن

  یکی شدستم مـنبــــا ســـاقی و میخــانه                                                    

  ســبو بـه دستم مــن  هــمیشه مستـــم مــن،

  خـواهی، همین کـه هستم من ز من چـه می                                                   

  

5  

  اي از بام هستی بر زمین خورد و شکست کوزه

  اي سرمست مست ذره از شراب عشق شد هر                                                   

  تــا که جــا دارم، شراب از کوزه در پیمانه کن

  محـو رخ جــانانه کن جـــان مشتـــاق مرا،                                                    

  

6  

  مست مستم، مست مستم، مست مستم اي خــدا

  پرستــم، تـا کـه هستــم اي خـدا را می مجتبی                                                  

  

  

  ي زمینی و غیرمقدس کارگیري ادبیات عاشقانه ـ به10           

هاي پرداختن بدان، مفهوم  نظر از شیوه و قالب ي اصلی ادبیات هیئات پاپ، صرف مایه درون

تناسب  است؛ منتهی با تعریف خاص خود این هیئات، که با تعاریف مرسوم پیشین، و به  عشق

  .تفاوت جوامع مرتبط ـ جوامع سنتی و مدرن ـ، تفاوت ذاتی و ماهوي دارد
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دسـت  «؛ عشـق سـنتی  ـ  که در ادبیات هیئات پاپ رایج است، ـ به خـلاف    عشق امروزي،

اسـت و تبعـاً   ) »طـولی «در مقابـل (» عرضـی «: و در نتیجـه » متکثـر «، »زمینی و غیرمقدس«، »یافتنی

نیست و به  محدودیت زبانیدارد؛ در مقام بیان آن هم هیچ » لموسم«و» عینی«ي توصیفات آن جنبه

اي که در جهان خارج، براي  توان آن را توصیف کرد؛ و البته به گونه فهم و جذاب، می هر زبانِ قابل

  .مخاطب و طبق تجربیات او، قابل درك و تصور باشد

بـد؛ در مقابـل وجـه    یا ، اهمیـت مـی  )وجه بیرونی فـرد (: و ظواهر مرتبط آن تنلذاست که 

بیت، صرفأ به شوکت و جـلال   در نتیجه، به جاي مقامات و فضایل شخصیتی و رفتاري اهل. درونی

هـاي   شود وبه تبع، جنبه ي ظاهري ایشان پرداخته می و قدرت جسمانی و نیز جمال و زیبایی چهره

  )ورزي عرفی دگی دینز ي عوام شاخصه �. ( گیرند الشعاع قرار می انتزاعی، آسمانی و قداستی تحت

هـاي   ي اسـتعمال شـمایل و تمثـال    همین مسأله، یکی از دلایـل احیـاي مجـدد و شـتابنده    

هاست؛ روندي که پس از پیروزي انقـلاب اسـلامی و بـا     بیت در این سال گوناگون منسوب به اهل

  .ظهور هیئات انقلابی تا سالیانی متوقف و پنهان مانده بود
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  ي فصل خلاصه

پـاپ  «ي فرعـی   ، و نیز یک گونه»خُرد«و » محوري«ي اصلی  هیئات پاپ خود به دو گونه .1

  .شوند تقسیم می» انقلابی

گردد و نریمـان پنـاهی    برمی 74ـ 75هاي  گیري هیئات پاپ به سال ي شکل هاي اولیه جرقه.2

ارایـه   هـایی  ها نـوآوري  پناهی در مداحی آن سال. شود آغازگر جریان مداحی محسوب می

  . کرد که هواداران و مخالفان بسیاري را در پی داشت

ي سرپیچی پناهی از فتواي رهبـري مبنـی بـر     یکی درباره(در اوج شهرت، رواج دو شایعه .3

در مجـامع مـذهبی،   ) اي سبک و ناشایست بـه وي  زنی و دیگري انتساب نوحه حرمت قمه

نهایتـاً بـه طـرد و انشـعاب وي از     هاي جدي روبـرو کـرد و    ي فعالیت او را با چالش ادامه

  . هیئات انقلابی انجامید

  . شدن در مورد پناهی مصداق یافتند ي ستاره ي شیفتگی و نیز پدیده هاي پدیده اولین نمونه.4

  . شود ي مداحی پاپ محسوب می سیدجواد ذاکر طباطبایی، پس از پناهی، دومین ستاره.5

ها  خود شد؛ شایعاتی که این بار البته با واکنشذاکر نیز مانند پناهی قربانی شایعات پیرامون .6

  . همراه شدند) العمل مراجع تقلید نظیر عکس(تري  و اعتراضات وسیع

هاي کامـل هیئـات پـاپ هسـتند و بـراي اولـین بـار         نمونه  هاي مرتبط با ذاکر اولین هیأت.7

فقدان مرجعیت هنجاري دینـی، تـرویج قرائـت دینـی منفـک از      : هاي مهمی چون شاخصه
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هایی در آداب عزاداري و استخدام ادبیـات   شریعت و منفک از سیاست، بروز هنجارشکنی

  . توان یافت ها می بیت را در آن ي اهل عام و امروزي درباره

ي کامل و بارز یک مداح پاپ؛ و کسی است که جریـان نوپـاي مـداحی     ذاکر، اولین نمونه.8

  . پاپ را هویتی مستقل بخشید

ي تخلف از فتواي حرمت  ي مداحی پاپ است که او نیز با شایعه هحمید علیمی دیگر ستار.9

  . زنی از هیئات انقلابی رانده شد قمه

ي یـک تیـپ الگـویی خـاص      مهدي اکبري، از جملـه سـتارگان مـداحی پـاپ و نماینـده     .10

  . ها است هیأتی در بین بچه) هاي ظاهري مشخص باشاخصه(

افـزون هیئـات پـاپ، بـه سـه صـورت       هاي انقلابی، در برابر رشد و گسـترش روز  هیأت .11

ي خود  عقیده هاي مداحی و تربیت مداحان هم اندازي کلاس اولاً به راه: اندیشی کردند چاره

هـاي   ي مخاطبـان جـوان خـود، در آوردن سـبک     تر به ذایقـه  ثانیاً با توجه بیش. رو آوردند

شـابه پـاپ   و ثالثاً بـه طـور تلـویحی جریـان م    .هایی دست زدند جذاب مداحی به نوآوري

  .  انقلابی را در برابر مداحی پاپ علم کردند

ي مـداحان پـاپ انقلابـی اسـت کـه از شـهرت و        تـرین نمونـه   عبدالرضا هلالی شـاخص  .12

  . اي و تبلیغاتی پرقدرتی برخوردار است سابقه، و نیز از حمایت رسانه محبوبیتی بی

اللهـی اسـت، و    ي حـزب ها هیأتی چنین نماینده و الگوي یک تیپ خاص از بچه هلالی هم .13

  . یابد شدن در مورد او مصداق می شدیدترین درجات شیفتگی و ستاره

هاي حمایتی بسیار، مانند رقبـاي پـاپ خـود، در     رغم برخورداري از رانت هلالی نیز، علی .14

  . هایی را برانگیخت اوج فعالیت با شایعاتی مواجه شد که جنجال

 ـ ترین عوامل مـؤثر در شـکل   یکی از مهم .15 . اسـت » ي شـایعه  پدیـده «ري مـداحی پـاپ،   گی

ي تلخ بحران  توان گفت اکثر این مداحان، تجربه است، که می  عمومیت این مسأله به حدي

  . اند پراکنی در مورد خودشان را پشت سر گذارده ناشی از شایعه

 ي هفتاد، زمینه ي دوم دهه ظهور چند جریان اجتماعی در مجامع مذهبی و انقلابی، در نیمه .16

شدن نگرش  عرفی. و بستر مناسبی براي رشد و گسترش جریان مداحی پاپ فراهم ساخت
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رونـد تعـدیل    وعرفـانی   رواج جریانات شـبه  ،ي ناکارآمدي نظام ایجاد شائبه ،به روحانیت

  .  ترین این جریانات هستند مهم مدارانه هاي پیشین و سرایت گرایش تساهل نگرش

هیئـات  هـاي مـذهبی،    زاداري یا شادمانی در مناسبتععلاوه بر کارکرد مشخص و اصلی  .17

بـودن   پاپ براي اعضاي خود کارکردهاي دیگري هم دارند کـه حتـی در مـواردي، اصـلی    

 ،کـارکرد حفـاظتی  : ایـن کارکردهـا عبارتنـد از   . کشانند کارکرد مذهبی را هم به چالش می

بـه غرایـز دوران   ] غلـط [کژکـارکرد پاسـخ    وي روانی  کارکرد تخلیه ،پذیري کارکرد جامعه

   . جوانی

ثباتی، سادگی، هنجارشـکنی مکـانی، هنجارشـکنی زمـانی، غیررسـمی، غیرمنسـجم و        کم .18

  از جملـه خصوصـیات سـازمان هیئـات پـاپ محسـوب       گونـه  رشد قـارچ  وبودن  منعطف

  . شوند می

ـ، محـل برگـزاري هیـأت     هنجارشکنی مکانی هیئات پاپ، یعنی ـ به خلاف هیئات سنتی  .19

مسـجد، تکیـه و   : نظیر(ر انحصار بعضی اماکن خاص و مشخصاً با کارکرد مذهبی صرفاً د

تـر و   هـاي در دسـترس   تـوان از محـل   مـی ] پـاپ [بلکه براي یـک هیـأت   . نیست) حسینیه

هم اسـتفاده کـرد و   ) …رو، منازل شخصی و پارکینگ، پیاده: نظیر(تر تر و خصوصی کوچک

  . شین را دارا باشدمکان هیأت دیگر لازم نیست قداست و حرمت پی

هنجارشکنی زمانی هیئات پاپ بدان معناست کـه دیگـر در برگـزاري هیـأت، الزامـی بـه        .20

هاي جدیدي هـم بـه    توان مناسبت و چه بسا می. هاي مذهبی نیست رعایت تقویم مناسبت

  ).  …هاي جدید حسنیه، عسکریه، باقریه و دهه: مانند(وجود آورد 

از جمله  فرهنگی خصلت خرده ون، انفعال نسبت به سیاست بود عام بودن، مردبودن، جوان .21

  . مشخصات مخاطبان هیئات پاپ است

هاي  هیأتی بچه«ها به  دهند که از آن غالب اعضاي هیئات پاپ را تیپ مشخصی تشکیل می .22

  . کنیم تعبیر می» لاابلی
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هـاي آن   در هیئات پاپ گرایش دینـی جدیـد و متمـایزي عمومیـت دارد کـه از شاخصـه       .23

 رواج قرائت اسلام عرفی و فقدان حضور شعایر ،فقدان مرجعیت هنجاري دینیتوان به  می

  .  اشاره کرد

زده و  تصـوف  ،محـور  اسـطوره  ،ي دین و عقل خارج از محدودهاسلام عرفی، قرائتی است  .24

از بعضـی   زده عـوام  وسـهل و منعطـف    ،منفک از شریعت ،منفک از سیاست ،منش صوفی

  ). السلام علیهم(بیت حب اهل: مقولات شیعی نظیر

  .از مشخصات مهم مشترك بین مداحان پاپ است مقلدبودن وجوانی  ،کثرت و تعدد .25

هاي قطعات موسـیقی   گیري و تقلید از آهنگ هاي رایج در مداحی پاپ، بهره یکی از پدیده .26

  . کند که آن قطعه، مجاز باشد یا غیرمجاز و فرقی نمی. مشهور و محبوب است

 فضاسازي کاذب ومحوري  اسطوره ،تقلید در آهنگ ،شدن ي ستاره پدیده ،شیفتگیي  پدیده .27

    .هاي کلیدي مداحی پاپ هستند از شاخصه

بعضـی  . چنین در ادبیات بیانی و زبانی هـم سـبک خـاص خـود را دارنـد      هیئات پاپ هم .28

اي و تعـابیر   گیـري از ادبیـات شکسـته و محـاوره     بهـره : مشخصات این سـبک عبارتنـد از  

شـدن را   بودن و قابلیت زمزمـه  آهنگین ،کارگیري عبارات عربی و اذکار معروف به ،مروزيا

اسـتفاده از تعـابیر    ،استفاده از تعابیر و نوع بیان حماسـی  ،استخدام ادبیات سلطنتی ،داشتن

کارگیري تعابیر و الفاظ ناپسند و مغایر با احترام  به ،بیت ي اهل آمیز درباره غلوگونه و شرك

 ،سـتیز  استخدام و ترویج ادبیـات عقـل   ،بیت داران اهل یت انسانی شیعیان و دوستو شخص

نیز الفاظ مربوط بـه عشـق    وگیري گسترده از تعابیر و الفاظ ادبیات عرفانی و صوفیانه  بهره

  .غیرمقدس
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  هاي فصل یادداشت

    

گیـري مـداحی پـاپ،     شـکل  ترین عوامـل مـؤثر در   شود ، یکی از مهم طور که ملاحظه می همان. 1

تـوان گفـت اکثـر ایـن مـداحان،       است، که می  عمومیت این مسأله به حدي. است» ي شایعه پدیده«

طـور کـه    همان. اند پراکنی در مورد خودشان را پشت سر گذارده ي تلخ بحران ناشی از شایعه تجربه

هـاي بـارز ایـن مسـأله      ونـه نم) پناهی، ذاکر، علیمی و هلالی(: ذکر شد، ستارگان اصلی این جریان 

) 296: 80مـوقر،  / کـاپفرر .(آیـد  وجـود نمـی   اي به یادمان باشد که اصولاً بدون شایعه، ستاره. هستند

شان  هاي مشابه گروهی و درون صنفی مداحان پاپ، به خلاف نمونه که عموماً فضاي درون نتیجه، آن

ي  ه منشأ و علت پدیدآمدن این پدیدهک این. در هیئات انقلابی ـ، فضاي چندان سالم و آرامی نیست 

ي  گـر بیرونـی نسـبت بـه جامعـه      چیست، لااقل براي نگارنده، به عنوان یک مشاهده  )شایعه(: رایج

گذارنـد؛   که هرکدام از ایشان روي یک عامـل دسـت مـی    اما جالب آن. مداحان، هنوز روشن نیست

دهنـد و آن را   هاي انقلابـی نسـبت مـی    تر تولید و رواج این شایعات را به هیأتی مداحان پاپ، بیش

فرض دوم، که در موارد مربوط . دانند بودن هیئات پاپ می ها به خاطر غیرسیاسی نوعی انتقام انقلابی

و . دانـد  هاي شخصی را دخیل مـی  ورزي تر است، عامل حسادت و کینه به هیئات پاپ انقلاب رایج
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ها انداخته، و ترویج ایـن شـایعات را کـار     تیهیأ فرض سوم، توپ را به خارج میدان مداحان و بچه

در هر حـال یادمـان باشـد کـه اکثـر      .  دانند می» ها نفوذي«و » بیت دشمنان اهل«و » دشمنان هیئات«

به طبقات پایین جامعه تعلق دارند؛ یعنی درست ] پاپ انقلابی: و تاحدودي هم[هاي پاپ  هیأتی بچه

تواند موجب بروز اختلالات رفتاري در کـل جامعـه    ه میاي ک ترین پدیده جایی که شایعه مهم همان

  )  55: 83ربانی، . (شود

  

ي این بحث، باید اذعان کرد که یکی از عوامل مهم و شاخصی کـه بسـتر مناسـبی را     در حاشیه.  2

شـود؛ گرایشـات و مواضـع     اي مـی  تـر بـدان اشـاره    براي این روند تعـدیل فـراهم سـاخت، و کـم    

این مسأله، . اي، در قلمروي مقولات فرهنگی و هنري است االله خامنه آیت انقلاب حضرت رهبرمعظم

وجـه   :وجه مکمل است 4هاي انقلابی، داراي  هیأتی ها و بجه مذهبی ي جوان بچه در رابطه با جامعه

که اغلب افراد مورد بحث، ). مرجعیت هنجاري حکومتی.(: گردد ایشان برمی رهبرياول، به جایگاه 

 .داننـد  از بیانات و فرامین ایشـان مـی  ] تظاهر به اطاعت: یا لااقل[ه حمایت و اطاعت خود را مقید ب

خصوصاً که توجـه  ) مرجعیت هنجاري دینی.(: شود ایشان مربوط می مرجعیتوجه دوم به جایگاه 

تعداد مقلـدین  : یعنی. [ي جوانان مذهبی و انقلابی مرجعیت عام دارند داشته باشیم ایشان بین قاطبه

، در اجتماعـات مـورد   »بـودن  مقلد ایشـان «و اصولاً .] ، بیش از دیگر مراجع معظم تقلید استایشان

بـودن ایشـان در    نظرتخصصـی  وجه سوم به خبره و صاحب .شود محسوب می ارزشبحث ما، یک 

و وجـه چهـارم    )مرجعیت تخصصی و کارشناسـی .(: ربوط استمعموم مقولات فرهنگی و هنري 

هـاي عـام رهبـري و مرجعیـت، از یـک       ها، فراتر از نقـش  هیأتی و بچه  ذهبیم که ایشان نزد بچه این

الشعاع خود  هم برخوردارند، که جمیع وجوه ارتباط را تحت عاطفیجایگاه خاص و منحصر به فرد 

شـود کـه مـا بـالاترین حـد       جمع این وجوه چهارگانه، سبب مـی  )مرجعیت عاطفی.(: دهد قرار می

خشی در جمیع جهات، براي جوان مذهبی و انقلابی را شخص رهبـري  مرجعیت معیارها، و اعتبارب

شود کـه بـا درنظرداشـتن وجـه دوم      اهمیت این مسأله، خصوصاً وقتی روشن می .فعلی نظام بدانیم

بـه  [گیرانـه و   یابیم که بین مراجع تقلید فعلی، و در تناسب بـا مقتضـیات روز، سـهل    می مذکور، در

ي  از جملـه . سایل مبتلابه یک جـوان مـذهبی، فتـاواي رهبـري اسـت     بازترین فتاوا در م:] اصطلاح

، که حلّت یا حرمت آن را امـري  »موسیقی«ي  توان به نظر ایشان در باره تأثیرگذارترین این فتاوا، می

  .دانند، اشاره کرد نسبی و واگذار به تشخیص فردي هر فرد براي خود می
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اقتدار قانونی ـ   -1: شمرد و اقتدار را چنین برمی ي اصلی ادعاي مشروعیت ، سه شیوهماکس وبر .3

و  موقـت و بـه طـور    عقلانیت جمعـی که مختص جوامع مدرن و بر مبناي قانون مبتنی بر : عقلانی

 اشخاص خاصشود و در  که در جوامع سنتی دیده می: اقتدار سنتی -2. شود به فرد داده می محدود

. شـود  ها واگذار می و یا توسط یک مرجع بالاتر به آنبرند  عجین شده است که یا آن را به ارث می

که طبق تعریف در جوامع ماقبل صنعتی امکان ظهـور دارد و بـر   ): کاریزماتیک(اقتدار فرهمندانه -3

و یـا   قهرمـانی  اخلاقـی،  ي العـاده  فضـیلت خـارق  هاي رهبرانی استوار اسـت کـه بـه خـاطر      جاذبه

: 75: سـاروخانی / بیـرو (و نیز ) 311: 77ثلاثی، / کوزر. (ندا شان، خواستار تبعیت افراد جامعه مذهبی

46.(  

  

شـود کـه    به جـوانی گفتـه مـی   ] سابقاً[خوانی است و از اصطلاحات عزاداري و مرثیه: »پامنبري« .4

نشست و گاهگاهی صدا در صداي واعظ انداخته یا سـخنان او   شبکلاهی بر سر نهاده، پاي منبر می

البته در هیئات ) 85: 77: محدثی(د غالباً از فرزندان یا خویشان واعظ بودنداین افرا. کرد را زمزمه می

ي مـداح،   ، وظایف مختلـف دیگـري نظیـر جـا انـداختن سـبک نوحـه       میاندارهاو  ها پامنبريپاپ، 

را هم  …ها و  کردن مجلس، کمک به مداح در خواندن، راهنمایی او در انتخاب اشعار و سبک گرم

  ..دار هستند عهده

  

در بعضی موارد خاص و در هیأت سنتی وجود داشت » مرید و مرادي«البته در گذشته هم نوعی .5

قدر ارج و قرب داشـت، کـه حتـی دیگـران،      هیأت، آن» پیرغلام«اي مداح، ذاکر یا که مثلاً در نمونه

 امـا روشـن اسـت کـه ایـن مسـأله بـا       . کردند استفاده می» تبرك«ي آب لیوان او را به عنوان مانده ته

  . هایی دارد تفاوت» ماهیتاً«ي ما شیفتگی مورداشاره

  

ي مـداح   هـاي مورداسـتفاده   و سـبک  صداوسـیما  یادمان باشد که عامل اصلی این محبوبیت، بـه  .6

ي  اندرکاران موسیقی پـاپ و خصوصـاً شـاخه    گردد، و به عبارت دیگر، مرهون زحمات دست برمی

هـاي سـنتی،    اي محدود مرید و مـرادي در هیـأت  ه نشینِ آن است و نه به خلاف نمونه آنجلس لس

  .»تهجدهاي پیرغلام محبوب«و» صداقت«و» خلوص نیت«مرهون
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به جاست اگر این سئوال پیش آید که دلیل استخدام این زبان و واژگانی که در عـرف مصـطلح،    .7

بـودن ایـن    ي رمزگونـه  و اگر جنبـه . کنند، از سوي عرفا، چیست معانی دیگري را به ذهن متبادر می

در باب دلیل رمزگویی عرفا نظریـاتی  . الفاظ را بپذیریم، جا دارد، دلیل این رمزگویی را جویا شویم

جمله نظریـاتی کـه در    من. ها چندان قابل اعتنا و تأمل نیست است، که البته بعضی از آن مطرح شده

را » ن قـدیمِ پـیش از اسـلام   اظهار علاقه به ایـرا «و یا» فرار از مزاحمت فقها و ظاهربینان«این باب، 

رسـد دو قـول از همـه مشـهورتر،      اما در این بین، بـه نظـر مـی   ) 53: 74مطهري،. (اند مطرح ساخته

  :قبول و مستندتر باشد قابل

. هـا  ي آن آیند و الفاظ بشر کوتاه است از افاده نمی  اساساً معانیِ منظور عرفا، در لفظ: که قول اول آن

شان به کار گرفته  ، زبانی هم مختص به خود ندارند، لذا زبانِ روز براي بیانجا که این معانی و از آن

شود، تا مبادا اگر به تصریح بیان شـوند، مردمـان در ضـلالت و گمراهـیِ ناشـی از کژفهمـی آن        می

خصوصاً کـه در عرفـان اسـلامی، حفـظ اسـرار از واجبـات       ) 56: 74مطهري،. (سخنان گرفتار آیند

کـه   چنـان  هـم . باشد ي کفر بوده و مستلزم تنبیه و مجازات می اسرار به منزلهطریقت است و افشاي 

زیـرا کـه در   . ترِ سبب هلاك عاشق در این راه، افشاء سرّ معشـوق اسـت   بیش«: گوید می القضاه عین

ثابت است و کفر بعد از ایمان، به غیرت معشوق ارتداد بـود  » افشاء سرّ الربوبیه کفرٌ«عالم طریقت، 

  )154: 72یثربی،. (»من بدل دینه فاقتلوه«: د موجب قتلو ارتدا

  بر لبش قفل است و بر دل رازها               لب خموش و دل پر از آوازها: به قول مولوي

  انـد اند               رازهــا دانستـه و پوشیده عــارفـان را جـام حق نوشیده                  

  را اسـرار حـق آموختند               مهر کردند و دهانش دوختندهــر کـه                   

گی را در خاطر داشته باشیم، تا در فهم این ادبیات، راه  ي رمزگونه مهم آن است که همواره این جنبه

ها، معانی عرضـی و اصـطلاحات    مبادا از این الفاظ و عبارت! و تو اي برادر روحانی«: خطا نپیماییم

ی؛ که در وادي کفر به اسماءاللّه وارد شده و از ساحت قدس الهی و مقام انس او بـه  رسمی را بفهم

هاي حقایق و معانی هسـتند؛ و عـارف    زیرا که این الفاظ و عبارات، همه حجاب. دور خواهی افتاد

که حجاب الفاظ و عبارات را پاره کرده و به دور افکند و با نـور دل،   اي نیست، از آن ربانی را چاره

  )37:خمینی،  (» .به حقایق غیبی بنگرد
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» استعاره«این ادبیات رمزگونه، نباید آن را سراسر» عاریتی بودن«در کنار توجه به: که و قول دوم آن

شد  که می شک استخدام این واژگان، ـ درحالی بلکه بی) 152: 81آوینی، . (به معناي مصطلح دانست

به عبارت دیگر، بیان رمزي،  .حکمت نیست م بیمجموعه الفاظ دیگري را به عاریت گرفت ـ ه

ظاهري دارد که ظاهرش هم داراي معنی است؛ ولی در روح و باطن کلام، معناي دیگري وجود 

بنابراین وضع این اصطلاحات، امري قراردادي نیست؛ بلکه پاسخی به یک ) 36: 76تاجدینی،. (دارد

مقامات و حقایقی باطنی است، که کلام از  نیاز فرهنگی و تاریخی انسان، در تناسب با حالات و

را براي معنا و مدلولی » مستی«و مثلاً لفظ. ي آن حالات و مقامات ناتوان است بیان دیگرگونه

ند که جز با این لفظ قابل بیان نیست؛ چرا که مستی، آن حالتی است که عاشقِ سالک را از   ا یافته

و . گرداند کند و او را محو در معشوق می خود می ها بی خود و عقل و وهم خویش و اعتبارات آن

پس براي مدلولی . دهد این حالتی است که به طور مجازي با سکرِ شرابِ انگوري نیز روي می

  )147: 81آوینی، (؟ »مستی«تر از چنان، کدام لفظ به

شعر و ادب و فصاحت و : در کنار این دو قول، خالی از لطف نیست، اشاره کنیم که  

عرفا هم براي پیام . تر رساندن هر پیام اي است براي به و زیبایی بیان، خودش یک وسیله بلاغت

ها استفاده  گفتن ها، شعرها و از این رمزي سخن ها، تمثیل عرفانی خود، از زیبایی ادب، از این تشبیه

کشوف و خواستند همین معانی را م که مسلماً مطالب را زیباتر کرده است، تا آنکه می. اند کرده

  )56: 74مطهري،. (پرده بگویند بی
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  7فصل

  )هاي کاذب هیأت(هیئات  شبه

  

  

  نیستند» هیأت«هایی که  هیأت

دهی واحد هیئات مذهبی، اگرچه در طول تاریخ، منشأ خیرات و برکـات   بودن و عدم سازمان مردمی

هـاي   هـا و حکومـت   ها و به دست دولـت  شدن آن زیادي بوده و از جمله تا حد زیادي از حکومتی

حـال، دسـتاویزي هـم بـراي      شدن جلوگیري کرده، امـا درعـین   شان ي دست مختلف افتادن و ملعبه
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بـه   سـازمانی  بـی اند، کار این هیئـات را از   طلبان بوده است؛ که گهگاه توانسته ي فرصت سوءاستفاده

  .بکشانند نابسامانی

ي نـوینی   ر، شکل بارزتري یافتـه و بـه ظهـور پدیـده    هاي اخی این مسأله، خصوصاَ در سال  

  .برم نام می» هاي کاذب هیأت«یا » شبه هیئات«: انجامیده، که من از آن تحت عنوان

مقدمتاً لازم به یادآوري است که تا به امروز هیچ نهاد، سازمان و دستگاهی، اعم از دولتی و   

هرچند دفتري . تشکیلاتی هیئات مذهبی باشدبخشی و امور غیردولتی، وجود نداشته که متولی سامان

، مدعی تصدي چنین امـري اسـت، امـا بسـیاري از هیئـات، خصوصـاً       سازمان تبلیغات اسلامیدر 

دسـتگاه  «: روند؛ چرا کـه معتقدنـد   ها، اساساً زیر باز چنین تشکیلاتی نرفته و نمی ها و باسابقه سنتی

  .»دولت متعلق به مردم است و نه) السلام علیه(حسین امام

بنابراین براي تشکیل یک هیأت مذهبی، نیاز به اخذ مجوز از هـیچ مرجعـی نیسـت؛ مگـر       

یـا   سازمان تبلیغـات که روزي کار هیأت بخواهد به یکی از نهادها گیر کند و مثلاً به کمک مالی  آن

تی صـورت هـیچ محـدودی    در غیر این. نیاز پیدا کند شهرداري و شوراي هماهنگیکالاهاي تبلیغاتی 

  . نیست

سـازمانی   هایی دانست، که با سوءاسـتفاده از بـی   توان گروه هیئات را می با این مقدمه، شبه            

عنوان و با ظاهر یک هیأت مذهبی، اما با اهدافی سوء و غیرمنطبق با اهداف  مذکور، جمعی را تحت

» دیگـر «، بـه کارهـاي  و به عبارت دیگر، تحت پوشش نام هیـأت . دهند دینی یک هیأت، تشکیل می

  !پردازند می

، در )اصـفهان و مشـهد  : تهـران و بعـد  : خصوصاً( صنعتیو  بزرگهیئات، در شهرهاي  شبه  

، )غریبان اغلب روزهاي تاسوعا و عاشورا و شام(و چند روزه  موقت، و به صورت نشین مرفهمناطق 

  .دهند تشکیل می) طبه صورت مختل(ها را دختران و پسران جوان  شوند و اعضاي آن ظاهر می

توانند داشته باشند و لذا با تجمعات  هیئات، مکان مشخص و ثابتی ندارند و اصولاً نمی شبه  

  .آیند هاي اصلی و پرتردد شهر به وجود می ها و میدان پراکنده در خیابان

هـا، بـه صـورت خودجـوش و      هرچند بعضـی برنامـه  . ي خاصی ندارند هیئات، برنامه شبه  

هـاي جـذاب و جدیـد از     زنی پسران، پخش نوحه سینه:ً مثلا. شود حواشی کار ظاهر میپراکنده، در 

  .غریبان بلندگو، و روشن ساختن شمع در شام
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اند، براي مخاطبان  هم شهرت یافته[!] »والانتاین محرم«و [!] »حسین پارتی«این مجامع که به  

یابی، تبادل نامـه   س مخالف، دوستایجاد رابطه با جن: و اعضاي غیرمتشکل خود، کارکردهایی نظیر

لذا هم پسران و هم دختران، جهـت شـرکت در مراسـم،    . کنند و شماره تلفن و موارد مشابه پیدا می

  .شوند کرده، حاضر می هاي بزك پردازند و با چهره ساعتی به آرایش و تزیین خود می

هاسـت؛ کـه البتـه     ناعضاي آ» پوشی سیاه«شاید تنها تشابه این تجمعات به هیئات حقیقی،   

هـا   رنگی مانتو و شلوار و روسري فراتر رفته و به لـب  ها، کار از سیاهی و شب گاهی در مورد خانم

هاي آهنگینی است کـه   تشابه دیگري هم البته هست و آن نوحه) ماتیک سیاه! (: کند هم سرایت می

  ! شوند در لابلاي لبخندهاي پنهان و آشکار، گهگاه بر زبان جاري می

ي افراطی هیئات پاپ تلقی کرد و مـدعی شـد کـه     هیئات را نمونه توان شبه به یک معنا می           

وتسـامح   فقدان مرجعیت هنجاري دینی و رواج نگرش دینی منفک از شریعت و آمیخته بـا تسـاهل  

 شان فـراهم  هاي پیرامون هیئات و هنجارشکنی هیئات پاپ، بستر مناسبی را براي ظهور و حیات شبه

ها، از روي جهل  با این تفاوت مهم که ـ اگر فرض کنیم ـ در هیئات پاپ، هنجارشکنی  . است آورده

هیئـات غالبـاً رنـگ و     ، در شـبه )ي شیفتگی فقدان مرجعیت هنجاري دینی و ظهور پدیده  �( است 

گیرد بوي عمد و غرض به خود می
1
.  

. ست از مداحی هیئـات پـاپ  هیئات هم دقیقاً تقلیدي ا ي مداحی صوري شبه سبک و شیوه  

هیئـات، کـاملاً    هاي تقلیدي مداحان پـاپ، بـراي اعضـاي شـبه     خصوصاً که آهنگ بسیاري از نوحه

  .کننده نیز داشته باشد تواند حالت تداعی و می) تقلید آهنگ از قطعات موسیقی �( آشناست

  :گونه توصیف کرد توان این هیئات تهرانی را می الگوي معمول شبه  

هـاي جوانـان    آرام دسـته  ، آرام)غریبان شام: مثلاً(هاي خاص و مهم مذهبی ي یکی از مناسبت به بهانه

عموماً واقـع  (هاي شخصی خود، حوالی یک میدان اصلی دختر و پسر، به صورت پیاده، یا با اتومبیل

بـر   کـم  کـم . کننـد  آجین مـی  روها را شمع پیاده] مثلاً[تجمع کرده و ) شهر نشین شمال در مناطق مرفه

هاي منتهـی بـه میـدان، از ترافیـک      شود و با گذشت ساعتی چند، خیابان ازدحام جمعیت افزوده می

همـین ترافیـک، بسـتر مناسـبی     . شود روها از ترافیک دختران و پسران انباشته می ها، و پیاده اتومبیل

مـذهبی   بچـه  ي اقلیتـی از جوانـان   این مسأله از چشـم دسـته  ! تر کند، براي ارتباط نزدیک فراهم می

                                                
1

یک !کنندگان در این تجمعات، به طور مطلق، یک حکم صادر کرد و همه را به ي حاضران و شرکت توان در مورد همه شک نمی ـ بی

  !»گربه است ان شاء االله«: هاي آشکار و عمدي را دید و گفت شود بعضی هنجارشکنی کما اینکه نمی. چوب راند
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که معمولاً در چنین ... ها، نیروهاي خودسر و شخصی موسوم به گروه فشار، انصار، لباس(= معترض 

اند و چه از نظر ظاهري و چـه   اي از میدان تجمع کرده که در گوشه.) کنند تجمعاتی حضور پیدا می

بـه زعـم   [ و پوشـش  هـا  ماند و در کنار آرایـش  کنندگان، تعارض دارند؛ پنهان نمی فکري، با تجمع

لـذا  . شـود  تلقـی مـی   اهانتو  شکنی حرمتقبول جوانان حاضر، نوعی  دار و غیرقابل مسأله:] ایشان

  :شود بندي آغاز می جبهه

کنند و البتـه خصوصـاً بـه     زنی می شروع به سینه) معمولاً(صورت که اقلیت معترض،  بدین  

  : نظیر. پردازند هاي داراي رنگ و بوي سیاسی می خواندن نوحه

  »حسین حسین شعار ماست                         شهادت افتخار ماست«                         

و » اي امــام ماسـت   حسین حسین شـعار ماسـت                         خامنـه   «                         

  .موارد دیگر

هاي آهنگین، نظیـر   خواندن نوحهکردن و یا  جوانان حاضر در میدان، در تقابل، یا به همهمه  

هـاي   ي اتومبیـل  هاي متوالی و نوارهـاي نوحـه   زدن صداي بوق. پردازند هاي پاپ می قطعات مداحی

ضـلع سـوم ایـن مـاجرا، سـربازان ضدشـورش و       . سازد تر می ایستاده در ترافیک هم فضا را متشنج

و جلوگیري از تعامل و برخـورد  کردن دو طرف  انتظامی هستند، که سعی در آرام عمل نیروي ي آماده

ها، خـود   هرچند صرف حضور و خصوصاً آرایش خاص نظامی و ضدشورش آن. ها با هم دارند آن

  .شود عامل محرکی براي دو طرف محسوب می

ي اعتراضی به عمل طرف مقابل گرفته و بـه   کشد و جنبه آرام آرام از هر دو سو کار بالا می  

وقتی در تقابل با شعارهاي اقلیت معترض، جوانـان حاضـر بـه     خصوصاً. شود زدوخورد کشیده می

کردن  شود و پس از متفرق نهایتاً نیروي انتظامی وارد ماجرا می. پردازند سردادن شعارهاي سیاسی می

  !یابد هیأت خاتمه می: و به عبارتی. پذیرد اي، غائله پایان می افراد و احتمالاً بازداشت عده

  :کنند نقش فرعی دیگر بازي می 3گر کارکرد مذهبی ندارند، اما هیئات، ا بنابراین شبه  

شده، فضایی براي تعامل نزدیک دو جنس مخـالف   هاي ارتباطی سالم و تعریف در فقدان کانال: اول

  .کنند فراهم می

هاي شادي جمعی،  هاي ملی و فرصت و در نبود جشن» فرهنگ جوانان«در ارتباط با مفهوم: دوم

کنند و از این نظر این تجمعات با رفتارهاي  تجمع غیررسمی جوانان فراهم میفضایی را براي 



277

  

هیجانات شادي عمومی پس از پیروزي : به عنوان مثال(هیجانی تماشاگران فوتبال پس از مسابقات 

  .قابل مقایسه و تطابق هستند) تیم فوتبال ایران بر استرالیا، در چندسال پیش

، کـارکرد  ...هـا و  ها، میتینـگ  احزاب، تشکل: وز رفتار سیاسی، نظیرهاي بر در محدودیت کانال: سوم

  .کنند پیدا می) با رویکرد انتقادي نسبت به حاکمیت(سیاسی 

دانست که داراي کارکردهاي  جنبش جوانان مرفه شهرهاي بزرگتوان  هیئات را می لذا شبه  

یعنی معنایی جدید و . باشد می فتعامل با جنس مخالو  انتقادي  ـ   رفتار سیاسی، ابراز شادي جمعی

  .متفاوت با معناي متداول یک هیأت مذهبی

  

  

  82هیئات تهران ، اسفند گزارشی از شبه: 36قاب 

خوان بیشتر به گوش  کشند تا صداي بلند نوحه هاي ماشین را پایین می کنان شیشه ها معمولاً خنده ن آ

بلند موزیـک   خاطر صداي نیمه هاي عادي بهچرا که در روز. برسد و دیگر مواقع سال را جبران کند

کـه در آن بـا    شـده  مـیکس  هـاي ري  نوحـه هـایی از   کـردن بـه نمونـه    گـوش . هم باید جریمه شوند

هـاي ایـن    انـد، یکـی دیگـر از سـرگرمی     ها بخشیده به نوحه تکنوحالتی شبیه موسیقی  سایزر سینتی

اسـم مربـوط بـه مـاه محـرم حضـور       هاي مختلف در رشـته مر  جوانان تهران به بهانه. جوانان است

تواننـد بـه اتفـاق     و در مواقـع دیگـر نمـی    اند ها در طول سال یگانه این شبچرا که . گسترده دارند

  .شان، بدون تعرض نیروي انتظامی، در شهر گردش کنند دوستان

  »بازتاب«سایت : نقل از. رادیو فردا

  

  

  

، تهران82دشام غریبان، اسفن: گزارشی از یک شبه هیأت: 37قاب 

بلوار گاه عاشورا، در  غریبان را، شام ي خود، مراسم شام ي جوانان تهرانی هم به شیوه نسل تازه

این مراسم البته با زد و خورد هم همراه بود و به قولی . برگزار کردند میدان محسنیو  میرداماد

غریبان در  الاشهرنشین، شامالبته این اولین سالی نبود که جوانان ب. ختم به خیر نشد: توان گفت می
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... هایی کرده بود ریزي به همین خاطر نیروي انتظامی از قبل برنامه. شدند میدان محسنی جمع می

هاي مد روز بودند و صداي نوارهاي پاپ  سال با لباس سواران، اغلب جوانان زیر سی اتومبیل

ها به  هاي باز ماشین از شیشه) و امثال آن» غریبانه«با عنوان  کویتی پورکاست معروف (عزاداري 

هاي  تر از پسرها نبود و خودشان بعضاً سوار ماشین دخترها، که تعدادشان چندان کم. رسید گوش می

هاي سیاه شب، لاك سیاه،  هاي متناسب با عزاداري داشتند؛ اعم از لباس مستقلی بودند، اغلب آرایش

. تند و در مواردي اندك روبنده زده بودنداي چادر عربی به سر داش بعضاً به طرزي غیرحرفه …و

ها مشغول تجدید  شد دید که آدم ها اغلب می هاي ماشین هاي سیاه بسته شده بود، و از شیشه روبان

ماند تا بتواند به میدان محسنی برسد  هر اتومبیل، دست کم دو ساعت باید در ترافیک می .اند آرایش

چند نفري کنار خیابان شمع . دد سمت ابتداي بلواروقت از آنجا دور بزند و برگر و تازه آن

. کردند ها روشن می ها را در کنار خیابان، روي سکوهاي جلوي مغازه فروختند و جوانان شمع می

این تنها نشانی بود که از آن آیین کهن . چیزي حدود دو هزار شمع در تمام طول بلوار، روشن بود

شد دید؛ البته غیر از  مراسم غیررسمی این جوانان هم می زمان در هم) ع(حسین عزاداري براي امام

ي میان این  شد نه در میدان محسنی که در فاصله تجمع اصلی جوانان را می. هاي سیاه پوشیدن لباس

گرفتند و  گشتند را می هایی را که از میدان بر می جا جلوي ماشین آن. میدان و خیابان نفت پیدا کرد

هاي  خواندند که تلفیقی از بعضی آهنگ هایی هم می بعضاً تصنیف. داشتند ا میزدن و ها را به بوق آن

ي میدان محسنی، البته خبري از این قشر  در میانه. معمول جوانان این روزها بود با کلماتی تازه

جا را گروهی دیگر از جوانان همین جامعه در تصرف داشتند، که این رفتار جوانان ـ به  آن. نبود

ها که اغلب موتورسوار بودند و در  آن. دانستند بالاشهري ـ را توهین به مقدسات خود می: اصطلاح

مدت کوتاهی تعدادشان از ده ـ پانزده نفر، به حدود صد نفر رسید، ابزارهایی تهیه کرده بودند، اعم 

د هاي بلن و چوب) کنند تا دزد نبرد همان زنجیري که موتورسیکلت را با آن قفل می(از زنجیر 

شده به تیرهاي چراغ برق در بلوار میرداماد  هاي تبلیغاتی نصب هایی که ظاهراً از پایین پارچه چوب(

و کارشان ) روها افتاده بود وسازهاي حوالی میدان در پیاده که از ساخت(گرد  و میل) کنده بودند

ها بود  ز این حرفطیف مقابل که تعداشان بیش ا. کشید بعضاً به زدوخورد با جوانان طیف مقابل می

هاي معدودي که پیش آمد، تحریک  گذشت با مشاهده این افراد و درگیري و از پنج هزارنفر می

آرام انگار یادشان رفت قضیه برایشان فقط یک شکل قرار ملاقات دوستانه و ناگفته،  شدند و آرام

وقت بود که  و آن ها، بوده است؛ شروع کردند به سردادن شعار شاید براي خودنمایی و این حرف
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وقتی شعارها ادامه پیدا کرد، جوانان طیف مقابل، غیرتی شدند و با فریاد به سمت جمعیت حرکت 

ي شمالی بلوار میرداماد پارك بود و یا  هاي عقب خیلی از خودروهایی که در حاشیه کردند و شیشه

لیس ضدشورش هم پ. لنگان به خانه بازگشتند ها لنگ در حال حرکت بودند، خرد شد و خیلی

سربازان . اش دستور داشتند، فقط جمعیت را متفرق کنند اما ظاهراً سربازان. مجبور به دخالت شد

اي  شاید هم عده. کردند باتوم به دست و یونیفورم بر تن، جوانان را تا داخل کوچه تعقیب می

س را دیدم و این کردن به سمت پلیس و غیر پلی من فقط سنگ پرتاب. حجاب از سر برگرفته باشند

کردند و سنگ به دست، به بلوار باز  کردند و آتش روشن می ها فرار می که جوانان به سمت کوچه

هاي عمومی را دیدم که یا گوشی نداشتند یا با سنگ،  موقع برگشتن هم تلفن. گشتند می

  ...شان کج شده بود هاشان شکسته و بدنه شیشه

82اسفند  15: »گویا«ي سایت  خبرنامه: نقل از/ شرق  ي روزنامه.»حسنیشام غریبان در میدان م«. حامد یوسفی

، تهران 82مراسم شام غریبان، اسفند: گزارشی از یک شبه هیأت: 38قاب 

اي که ابعاد و کمیت مراسم عزاداري در  هاي گذشته بود؛ به گونه عاشوراي امسال متفاوت با سال

تر  ي اقشار کم رویکرد گسترده. گیري داشته است ، رشد چشمهاي گذشته تهران، در مقایسه با سال

شود، طی چند سال گذشته،  مذهبی جامعه به این مراسم، که به ویژه در مناطق شمالی شهر، دیده می

ي شهر را  هاي دیگري عاشورا چهره امسال به راستی از جنبه. آغاز و امسال به اوج رسیده است

در . شد ا به کارناوالی داد، که دیگر در آن حزن و اندوهی دیده نمیعزاداري، جاي خود ر: تغییر داد

هاي خندان عابرانی دید،  شد از چهره این را می. ، به واقع غریب بود)ع(شام غریبان امسال، حسین

وجوي  ي خود، در جست ها، شمع در دست داشتند و با چشمان بزك کرده که در کنار خیابان

توان از  این را می. هاي مذهبی افزایش پیدا کرده است تعداد تکیه. دبودن) ع(کسانی غیر از حسین

ابعاد و کمیت مراسم عزاداري در ]. فهمید[هاي اینترنتی به چاپ رسیده است،  آماري که در سایت

. چهارراه بهاراست؛  بهارجا  این .درصد رشد داشته است 30تهران، در مقایسه با سال گذشته، حدود
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آنان که پیاده . هاي منتهی به این چهارراه مسدود است تمام خیابان. رانپارس تهرانتهاي از  در محله

شود، صداي دخترانی است که  چه شنیده می آن. اند، چندین برابر خودروهاي منتظر هستند آمده

جا  این. شود آرایش مشکی از سر تا پاي آنان دیده می. هاشان با روزهاي قبل تغییر کرده است  چهره

هیأت عزاداري است ] مرکز آن[تر از آن مسجدي است که  چند قدم پایین. چهارراه بهاراست؛  بهار

معروف بود و » ي عزاداري بهار دسته«هاي پیش،  در سال. اند که این جماعت براي آن تجمع کرده

دادند، که پسران زنجیرزن را همراهی  کرد، همراهان آن را دخترانی تشکیل می وقتی حرکت می

تر کسی  دیگر کم. شود، اما این جماعت خیالِ رفتن ندارند غریبان به پایان نزدیک می شام. ردندک می

شوند،  ها بلند می چنان، علامت غریبان، هم شام. داند غریبان را می ي حرکت دسته و برپایی شام فلسفه

داري زنده  فضل علمغریبان، ابوال داند که دیگر در شام کوبند و کسی نمی ها به هم می ها و سنج طبل

.نیست، که به یادش علم بلند کنند

82اسفند  15: »گویا«ي سایت  خبرنامه: نقل از/ شرق  ي روزنامه. »علمداري در شام غریبان«.سعیده اسلامیه

  

  

  

، تهران82شام غریبان، اسفند : گزارشی از یک شبه هیأت: 39قاب 

. تر دوست دارم غریبانش را از همه چی بیش امشه، این ش ي اعمالی که تو محرم انجام می از همه

 …کنند ها ، دختران و پسران جوان در محلی جمع شده و شمع روشن می دسته خانواده دسته

. کند هاي مشکی، به شدت جلب توجه می ها و لباس کرده در زیر روسري هاي زیباي آرایش صورت

همه شمع، شادي  در زیر نور اینهاي سرگردان پسران،  زده و چشم طرف، برق موهاي ژل ازآن

ها وقتی زیباتر می شود که در فضاي غریبی از بوي  ي این همه!! دهد ي عجیبی به آدم می شاعرانه

یکی ... هاي عزاداري، به شمع و چشم و برق نگاه و نشین دسته هاي دل عود و گلاب و آهنگ

ها مرتب زنگ  موبایل .درآورده؛ دیگري نشان زورو درست کرده هایش را به شکل قلب شمع

ها، همه دنبال خواسته و آرزوهاي گاه کوچک و ساده، اما بسیار  چشم. شه زنند و قرارها تأیید می می

!! توان و گاه رنجور ها خسته و کم ها پر از طراوت و سادگی و نور؛ اما جان نگاه. دور از دسترس

یز دیگري هم بود به نام ترقه و حتی چ .جور بود شمع و گل و پروانه .طور بود امسال هم همین
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زدن  ترش هم آتش ي جالب صحنه!! داد  هاي جمعیت را نوازش می نارنجک، که گهگاه گوش

فقط متأسفانه باز هم به دلیل تاکید شدید حاکمیت . ها بود ها و کاغذها و پریدن از روي آن کارتن

.و پسران جواني ما پر شده بود از همان دختران  کلانتري محله!! بر بعد مذهبی

»شادي شاعرانه«وبلاگ : نقل از

هیأت کننده، از یک شبه یک شرکت[!] توصیفات جالب: 40قاب 

رفتیم . بعدازظهر عاشورا، زدیم بیرون که یه کمی سینه بزنیم و دعا کنیم؛ بلکه اهل و عاقل بشیم

از چندگاه، یه  کردیم و هر وسط شهر، دور یه میدون وایستادیم و عزاداري ملت رو تماشا می

ي پسرها یه طرف؛ این  خورده هاي مو و اون شلوارهاي وایتکس مدل[..] زدیم  اي هم می سینه

هاي عجق وجق مو و مانتو و گریم صورت  زنجیرهایی که دخترها بسته بودن به پاشون، با این مدل

ده  رو هیچی نمیداد  کردن تو چشِ ملت می حالی که میخ .یه طرفزده  بیرونو کمر باریک و باسن 

ملت که . رو یه جعبه گیر آوردیم و انداختیم وسط پیاده. یه جورهایی تمرینِ کم نیاوردنه]. داد نمی[

شون، این جعبه رو اصلا  بودن تو چشِ دختر یا پسر جلویی هاشون بالا بود و میخ کرده همه کله

هر چند که . ی حال دادخیل. کردن شون رو حفظ می خوردن بهش و به زور تعادل دیدن و می نمی

دقیقه همین وضع  5یه . ساله، یه کمی عذاب وجدان دارم  5ي  خوردن اون بچه الان به خاطر زمین

بود تا یه خانوم پنجاه ـ شصت ساله، جعبه رو برداشت، انداخت تو جوب و یه کمی هم بد و 

. کردن رو می) شون زيدختربا: و بعضاً(چنان داشتن پسربازي  ملت هم که هم. راه بارمون کرد بی

ي دخترها تو نخشن و اون هیچ کی رو  شون و اینکه همه وایستاده بودیم و دوستم داشت از دانشگاه

یه مداح باحال . اومد، خفن دستهکرد، که یه  نفسی می زد و شکسته گیره، حرف می تحویل نمی

ین حسین حسین حس: باید بگین. حسین حسین حسین حسین: نگین! ملت«: گفت می. داشت

دیگه اذان شده بود و . خیلی باحال بود این بشر؛ آخرِ جوگرفتگی) فهمیدین چی شد؟. ( »حسین

این هم از . ملت نمازشون رو نخوندن و زدن بیرون تا به شام غریبان برسن. جمعیت چند برابر شد

د از ما هم زدیم رفتیم تو یه پارك نشستیم و دوستم باز شروع کر. افتخارات شیعیانه دیگه

که لباسی رو که به دلیل خفانت و جلافت زیاد، تو عروسی دو ماه (دو تا دختر . شون گفتن دانشگاه

شون  جلومون وایستادن و یکی) نپوشیدن، رو روز عاشورا پوشیده بودن) یحتمل(شون  قبل دوست

ها  یلیخ. خیابون دیگه پر شده بود از شمع[..] »!!خورین؟ غروب عاشورا نشستین چیپس می«: گفت
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چند تایی هم شمع . زدن با هم شدن ترکوند و مشغول لاس[!] شه لاو یادشون اومد که با شمع می

شون و کنار خیابون وایستاده بودن؛ به این امید که یه دختري بیاد که شمعش  گرفته بودن دست

یه عده هم که فقط فوت !  مرسی: ها روشنش کنن و دختره بهشون بگه خاموش باشه و اون

شرت مشکی  که سه ـ چهار تا نوچه دورش رو گرفته بودن، با تی یه آقا پسري هم درحالی. کردن می

که توجه ملت رو  این آقا براي این. شد بود، با سروصداي زیاد نزدیک می متالیکاکه روش لوگوي 

دستش رو . »من خیلی خفنم! ملت«: جلب کنه، دو بسته شمعو رو دستش آب کرده بود، تا بگه

صداي دخترها . شون رو ببینه العمل کرد تا عکس تک ملت نگاه می ي تک ه بود جلو و تو قیافهگرفت

داداش من هم . این که کاري نداره«ـ»  !سوزه؟ دستش نمی! واي«: گفتن شد شنید که می رو می

. یه دسته دیگه اومد که مداحی اون هم حال داد» .تونه پسر من هم می دوست. آره«ـ» تونه می

رفتن  بود، که مراسم تموم شد و ملت طوري می 8ساعت . »روز عاشوراست امشب«: تگف می

دو تا دختر سی ـ . شون راحت شه حسین شهید شه و خیال هاشون که انگار منتظر بودن امام خونه

ها  و اون» الان براتون شماره میارم. وایستین«: مون بهشون گفت چهل ساله هم دیدیم که این دوست

! به همین خوشمزگی. به همین سادگی. »ما باید بریم خونه! فقط عجله کن«:حت گفتنهم خیلی را

  !چه خبر بود

“w.a.s.p” وبلاگ : نقل از 

هیئات تهران ارزیابی یک خبرنگار اروپایی از شبه: 41قاب 

ان روزنامه ایتالیایی پانوراما به تازگی در گزارشی راجع به وضعیت جوانان در ایران، به دختران جو

گر اعزامی این روزنامه به ایران، که شاهد مراسم  ، گزارشجیووانی پورچیو. پرداخته است] ایرانی[

عصر، دختران تهرانی با آرایش غلیظ و  در خیابان ولی«:نویسد عزاداري عاشورا بوده است، می

را به ] هفتم مجلس[زدند تا برندگان انتخابات اخیر  مانتوهاي کوتاه در کنار دوستان پسرشان قدم می

  ».چالش بکشانند

83فروردین  23 ،»زنان ایران«سایت : نقل از

  هیئات تحلیلی از کارکردهاي شبه: 42قاب 
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ي خود و حتی منجر  وجود روزهایی مثل ایام محرم، براي نسل جوان، تبدیل به فرصتی براي عرضه

اي،  ري، به طرز ماهرانههاي عزادا هیأت. شده است هاي سرکوب به خالی کردن بسیاري از عقده

ا .ا.ایم اگر بگوییم که پلیس ج راهه نرفته بی .اند تبدیل شده» هاي شادي کارناوال«توسط جوانان به 

هاي  نمونه. گذراند ترین روزهاي کاري خویش را، براي کنترل جوانان، در همین ایام می سخت

راحتی انبوه پسران و دخترانی که در ترین هیأتی سربزنید، به  فراوانی وجود دارد؛ اگر به هر کوچک

کنند،  اي تبدیل می هاي باز، به شادي نصف و نیمه ي خود را در آغوش لولند و اندوه و غصه هم می

زنی، تنها جایی است که یک  هاي سینه هاي عزاداري و هیأت دسته. را به خوبی مشاهده خواهید کرد

اش باشد؛ از  هاي شب، در شهرش بچرخد؛ با دوستان تواند آزادانه و تا نیمه ي متوسط می جوان طبقه

این تنها محل . ي خویش را نیز به همراه داشته باشد هاي جدید بهره ببرد؛ و حتی خانواده موسیقی

.تجلی احساس اجتماعی یک ملت به خود فرورفته است

82اسفند  12: »شادي شاعرانه«وبلاگ : نقل از. »مرگ دین و اخلاق و آتشفشانی در حال انفجار«

هیئات کننده از شبه توصیفات یک شرکت: 43قاب 

. محرم هم، مثل خیلی از چیزاي دیگه، توي جامعه ما منحرف شده. روز اول محرم هم تموم شد

کافیه یه شب ـ مثل دیشب ـ حالت گرفته باشه و دوستات تو رو مجبور کنن که باهاشون بري 

شون هفت قلم آرایش  همهرفتن بیرون،  نایی که داشتن میای. تر بشه بیرون، تا شاید حالت به

چه بسا  !!»کربلا منتظر ماست بیا تا برویم«: گفتن» کجا قراره بریم؟«: وقتی پرسیدم! بودن کرده

، توي خیابون دارن با دوست ]در این ایام[دخترانی که به برکت برداشتن قانون ورودي خوابگاه 

جا، تا  امشب فلان«: گن آخه خیلی راحت به مسئول خوابگاه می. کنن پسراشون چه کارایی که نمی

هایی که به برکت این  چه بسا ماشین! »ریم اونجا ها می هست و ما با بچه] عزاداري[مراسم  1ساعت 

تازه، به برکت این ماه، ! [..] گن کنن و جملات رکیکی نمی ، جلوي پاي دخترا ترمز نمی]محرم[ماه 

دادن و چقدر  ها، داشتن شام می ي مساجد و تکیه ماشالا همه. ت نگرفتهایی که صور چه اسراف
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پر بود از دخترا و پسرایی که با . دیدین ها رو باید می تازه، خیابونا و دسته. هم اسراف و بخوربخور

ها بودن،  آقایونی هم که توي دسته. بودن] اومده[هاي آرایش مو و صورت و لباس  آخرین مدل

بره توي هوا، که  چین دستش رو می کنی، هم مثلا آقاهه تا بهش نگاه می! یکی هیزترماشالا یکی از 

خب ! کنه ؛ اما موقع فرود، انگار داره خودش رو نوازش می»خوام سینه بزنم من می«:] یعنی[

ها اومده بودن، ماشالا یکی از  خانومایی هم که براي تماشاي دسته! گن همینه دیگه اخلاصی که می

شدن، روشون  جالبه که توي دستاشون گلاب بود و وقتی آقایون داشتن رد می. تر لیکی ژیگو

دیدن،  توي خیابون تا یه پسري رو می! دختراي خوابگاه ما که خیلی بامزه بودن. ریختن گلاب می

یه پاترولی هم بود که سه بار ازمون ! زدن زیر آوازهاي حماسیِ روز عاشورا شون و می گرفت جو می

بار، دیگه  آخرین! جا جا و اون این: گفتن هام عین خنگا هی می بچه» هیأت کجاست؟! خانوما«: پرسید

» !هاي دختراست و نه اون هیأت منظور اینا هیأت! جواب اینا رو ندین! بابا«: من با عصبانیت گفتم

! بابا«: تفلان دسته الان کجاست؟ این دختره که کنار من بود، گف: یه بارم یه پسره ازمون پرسید که

توي خوابگاه . کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا«: و بعدش زد زیر آواز که» خیال دسته رو بی

الان سه شبه ! حرفاي حاج آقا پناهیان تکراریه«: گفتن چون می! هام فقط دو دقیقه نشستیم پزشکی

یم، تا اینکه و بعدش اومدیم بیرون خوابگاشون نشست» !کنه جا تکرار می ها رو این که داره همین

دیگه خودتون حدس بزنین که چقدر غذا زیاد اومد و ریخت و ! رفتیم که شام دادن 12ساعت 

اگه هنوز امتحان نکردین، ! خلاصه دیشب مردم ما، کلی به امام حسین نزدیک شدن. پاش شد

.ها ادامه داره چون امشب شام غریبان هست و کماکان عزاداري! مشکلی نیست

»زهرا«وبلاگ : نقل از

82هیئات تهران، اسفند توصیفی از شبه: 44قاب 

ـ در گزارشی به عزاداري روزهاي تاسوعا و عاشورا در شمال » سازمان سیا«ـ وابسته به رادیو فردا 

شهر تهران پرداخته و مدعی شده است که شمار زیادي از جوانان تهرانی به جاي مجالس عزاداري، 

دگرگونی اجتماعی ي کتاب  وگویی با نویسنده ین رادیو در گفتا. کنند برگزار می» پارتی  حسین«

هاي فامیل، دختر جوانی به  یکی از بچه. روز قبل از عاشورا بود« :به نقل از وي آورده است ایران

خواهی بیایی  امشب می: گفت. هیچی، مشغول نوشتن هستم: کنی؟ گفتم چکار می: من زنگ زد که

ولی . کند من فکر کردم دارد شوخی می !است، بیا حسین پارتییک  :گفت. چرا که نه: پارتی؟ گفتم

. تا دختر آمدند بیرون هفت هشت. دانه آمدند ها دانه بچه. آیم می: به هرحال چون خسته بودم، گفتم
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هاي  شان لباس همه. ها را کنار زده بودند هاي خیلی خوشگل پوشیده بودند و روسري شان لباس همه

هاي مختلف زده بودند و ماتیک و لوازم آرایشی  و ادکلن] داشتند[ي خوشگل ها خیلی زیبا و کفش

. روند هاي دیگري هم دارند می دیدیم گروه رفتیم، می توي خیابان که می. دیگر استفاده کرده بودند

نفره پسر و یا حتی  دیدیم و یک گروه شش نفره دختر  مثلاً از طرف دیگر خیابان یک گروه شش

کردي که داري به یک جشن بزرگ  احساس می. لباس و همه خوشهمدیگر؛  دختر و پسر با

هیأت یا ] مثل یک[دبیرستان شده بود . ها رفتیم و رسیدیم جلوي یک دبیرستان با بچه .روي می

لباس و  هاي خوش ي مقابل دبیرستان پر بود از بچه اما منطقه. پرچم سبز و مشکی و غیره. حسینیه

جا بودم و  مدتی آن. قبل از عاشورا، در هیأت شرکت کرده بودندخوشگل؛ که در واقع شب 

سوگواري امام حسین را . دهند هاي خود مانور می روند و پسرها با ماشین ها راه می دیدم که بچه می

بیان ] یک: [گیري، با بیان خودشان ها با نبوغ خیلی زیاد تبدیل کرده بودند به امکان جشن بچه

ها، این بود که رفته بودند در  کار زیباي این .از فرهنگ جمهوري اسلامی فرهنگی کاملاً متفاوت

در واقع یک نوع . تبدیل کرده بودند] به چیز دیگري[بطن فرهنگ جمهوري اسلامی و آن را 

ولی در بطن زندگی  .وجه آگاهانه نبود هیچ شکنی به این شالودهدادن بود و  شکنی در حال رخ شالوده

ترین و  هاي مختلفی بود که به پارتی فهمیدم، در تمام شهر، حسین] ور که منط آن. [ها بود بچه

بود و قشرهاي مختلف جامعه، در واقع در انتظار این  خیابان پاسدارانپارتی، در  ترین حسین بزرگ

.هستند که در آن روز بیرون بیایند و خودشان را بیان کنند] عاشورا[روز 

82ند اسف 13: »بازتاب«سایت : نقل از

ي فصل خلاصه

دهی واحد هیئات مذهبی، اگرچه در طول تاریخ، منشأ خیرات و  بودن و عدم سازمان مردمی.1

هـا و   ها و به دست دولـت  شدن آن برکات زیادي بوده و از جمله تا حد زیادي از حکومتی

حـال،   شدن جلوگیري کـرده، امـا درعـین    شان ي دست هاي مختلف افتادن و ملعبه حکومت

اند، کـار ایـن    طلبان بوده است؛ که گهگاه توانسته ي فرصت ویزي هم براي سوءاستفادهدستا

  .بکشانند نابسامانیبه  سازمانی بیهیئات را از 
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سازمانی موجـود، جمعـی    هایی دانست، که با سوءاستفاده از بی توان گروه هیئات را می شبه .2

سوء و غیرمنطبق با اهداف دینـی  عنوان و با ظاهر یک هیأت مذهبی، اما با اهدافی  را تحت

  . دهند یک هیأت، تشکیل می

و چنـد   موقت، و به صورت نشین مرفه، در مناطق صنعتیو  بزرگهیئات، در شهرهاي  شبه.3

تشکیل ) به صورت مختلط(ها را دختران و پسران جوان  شوند و اعضاي آن روزه ظاهر می

   .دهند می

توانند داشته باشند و لذا با تجمعات  صولاً نمیهیئات، مکان مشخص و ثابتی ندارند و ا شبه.4

  .آیند هاي اصلی و پرتردد شهر به وجود می ها و میدان پراکنده در خیابان

هـا، بـه صـورت خودجـوش و      هرچند بعضـی برنامـه  . ي خاصی ندارند هیئات، برنامه شبه.5

    .شود پراکنده، در حواشی کار ظاهر می

  .هم شهرت دارند[!] »والانتاین محرم«و [!] »تیحسین پار«هیئات در بین جوانان به شبه.6

ي افراطی هیئات پاپ تلقی کرد و مدعی شـد کـه    هیئات را نمونه توان شبه به یک معنا می .7

فقدان مرجعیـت هنجـاري دینـی و رواج نگـرش دینـی منفـک از شـریعت و آمیختـه بـا          

ت و هیئــا وتســامح هیئــات پــاپ، بســتر مناســبی را بــراي ظهــور و حیــات شــبه  تســاهل

  . است شان فراهم آورده هاي پیرامون هنجارشکنی

اولاً در فقـدان  : کننـد  نقش فرعی دیگـر بـازي مـی    3هیئات کارکرد مذهبی ندارند، اما  شبه.8

بـراي تعامـل نزدیـک دو جـنس     ] ناسـالم [شده، فضـایی   هاي ارتباطی سالم و تعریف کانال

هاي ملی و  و در نبود جشن» جوانانفرهنگ «ثانیاً در ارتباط با مفهوم. کنند مخالف فراهم می

و ثالثـاً   .کننـد  هاي شادي جمعی، فضایی را براي تجمع غیررسمی جوانان فراهم می فرصت

، کارکرد ...ها و ها، میتینگ احزاب، تشکل: هاي بروز رفتار سیاسی، نظیر در محدودیت کانال

  .کنند پیدا می) با رویکرد انتقادي نسبت به حاکمیت(سیاسی 

دانسـت کـه داراي کارکردهـاي     جنبش جوانان مرفه شهرهاي بزرگتوان  یئات را میه شبه .9

یعنی معنایی . باشد می تعامل با جنس مخالفو  انتقادي  ـ   رفتار سیاسی، ابراز شادي جمعی

  .جدید و متفاوت با معناي متداول یک هیأت مذهبی
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  8فصل 

  موسیقی مذهبی

  ذهبیموسیقی غیرم

  

  موسیقی مذهبی: درآمد

تـر، در دوران   به گواهی تاریخ، در ایران باسـتان و پـیش از ورود اسـلام و بـه طـور دقیـق        

. نقش و جایگاه قابل توجهی در اجتماع مردم داشته اسـت » موسیقی ایرانی«هخامنشیان و ساسانیان،

رنـاك بـود و بنـابراین    اما پس از ورود اسلام، به جهت تحریم این رشته، حضور اجتمـاعی آن خط 

هـاي   تداوم اشکالی از آن، صرفاً در دربار پادشاهان و حکمرانان و محافـل خصوصـی نظیـر حلقـه    

و هرچنـد در سـطح اجتمـاع، حیـات نظـري موسـیقی ادامـه داشـت و         . صوفیان صـورت گرفـت  

لقادر الـدین شـیرازي و عبـدا    سـینا، فـارابی، قطـب    ابـن : دانان و منجمان و اندیشمندانی نظیر ریاضی

ي تحریـر درآوردنـد؛ امـا حیـات عملـی       هایی در باب موسیقی، به رشـته  اي و دیگران، رساله مراغه

.موسیقی به خلوت رفت و تکامل نیافت
1

  

ي عمـومی   ي حکمرانی مسلمین اجازه یافت در عرصـه  تنها شکلی از موسیقی که در دوره  

هـایی، و توسـط بعضـی     دوره بـود، کـه حتـی در   ] 1[»موسـیقی مـذهبی  «حضور مؤثر داشته باشد، 

  .شد ها، ترویج هم می حکومت

  :شکل اصلی و فراگیر مشاهده کرد 6توان در  به طور کلی، موسیقی مذهبی در ایران را می  

  )به خصوص روزهاي سوم، هفتم و چهلم(خوانی آواز در مراسم عزاي درگذشتگان تک-1

  )لامالس معلیه(در سوگواري اهل بیت] 3[خوانی و نوحه] 2[مرثیه -2

                                                
به دلیل پراکندگی » اي موسیقی زورخانه«و یا » موسیقی دراویش«، »موسیقی مقامی«: اشکالی نظیر ـ روشن است که1

  .ي بحث ما خارج اند و عدم تمرکز  از حیطه
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  ترتیل و قرائت قرآن کریم-3

  )السلام علیهم(ي اطهار خوانی در اعیاد و ایام تولد ائمه مولودي-4

  )تواشیح(سرایی عربی و فارسی خوانی متون توحیدي و مدیحه هم-5

  ]4)[خوانی شبیه(تعزیه -6

ـ ] 6[»خوانی پرده«و] 5[»خوانی چاووش«:مانندتوان بعضی اشکال فرعی  به موارد مذکور، می

  .اندـ را هم اضافه کرد وزه دیگر منسوخ شدهکه امر

سرنا، طبل و : از آلات موسیقی، نظیر» تعزیه«با وجود آن که در بین این اشکال، صرفاً در

طبل و : زنی و زنجیرزنی از آلاتی نظیر جات سینه کلید، و در بعضی دسته هاي ابتدایی بدون ترومپت

هاي موسیقی به  ی مذهبی هم ردپاي دستگاهشود؛ ولی در دیگر اشکال موسیق سنج استفاده می

ها را  خوانی، که از این پس آن خوانی و مولودي به ویژه در مرثیه و نوحه] 7.[شود وضوح دیده می

  .بریم نام می] 8[»مداحی«تحت عنوان واحد

  

  موسیقی غیرمذهبی

ییـر و  در این دوره، به موازات تغ. ي عطف و اوج موسیقی مذهبی، دوران قاجار است نقطه  

، نوع جدیدي از موسـیقی،  امیرکبیرتوسط  دارالفنوني  تحولات فرهنگی اجتماع و با تأسیس مدرسه

از آن » موسـیقی غیرمـذهبی  «که از دروس این مدرسه و متأثر از موسیقی مذهبی رایج بود، به شکل

سیقی ي مو ، مدرسه1302تا آنجا که در سال . جدا شد و شکل خاص خود را پیدا کرد و رشد یافت

  .ي موسیقی غرب، داراي زبان و نُت شد زمان، با استفاده از نظریه به طور مستقل به وجود آمد و هم

، کـاربردي صـرفاً تفننـی و    )دوران قاجـار (: این شکل جدید موسیقی که در ابتداي تکوین  

ي حیــات خــود و بــه ویــژه در دوران حکومــت پهلــوي، بــه دو  ســاز داشــت، در ادامــه ســرگرمی

  .تقسیم شده و استمرار یافت» خوانی تصنیف«و» زخوانیآوا«شکل

واره در ارتباط و تعامل بـا آن   رغم استقلال از موسیقی مذهبی، هم موسیقی غیرمذهبی، علی  

بوده است، که البته این تعامل، هیچگاه شکل ثابت نداشـته و در طـول تـاریخ پیوسـته بـا تغییـر و       

ي تـاریخی، بـه    دوره هشـت ا تقسیم اشکال این تعامل به جا ب ما در این. تحولاتی روبرو بوده است

  :پردازیم ها می اختصار به بررسی آن
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  »موسیقی غیرمذهبی«و» موسیقی مذهبی«هاي تعامل دوره

  وحدت: از صفویه تا عصر ناصري - ي اول دوره

) مـورد مـذکور   6(طور که اشاره شد، صرفاً با اشکال موسـیقی مـذهبی    در این دوره، همان  

سـراها   کاخ پادشاهان، حرم(: » فرهنگ برتر«یم و نوع غیرمذهبی، به صورت محدود، جزیی ازمواجه

رغـم   تازي موسیقی مـذهبی، علـی   البته این یکه. شود و به درون جامعه راه ندارد محسوب می) …و

 ي بحث عدم تکامل، استمرار نیافت؛ که پرداختن به آن از حوزه: غناي بالاي آن، به دلایلی از جمله

  ]9.[ما خارج است

  

  افتراق: ي دوم عصر ناصري نیمه -ي دوم دوره

تـأثیر تجـددخواهان    اشاره شد کـه در ایـن عصـر، و بـا تأسـیس دارالفنـون، و نیـز تحـث          

ي آن روزگار، موسیقی غیرمذهبی، از دل موسیقی مذهبی نشأت و راه استقلال را در پیش  رفته فرنگ

  .گرفت

  

  کاري هم: هاي آغازین حکومت پهلوي ر و سالپایان حکومت قاجا - ي سوم دوره

آثـار ارزنـده و مانـدگاري را بـه     ) غیرمـذهبی (ي زمانی کوتاه، بزرگان موسیقی در این دوره  

یکی از . جامعه عرضه داشتند، که به گواه متخصصان، تا به امروز هم قوت خود را حفظ کرده است

دو نوع موسیقی مذهبی و غیرمذهبی با هم » تتعامل مثب«و» کاري هم«هاي این قوت،  ترین زمینه مهم

هـاي موسـیقی    بـا الهـام از آهنـگ    ابوالحسن صـبا : چون به طوري که اساتید بزرگی هم. بوده است

ها در قالب موسیقی غیرمذهبی و با اسـتفاده   ، در حقیقت به بازسازي آن)به خصوص تعزیه(مذهبی

توانست کمک  شک می در صورت استمرار، بیالبته این تعامل که ] 10.[از آلات موسیقی دست زدند

ي موسیقی باشد، متأسفانه دیري نپایید و تحت تأثیر التهابات  بزرگی به رشد و اعتلاي هر دو شاخه

  .داد »تضاد«و  »ستیز«فضاي سیاسی کشور، در اندك زمانی جاي خود را به 
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  ستیز: حکومت پهلوي -ي چهارم دوره

تـرین رئـوس    ، یکـی از اصـلی  »مـذهب سـتیزي  «هلوي، ي حکومت پ در دوران پنجاه ساله  

. گرفـت  هاي دستگاه حاکمه بود، و براي تحقق آن از هر ابزاري نهایت اسـتفاده صـورت مـی    برنامه

ي مطلـوبی در ایـن    توانست حربـه  اش، به راحتی می هاي دوگانه یکی از این ابزار که به دلیل قابلیت

گیري، به ویـژه در دو مقطـع تـاریخی بسـیار کلیـدي و       این بهره. بود» موسیقی«راه به حساب آید، 

  :گیر صورت پذیرفت چشم

او بود؛  سیاست مدرنیزاسیونو در جهت اجراي ) رضاخان(مقطع اول در دوران پهلوي اول  

زنـی و   نوع پوشش مـردان، حجـاب زنـان، سـینه    : که طی آن تمامی مظاهر سنتی و مذهبی، از قبیل

  .شکال متنوع سوگواري ممنوع اعلام شد و مورد هجوم قرار گرفتزنجیرزنی، تعزیه و نیز دیگر ا

خـوانی، از نظـر دسـتگاه حاکمـه، نـوعی موسـیقیِ        گزین براي مجالس نوحـه  بهترین جاي  

  .آور، ـ و البته از نظر علمی، ضعیف ـ بود که به ترویج آن همت گماشت ساز و طرب سرگرمی

شـود؛ کـه در جهـت تـرویج      ربـوط مـی  داري محمدرضـا شـاه م   مقطع دوم، به دوران زمام  

الشعاع قـراردادن و سـرکوب    سازي نسل جوان، و در نتیجه تحت گري و سرگرم گري و لاابالی اباحه

) حضـور متـراکم جوانـان    �(   »ها دانشگاه«و » مساجد«شان،  اعتراضات انقلابیون ـ که پایگاه اصلی 

ي  هاي جوانـانِ جامعـه   و متناسب ذایقه بود ـ، نوع جدیدي از موسیقی، مطابق الگوهاي غربی رایج، 

، به شکل گسترده ظهـور پیـدا   ]11[»موسیقی پاپ«:تحت عنوان) انقلاب سفید �(  در حال نوسازي

بـه  » خواننـدگان پـاپ  «: در عرض مدت کوتاهی، پسران و دختران جوان بسـیاري، بـا عنـوان   . کرد

وهــا، محلــی بــراي رشــد هــا و کازین ي توزیــع فرهنگــی جامعــه وارد شــدند و دیســکوتک عرصـه 

  .شد ي این نوع موسیقی گونه قارچ

ي موسـیقیِ   گر، جداي از ضربات مهلکـی کـه بـر بدنـه     ین نوع نگاه ابزاري و سوءاستفادها  

به عبارتی این، . ي دینی ـ انقلابی را هم در پی داشت   العمل جامعه علمی سنتی وارد ساخت، عکس

مذهبی و غیرمذهبی در برابر هم و نیز بستر مناسبی  آرایی دو نوع موسیقی آغاز جدي مبارزه و صف

حرمـت لهـو و لعـب و    «داران و علما، که تحت عنوان  اي از دین براي رشد و ترویج نوع نگاه دسته

بودن عرصه، از حضور جدي موسیقی سالم و  خالی. ،بوددادند فتوا می» حرمت عام موسیقی«، به »غنا

مناقشـه، یـک قـانون کلـی و      بازاري، از این نظـرِ قابـل   کوچهاصیل، در کنار رواج موسیقی مبتذل و 
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اي پس از پیـروزي انقـلاب اسـلامی هـم کماکـان       همگانی انقلابی ـ دینی ساخت، که حتی تا دوره 

  .قوت خود را حفظ کرد

  

  تضاد: ي انقلاب اسلامی هاي اولیه سال -ي پنجم دوره

منتهی شد،  57که به پیروزي بهمن  ي انقلابی، شدن آتش انقلاب و خشم توده با برافروخته  

هاي مورد اتهام، خشک و تر با هم بسوزند، و مغرض و نادان، و آگاه  طبیعی بود که در بعضی حیطه

هـا بـود، کـه از گزنـد      و البته موسیقی هم یکی از این حیطه. نشین، به یک چوب رانده شوند عزلت

  .مصون نماند

ي  هم بـه موسـیقی کـرد؛ و آن تأسـیس شـاخه      با این همه، انقلاب اسلامی خدمت بزرگی  

بود، که سـرودهاي پیـروزي و حماسـی انقـلاب را شـامل      » موسیقی انقلابی«:جدیدي تحت عنوان

نـوع  (مایه، به موسیقی مذهبی، و از نظر فرم و قالب، بـه موسـیقی غیرمـذهبی    شد و از نظر درون می

وب و قلع و قمـح موسـیقی رایـج    سو سرک ي جدید، از یک ظهور این پدیده. شباهت داشت) سنتی

کشـور  از هاي مشهور آن موسیقی را بـه خـارج    پاپ آن روز را در پی داشت و خوانندگان و ستاره

اش را  اي یابد و حیات علمـی  فراري داد؛ و از دیگر سو محملی شد تا موسیقی سنتی حضور دوباره

بـه ویـژه کـه بعضـی     . دهاــ دوبـاره پـی گیـر     گیـري  ها و مصایب و سخت رغم وجود سختی ـ علی

  .برجستگان این رشته، خود در صفوف مبارزان جاي داشتند

ي  با این حال، و از آنجا که اثرات تلخ موسیقی مبتذل رایج در رژیم گذشته، هنوز از خاطره  

هاي دو نـوع موسـیقی    ها و ستیزه گیري ي انقلابی زدوده نشده بود، در مواردي سخت جمعی جامعه

با این تفـاوت کـه ایـن بـار، موسـیقی مـذهبی، و خلـف         ،، کماکان ادامه یافتمذهبی و غیرمذهبی

  .تاز میدان بودند اش یکه انقلابی

هاي بحرانی و حساس اول انقلاب، و آغاز جنگ تحمیلی، این فضا را تـا حـد    گذر از سال  

  .خوش تحول ساخت زیادي دست

  

  آمیز همزیستی مسالمت: دوران جنگ تحمیلی -ي ششم دوره

اي آرام و باثبات بود؛  جبهه ساله، در کنار مسائل نظامی و سیاسی، نیازمند پشت هشت جنگ  

. آمـد  ي اقشار مردم به وجود نمـی  ي فرهنگ ایثار و گذشت و وحدت همه و این مهم، جز در سایه
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ي آحاد سروکار داشت و بنابراین هـرکس سـعی    اي بود که با زندگی و سرنوشت همه جنگ، مسأله

هـاي حماسـی و    ساخت و تولید سرودها و آهنگ. ي خود به پیشرفت آن کمک کند نوبهکرد، به  می

توسـط   ،یادماندنی، با موضوع شهدا، دفاع مقدس، اسلام، انقلاب و موضوعات مرتبط شورانگیز و به

  .این مدعاست ايي موسیقی کشور، مثال خوبی بر جامعه

هـا و در   راطـی و حـذف تنـدروي   هـاي اف  در مقابل، با گذر زمان و تعدیل بعضـی دیـدگاه    

ي وقت، موسیقی سنتی غیرمذهبی هم اجـازه   هاي منعطف فرهنگی توسط کابینه گرفتن سیاست پیش

بـه نظـر   . تر دنبـال کنـد   پیدا کرد به موازات موسیقی انقلابی و مذهبی حرکت خود را به طور جدي

  .و غیرمبتذل آن ـ نبود متولیان فرهنگی، هنوز جامعه پذیراي موسیقی پاپ ـ ولو از نوع علمی

هاي انقلابی دوران جنگ هم ظهور کردند و در سـطح   ناگفته نماند که در این مقطع، هیأت  

  .محدود، تعاملاتی را با هر دو نوع موسیقی انقلابی و غیرمذهبی سنتی برقرار کردند

  

  جانبه تعامل یک: سازندگی) موسوم به(دوران  - ي هفتم دوره

هـاي تعـدیلی    سازندگی، و سیاست) موسوم به(حمیلی و آغاز دوران با پایان یافتن جنگ ت  

تري براي رشـد و بالیـدن علمـی موسـیقی      سو فضاي آزادتر و مناسب فرهنگی دولت جدید؛ از یک

هاي خود را گسترش دهنـد، و از   ي فعالیت سنتی فراهم شد و مراکز موسیقی فرصتی یافتند تا دامنه

گیري پیدا  هم که پس از انقلاب رواج چشم) یج موسیقی مذهبینوع را(: طرف دیگر هیئات مذهبی

هـاي   هـا را از نمونـه   کرده بودند، هم در ساختار و هم کـارکرد، تغییراتـی را پـذیرا شـدند، کـه آن     

ساخت شان به کلی متمایز می سنتی
1

هـاي   هیـأت «جـا بـه   از این هیئات جدید و تغییریافته، در ایـن . 

  . کنیم تعبیر می» انقلابی دوران صلح

یعنـی مخاطبـانی کـه بـه تناسـب      . بودنـد » جوانان و نوجوانان«مخاطب اصلی این هیئات،           

شـان   هـاي سـنتی قـدیم، اقنـاع     یوهش ـخودشـان داشـتند و    ویژههایی متفاوت و  شان، ذایقه روحیات

و ریـتم   بود آهنگ کم«هاي انقلابی دوران صلح را با مشکل اقناع مخاطب، هیأت همین عدم. کرد نمی

  .یافتند حلی براي آن می مواجه ساخت که باید راه» خوانی در نوحه

و ) مجـاز (فراموش نکنیم که در این دوره، به طور کلی دو نوع موسیقی غیرمذهبی رسـمی   

ي اول، غالبـاً سـرودهایی در    در بین مخاطبان موسیقی رواج داشت؛ که نمونـه ) غیرمجاز(غیررسمی
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هاي داخلیِ تحت نظارت و مجـوز وزارت   ول خوانندگان و شرکتقالب سنتی و کلاسیک، و محص

هـاي   هـا، رسـانه   نوارفروشـی (: ي توزیع رسـمی  شد، که شبکه فرهنگ و ارشاد اسلامی را شامل می

تـري داشـت،    ي دوم که به لحاظ کمی، مخاطـب بـیش   را در اختیار داشت؛ و نمونه) …گروهی و

بود که ) آنجلس لس: عمدتاً(ن ایرانی مقیم خارج کشورهایی در قالب پاپ و محصول خوانندگا ترانه

شد و بـه طـرق مختلـف انتشـار      هاي غیررسمی، و به صورت قاچاق وارد کشور می از طریق شبکه

یافت می
2
.  

ي آن  وجود این رقابت نابرابر از طرفی، و از طرف دیگر تغییر و تحولات فرهنگـی جامعـه    

ي موسـیقی و   بـه مقولـه  ) صداوسیما: به ویژه(هی رسمیهاي گرو روز، توجه گسترده و کمی رسانه

آمـده، توسـط مراجـع در ایـن بـاب،       صدور فتاواي جدید و متفاوت ـ به تناسـب مقتضـیات پـیش    

که از رژیم گذشـته  (آرام آن تصویر مغشوش و نامطلوب از موسیقی  مجموعه عواملی بودند که آرام

تعدیل کرد و تـا حـد زیـادي منتفـی     ) ویژه جوانان مبه(را در اذهان متدینین جامعه) باقی مانده بود

ي متوسـط جامعـه، بـه     ساخت؛ تا آنجا که حالا دیگر حتی ممکن بود یک جوان مـذهبی، از طبقـه  

ي پـیش   اي کـه یـک دهـه    یعنـی مسـئله  . ي فردي، به تحصـیل موسـیقی بپـردازد    عنوان یک علاقه

  .وجه پذیرفتنی نبود هیچ به

رفته نوع اول موسـیقی رایـج در جامعـه،     آن خلأ مذکور، رفتهگیر، در کنار  این تحول چشم  

یعنی موسیقی سنتی مجوزدار، را در نظر مداحان جوان هیئات انقلابی دوران صلح، به عنـوان یـک   

  .گیري مطرح ساخت ي مطلوب و قابل بهره گزینه

یقی موس ـ(: ي دوم تعامل دو نوع موسـیقی، ایـن مـداحان    در نتیجه، این بار به خلاف دوره  

هاي قطعات موسیقی غیرمذهبی استفاده کرده و متناسب قالب و محتواي  بودند که از آهنگ) مذهبی

هـاي   از این رو قطعات موسیقی، چـه نمونـه  . مجالس مداحی خود، دست به بازسازي آن آثار زدند

کنار بعضی ، در )»نیلوفرانه«:نظیر(هاي جدید و چه نمونه) »شد خزان«و» الهه ناز«:نظیر(اصیل و اولیه

  .هاي فولک، منابع آهنگین مداحان هیئات انقلابی این دوره را تأمین کردند ترانه

گردد، سـرآغاز رونـد    برمی 74و  73هاي  ي آن به حوالی سال هاي اولیه این اتفاق، که نمونه  

 روندي کـه . فراگیري شد، که به تدریج، دیگر حتی به تقلید از قطعات موسیقی مجاز هم اکتفا نکرد

                                                                                                                                           
  .اند شده ـ در فصول دیگر به تشریح این تغییر و تحولات بررسی 1

  .اند در این تقسیم بندي لحاظ نشده و غیربومی،) کلاسیک و پاپ و انواع دیگر(ـ البته علاقمندان موسیقی غربی2
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ي کار را به کلی از دست مداحان انقلابـی و بانیـان    ي بعد و با ظهور هیئات پاپ، سر رشته در دوره

بینی  ها به هیچ وجه قابل پیش رها ساخت و کار را به جایی رساند، که براي آن[!] ي این ابتکار اولیه

  .و گریز نبود

دیگـري کـه باعـث    اشاره کردم کـه عامـل مهـم     جنگ هیأت هاي انقلابی دوراندر فصل   

و ورود موج جوانان مبتدي و علاقمند، بـه ویـژه بـر اثـر     » شدن اي غیرحرفه«تشدید این مسأله شد، 

جوانـانی کـه بـه    . ي مداحی تخصصی است جنگ تحمیلی و نیازهاي فضاي تبلیغاتی آن، به عرصه

د؛ نه بـه آن  هاي آواز داشتن خلاف اسلاف خود در هیئات سنتی، نه به آن صورت اطلاعی از دستگاه

سـرایی داشـتند؛ نـه بـه آن صـورت در مجـامع مختلـف و محافـل          صورت دستی در شعر و مرثیه

کسوتان زانو زده و تجربه اندوخته بودنـد؛ و   سازي خاص هیئات و پاي درس پیش تخصصی آهنگ

ن وپاگیر هیئات سنتی از خود نشا اي به رعایت آن آداب و قوانین دست نه به آن صورت اصلاً علاقه

دادند می
1

].12[  

  

  رقابت تقلیدي: ي هفتاد تا به امروز هاي پایانی دهه سال - ي هشتم دوره

، سبب شد که روند تحولات فضاي فرهنگـی  76انتخابات ریاست جمهوري خرداد  جریان  

بر » تساهل و تسامح«ي فرهنگ کشور، با شعار متولیان جدید عرصه. جامعه، شتاب بیشتري پیدا کند

ي  ي ایـن شـعار، و نیـز تحـولات ارتبـاطی در عرصـه       بودند و طبیعی بود که در سایهسر کار آمده 

هاي هنري موجود، به توسعه و گسترش بیشتر کار خـود بیندیشـند و کسـانی     جهانی، فعالان عرصه

» موسیقی پاپ« .بیفتندبود،  »ممنوع«تا آن زمان  کههاي جدید  هم به فکر ایجاد و پرداختن به عرصه

. ي بازگشـت یافـت   هـا ممنوعیـت، دوبـاره اجـازه     هاي جدید بود، که پس از سال عرصهیکی از آن 

 :به ریاست(آن مرکز موسیقیو  صداوسیماهرچند این عمل به طور محسوس و توجیه شده، توسط 

محمـد اصـفهانی،   : نظیـر (ي پـاپ جدیـد   هاي شـاخص اولیـه   آغاز شد و چهره) علی معلم دامغانی

را این مرکز به جامعـه معرفـی کـرد و اولـین     ) …، خشایار اعتمادي و رضا عصار، قاسم افشار علی

به بازار عرضـه شـد؛ امـا    ) صداوسیماوابسته به (انتشارات سروشمحصولات موسیقی پاپ، توسط 

                                                
تري هم  تر و عمیق شود و ابعاد وسیع ـ ساختار شکنی هیأت پاپ صرفاً به منبع تأمین آهنگ و ریتم خلاصه نمی1

  .ایم یافته است که در مبحث مستقلی دربارة آن صحبت کرده
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ربـود   صداوسیماگوي سبقت را از  وزارت فرهنگ و ارشاد،پس از مدتی و به ویژه به لحاظ کمی، 

  .ي این نوع موسیقی را از آنِ خود کرد شدت فزایندهگونه و به  ي رشد قارچ و داعیه

سال، موسیقی پاپ در آن ممنوع بود، در  اي که بیست ي این رقابت آن شد که، جامعه نتیجه  

اي مواجه شد، که در بیشتر موارد صرفاً با  اندك زمانی با انواع و اقسام خوانندگان جوان و ناشناخته

ایـن جریـان   . گراییدنـد  ثر هم پس از اندك زمانی بـه افـول مـی   کردند و با همان ا یک اثر ظهور می

بـودن نداشـت و صـرفاً بـه بـازار       ي هنـري و علمـی   جدید، که به خلاف رقیب سنتی خود، داعیـه 

: زمان در دو جبهه به رقابت مشغول شد و تا حدودي هم غالب از میدان بـه درآمـد   اندیشید، هم می

ي  ک و سنتی، و آموزش علمی آن تنگ کـرد و در جبهـه  در یک جبهه، عرصه را بر موسیقی کلاسی

ي  ِآبـی خـود نهایـت بهـره را بـرد و بـا عرضـه        طـرف  ي مشـابه آن  بودن نمونـه  دیگر، از غیرقانونی

ي خـود   ي تنوع را در قبضه ، لااقل تا مدتی بازار مخاطب جوان و تشنه مایه محصولات ضعیف و کم

هم پیدا شدند، که فارغ از هر نظارتی، بـه  » خوان بدل«: )به اصطلاح(اي  این میان، حتی عده. درآورد

فرامـوش  . برداري و تقلید، حتی در آهنگ و تُن صدا، از خوانندگان پاپ غیرمجاز روي آوردند کپی

ي عمومی و رسمی  حمایت رسانه«ي موسیقی در قیاس با رقبایش،  نکنیم که امتیاز اصلی این شاخه

گونه که بایـد   ها آن ازي که حتی موسیقی سنتی هم در تمام این سالامتی. بود صداوسیما: یعنی» نظام

. اي است که نباید به سادگی از کنار آن عبـور کـرد   و این مسئله. دست آورد  و شاید نتوانسته بود به

جوان  طلب نسل ي جدید وتنوع قهیگفتن به ذا ربط در این باب، پاسخ زیرا هرچند توجیه مسئولین ذي

بود؛ اما  تهاجم فرهنگی غرب سازي از هاي غیروطنی و مصون ها از رجوع به نمونه آننیازکردن  و بی

ي  پاسخ بـه ذایقـه  «خواسته، در کنار روند  این رسانه، خواسته و نا» عمومیت«و » بودن تک«به لحاظ 

به عبارت دیگر، پاسخگویی به نیاز قشـر  . هم شکل گرفت و شایع شد» سازي ذایقه«، روند»مخاطب

شـان نکردــ ، بـه     ـ که تازه نافرجام هم مانـد و اقنـاع     ز جوانانِ غالباً ساکن شهرهاي بزرگخاصی ا

هـاي   ي جـوان  هاي پیشـین همـه   یک نیاز جدید، وتغییر ذایقه) لااقل زودترِ(قیمت به وجود آوردن 

  ]13.[دیگر تمام شد

ي مهر  ه، به مثابصداوسیماي جمهوري اسلامیدر افکار عمومی، ترویج این امر توسط   

بر این جریان ارزیابی شد، که چندان دور از ) مرجع قرائت رایج و رسمی از دین(= تأیید حکومت 

  ]14.[نبودهم انتظار 



297

  

: ي جوانــان اصــطلاحاً خـورد ایــن امـر در بــین تـوده    جاســت کـه بــاز  ي مهــم ایـن  مسـأله   

از آن بـه جریـان   جامعه، تکوین جریان مشابهی شد، که به دلایلی که خـواهم گفـت، مـن    »مذهبی«

  .کنم تعبیر می» مداحی پاپ«

ي  ي حرکتی بود که مداحان انقلابی جوان در دوره این جریان، به یک معنا، استمرار و دنباله  

بـا  . یعنی همان تأمین آهنگ و موسیقی مداحی از آثار خواننـدگان موسـیقی   .پیشین در پیش گرفتند

هاي نو  ه بودند، که با درك ناکارآمديِ حتی شیوهاین تفاوت که حالا مداحان جوان دیگري پیدا شد

ي قبل، در جذب و ارضاي مخاطب، گام را فراتر نهادند، و پاي موسیقی پـاپ   انگیز دوره بر و چالش

در نگاه این مـداحان  . باز کردند) السلام علیهم(بیت هاي غیرمجاز آن را به مجالس اهل و حتی نمونه

قابل قبولی نبود که بخواهند خود را در چندان خط قرمز دیگر  جدید، چند رقم مجوز وزارت ارشاد

و  اصـفهانی زنـی و مـداحی، بـه     و از این رو براي تأمین آهنگ سـینه  .چارچوب آن محدود سازند

  ]15! [ه شدهم کمک گرفت هایدهو  ابیو  منصورو  قمیشید و حتی از شقناعت ن افشارو  عقیلی

موفـق هـر     ي رفت کـه تقریبـاً پـس از عرضـه    پیش جا  ي افراط در این مسأله تا بدان دامنه

و کسب محبوبیت و شهرت در جامعـه، بلافاصـله و در اولـین    ) مجاز یا غیرمجاز(ي موسیقی  قطعه

ایـن  . شـد  دوست، به جامعه عرضه می صدا و جوان آن توسط مداحان خوش! »کپی مذهبی«فرصت، 

ادامه یافته است، همان جریانی است که من از اي  روند که تا به امروز هم کماکان با سرعت شتابنده

  ]16.[برم نام می» رقابت تقلیدي«: آن تحت عنوان

  

تـا بـه   ) ي موسیقی مذهبی ترین گونه مشهور و رایج(= »مداحی«و » موسیقی«ي  هرکدام از دو رشته

 .اسـت بنـدي   تقسـیم قابـل  ) مدرن و امروزي(»پاپ«و ) کلاسیک(»سنتی«: ي کلی امروز در دو دسته

هایی باهم دارند که در  ي کاري، شباهت ها در هر دو رشته، در عین تفاوت زمینه خصوصیات دوگانه

  :پردازیم ها می جا، به طور جداگانه بدان این
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  ي تطبیقی  مقایسه

  »مداحی سنتی«و » موسیقی سنتی«

  

  ي مرتبط جامعه

وص مردم همـان  و مخص» ي سنتی جامعه«هم موسیقی سنتی و هم مداحی سنتی، محصول   

قوانین درونی، (: این وابستگی به سنت، هم ساختار. اند هاشان و روحیات و احساسات و نیاز  جامعه

(: مایه و محتـوا  ، و هم درون)…گروهی و مراتب، نوع تعامل و مناسبات درون آداب و لوازم، سلسله

ي حیـات در   ادامـه  بنـابراین بـراي  . شـود  را شـامل مـی  ) …نوع شعر، قالب شعر، مفاهیم درونـی و 

  .دارند» بازتعریف«ي مدرن و بینِ مردمِ خوگرفته با آن، هر دو نیاز به جامعه

  

  مشخصات کلی و ساختاري

شوند و جایگاه مشـخص   محسوب می» اصیل«و» خالص«این دو رشته، یک هنر زا کیهر   

ی را شـامل  معـین و ثـابت  » قـوانین «و» مرزهـا «و متمایزي از دیگر هنرها بـه خـود اختصـاص داده،    

  .شود کار را موجب می» غیرهمگانی بودن«و» اي بودن حرفه«شوند؛ که می

  

  خصوصیات روانی

» فـردي «و» درونـی «، »ساکن«، »منفعل«، »آرام«هر دو، هم به جهت قالب و هم درون مایه،   

  . هم نسبت داد) ي سنتی جامعه(= ي مبدأشان توان به جامعه یعنی دقیقاً خصوصیاتی که می. اند

  

  مداح سنتی/ خصوصیات خواننده

  :از جمله. هایی با هم دارند هاي سنتی و مداحان سنتی هم شباهت خواننده  

ها،  به دلیل وجود سیستم سخت، پیچیده و تخصصی گزینش و آموزش حاکم در این رشته-1

  .است» محدود«و » کم«تعدادشان 
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نزد چه کسانی و به چه اند و مشخص است که چه زمانی، کجا و » شده شناخته«و» باسابقه«-2

  .ي کارشان چیست اند و سابقه مدت شاگردي کرده

  .اند» هاي آواز دستگاه«ثابت و مشخص و تابع» قوانین«پایبند-3

  .اند شدن، غالباً دوران جوانی را پشت سر گذارده مداح/به دلیل زمانمندبودن فرایند خواننده-4

هنـري و کـاري اسـت، تـا در     تـر در مجـامع    شان بیش بودن کار، شهرت تخصصیدلیل به -5

معیار اصلی است و ) صنفی(براي خواننده یا مداح سنتی حسنِ شهرت کاري. اجتماع مردم

شـان منافـاتی    بـودن  دار البته این با خوي مردم .تر از شهرت عمومی اهمیت دارد بسیار بیش

  .توجهی به مخاطب نیست ندارد و هرگز به معناي بی

  

  آموزش سنتی

» سـخت «، »زمانمنـد «فراینـدي  است کـه  » سنتی«ها  ر هر دوي این رشتهسیستم آموزشی د  

  :شود و داراي چهار ویژگی است را شامل می» مشخص«و

بـراي ورود  لازم اسـت  مند،  ي موسیقی و مداحی سنتی، فرد علاقه در هر دو رشته: گزینش-1

ها و خصوصیاتی مشخص را دارا باشـد  سري قابلیت کیبه سیستم آموزشی، 
1
 و تشـخیص  

  .است» استاد«هم صرفاً در اختیار نکتهاین 

حاکم بر کار است و به عنوان مثال » شاگردي _استاد«ي بدین معنا که شیوه: آموزش تعلیمی-2

هرچنـد ایـن مـدت،    . حـق خوانـدن نـدارد    شاگردتا وقتی استاد اجازه و تشخیص ندهد، 

  ]17.[طولانی باشد

اً حضـور داشـته باشـد و بـه     ي جلسـات شخص ـ  لازم است فرد متعلم، در همـه : حضوري-3

  .بیاموزد» کارگاهی«صورت

ها و استعداد  برداشت استاد از قابلیت«ي کار و محتواي آموزش را  دت زمان، نحوهم: فردي-4

اي براي یـک شـاگرد، یـک     از این رو ممکن است، استاد، در جلسه. کند تعیین می ،»شاگرد

ي  س از مدت کوتـاهی اجـازه  ساعت و براي دیگري سه ساعت وقت بگذارد؛ یا به یکی پ

  ]18.[ها بعد ندهد خواندن بدهد و به دیگري تا سال

                                                
ي  لازم براي واردشدن به حلقههاي  ـ باید توجه داشت که با توجه به قداست این هنرها در گذشته، قابلیت1

  .شد که فراتر از صرفاَ موارد فنی بود ي وسیعی را شامل می ها، دامنه فراگیري آن
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  کلاسیک: قالب اشعار

سروده » هاي کلاسیک قالب«روند، غالباً در  مداحی سنتی به کار می/اشعاري که در موسیقی  

 ـ )مداحی سنتی �(بحرطویل و غزل، مثنوي، قصیده: هایی نظیر قالب. اند شده هـاي   ه؛ و البتـه در نمون

  .تصنیف: متأخر، در مواردي هم

  

  ي اشعار مایه درون

  :ی دارندویژگی اصلي اشعار مورداستفاده، عموماَ دو  مایه سنتی، درون و مداحی  در موسیقی  

شود و در اغلب موارد، یک مفهوم محوري با  تر دیده می تنوع موضوعی در شعر سنتی کم: ثابت-1

آفریدگار یا معشوق : اعم از(» عشق«: در موسیقی سنتی .هاي مختلف وجود دارد ها و تجلی بیان

  . ها و بیان مصایب آن) السلام علیهم(بیت به اهل» عشق«: و در مداحی سنتی) زمینی

عشـق  «در هـر دو، همـان    عشـق ي مهم هم اشاره شود کـه مفهـوم    البته بد نیست به این نکته      

، »آسـمانی «، »پـاك و مقـدس  «، »نیـافتنی  دست«: هاي خاص خودش؛ از جمله است با ویژگی»سنتی

بودن)در طول عشق به خالق زیبایی(» طولی«و» یگانه«
1

را » محدودیت بیـانی «طبعاَ این مسأله نوعی. 

  .شود، هرچه را و به هر زبان و بیان گفت با چنین معشوقی نمی زیرا. رداهم به د

دارد و حاصـل غلیـان    ذهنـی و  تخیلـی ي  مایه شعرهاي کلاسـیک، جنبـه   درون): خیالی(ذهنی -2

  .نه تجربیات واقعی او در زندگی روزمره ،روحی شاعر است

  

  مکان - محدودیت زمان

ولـی هیچگـاه بـه یـک      _رغم غنایی که داشتند علی _نه موسیقی سنتی و نه مداحی سنتی،  

ند و البته چنین منظـوري را هـم پـی    فتنیا دستي مردم  جایگاه ثابت و مشخص در زندگی روزمره

  .  تندگرف نمی

هاي ذهنی  در موسیقی سنتی، به لحاظ جنبه: اي داشت در هرکدام، این مسأله دلیل جداگانه           

ي  و نـوع نگـاه سـنتی عـوام بـه مقولـه      ) فرهنگ نخبگان(= و هم به لحاظ وابستگی به فرهنگ برتر

                                                
  »عشق افلاطونی«ـ مسامحتاً مشابه 1
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ابت و خاصـی  هاي ث مناسبت ویژه؛ و در مورد مداحی هم به دلیل آن که هیئات سنتی، ]19[موسیقی

گونـه   و این. بودند» هنجار زمانی«، و تابع نوعی )شعبان ي اول محرم یا شب نیمه دهه: مانند(در سال

  .گام زندگی روزمره مردم استمرار یابند نبود که هم

  

  آرام: اثر حرکتی نقطه

» پویـایی «در موسیقی و مداحی سـنتی هـم، آواز و آهنـگ، بـه طـور طبیعـی، بـا نـوعی از          

در : تـأثر اسـت  از نوع و خصوصـیت خـود آن آواز و آهنـگ م    اّمراه است، که مستقیمه» حرکت«و

» زنـی  سـینه «یابـد و در مـداحی سـنتی، در    جلـوه مـی  » رقص سنتی«موسیقی سنتی، این حرکت در 

  . »زنجیرزنی«و

  :هایی هم با یکدیگر دارند اثر حرکتی، شباهت رغم تفاوت شکلی، این دو نقطه علی          

» آرام«، )هـاي بعـدي   در قیـاس بـا نمونـه   (زنی در مجالس سنتی نتی و هم سینههم رقص س-1

  .اند و صورت هیجانی و ملتهب ندارند» ملایم«و

  .اند؛ هرکس در حال خودش و براي خودش» فردي«هر دو-2

فـرد اسـت و آنچـه بـه     » درون«شـود، در   در هر دو، اثر اصـلی و حرکتـی کـه ایجـاد مـی     -3

یابـد، در حقیقـت تجلـی و تبلـورِ آن اثـرِ       جلوه می) زدن سینه/رقص(: هاي بیرونی صورت

شود درونی است، که به این شکل ظاهر می
1
.  

  

  ي تولید اثر انگیزه

» ي معنوي و عرفـانی  انگیزه«ي سنتی، موسیقی و مداحی، برخاسته از یک  ي جامعه در آینه  

زبانی است براي گفـتن   تجلی درونیات پاك یک انسان متعالی، و«موسیقی، : و به عنوان مثال. است

ي پیرِچنگـی، سـرّي    از این رو در هـر زخمـه  . شان عاجز است رازهایی درونی، که زبانِ سر از بیان

گوش نامحرم نباشد «ي اهل راز و محرمان دل، ممکن نیست و نهفته است، که فهم آن، جز در حلقه

بیان درد فراق، و ناگزیريِ ماند جز قُرب حضرت دوست، و  اي نمی پس انگیزه. »جاي پیغام سروش

اوج غلیـان احساسـات یـک عاشـق اسـت بـه       «) ذاکـر (؛ و یـا نـواي مـداح   »یک حقیقـت درونـی  

                                                
  .استها  مایه این هنرها و خصوصیات آنن ـ کاملاً روشن است که این تأثیرات در ارتباط و نسبت مستقیم با درو1
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، و نهایت مقام حب و ولاي فرد و سخنی است کـه از دل بـر   )السلام بیت علیهم اهل(= اش معشوق

  . »نشیند آید و لاجرم بر دل می می

» شخصی«: ، اولاً)ي مداحی نوحه/ ي موسیقی قطعه(: ید اثري تول پس در هر دو رشته، انگیزه          

نـذر و  (: هم باز به دلایل فـردي  هرچند ممکن است مستمعان، آن). معنوي(»غیرمادي«: است؛ و ثانیاً

ها هدف او نیست؛ و چه بسا از  بدهند؛ اما کسب این کمک) خواننده/ مداح(: پولی به او ) …نیاز و

ها براي  این رشته) محدودیت زمانی: از جمله، در مورد مداحی(به دلایلی  زیرا] 20.[نیاز است بی  آن

غالباً مداحان، از بازاریان : توانست حکم حرفه و شغل اصلی را داشته باشد و به عنوان مثال فرد نمی

متدین یا روحانیان بودند، که در غیر ایام مشخص سوگواري، و در کنار مداحی، بـه کـار و کسـب    

ي معنـوي و شخصـی و ذوقـیِ کـار      تر جنبه بودن بیش اي غول بودند و در عین حرفهاصلی خود مش

برایشان مطرح بود
1
.  

  

  اصالت کار

ي کـار، و   چه در موسیقی سنتی و چه مداحی سنتی، معیار اصلی در نحوه و چگونگی ارایه  

ي کـار   مایه مداح اصالت داشت، بیان اصیل و خالصِ درون/چه براي فرد خواننده به عبارت دیگر آن

  . بود

ي دقت کار، در موسیقی سنتی، در جهت آن است که معناي مـوردنظر   به عنوان مثال همه            

ترین وجه، در آواز یا آهنـگ همـراه آن تجلـی یابـد و      و آن مفهوم والاي خفته در ابیات شعر، به به

وري عمـل کنـد و   ط ـکـه   یا در مداحی سنتی، نهایت وسواسِ ذاکـر آن اسـت  . حقِ مطلب ادا شود

کـلام مـداحان کـه     باشـد و ایـن تکیـه   ) السـلام  علـیهم (بیـت  تعـالی و اهـل   بخواند، که مرضی باري

، نه فقط یک شعار و تعارف ».نظرکنند/ زمان امشب به مجلس ما سري بزنند شاءاالله آقاامام ان«):مثلاً(

  .است کن، بلکه اعتقاد واقعی و قلبی شخص مداح و نیز مستمعین گرم مجلس

  

                                                
  .موسیقی استثنائاتی هم وجود داردـ البته در مورد 2
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  ماندگاري

بودن کار، تنـوع   نوع آموزش، محدودیت زمانی و تخصصی: نظیر(مجموعه عوامل متعددي  

ي کیفی پیدا کننـد، و   تر جنبه مداحی سنتی بیش/شوند که آثار موسیقی سبب می) …کم و محدود و

اطبان، جمعیت مخیعنی : کند ي پیشاصنعتی هم به این امر کمک می البته خصوصیات جامعه. نه کمی

ي تبلیغـات موجـود    انـد؛ شـبکه   سـاخته  آلات محدود، ابتدایی و دسـت و  کم است؛ امکانات و ابزار

  .وجود ندارد) اش به معناي متداول و امروزي(نیست؛ بازار

همان » ماندگاريِ«ي این امر،  کارکرد ناخواسته: ي مثبت یا به اصطلاح اما با این وجود، ثمره  

هاي بعدي آن  هاي ماندگاري یک اثر، بازخوانی و بازسازي کی از نشانهی. آثار اندك و محدود است

رغم کمیت بالاي آثار متـأخر،   ي موسیقی ایرانی، علی در عرصه: به عنوان مثال. توسط دیگران است

کـه بعضـاً   (…و» اي ایـران «، »الهـه نـاز  «، »مـرغ سـحر  «: هـاي قـدیمی ماننـد    هنوز بعضی تصـنیف 

تواند صرفاً بـه خـاطر    و این مسأله نمی. دارند بسیارداران  ، طرف)اند شدههاي چندباره هم  بازخوانی

داران را جوانـان امـروزي تشـکیل     بسیاري از این طرفزیرا ها باشد؛  حس نوستالژي موجود در آن

  . دهند می

هـاي قـدیمی    خـوریم؛ و بعضـی نوحـه    برمـی مشـابه  هاي  ي مداحی هم به نمونه در زمینه            

  .، هنوز هم تازه و شنیدنی اند»مدینه شهر پیغمبر«:مثلاً

  

  جایگاه شعر

از جایگاه فـاخر و والایـی برخـوردار اسـت و     » شعر«چه در موسیقی و چه مداحی سنتی،   

از این رو . ي اجزا باید بر اساس و به تناسب آن تنظیم شوند شده و همه ي کار محسوب  خیمه ستون

ترین مراحـل   زیرا یکی از سخت. باشد» متخصص شعر«باید  ي اول، مداح سنتی، در درجه/خواننده

دقت و وسواس زیادي لازم است تا اشعار انتخـابی، از  . است» انتخاب شعر«، )مداحی/موسیقی(کار

بـوده ، متانت و غنـاي لازم را دارا  نیز مایه لحاظ فنی، قوي و مطابق اسلوب بوده، و از نظر درون
1
و  

از ســوي دیگــر، اعتبـار شــاعر، بــر اعتبــار اثــر  . فهـم باشــند  ابــلبتواننـد بــراي مخاطــب، روان و ق 

  .افزاید مداحی هم می/موسیقی

                                                
  .ها و صدق روایات هم اهمیت حیاتی دارد قول ـ در مورد مداحی، صحت نقل1
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را » شعر آیینـی «ي تخصصی ي شعر در مداحی سنتی، به حدي است که رشته اهمیت مقوله  

الامکـان   ي ادبی و حتی و مداحان سنتی، در اکثر موارد خود داراي قریحه] 21[به وجود آورده است

  .ندا شاعر بوده

عمـومِ  بتوانـد  مداح، به شـکلی اسـت کـه    /ي کارِ خواننده در موسیقی و مداحی سنتی ثمره  

تواند براي یک جـوان،   ي ملایم موسیقی کلاسیک، هم می شنیدن یک قطعه. را جذب کند انمخاطب

ي  نوحه باطور که  همان. شیرین و جذاب باشد و هم براي پدر پیرش یادآور خاطرات شیرینی باشد

ي خودش  گریند و هرکس بهره اح باصفاي هیأت، کودك و جوان و مرد و زن و پیر، همه مییک مد

  .گونه نیست که کسی نتواند با آن ارتباط برقرار کند برد و این را از مجلس می
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  ي تطبیقی مقایسه

  »مداحی پاپ«و » موسیقی پاپ«

  

  ي صنعتی مدرن جامعه: ي مرتبط جامعه

طـور کـه اشـاره شـد، محصـول و مخصـوص        سیقی پاپ و هم مداحی پاپ، همـان هم مو  

ي  بـا همـه  (و شـهروندان آن جامعـه   ) ي خصوصـیاتی کـه دارد   بـا همـه  (ي صنعتی و مدرن  جامعه

  .ي سنتی نیست است و دیگر پاسخگوي انسان سنتی و جامعه) خصوصیاتی که دارند
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  مشخصات کلی و ساختاري

انـد و قـوانین و   » اي غیرحرفـه «و» عـام «هایی داحی پاپ، پدیدهي موسیقی و م هر دو رشته  

  .کند شان را تسهیل می تغییر دارند که فرایند آموزش مرزهایی به شدت منعطف و قابل

  

  خصوصیات روانی

پویـا و  «، »فعـال «، »شـلوغ «مایـه و محتـوا،    هر دو، چه از لحاظ قالب و فـرم، و چـه درون    

ها معنا ندارند و الزامـاً   هاي فردي در آن و به عبارت دیگر خلوتاند؛ » جمعی«و» بیرونی«، »متحرك

  .اي از افراد نیاز است حضور دسته

  

  مداح پاپ/خصوصیات خواننده

این هم به سیستم . است» نامحدود«و تقریباً» زیاد«هاي پاپ به شدت مداح/ها تعداد خواننده-1

ابلیت زیادي براي شیوع و شان که ق ها و هم به خصوصیات ذاتی تقلیدي آموزش این رشته

  .گردد رواج دارد برمی

ي  یی اند که سابقه»اي غیرحرفه«و» آماتور«هاي پاپ، افراد مداح/ ها تر موارد، خواننده در بیش-2

خودنمـایی،  : تعلیم یا فعالیتی در این رشته نداشـته، و بـه دلایـل مختلـف شخصـی، نظیـر      

ي یک لذت و موارد مشابه، و غالبـاً بـه    ي فردي، نیاز به جلب احترام و توجه، تجربه علاقه

  .پردازند طور موردي و تفریحی به این کار می

داشـتن صـدایی خـوب و     مـداحی بـه حـدي اسـت کـه صـرف      /انعطاف این نوع موسیقی-3

آشـنایی بـا   : در مـورد موسـیقی  (»شانس«تقلید یک سبک جذاب، در کنار عامل مهم/آوردن

توانـد دلیـل کـافی بـراي      مـی ) …ظـاهري و  هـاي   مراکز موسیقی، برخورداري از زیبـایی 

هاي سفت و سخت سـنتی   از این رو از قوانین ثابت و چارچوب. شدن باشد مداح/خواننده

  .خبري نیست
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هم به خاطر فقدان فرایند زمانمند آموزش سنتی، و هـم مطابقـت ذاتـی ایـن دو رشـته بـا       -4

تشـکیل  » جوانـان « مـداحان پـاپ را  /روحیات و احساسات دوران جوانی، اکثر خوانندگان

  .دنشو سنی بالاتر دیده میگروه هاي شان افراد  دهند و به ندرت در بین می

نـدارد،  ) به معنـاي علمـی  (فعالیت در این دو رشته، شکل آکادمیک و هنريبه دلیل آن که -5

شوند و به محافل  نظران علمی به رسمیت شناخته نمی ها از دیدگاه صاحب فعالان این رشته

ي مخاطبان جـوان و   بنابراین در صورت موفقیت، در بین توده. یابند راه نمیهنري ـ علمی  

  )شهرت مردمی. (: کنند نوجوان خود شهرت پیدا می

  

  آموزش

توان ادعا کـرد کـه سیسـتم ثابـت و مشـخص و فراگیـري بـراي آمـوزش          طورکلی نمی به  

 ـ  اي صرفاً در بعضی موارد حرفـه . مداحی پاپ وجود دارد/موسیقی ماننـدي بـراي    د سیسـتم تـر، رون

  :دارد که خصوصیات زیر را داراستوجود آموزش 

  .است؛ و با تمرین از روي نوارهاي موجود» غیرحضوري«-1

  .کند است؛ بدون رابطه با کسی که از او تقلید می» غیرمستقیم«-2

تر تمرین کند تا بهتر بتواند  است، نه تعلیمی؛ و مهم این است که فرد هرچه بیش» تمرینی«-3

  .از کار درآورد:) به اصطلاح(بک را آن س

مـداح پـاپ قصـد دارد    /طور که اشاره شـد، فقـط در معـدود مـواردي کـه خواننـده       همان  

تـر مـوارد،    وگرنـه در بـیش  . کار کند، مجبور به طی این روند است» ستاره«اي، و در حد کاملاًحرفه

  .استتقلید  برداري و بند هم در کار نیست و صرفاً کپی همین سیستم آموزشیِ نیم

  

  قالب اشعار

تواننـد پاسـخگوي نیـاز مخاطـب امـروزي       هاي کلاسیک شعري، نمی رسد قالب به نظر می  

قدر درگیر کار و فعالیت روزمره  ي امروز، آن مداحی پاپ باشند؛ زیرا مخاطبِ مدرن جامعه/موسیقی

فی (اي شنیدن ي صنعتی شده است، که دیگر نه فرصتی بر هاي خاص زندگی در جامعه و پیچیدگی

ـ را دارد، و نـه   ي طویل،ـ هرچند فاخر و بـاارزش  یک سمفونی بلند یا یک قصیده و نوحه: ) المثل

هـاي لفظـی و    هـا و پیچیـدگی   ي خود را درگیر استعارات و کنایه اي که ذهن خسته رمق و حوصله
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له، خسـته و  حوص ي نیازهاي زندگی مخاطب شهريِ بی همه. معنایی اشعار کلاسیک متون کهن کند

و ایـن  . برآورده شـود » حاضر و آماده«و» مختصر«:یعنی» ساندویچی«درگیرِ امروزي، باید به صورت

  .شود را هم شامل می» مداحی/نیاز به موسیقی«قاعده، 

که مابین ادبیات ثقیل شهرهاي سنتی و ادبیـات فولـک و   لازم است بنابراین قالب جدیدي           

سریع و سهل با انسـان  ارتباط حال قدرت برقراري  ی حرکت کند و درعیني روستاهاي سنت عامیانه

هـا را در ایـن   »ترانـه «شعري و نیز»سپید«و » نو«هاي  ظهور و رواج قالب. امروزي را هم داشته باشد

  ؛]22[توان ارزیابی کرد راستا می

 ـ. مداحی پاپ محوریت و کاربرد اصلی را دارند/هایی که در موسیقی یعنی قالب ی بـراي بیـان   و حت

. شود ايِ مصطلح شهرهاي امروز بهره گرفته می مفاهیم والاو مقدس هم از ادبیات شکسته و محاوره

با جوان شهرنشین امروزي، باید با زبان خودش سخن گفت؛ و نه با زبان عرفا و شـیوخ قـرن   یعنی 

  . هفتم و هشتم

  

  ي اشعار مایه درون

 ـ  /ي اشـعار موسـیقی   مایه درون   ه عنـوان عضـوي از ایـن جامعـه، متـأثر از      مـداحی پـاپ، ب

نیازهـاي  . رود تـر پـیش مـی    روز به سمت تنوع بـیش  روزبه ي مدرن، جامعه) شهرهاي(خصوصیات

انسـانِ امـروز بـه    . نیسـت  سـهل الوصـول  ي مدرن، دیگر مانند گذشـته، محـدود و    شهروند جامعه

؛ )دارد پایبنـدي نشـان دهـد   یـا علاقـه   (شمول پایبند اسـت   هایی معنوي و جهان ها و آرمان دغدغه

حقوق کودك، آزادي زنان، نفی نژادپرستی، حفظ محـیط زیسـت، محـو اعتیـاد و     : هایی نظیر آرمان

ي امروز سهم و جایگاه مشـخص و مختصـی    خواهد در جامعه مداحی می/اگر موسیقی. موارد دیگر

خگوي نیازهـایی  هـاي زنـدگی جدیـد کنـار آیـد و پاس ـ      داشته باشد، ناگزیر است که با این آرمـان 

هـم از نـوع    ، آن»عشق«که چون عهد سنت، صرفاً  ي انسان امروز، گو این دغدغه. چنین هم باشد این

از این رو باید ضـمن تحـول   . اش، ـ که نوعی تخدیر اجتماعی را هم به دنبال دارد ـ نیست   انتزاعی

مـداحی شـده و   /، موضوعات دیگري هم به موازات آن وارد دنیـاي موسـیقی  »عشق«درونی مفهوم 

شـدن سـاختارهاي خشـک و قـوانین      به ویژه که این امر، چندي پیش و با شکسـته . محوریت یابند

گونه که مفهوم  همان. هاي نوین شعري میسر شده بود سخت و محکم ادبیات کلاسیک، توسط قالب
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(: »امـروزي  عشق«توان  که کاملاً می هم به مرور متحول شده و معنایی تازه یافته بود؛ طوري» عشق«

تبلوریافتــه در ادبیــات و (: »عشــق ســنتی«و ) مــداحی امــروزي/تبلوریافتــه در ادبیــات و موســیقی

عشـق امـروزي،   : ي کاملاً متفاوت و مجزا از هم محسوب کـرد  را دو مقوله) مداحی سنتی/موسیقی

در توصیف از این رو . است» عرضی«و در نتیجه» متکثر«، »زمینی و غیرمقدس«، »یافتنی کاملاً دست«

تر است و به هر زبان، کـه قابـل فهـم و جـذاب باشـد،       آن محدودیت بیانی و معنایی به مراتب کم

  ]23.[توان از آن سخن گفت می

مـــداحی پـــاپ، /ي موســـیقی ي اشـــعار مورداســـتفاده مایـــه خصوصـــیت دیگـــر درون  

س و قابل تجربه ها است؛ بدان معنا که براي مخاطب امروزي، ملمو بودنِ محتواي آن)واقعی(»عینی«

  .شود در جهان خارج، آن را دید و درك کرد است و می

  

  اثرِ حرکتی نقطه

پـیش  . مواجه هستیم» حرکت«هاي سنتی، همراه کلام و آهنگ، با جا هم، مانند نمونه در این  

یـک آهنـگ و   ) ناشـی از : یا به عبـارتی (از این اشاره شد، که نوع و شدت حرکت و پویاییِ همراه 

مداحی پاپ، بـه  /جا که موسیقی بنابراین و از آن. نوع و خصوصیات آن، نسبت مستقیم داردریتم، با 

اسـت؛ بـه طـور طبیعـی،     » پرشتاب«و» پرتحرك«اش، به شدت طلب هواداران ي هیجان تناسب ذایقه

روشن است که این تحرك بالا هـم  . هم همین اثر را داراست) زنی سینه/رقص(: اثر حرکتی آن نقطه

هـاي   بـا ایـن حسـاب هـم، پـارتی     . پذیر است امکان) تر، بهتر هرچه بیش(»جمعیت«حضورصرفاً با 

پـاپ، راك،  : نظیر(هاي مختلف موسیقی هاي گروهی و مختلط گروه پرجنب و جوش و انواع رقص

پذیر است و هم جلسات و مجالس کوچک و پرسروصداي  توجیه) …پینک فلوید، متالیک، هوي و

بـه عبـارت   . ها زنی مربوط به آن اي شلوغ و پرتحرك و سروصداي سینهه هیئات پاپ و انواع سبک

» ي روانـی  تخلیـه «ي موسـیقی و مـداحی پـاپ را،     توان یکی از کارکردهاي هر دو نمونه دیگر، می

  .ذکر کرد» طلبی جوان شهري مدرن پاسخ به نیاز هیجان و تنوع«و

  

  ي تولید انگیزه

توان آغـاز اصـلی فـاز اقتصـادي      را می 1970ي  هدر ده) Rock(تقریباً، ظهور موسیقی راك  

هـاي بـزرگ اقتصـادي، بـراي      زیرا از ایـن بعـد، رقابـت شـرکت    . موسیقی فراگیر پاپ قلمداد کرد
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گرفتن بازارِ مخاطب،  دست ي جذاب و پرمخاطب، در جهت به تر از این پدیده گیري هرچه بیش بهره

  .گیرد تري به خود می رنگ جدي

هـاي اقتصـادي    تـوان انگیـزه   ایرانی موسـیقی پـاپ، هـم بـه آسـانی مـی      ي  در مورد نمونه  

  .هاي رنگ و وارنگ خوانندگان جوان دریافت اندرکاران اصلی آن را از پسِ چهره دست

ایـن  : خوانـد؛ کـه   ي پاپ، دیگر براي دل خود یا از سرِ درد فراق و بیان راز، نمـی  خواننده  

خوانـد، چـون نیـازِ بـازار      مـی . ند، چون مخاطب داردخوا او می. ها دیگر خریداري هم ندارد حرف

دهـی   ناگفته پیداست که بـا ایـن حسـاب، جهـت    . در خواندن است» سود«خواند، چون و می. است

  .اصلی محتواي کار را چه کسانی بر عهده دارند

این اتفاق نامیمون را در مورد مداحی پاپ هم ـ البته فعلاً نه به آن شدت و حدت؛ ولی در    

آرام به دلایل عمدتاً اقتصـادي، از یـک    آرام» مداحی«ها،  زیرا در این سال. ترـ  شاهدیم رج پایینمدا

ي  که در عرصـه  بدون آن. ظاهر شده است» ي جدید حرفه«ذوق شخصی بیرون آمده و در قالب یک

  .اي هم رشد متناسبی داشته باشد تخصصی و حرفه

 ـ     و » هنجارشـکنی زمـانی  «راهم سـاخت،  عامل مهمی که موجبات تشدید ایـن جریـان را ف

ي جدیـدي کـه سـراغ آن را در     پدیـده . ي روزهـاي سـال اسـت    استمرار جلسات هیئات در همـه 

تحمیلـی بـود    طور که پیش از این اشاره شد، از دوران جنگ همان. توان گرفت هاي سنتی نمی هیأت

نگ، از بـین رفـت و   هاي خاص و محدود، به دلیل وضعیت روزمره و مستمر ج که اصالت مناسبت

اما این استمرار فعالیت هیئات در طول سال، صـرفا در همـان دوران   . دیگر بازارِ کار، مقطعی نماند

را در » ي مداحی حرفه«اي در نتیجه، عده. منحصر نماند و پس از پایان جنگ هم کماکان ادامه یافت

» گونه تبرّك«و» نمادین«ي  جنبه تر هاي سنتی، بیش که در هیأت] 24![»پاکت«ي پیش گرفتند، و مسأله

تا جایی که امروز دیگر هر مداح، نـرخ خـودش را دارد؛   . آرام به اصل مسأله تبدیل شد داشت، آرام

ي چنـدوچون آن مـذاکره بـه عمـل      ، دربـاره ]25[نرخی که هنگام سفارشِ کار توسط بانیان هیـأت 

  .آید می

ي مخرب چـه اثـرات مسـتقیمی بـر      هرسد احتیاجی به گفتن نباشد که این پدید به نظر می  

  .معنویت و خلوص جلسات مداحی گذاشته و چه آفاتی دربرداشته است
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  ي شهري پدیده

ي صـنعتی   در جامعـه » شـهر «هر دو در ارتباط تنگاتنگ با مفهومموسیقی و مداحی پاپ،   

روسـتاها  صنعتی اسـت؛ و در   شان، شهرهاي بزرگ صنعتی و نیمه باشند، پایگاه و خاستگاه اصلی می

  ]26.[حضور جدي ندارند

  

  اصالت کار

مخاطب «شود مداحی پاپ را می/روزافزون موسیقی) شیوع و رواج: به معناي(راز موفقیت   

کننده است و اصـالت دارد، ـ چـه     چه مهم و تعیین در تولید یک اثر پاپ، آن. ها دانست آن» محوري

هـاي تنـد و    اگـر او از سـبک  . ي مستمع اسـت  ي کار و چه در محتوا ـ علاقه و ذایقه  در قالب ارایه

کردن آهنگ خاصی داشـته   پرهیجان خوشش بیاید، یا یک شعر خاص را بپسندد، یا علاقه به زمزمه

به عنوان مثال در مورد مداحی پـاپ،  . آورد باشد؛ سیستم پاپ، سریعاً این امکان را برایش فراهم می

آنجلسی خوانده شده، در  ي پاپ لس خوانندهکه فرضاً توسط یک  الفي موسیقی  فرض کنید قطعه

به طوري که در تاکسی، در پاسـاژها، پشـت   . کند دار پیدا می عرض مدت کوتاهی بین جوانان طرف

: ي اول مرحلـه .(رسـد  هاي دیگر به گوش مـی  سایه و از راه ي هم تلفن، در تعاریف دوستان، از خانه

کند، که دیگر جوانان؛ و تا حد  اجتماعی زندگی میِمذهبی هم در همان  یادمان باشد که جوان) رواج

خاصیت شـهر  : سانی فرهنگی یک �.( ها باشد زیادي هم ممکن است داراي همان روحیات و سلیقه

اهل اکس و پارتی هم که نیسـت و اصـولاً   . و او هم مثل آنان، طالب نشاط و هیجان است) صنعتی

هـم، هرچنـد    الـف ي  غیرمجاز نظیر همان قطعه هاي موسیقی) موقعیت اجتماعی�.( تواند باشد نمی

و هم در شـأن  ) مرجعیت هنجاري: فتواي مراجع �( زیبا و مهیج باشند، اما هم حرمت شرعی دارند

) گروهـی  تبلیغـات و هنجارهـاي درون   �.(گـوش کنـد  » اراجیف«نیست که به این» مذهبی بچه«یک

هـم مزیـد بـر علـت     ) شرعی اسـت  که داراي حرمت( »بودن صداي نامحرم«که گاهی مضاف بر این

مگر این جوان چه گنـاهی کـرده اسـت کـه     : آید که حال طبیعی است اگر این سئوال پیش . شود می

راسـتی  «:)تردید  �احساس کمبود : ي دوم مرحله(خواهد پایبند به دین هم بماند؟ جوان است و می

قدر سخیف نبود و شعرهاي  هاي زیبا و جذاب، شعرها و محتواشان این شد اگر همین آهنگ چه می

 �( شـدند؟   قـدر جـوان جـذب اسـلام مـی      دانی چـه  وقت می ي ائمه داشتند؟ آن خوب، مثلاً درباره

خواهد به اقتضـاي   شان می فقط دل. شان پاك است فطرت. این جوانان که گناهی ندارند) فکنی برون
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هـا سـخت    قدر اسلام را براي ایـن  اصلاً چرا باید این. شان، شاد باشند و کمی بالا و پایین بپرند سن

منـد   هاي ارزش رسد و این دغدغه شان نمی ها فهم جلوه داد؟ چه اشکالی دارد، حالا که این خواننده

» تـوپ «ما را هم ندارند، خودمان دست به کار شویم و چیزي عرضه کنیم که هم شاد و هیجـانی و 

بیت و حب ائمـه تـرویج شـود؟     اهلکند و هم از طریق آن شعایر » جذب«باشد و جوانان دیگر را 

علـم را  : تازه خود پیغمبر فرمودند کـه . ها؛ بازسازي و شعرِ خوب بر آن گذاشتن، از ما آهنگ از آن

: ي چهـارم  مرحلـه (و نهایتـاً  ) توجیـه : ي سـوم  مرحلـه (» …(!)بیاموزید، حتـی اگـر از کفـار باشـد    

  ).خوانی مداحان پاپ از خوانندگان پاپ برداري و بدل کپی

الف در دست دارد؛ منتهی یک الف ي  حالا دیگر یک جوان مذهبی هم یک کاست از قطعه  

جا اشاره به این نکته هم خالی از لطف نیست که چنین روندي، ناخواسـته، پیامـدش    در این! خوب

بـار بـین جوانـان مـذهبی و      شود؛ و البته این اش می ي موسیقی و خواننده تر همان قطعه ترویج بیش

]احیاناً[
1

  . مسجدي

  

  مخاطب جوان

مخاطبـان اصـلی   (: جا که درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را جوانان و نوجوانان از آن  

ي اقشار  ي مخاطب، همه توان مدعی شد که وسعت دامنه دهند، می تشکیل می) مداحی پاپ/موسیقی

هـا و محتـواي    قالـب چـرا کـه   . تواند دربر بگیـرد  گیرد و یا می هاي سنی جامعه را دربر می و گروه

توانـد   شـوند کـه صـرفاً مـی     اي تنظـیم مـی   شان، بـه گونـه   هاي مشابه موسیقی پاپ و نمونه/مداحی

باشد و به هیچ وجه مناسبِ حال افراد ) هم نه به طور مطلق آن(پاسخگوي ذایقه و نیازهاي جوانان، 

جوان هم تا حد زیادي در مورد مداحی پاپ حتی دختران جوان و نو. سال نیست خورده یا میان سال

  )تأثیر جنسیت در مخاطب �.( شوند ي مخاطبان حذف می از گستره

  

  ي شیفتگی پدیده

ي جدیدي است که در هر دو مـورد موسـیقی و مـداحی پـاپ شـاهد آن       پدیده» شیفتگی«  

هـاي   گیـري هویـت   اي است، که با شـکل  ي پیچیده ي پدیده طبق تعریف، شیفتگی، به مثابه. هستیم

                                                
  .حسینیه دیگر الزامی ندارد/ ، چرا که در هیأت پاپ محوریت مکانی مسجد»احیاناً«ـ 1
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دسته از اشکال و صور فرهنگی همراه اسـت، کـه نظـام ارزشـی      مرتبط است و نوعاً با آن اجتماعی

  ) 20: 81فرهادپور، / شوکر.(کند ها را تحقیر می غالب، آن

) گروسـبرگ، همـان  (: اي از هیجان، احساس، میل و لذت است ي پیچیده شیفتگی، ملغمه            

کند؛ به ویژه با سلایق کسانی کـه بـه    ردم ارتباط پیدا میي م هاي فرومرتبه که با سلایق فرهنگی رده

  )میسک، همان.(: اند ي نوع ترکیبی از جنسیت، سن، طبقه و نژاد از اعمال قدرت محروم شده واسطه

را به افرادي بزنیم، که حریصـانه و  » شیفتگان«کند که برچسب  این تعاریف به ما کمک می   

تر از دیگـران ابـراز علاقـه و     ، در یک جمع، بیش»محبوبعنصر عمومی «کورکورانه، نسبت به یک

توانـد یـک خواننـده یـا یـک گـروه        این عنصر عمومی محبوب، در موسیقی، می. کنند وابستگی می

هـاي افراطـی شـیفتگی را بـه عنـوان مثـال، نسـبت         بین جوانان غربی، نمونه. مشهور موسیقی باشد

در . توان به خوبی مشاهده کـرد  ها و موارد دیگر می»u2«، »بیتلز«، گروه »مدونا«،»مایکل جکسون«به

هـاي   ي ایرانیِ این موسیقی هم با مصادیقی، هرچند یقیناً نه بـه شـدت و تکامـل نمونـه     مورد نمونه

  .غربی، مواجه هستیم

هاي  کند که حتماً، در اولین فرصت و از راه ي فلان خواننده، نه تنها سعی می یک فرد شیفته  

ي آن )…دي و کاسـت، سـی  (: هـا  ي آلبوم ، همه)…هاي قاچاق و ، ماهواره، شبکهاینترنت(: مختلف

ها  ي عکس زند که تا حد امکان، همه آوري کند؛ بلکه خود را به هر آب و آتشی می خواننده را جمع

به در و دیـوار  ] مثلاً[آوري کند و  هاي مختلف جمع و پوسترهاي آن خواننده را در حالات و ژست

توانـد عامـل مهمـی در     تربودن و کیفیت بالاتر چاپ پوسترها هـم مـی   حتی بزرگ. داتاقش بچسبان

ي محبـوب،   خـط خواننـده   تر، حتی امضا و دسـت  هاي پیشرفته نمونه. رقابت با دیگر شیفتگان باشد

ي دقیـق   ، برنامه]27[نامه و آخرین اخبار از زندگی خصوصی او هایش با مطبوعات، زندگی مصاحبه

اش،  ي تلفن شخصی و موبایـل  اش، شماره هایش، نشانی منزل مسکونی ا و فعالیته و کامل کنسرت

را هـم شـامل    …هـا و  هـا و تصـویر روي آن   دي ها و سی اش، و حتی جلد نوارکاست آدرس ایمیل

ي  اي بـا خواننـده   ي تلفنی و یا یک دیدار چند لحظه قابل تصور است که چند ثانیه مکالمه. شود می

یک فرد شیفته، حاضر نیسـت، بـه هـیچ    . ه حکمی براي فرد شیفته داشته باشدتواند چ محبوب، می

ي محبوب خود تحمـل کنـد؛ و حتـی اگـر      ترین انتقاد یا ناروایی را نسبت به خواننده وجه، کوچک

اش هـم درگیـر شـود و یـا      ترین کسان و دوستان لازم شود، بر سر این قضیه حاضر است با نزدیک

  ]28.[قطع رابطه کند



314

  

اقتدار فرهمندانه«ساز نوعی اي که زمینه شود از شیفتگی، به عنوان پدیده یک معنا میبه   
1

 «_ 

ي  با این تفاوت که این نوع کاریزما، دیگر نه به جامعه] 29.[است، تعبیر کرد _در الگوي ماکس وبر

  .ي مدرنِ موردنظر وبر تعلق دارد سنتی و غیرعقلانی، بلکه دقیقاً به همان جامعه

، شاید طبیعی به نظر برسـد، کـه   )و یا ایرانی(طلب غربی  ک جوانِ رهاشده و هویتبراي ی  

اي که دارد و از بحث ما خـارج   شناختی با خصوصیات روان(موسیقی مهیج و جذاب و متنوع پاپ 

سـازي و   در جهـت هویـت  .(هاي آن، بتوانند کارکرد مثبت داشته باشند و خوانندگان و ستاره) است

؛ امـا شـاید بـراي بسـیاري، در     )و گذران از پوچی _ولو به طور کاذب  _دگی مندساختن زن هدف

در جریان مداحیِ پدیدآمـده و رایـج در ایـن    : باور باشد، اگر بگوییم ي اول، عجیب و غیرقابل وهله

هایی، هرچند محدود، اما عمیق از نوعی شیفتگی را ردیـابی   توان لایه هم می) مداحی پاپ(= ها سال

  .کرد

هـاي   که البته به شـدت و عمـق نمونـه   (توان نوعی شیفتگی ئات پاپ در دو شکل میدر هی  

  :را از هم تفکیک کرد) غربی و مربوط به موسیقی نیست

  .شیفتگی نسبت به یک مداح محبوب-1

  .شیفتگی نسبت به یک عنصر از اجزاي هیأت -2

یـک   شـیفتگی بـه  (= ي مـورد اول  ، دربـاره »مداحی پاپ«و مبحث » هیئات پاپ«در فصل 

تر، شکل افراطی  توان به عبارت ملموس به تفصیل پرداخته و گفته شد که این شیفتگی را می) مداح

ها در هیئات سنتی دانست »پامنبري«ي همان  شده و اغراق
2

 .  

توان در برابر یک عنصر جزیـی، مـثلاً یـک شـعر      شکل دوم شیفتگی در هیئات پاپ را می

زدن یا یک موضوع، حادثـه یـا شخصـیت تـاریخی      نهخاص، یا یک سبک خاص در خواندن یا سی

چنینی را در نظر بگیرید که پس از دو سه  ي این در فرضِ مثال، یک فرد شیفته. خاص، مشاهده کرد

. زند است و دیگر رمقی ندارد و آرام سینه می و پیوسته در مجلس، خسته شده شورزنیِ  ساعت سینه

ـ بـر وزن سـبک خاصـی     مجلـس   ختـام  به عنوان حسـن  مثلاً ست، مداح،  ـ در همین حال تنها کافی

ي مفروض است را به زبان آورد؛ نتیجه  بخواند یا ذکر خاصی را که موردنظر و حساسیت فرد شیفته

زنـی را بـا همـان شـدت اولِ      یابد و سینه اي می رغم خستگی، آن فرد، رمق دوباره آن است که علی

                                                
1.Charismatic Authority!!

  »مداحی پاپ«، مبحث »هاي پاپ هیأت«فصل . ك. ـ ر1
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، ناگهان بـه  (!)اگر مداح پس از چند ذکر مصیبت آتشین و یا در مثال دیگر. گیرد مجلس، از سر می

ي حاضر در مجلس اسـت،   ي فرد شیفته ي ویژه هاي شخصیتی که موردعلاقه اي، یا به مصیبت واقعه

پنداشت از شدت گریه، دیگر اشکی در چشـم نـدارد،    فرد، که تا آن وقت می  ؛ همان]30[گریز بزند

  .ناله از سر خواهد گرفت

  

  شدن رهي ستا پدیده

هـاي   شهرت خوانندگان شاخص موسیقی پاپ، مانند بـازیگران هـالیوود و یـا فوتبالیسـت      

ي  شدن، بـالاترین مرحلـه   ستاره. گیرد صورت می» شدن ستاره«ي موسوم به اي، در قالب پدیده حرفه

ي  محبوبیتی که الزاماً بر پایـه . توأم باشد) شیفتگی(: شهرت و معروفیت است که با محبوبیت شدید

هـاي   تر موارد تنهـا بـر اسـاس معیارهـا و جـذابیت      اي و علمی بنا نشده و در بیش معیارهاي حرفه

) سـتاره (: تر موارد، نوعی مرجعیت هنجاري و الگـویی بـه فـرد محبـوب     ظاهري است؛ که در بیش

دارند  کنند و مدتی جلوه آید، به یک باره ظهور می شان بر می طور که از نام ها، همان ستاره. بخشد می

  .گرایند باره به افول می ي بعدي، به یک  و پس از آن با ظهور ستاره

عامل این فرض است که تمامی جوانان، در علایـق و مشـغولیات   » فرهنگ جوانان«مفهوم   

. شـان درگیرنـد   تران اند و جملگی در شکلی از طغیان علیه بزرگ سانی در اوقات فراغت شریک یک

و نیز [ها به دلیل افزایش درآمدشان  ز جوانان با افزایش خودمختاري آنظهور این نوع فرهنگ متمای

فرهادپور، / شوکر. (ي مستقیم دارد رابطه ]شان ها به دلیل افزایش تحصیلات افزایش حس انزواي آن

81 :13(  

تـوانیم در مـورد    هـا مـی   تر، در این سال این نوع جدید و متمایز از فرهنگ را، به طور دقیق  

فرهنـگ جدیـد،    با این تفاوت کـه ایـن خـرده   . ایم هم ببینیم نامیده» مداحی پاپ«که آن را  اي پدیده

شود و آن نوعی  مثلثی است که علاوه بر مداحی پاپ و مخاطب جوان، ضلع سومی را هم شامل می

ها است بیت و ولایت و محبت آن ي اهل قرائتی متفاوت از بخشی از مذهب تشیع، یعنی مسأله
1

 .  

تایان اهلِ  فرهنگ مداحی پاپ، مشابه هم توان ادعا کرد اعضاي خرده معنا میبه یک  

» تعارض«ي وجهه. روند حتی در ظاهرشان پیش می سانی رفتاري یکموسیقیِ خود، به سمت نوعی 

اي که به  ها کاملاً مشهود است؛ وجهه هایی از آن ـ هم در نمونه» خیالی بی«ـ در عین نوعی» ستیز«و
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یافتن و تشکیل تیپ خاصی از جوانان مذهبی، که من از آنان  عمومیت تدریج به سمت

رود کنم، پیش می تعبیر می» هاي لاابالی هیأتی بچه«به
2
.    

در عین کثرت مداحان : اي برخوردار است جریان مداحی پاپ هم تقریباً از چنین خصیصه  

پاید و با شهرت  بیش نمیاما این شهرت چندي . رسند ها به شهرت عمومی می پاپ، معدودي از آن

پذیرد دیگري پایان می
3

 .  

  

  خصلت خرده فرهنگی

شناسان بر این باورند که یکی از خصوصـیات شـهروند جامعـۀ صـنعتی،      اي از جامعه عده  

شود، فرد، خـود را از دیگـران و از جامعـه بریـده      احساسی که سبب می. است» احساس بیگانگی«

ایم شین سخن گفتهدر این مورد در فصول پی. محسوب کند
4

 .    

هـا ـ در    ها و ستارگان موسیقی پاپ و انواع دیگر مشـابه آن  امروزه و در جوامع غربی، گروه

هـا   فرهنگ گیري خرده ترین منابع شکل ترین و اصلی ـ، یکی از مهم»فرهنگ جوانان«ارتباط با مفهوم

. قـرار دارد » فرهنگ جوانـان «این پدیده، در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مفهوم . شوند محسوب می

سـانی در   فرهنگ جوانان، حامل این فرض است که تمـامی جوانـان در علایـق و مشـغولیات یـک     

ظهور این نوع . شان درگیرند تران اند و جملگی در شکلی از طغیان علیه بزرگ شریک اوقات فراغت

و نیـز افـزایش    ]آمدشـان به دلیل افـزایش در [ها،  فرهنگ متمایز جوانان، با افزایش خودمختاري آن

   .) 3: 81فرهادپور، / شوکر(ي مستقیم دارد رابطه] شان صیلاتبه دلیل افزایش تح[ها  حس انزواي آن

توان ادعا کرد کـه هیئـات پـاپ هـم از      صنعتی امروز کشور، می در شهرهاي بزرگ و نیمه            

چنین جایگاهی برخوردارند
5
.  

  

                                                                                                                                           
  »هاي پاپ گرایش دینی هیأت«، مبحث »هاي پاپ هیأت«صل ف. ك.ـ ر1

  »هاي پاپ مخاطب هیأت«، مبحث »هاي پاپ هیأت«فصل . ك.ـ ر2

  »مداحی پاپ«، مبحث »هاي پاپ هیأت«فصل . ك.ـ ر3

  »هاي پاپ مخاطب هیأت«، مبحث »هاي پاپ هیأت«فصل . ك.ـ ر4

!!!

!!

  » اپهاي پ مخاطب هیأت«، مبحث »هاي پاپ هیأت«فصل . ك.ـ ر1
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  زگیري از تکنولوژي صوتی رو بهره

ترین خدمت را به موسـیقی پـاپ،    گیر و روزافزون تکنولوژي صوتی، بزرگ پیشرفت چشم  

از لحاظ کمـی، همـراه بـا پیشـرفت ارتباطـات و وسـعت       . چه از لحاظ کمی و چه کیفی ارایه کرد

ها، روند توزیع محصولات موسیقایی را گسترش داد و سرعت بخشید؛ و از لحاظ کیفی هـم   رسانه

بر : ي هنري به ارمغان آورد؛ که اولاً وینی را به ویژه با علم دیجیتال براي این شاخهامکانات وسیع ن

(= امکانات جدیدي را در اختیار تولیدکننـدگان : و ثانیاً. افزود غناي کیفی آثار تولیدي از نظر فنی می

ه بـر تنـوع   اي ـ ک ـ  هاي الکترونیکی و رایانـه  چه به لحاظ سازها و موسیقی. داد قرار می) خوانندگان

هاي صوتی، کـه کـارِ خواننـده را تسـهیل      افزود ـ، و چه به لحاظ فیلترها و افکت  موسیقایی آثار می

نهاد، که تا پیش از آن و به صـرف   بخشید و امکانات جدیدي را براي خواندن، پیشِ روي او می می

  . صداي طبیعی انسان غیرممکن بود

چـرا  . شدن هنر موسیقی پاپ به جا گذاشـت  شدن و عام این مسأله، خود تأثیر مستقیمی بر همگانی

ِ روي علاقمندان آواز و خوانندگی در موسـیقی کلاسـیک    که دیگر لزوم رعایت شروط سخت پیش

  .باخت شد، رنگ می ها و استعدادهاي طبیعی صداي فرد می که مربوط به قابلیت

مـداحان جـوان در   . این فرجامی بود که به تـدریج گریبـان مـداحی سـنتی را هـم گرفـت        

هـاي پیشـینِ ایـن عرصـه، نـه تنهـا بـا         گیري از آموزش هاي نوپدید، غالباً به دلیل فقدان بهره هیأت

زیرا وجـود  . ي خواندن هم بیگانه بودند هاي آواز آشنایی نداشتند، بلکه حتی با قوانین اولیه دستگاه

ضـمن  . ساخت نیاز می پاگیر، بیو هاي دست ها را از این آموزش هاي اکو و تنظیم صوت، آن دستگاه

اي کـه   یعنـی پدیـده  . آورد زمان و ترکیبی دو یا چند مداح را هم فراهم می که امکان خواندن هم این

هـاي   هاي مرکزي و محوري انقلابی دوران صلح، از آن بهره جستند و در هیأت بار هیأت براي اولین

  . پاپ به اوج خود رسید

  ي فصل خلاصه

نقـش و  » موسـیقی ایرانـی  «در ایران باسـتان و پـیش از ورود اسـلام،   به گواهی تاریخ، .1

اما پـس از ورود اسـلام، بـه جهـت     . جایگاه قابل توجهی در اجتماع مردم داشته است

هرچند در سطح اجتمـاع، حیـات   . تحریم این رشته، حضور اجتماعی آن خطرناك بود

ي حکمرانـی مسـلمین    تنها شکلی از موسیقی که در دوره. نظري موسیقی ادامه داشت

  .بود» موسیقی مذهبی«ي عمومی حضور مؤثر داشته باشد،  اجازه یافت در عرصه
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شکل اصلی و فراگیـر مشـاهده    6توان در  به طور کلی، موسیقی مذهبی در ایران را می.2

خوانی، ترتیل و قرائت  خوانی آواز در مراسم عزاي درگذشتگان، مرثیه و نوحه تک: کرد

  . خوانی، تواشیح و تعزیه کریم، مولودي قرآن

، نوع جدیدي از موسـیقی، کـه متـأثر از    امیرکبیرتوسط  دارالفنوني  با تأسیس مدرسه .3

از آن جدا شد و شکل خـاص  » موسیقی غیرمذهبی«موسیقی مذهبیِ رایج بود، به شکل

  . خود را پیدا کرد و رشد یافت

ره ـ تـوأم بـا تغییـر و     وا رغم استقلال از موسیقی مذهبی، هـم  موسیقی غیرمذهبی، علی.4

ي  دوره 8ایـن تعامـل را  بـه    . تحولات مختلف ـ در ارتباط و تعامل با آن بوده اسـت  

ي  وحـدت؛ دوره : ـ از صفویه تا عصر ناصري   ي اول دوره: توان تقسیم کرد تاریخی می

ي سـوم ـ پایـان حکومـت قاجـار و       افتـراق؛ دوره : ي دوم عصـر ناصـري   ـ نیمـه    دوم

سـتیز؛  : ي چهارم ـ حکومت پهلـوي   همکاري؛ دوره: حکومت پهلوي هاي آغازین سال

ي ششـم ـ دوران جنـگ     تضـاد؛ دوره : اسلامی ي انقلاب هاي اولیه ـ سالل  ي پنجم دوره

تعامـل  : سـازندگی ) موسوم به(ي هفتم ـ دوران   آمیز؛ دوره همزیستی مسالمت: تحمیلی

  .رقابت تقلیدي: تاد تا به امروزي هف هاي پایانی دهه ي هشتم ـ سال جانبه؛ و دوره یک

: ي کلی توان در دو دسته تا به امروز را می» مداحی«و » موسیقی«ي  هرکدام از دو رشته.5

خصوصـیات ایـن   . بنـدي کـرد   تقسـیم ) مـدرن و امـروزي  (»پاپ«و ) کلاسیک(»سنتی«

هاي فراوانـی بـا هـم     ي کاري، شباهت ها در هر دو رشته، در عین تفاوت زمینه دوگانه

  . نددار

و مخصـوص مـردم   » ي سنتی جامعه«هم موسیقی سنتی و هم مداحی سنتی، محصول .6

ایـن وابسـتگی بـه سـنت، هـم      . هاشان اند؛ و روحیات و احساسات و نیاز همان جامعه

  . شود مایه و محتوا را شامل می ساختار و هم درون

ی معـین  ، با مرزها وقوانین»اصیل«و» خالص«هم موسیقی و هم مداحی سنتی، یک هنر .7

  .شوند و ثابت محسوب می

، »منفعل«، »آرام«مایه،  موسیقی و مداحی سنتی، هر دو، هم به جهت قالب و هم درون .8

  . اند» فردي«و» درونی«، »ساکن«
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تعدادشان کم و محـدود  : هایی با هم دارند هاي سنتی و مداحان سنتی شباهت خواننده .9

هاي آواز انـد؛ غالبـاً    ثابت و تابع دستگاه شده اند؛ پایبند قوانین است؛ باسابقه و شناخته

تـر   شان در مجامع هنري و کـاري بـیش   اند؛ و شهرت سنین جوانی را پشت سر گذارده

  . است، تا در اجتماع مردم

است؛ که چهار ویژگـی  » آموزش سنتی«سیستم آموزشی در مداحی و موسیقی سنتی،  .10

  .دي، حضوري و فر»استاد ـ شاگردي«ي گزینش، شیوه: دارد

» هـاي کلاسـیک   قالـب «روند، غالباً در مداحی سنتی به کار می/اشعاري که در موسیقی .11

  .اند سروده شده

ي اشعار مورداستفاده، عموماَ دو  مایه سنتی، درون سنتی و هم در مداحی هم در موسیقی .12

  ).خیالی(ثابت و ذهنی: خصلت کلیدي دارند

هـاي   است با ویژگـی » شق سنتیع«در موسیقی و مداحی سنتی، همان » عشق«مفهوم  .13

» یگانــه«، »آســمانی«، »پــاك و مقــدس«، »نیــافتنی دســت«: خــاص خــودش؛ از جملــه

  .بودن»طولی«و

نه موسیقی سنتی و نه مداحی سنتی، هیچگاه بـه یـک جایگـاه ثابـت و مشـخص در       .14

  .  گرفتند ي مردم نائل نیامدند؛ و البته چنین منظوري را هم پی نمی زندگی روزمره

رغـم   ي موسیقی و مداحی سنتی، علی در دو رشته) زنی رقص و سینه(اثر حرکتی  نقطه .15

  .بودن با هم شباهت دارند تفاوت شکلی، در آرام و ملایم، فردي و درونی

/ ي موسـیقی  قطعـه (: ي تولیـد اثـر    ي موسیقی و مداحی سنتی، انگیزه در هر دو رشته .16

  ).معنوي(»یرماديغ«: است؛ و ثانیاً» شخصی«: ، اولاً)ي مداحی نوحه

ي  چه در موسیقی سنتی و چه مداحی سنتی، معیار اصلی در نحوه و چگـونگی ارایـه   .17

ي  مایه بیان اصیل و خالصِ درونمداح اصالت دارد، /چه که براي فرد خواننده کار، و آن

  .است کار

ي  تر جنبه مداحی سنتی بیش/شوند که آثار موسیقی مجموعه عوامل متعددي سبب می .18

این آثار » ماندگاري«که این مسأله در موارد بسیار موجبات . یدا کنند، و نه کمیکیفی پ

  .را فراهم آورده است
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از جایگاه فاخر و والایی برخـوردار  » شعر«چه در موسیقی سنتی و چه مداحی سنتی،  .19

ي اجزا باید بر اساس و بـه تناسـب آن    شده و همه ي کار محسوب  خیمه است و ستون

» متخصص شعر«ي اول، باید یک مداح سنتی، در درجه/از این رو خواننده. تنظیم شوند

  . باشد

ي صنعتی و مـدرن   هم موسیقی پاپ و هم مداحی پاپ، محصول و مخصوص جامعه .20

  . و شهروندان آن جامعه است

اي اند و قـوانین و   هایی عام و غیرحرفه ي موسیقی و مداحی پاپ، پدیده هر دو رشته  .21

  .تغییر دارند نعطف و قابلمرزهایی به شدت م

مایـه و محتـوا،    موسیقی و مداحی پاپ، هر دو، چه از لحاظ قالب و فرم، و چه درون .22

  . اند» جمعی«و» بیرونی«، »پویا و متحرك«، »فعال«، »شلوغ«

تعدادشـان زیـاد   : هایی با هم دارنـد؛ ازجملـه   هاي پاپ هم شباهت ها و مداح خواننده .23

شان،  اي و در سنین جوانی اند و عموماً شهرت دي غیرحرفهتر موارد، افرا دربیش. است

  .اي اي است، نه حرفه مردمی و توده

ــراي آمــوزش    نمــی .24 ــري ب ــت و مشــخص و فراگی ــه سیســتم ثاب ــا کــرد ک ــوان ادع ت

ــاپ وجــود دارد/موســیقی ــداحی پ ــه . م ــوارد حرف ــد  اي صــرفاً در بعضــی م ــر، رون ت

» تمرینـی «و » غیرمستقیم«، »رحضوريغی«مانندي براي آموزش، کاربرد دارد که  سیستم

  .است

در موسـیقی و مـداحی پـاپ محوریـت و      ترانـه، شعري و نیـز   سپیدو  نوهاي  قالب  .25

  .کاربرد اصلی را دارا اند

ي اشعار موسیقی و مـداحی   مایه ي مدرن، درون جامعه) شهرهاي(متأثر از خصوصیات .26

  .رود تر پیش می نوع بیشروز به سمت ت پاپ، به عنوان عضوي از این جامعه، روزبه

. هم به مرور متحول شده و معنایی تـازه یافتـه اسـت   » عشق«در دنیاي امروز، مفهوم   .27

» عرضی«و در نتیجه» متکثر«، »غیرمقدس«، »زمینی«، »یافتنی کاملاً دست«عشق امروزي، 

  .است
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ــه تناســب ذایقــه   .28 شــان، بــه  طلــب هــواداران ي هیجــان موســیقی و مــداحی پــاپ، ب

رقـص و  (: اثـر حرکتـی آنـان    اند و به طور طبیعی، نقطـه » پرشتاب«و» ركپرتح«شدت

  .هم همین خصلت را داراست) زنی سینه

هاي مالی در تولید نقش اصلی را ایفـا   در مداحی پاپ هم مشابه موسیقی پاپ، انگیزه .29

  .کنند می

ي  در جامعـه » شـهر «هر دو در ارتباط تنگاتنگ بـا مفهـوم  موسیقی و مداحی پاپ، را .30

شـهرهاي  موسیقی و مـداحی پـاپ را بایـد      باشند، پایگاه و خاستگاه اصلی عتی میصن

  . دانست صنعتی بزرگ صنعتی و نیمه

کننده است و اصالت دارد، ـ چـه در قالـب     چه مهم و تعیین در تولید یک اثر پاپ، آن .31

  .ي مستمع است ي کار و چه در محتوا ـ علاقه و ذایقه ارایه

شـوند کـه صـرفاً     اي تنظـیم مـی   احی و موسیقی پاپ، به گونـه ها و محتواي مد قالب  .32

  .توانند پاسخگوي ذایقه و نیازهاي جوانان باشند می

ي جدیدي است که در هر دو مورد موسیقی و مداحی پاپ شاهد آن  پدیده» شیفتگی« .33

گیـري   اي است، که بـا شـکل   ي پیچیده ي پدیده طبق تعریف، شیفتگی، به مثابه. هستیم

  .اجتماعی مرتبط استهاي  هویت

» شـدن  سـتاره «ي  شهرت خوانندگان موسیقی پاپ و مـداحان پـاپ، در قالـب پدیـده     .34

ي شـهرت و معروفیـت اسـت کـه بـا       شـدن، بـالاترین مرحلـه    ستاره. گیرد صورت می

  . توأم باشد) شیفتگی(: محبوبیت شدید

پ از سـوي  سو، و هیئات و مداحان پا ها و ستارگان موسیقی پاپ از یک امروزه گروه .35

. شـوند  ها محسوب مـی  فرهنگ گیري خرده ترین منابع شکل ترین و اصلی دیگر، از مهم

  .قرار دارد» فرهنگ جوانان«این پدیده، در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با مفهوم 

ترین خدمت را به موسیقی و  گیر و روزافزون تکنولوژي صوتی، بزرگ پیشرفت چشم  .36

. است و چه کیفی ارایه کردهمداحی پاپ، چه از لحاظ کمی 

  

  هاي فصل یادداشت
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: 81کریمی، : (مراتب آن در جهان اسلام نگاه کنید به بندي موسیقی و سلسله براي درك تقسیم  .1

198.(  

  

گریستن بر مـرده و  . اي در عزایش شرح محامد و اوصاف کسی، در قالب سرودن چکامه: مرثیه  .2

یی که به یاد شهیدان راه دین و به خصوص در ایام محـرم  مراسم عزا. برشمردن و ذکر محاسن وي

اشعاري که در ذکر مصایب و شرح پیشوایان دین و بـه خصـوص   . ي کربلا برپا کنند و به یاد واقعه

  )نامه دهخدا لغت: به نقل از/  444: 81محدثی، . (شهیدان کربلا خوانند

  

در مجـالس، و بـه صـورت جمعـی     نوحه، نوع خاصی از شعر مرثیـه اسـت، کـه    : خوانی نوحه  .3

» خوان نوحه«زن و زنجیرزن، توسط هاي سینه اشعار نوحه با آهنگ مخصوص، براي دسته. خوانند می

: بـه نقـل از  /  486: 81محـدثی،  . (زننـد  شود و عزاداران به آهنگ او سینه و زنجیـر مـی   خوانده می

  )نامه دهخدا لغت

  

گیـرد، کـه در    حضور مردم توسط چند نفر انجام مینمایشی است که در یک محوطه، با : تعزیه  .4

هاي مخصوص و ابـزار جنگـی، و همـراه بـا دهـل، شـیپور، نیـزه،         نقش قهرمانان کربلا، و با لباس

صـحنه و  . کننـد  شمشیر، سپر، سنج، سرنا، کرنا، خنجر، زره، مشـک آب و اسـب ایفـاي نقـش مـی     

دایـره  : بـه نقـل از  /  123: 81محـدثی،  ( .شـود  ها تنظـیم مـی   نمایش، برمبناي حوادث کربلا و مقتل

  )4المعارف تشیع، ج

  

در فرهنگ دینی گذشته، رسم بود که طبق مراسم سنتی، هنگام رفتن اشـخاص  : خوانی چاووش  .5

ــه       ــی ب ــج، اشخاص ــفر ح ــا س ــان ی ــربلا و خراس ــف و ک ــارت نج ــه زی ــتاها ب ــهرها و روس از ش

ند؛ هم هنگام بدرقه، و هم هنگام اسـتقبال  خواند اشعاري را با لحنی سوزناك می» خوان چاووش«نام

محتواي اشعار هم اغلب سـلام و صـلوات بـر پیـامبر و     . خوانی خوانی و هم زایران؛ به صورت تک

  )145: 81محدثی، . (بیت بوده است اهل
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کننـد و روي آن تصـاویري از    اي که به دیوار نصب مـی  خوانی براساس پرده نوحه: خوانی پرده  . 6

هـاي   خوان طبق صحنه ي کربلا است و نوحه ب و بد در تاریخ اسلام و به ویژه واقعههاي خو چهره

هـا، پـاي    خواند و مردم اغلب پاي دیوارها، در کوچه و میادین یـا تکیـه   تصویر، اشعار مراثی را می

محـدثی،  . (دهنـد  گریند و به او طبق نذر و نیاز خویش پول می نشینند و می اش می صحبت و نوحه

81 :93(  

  

در » عشـاق «و » اصـفهان «در تعزیه، و یا مقام » چهارگاه«و » همایون«هاي  کاربرد دستگاه: نظیر  . 7

  )34: 78نعیمایی، (و ) 204: 79زندباف، (موسیقی قرآنی 

  

هـاي   ها و شهادت شود که در ایام ولادت در اصطلاح شیعی، مداح، به کسانی گفته می: مداحی  . 8

ها  شن و عزا، به خواندن اشعاري در فضائل و مناقب یا در مظلومیت آني اطهار، در مجالس ج ائمه

شود که با خواندن شعر مرثیه و ذکر مصیبت،  خوانان حسینی گفته می ولی اغلب به مرثیه. پردازند می

  )441: 81محدثی، . (گریانند اهل مجلس را می

  

نـوآوري در  «: و نیـز ) 205: 78زنـدباف،  (» نیافتن موسیقی مـذهبی در ایـران   علل تکامل«. ك.ن  .9

   32: 3ي شماره. برگ فرهنگ. »موسیقی

  

  )کیهان.نعیمایی: (و نیز) 2ي شماره. خیمه. نعیمایی. (ك.ن  .10

  

) POP Music(» موسـیقی پـاپ  «، )Rock and Roll(» انـد رول   راك«: موسـیقی پـاپ    .11

یی انـد کـه بـراي نـوعی     هـا  از نـام ] »موسیقی مردمی«در کنار) [Rock Music(» موسیقی راك«و

، کـه موسـیقی محلـی    »موسیقی بلـوز «این موسیقی، در حقیقت از . روند گیر به کار می موسیقی همه

دي، ریـل، رادیـو و    سیاهان آمریکا بود، نشأت گرفته است و امروزه از طریـق صـفحه، نـوار، سـی    

. ا تسخیر کرده اسـت دنیاي غرب و شاید بیش از نیمی از شرق ر …تلویزیون، اینترنت و ماهواره و

این موسیقی، از همان ابتدا، محبوب جوانان شد و امروز با گسترشی نامحدود، مطلوب عامه مـردم  
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بـا  » موسیقی کلاسـیک «یکی از علل رواج سریع این موسیقی پس از ظهورش، این است که . است

 ـ    مضمون عمیق خود، براي عامه ا و آمریکـا  ي مردم پیچیده بود؛ و موسـیقی رایـج دیگـري در اروپ

موسـیقی کلاسـیک   «و از این رو این موسـیقی پلـی شـد میـان     ) 167: 79زندباف، (وجود نداشت 

هـا،   مـدرن  از دید پبست). 10: 125ي شماره. شرق. سریر(»موسیقی فولکلوریک روستایی«و » شهري

هـاي   هاي موسیقی، بـه روش  در تاریخ اخیر موسیقی پاپ، گرایش به ترکیب آشکار و صریح سبک

. هـاي فرعـی و فرهنگـی    هایی در جهت خلق هویـت  روش. خورد سیار مستقیم، کاملاً به چشم میب

  ) 305: 80نظر،  پاك/استریناتی(

واره  هاي موسیقی پـاپ در اروپـا و آمریکـا، هـم     انکار و عمیق انواع شاخه جایگاه غیرقابل           

ي مدرن بوده است و تحقیقـات   ن فلسفهپردازا شناسان و نیز نظریه شناسان و روان مطمح نظر جامعه

چه به  اما آن. سازد ها از بحث اصلی دورمان می ي آن صورت گرفته که بررسی آن بسیاري هم درباره

ایـن موسـیقی اسـت، کـه     » ایرانیِ«تواند مفید باشد، نوع  رسد، اشاره به آن در این مجال می نظر می

نظـران   ه طور کلی در قبال این پدیـده، صـاحب  ب. هاي علمی است هنوز نیازمند تحقیقات و بررسی

یی را، بـه   از کسانی که اصل وجود چنین موسیقی: دهند موسیقی کشور، طیف متنوعی را تشکیل می

اي کاملاً وارداتی و نیـز   دانند و آن را پدیده از هنر ایرانی و بومی، محل اشکال می  یک شاخه: عنوان

ه معتقدند، موسیقی موسوم به پاپ رایج در کشـور، پـاپ   ي دیگري ک کنند؛ تا دسته مخرب تلقی می

ي بازاري دارد و اگر به صورت علمی و تخصصـی مـورد توجـه قـرار      تر جنبه علمی نیست و بیش

ترشدن نظرات این دو دسـته، از هـر    براي روشن. گیرد، تا حد زیادي از آفات آن کاسته خواهد شد

  :کنیم اي به اختصار نقل می کدام، نمونه

این است کـه تعریـف   ] ایرانی[ترین شکل موسیقی پاپ مهم«): موافق/گر پژوهش(ر محمد سریر دکت

در حال حاضر، بسیاري افـراد، هـر    …مشترکی از آن میان مردم، مسئولان و هنرمندان وجود ندارد

ج روا. خوانی ندارد وجه با شأن موسیقی پاپ هم هیچ دانند، که این به می» پاپ«نوع موسیقیِ نازل را 

ي جهانی بررسی، و سعی کرد تا با ورود کلمات فـاخر و   یک پدیده: موسیقی پاپ را باید به عنوان

  )10: 125ي  شماره .شرق. (»حال روان، ارزش آن را ارتقا داد درعین

پـاپِ مردمـی،   . غربـی اسـت  ] اساساً[پاپ، «): مخالف/گر خواننده و پژوهش(الدین سراج  سیدحسام

. پاپ در ایران ماندگار نیسـت . موسیقی خاص دارند که سنتی و مقامی استمردم ما . ایرانی نیست
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موسیقی . گویند نمی» مردمی«موسیقی کلاسیک، ایرانی است که به آن . چون جزو فرهنگ ما نیست

  :  )ي   شماره .برگ فرهنگ. (»پاپ، نه سازش، نه شعرش و نه هیچ چیز دیگرش، ایرانی نیست

  

این بود که بـا   ]تحمیلی[ هاي جنگ یکی از آفت«): مداحان سنتی معروفاز (رضا سازگار  غلام .12

بودن مداح، هرکس صدایش خوب بود، آمد میکروفن  به دست گرفت و یک چیزهایی  توجه به کم

  )9: 3ي شماره. خیمه(. »فرهنگ شد ،مداحی بدون آموختن در محضر استادکم  و کم ؛خواند

  

تر ما  سازد، از جو فرهنگی و تاریخی وسیع خاطرنشان می نگیاکه  دریافت ما از هنر، چنان  .13

  )142: 81رامین، /هنفلینگ. (پذیرد تأثیر می

  

که اغلب این خوانندگانِ تازه از گرد راه رسیده، که توسط صداوسیما به جامعـه   شاهد مدعا آن  .14

نظر و تـأمین اعتمـاد    جلباحتمالاً در جهت (هاي مذهبی یا ملی  اند، کار خود را با ترانه معرفی شده

و » ملـی  ي رسـانه «آغاز کردند و پـس از کسـب شـهرت از طریـق     ) اندرکاران و مسئولان امر دست

توانـد   ، راه خود را جدا کردند و اسب مراد خود را به جاهـایی راندنـد کـه نمـی    »دانشگاه عمومی« 

ي یکـی از   شـنیدن گلایـه  در همـین زمینـه،   ! ها باشد ي آن کننده موردپسند مسئولان حامی و معرفی

  : اساتید مشهور موسیقی، خالی از لطف نیست

پاافتاده، ریـتم خـاص    نوعی از موسیقی پاپ، که با شعر پیش«): گر موسیقی پژوهش(شاهین فرهت 

در ایران مرسوم شده کـه البتـه شـعر    ] امروزه. [فلامینگو و کلام بسیار ساده و مستهجن همراه است

شـعر خـوب،    ]کـه  غافل از آن[گذارند؛  د و شعر شاید مذهبی روي آن میدارن مستهجن آن را بر می

خواهند مذهب  یی است که بعضی می با چنین موسیقی. دهد و به عکس ملودي ناقص را نجات نمی

  )38:  3ي شماره .برگ فرهنگ.(»را نجات دهند

  

نواهـا کـه اکنـون     هـا و  متأسفانه بعضی از این سبک«): از مداحان انقلابی مشهور(حسن خلج   .15

بیت را خطـاب کنـیم؛    ها حتی دوستان اهل شود، واقعاً در این حد نیست که ما با آن دارد خوانده می

  )13: 7ي شماره. خیمه. (»بیت چه برسد به خود اهل
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ي مداحی پاپ و به طورکلی انواع هیئات مذهبی، به عنوان  رویه یکی از آفات گسترش بی  .16

هاي این  یل مذهبی؛ تأثیر مستقیمی است که بر رشد و گسترش دیگر شاخهاي از موسیقی اص شاخه

ي غنایی که داشت و دارد،  ، با همه»تعزیه«ها پیش،  که از سال به طوري. موسیقی گذاشته است

اي نمایشی و  متأسفانه دیگر در شهرها جایگاه مردمی خود را از دست داده و منحصر به رشته

لات هنري درآمده و به عبارت دیگر، از میدان تکایا، به روي سن تیاتر هنري، در موازات دیگر مقو

شده، جاي خلوص و نذرهاي  بندي هاي خشک و قالب حرکات نمایشی و متن. منتقل شده است

فکران  مندان حرکات نمایشی و یا حداکثر روشن پیشین را گرفته و احیاناً تشویق تماشاگران و علاقه

هاي زنان و مردان و  ها و مویه وستالژیک فرهنگ ایرانی، جانشین اشکهاي ن داران جنبه و دوست

شود  هرچند در بعضی مناطق روستایی، به طور سنتی، می. است ي مردم عاشق و عزادار شده توده

. اي به جا نمانده است رنگی از این هنر آیینی غنی یافت، اما از رونق سابق جز خاطره ردپاي کم

گیر تعزیه نشده، بلکه بعضی دیگر از  ي هیئات مذهبی، فقط دامن محورانه تکالبته اثرات منفی رشد 

ي اخیر،  که در چندساله چنان هم. هاي موسیقی مذهبی را هم تحت تأثیر قرار داده است شاخه

کریم، که تا صباحی  ها و جلسات قرائت و ترتیل قرآن خوانی و تواشیح، و نیز کلس هاي هم گروه

قبولی برخوردار بودند، اکثراً از رونق پیشین افتاده و یا جاي خود را به انواع  قابل پیش از رونق نسبتاً

هاي آموزش مداحی و جلسات تمرین  هاي کوچک و بزرگ جوانان و نوجوانان، و یا کلاس هیأت

  .اند داده[!] زنی سبک و سینه

  

خواسـتند مـداح    قتـی مـی  سابقاً اکثر مـداحان و «): از مداحان سنتی مشهور(رضا سازگار  غلام  .17

مثل یک طلبه که الان اگر بخواهد ملبس شـود، بایـد امتحـان بدهـد؛ درس     . دیدند شوند، استاد می

یکی از . بخواند؛ و بعداً یک مرجع تقلید، یک عالم، یک مجتهد، او را به گذاشتن عمامه مفتخر کند

داد که حفظ  فقط به من شعر میرفتم؛ اما  من در قدیم دو سال دنبال یک استاد می: گفت مداحان می

. خیمـه . (»خـوانی داد  ي نوحـه  بعد از دو سال اجازه] که تا این! [حق خواندن نداري: گفت کنم و می

  )9: 4ي  شماره

  

  .8ش ،خیمه. ك.ن  .18
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ي سـنتی داشـت، و خوانـدنِ     ، با بارِ ارزشی منفی و پایینی که در جامعـه »مطرب«ي رواج واژه  .19

ي سنتی، به هنر موسیقی، به  ي مردمِ جامعه به این نام؛ نشان از آن دارد که توده ي اهل موسیقی همه

بـودن   سـاز و بزمـی   سـرگرمی . انـد  نگریسـته  ي علمی و داراي جایگاهی فاخر نمـی  چشم یک شاخه

رواج : که موسیقی فاخر به دلایلی از جملـه  ي آن روز و این موسیقی در غالب موارد رایج در جامعه

یافـت و   تر در انظار عموم فرصت ظاهرشـدن مـی   ی ناظر بر حرمت غنا و موسیقی، کمنظریات فقه

  .ترین دلایل این مسأله بودند شد؛ از مهم تر جزیی از فرهنگ برتر محسوب می بیش

  

  :در این زمینه شنیدن سخن یکی از مداحان مشهور، خالی از لطف نیست  .20

دهنـد، کـه    بیـت مـی   ها را به عشق اهل ردم این پولاگر م«): از مداحان سنتی مشهور(رضا انصاریان

بیـت را   کردند؛ اما اگر مـداحان بخواهنـد اهـل    بیت هم چنین می که خود اهل کما این! شان ِجان نوش

زیرا بـا ایـن کـار لعـن ائمـه را بـراي خـود        ! ي معاش خود قرار دهند، این دیگر واویلاست وسیله

ي معاش خود  لعنت برکسی که ما را وسیله: فرموده است) السلام علیه(زیرا حضرت رضا. اند خریده

  )11: 5ي  شماره .خیمه.(»! قرار دهد

  

  .7و 8هاي  شماره .خیمه. »شعر و شاعر آیینی«زائري،. ك.ن  .21

  

  :ها مواجه بوده است این مسأله غالباً با انتقاد سنتی  .22

 .زمـزم . (»ز بـین رفـتن اسـت   خوانی درحـال ا  قصیده«): از مداحان سنتی مشهور(محمدرضا عاصی 

  )33: 2ي  شماره پیش

  

هـاي پـاپ را شـعر آیینـی      توان قطعات موزون مورداستفاده در مداحی یکی از دلایلی که نمی  .23

بدین معنا کـه بـه خـلاف اشـعار آیینـی، شـعرهاي       . هاست بودنِ تعابیر آن محسوب کرد، همین عام

گونـه   هـم خوانـد و ایـن   ) ي طاهرین از ائمه غیر(توان خطاب به هرکس دیگري  مداحی پاپ را می

نظر از معمولاًسـبک   زیرا این تعابیر، صرف. ها باشد نیست که داراي بارِ معرفتی و تاریخی خاص آن

فصل هیئات پاپ، مبحث ادبیات این . ك.ر: در همین زمینه. شان، کاربردي عام دارند بودن و سخیف

  .ها هیأت
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  )12: 1ي  شماره .خیمه. (شود که به عنوان تبرّك به مداح داده میکنایه از مبلغی است : پاکت  .24

  

ي عزاداري یا جشن را به عهده گرفته باشـد یـا    شود که خرج برنامه به شخصی گفته می: بانی  .25

  )همان. (مجلس را برپا کرده باشد

  

، درحـال  سـازي فرهنـگ   شدن ارتباطات و یکسان هرچند این مسأله، تحت تأثیر جریان جهانی  .26

  .ي ما هنوز صادق است شدن تدریجی است؛ ولی در جامعه رنگ کم

  

هـاي   زرد، در قبـال سـتاره  :) موسـوم بـه  (ي عمل نشریات نحوه: در این زمینه قابل توجه است  .27

و نیز فروش بالایی کـه ـ بـه ویـژه در بـین دختـران       . ها ها و فوتبالیست سینما و تلویزیون، خواننده

  .یازند می جوان ـ به آن دست

  

ي  تـوجهی را کـه مـا را بـه قاعـده      بد نیست به خاطر داشته باشیم شواهد تأیید نشده، اما قابل  .28

. سـازد  رهنمـون مـی  » وجود نسبت عکس بین شدت شیفتگی و جنسیت شخصیت محبوب«:فرضی

رسد که درصد و شدت شیفتگی نسبت به یک شخصیت زن، در بـین پسـران،    طبیعی هم به نظر می

  .تر باشد؛ و نسبت به یک شخصیت مرد، در بین دختران بیش

  

اقتــدار  -1: شــمرد ي اصــلی ادعــاي مشــروعیت و اقتــدار را برمــی ، ســه شــیوهمــاکس وبــر  .29

است و به طور  عقلانیت جمعیمبتنی بر  قانونو برمبناي  جوامع مدرنکه مختص : عقلانی_قانونی

شـود و بـا    دیده مـی  سنتیکه در جوامع : سنتی اقتدار -2. شود به یک فرد داده می محدودو  موقت

ها  برند و یا توسط یک مرجع بالاتر به آن عجین شده است؛ که یا آن را به ارث می اشخاص خاصی

امکـان   صـنعتی  ماقبلکه طبق تعریف، در جوامع ): کاریزماتیک(مندانه اقتدار فره -3. گردد واگذار می

 اخلاقـی،  ي العـاده  فضـیلت خـارق  ر است کـه بـه خـاطر    ي رهبرانی استواها جاذبهظهور دارد و بر 
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/ بیـرو : (و نیـز ) 311: 77ثلاثـی،  / کـوزر . (اند شان، خواستار تبعیت افراد جامعه مذهبیو یا  قهرمانی

  )46: 75ساروخانی، 

  

. مطلبی را به مطلب دیگر پیوستن؛ با تناسب. گفتاري را منتهی به موضوع دیگرکردن: گریز زدن .30

نقـل  /  411: 81محـدثی،  . (ي کربلا یا یکی از شهدا روند خوانان از حکایتی به واقعه هکه روض چنان

  )نامه دهخدا لغت: از
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  ها فهرست

  فهرست نمودارها

  

  

  33/ هاي هنجارشکن  بندي هیأت تقسیم:  1نمودار

  37/ » ديساختی ـ کارکر«هاي مذهبی، بر اساس مدل  بندي هیأت تقسیم:  2نمودار

  145/ ثباتی سازمان هیئات پاپ  عوامل مؤثر در کم: 3نمودار 

/ در هیئـات سـنتی و انقلابـی    » رعایت هنجارهاي دینی«و» وجود هنجار مکانی«ي  رابطه: 4نمودار 

147  

شـدن هنجارهـاي    ي مناسب براي شکسـته  شدن زمینه بر فراهم» هنجارشکنی مکانی«تأثیر : 5نمودار 

  دینی در

  147/ هیئات پاپ             

  150/ هاي سازمان هیئات پاپ  ویژگی: 6نمودار 

  153/ علل عدم گزینش مخاطب در هیئات پاپ : 7نمودار 

  160/ بخش در هیئات پاپ  عوامل بیرونی هویت: 8نمودار 

/ ، برمبناي اهداف اصلی هیـأت  )به استثناي هیئات پاپ( تقسیم کار درونی سازمان هیأت: 9نمودار 

162  

  163/ در هیئات پاپ و نتایج آن » فقدان مرجعیت هنجاري دینی«: 10مودار ن

  172/ هاي اخیر  ي رشد دو نگرش دینی غالب در دهه مقایسه: 11نمودار 

  173) / گرایش دینی رایج در هیئات پاپ(: صفات شاخص تشیع عرفی: 12نمودار 

  179/ عوامل مؤثر بر کثرت مداحان پاپ : 13نمودار 
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  180/ خصوصیات مداحان پاپ : 14نمودار 

) الگوي هیئات پاپ(به سبک مداحی ) غیرمجاز(مراحل تبدیل آهنگ یک قطعه موسیقی: 15نمودار 

 /186  

  193/ عوامل مؤثر بر تنزل جایگاه شعر و شاعر آیینی در هیئات پاپ : 16نمودار 

  ها فهرست قاب

  

  

/ » زنی قمه«اي در باب  االله خامنه آیتقسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت : 1قاب 

109  

/ هاي رایج در هیئات پاپ  شکنی ي حرمت االله مکارم شیرازي، درباره قسمتی از بیانات آیت: 2قاب 

113  

  117/ » زدن پنهانی قمه«ي  انقلاب درباره استفتایی از رهبرمعظم: 3قاب 

  123/ اتی که براي او پیش آمد ي عبدالرضا هلالی و جریان سخنان منصور ارضی درباره: 4قاب 

  148/  72آذرماه  14بیت،  قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب، در جمع مداحان اهل: 5قاب 

  149/  74ماه  آبان 23بیت،  قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب، در جمع مداحان اهل: 6قاب 

  158/ افی در عزاداري هاي خر قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون بدعت: 7قاب 

  158/ هاي جدید عزاداري، از نظر مراجع تقلید  بعضی احکام مربوط به شیوه: 8قاب 

  159/ ي شعایر و آداب جدید و نامتعارف در هیئات پاپ  نمونه: 9قاب 

  164/  83اي از زایران ایرانی عتبات عالیات، اربعین  توصیفی از عزاداري عده: 10قاب 

  174) / ي هیأت پاپ نمونه(شهودي  ي یک روضه: 11قاب 

  176) / ي هیأت پاپ نمونه(ي شهودي  یک روضه: 12قاب 

  177/  72آذرماه  14بیت،  قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب، در جمع مداحان اهل: 13قاب 

  177/ » هاي شهودي خواندن روضه«ي  انقلاب درباره نظر رهبرمعظم: 14قاب 

  181/ هاي موسیقی  مداحان پاپ از آهنگهاي تقلید  نمونه: 15قاب 

  183/  69ماه  دي 17بیت،  قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب، در جمع مداحان اهل: 16قاب 
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  187/ محور در هیئات پاپ  کارگیري الفاظ و عبارات اسطوره هاي به نمونه: 17قاب 

  194/ هیئات پاپ  گیري از تعابیر عام و امروزین در ادبیات هاي بهره نمونه: 18قاب 

  195/   68ماه  دي 28بیت،  انقلاب، در جمع مداحان اهل قسمتی از بیانات رهبرمعظم: 19قاب 

بیت در ادبیات هیئات  شکنانه براي اهل هاي به کارگیري تعابیر دور از شأن و حرمت نمونه: 20قاب 

  195/ پاپ 

  200/ شکنانه  هاي کذب و حرمت اي از روضه نمونه: 21قاب 

  201/ بیت  هاي دور از شأن اهل ي دیگري از روضه نمونه: 22ب قا

  201/ » شان بیت با نام کوچک خواندن اهل«ي  نظر یکی از علما درباره: 23قاب 

  202/ » بیت به کاربردن الفاظ خلاف شأن اهل« ي  احکام مراجع تقلید درباره: 24قاب 

  202/ در ادبیات هیئات پاپ هاي به کارگیري الفاظ و عبارات عربی  نمونه: 25قاب 

  204/ ي مشهور مداحی پاپ  گونه هاي آهنگین و ترانه هاي نوحه نمونه: 26قاب 

  206/ هاي به کارگیري ادبیات سلطنتی در اشعار مداحی پاپ  نمونه: 27قاب 

  208/ کارگیري الفاظ و تعابیر حماسی در ادبیات هیئات پاپ  هاي به نمونه: 28قاب 

آلودگی در ادبیات هیئات  آمیز و مشکوك به شرك کارگیري الفاظ و تعابیر غلو اي بهه نمونه: 29قاب 

  208/ پاپ 

  211/ ي مقام اهل بیت  درباره) مضحک : حال و در عین(ي تعابیر غلوآمیز  نمونه: 30قاب 

  211/ » بیت دادن به اهل نسبت الوهیت«ي  نظر یکی از مراجع تقلید درباره: 31قاب 

بیت در ادبیات هیئات  کارگیري تعابیر دورازشأن براي توصیف محبان اهل هاي به نمونه: 32قاب 

  211/ پاپ 

  214/ الاسلام دانشمند، در نقد ادبیات هیئات پاپ  قسمتی از سخنان حجت: 33قاب 

  215/ ستیز در هیئات پاپ  کارگیري ادبیات عقل هاي به نمونه: 34قاب 

  218/ و تعابیر ادبیات عرفانی در هیئات پاپ هاي به کارگیري الفاظ  نمونه: 35قاب 

  229/  82هیئات تهران ، اسفند گزارشی از شبه: 36قاب 

  230/ ، تهران 82شام غریبان، اسفند: گزارشی از یک شبه هیأت: 37قاب 

  231/ ، تهران 82مراسم شام غریبان، اسفند: گزارشی از یک شبه هیأت: 38قاب 
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  231/ ، تهران 82شام غریبان، اسفند  :گزارشی از یک شبه هیأت: 39قاب 

  232/ هیأت  کننده، از یک شبه یک شرکت[!] توصیفات جالب: 40قاب 

  233/ هیئات تهران  ارزیابی یک خبرنگار اروپایی از شبه: 41قاب 

233/ هیئات  تحلیلی از کارکردهاي شبه: 42قاب 

234/ هیئات  کننده از شبه توصیفات یک شرکت: 43قاب 

235/  82هیئات تهران، اسفند توصیفی از شبه: 44قاب 

ها فهرست ارجاعات قاب
1

  

  : *2قاب 

  *ظهر تاسوعا . اکبري: 11قاب 

  ]همان: [12قاب 

  59: 82شهدا، . ـ هلالی1: 15قاب 

  *ي ارك قم  حسینیه. 82سال ) السلام علیه(میلاد حضرت علی. ـ مختاري2            

  *ـ هلالی 3              

  *ـ اکبري 4              

  ) *السلام علیه(میلاد امام سجاد. ـ هلالی5              

  ) *السلام علیه(میلاد امام حسین. ـ هلالی6              

  *ـ اکبري 7              

  *کاشان ) ع(هیأت دیوانگان حسین ). السلام علیه(میلاد امام علی. ـ ذاکر8              

  *ـ ذاکر 1: 17قاب 

  34: 82ـ قصاب، 2              

  212]: همان[ـ 3              

                                                
  .ها، در خودشان ذکر شده است ـ منابع دیگر قاب1: چند نکته* 

  . مشخص شده(*) اند، با یک ستاره  پیاده شده] آرشیو شخصی نگارنده[دي یا فیلم یا کاست صوتی  ـ مواردي که از روي سی2
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  238]: همان[ـ 4              

  91: 82شهدا، . ـ هلالی1: 18قاب 

  *ـ ذاکر 2              

  *ي ارك قم حسینیه. 82سال ) السلام علیه(میلاد حضرت علی. ـ مختاري3              

  *ـ ذاکر 4              

  *کاشان ) ع(هیأت دیوانگان حسین ). السلام علیه(میلاد امام علی. ـ ذاکر5              

  * 57: 82شهدا، . ـ حدادیان6              

  139: 82ـ قصاب، 1: 19قاب 

  192]: همان[ـ 2              

  162]: همان[ـ 3              

  183]: همان[ـ 4              

  17]: همان[ـ 5              

  30]: همان[ـ 6              

  22: 82ـ شهدا، 7              

  57]: همان[ـ 8              

  *ي ارك قم  حسینیه. 82سال ) السلام علیه(میلاد حضرت علی. ـ اکبري9              

  76: 82ـ شهدا، 10            

  ـ ذاکر11            

  ] *همان[ـ 12            

  197: 82ـ قصاب، 13            

  5: 82ـ شهدا، 14            

  28]: همان[ـ 15            

  27]: همان[ـ 16            

                                                                                                                                           
. مناسـبت آن مجلـس آورده شـده اسـت    ي محل هیأت مورداستناد و زمـان و   ـ حتی الامکان نام مداح اصلی و صاحب آن سبک، به علاوه3

و  ذاکـر  هـاي  بـه مـداحی  ) 82حسـن قصـاب یزدلـی،    (: » عشقستان«هاي کتاب  جاست که اغلب اشعار و نوحه همه تذکر این مطلب به بااین

!!!!!.ناظرند هلالیهاي  به مداحی) 82گروه فرهنگی شهدا، (: » 1مسافر کربلا«هاي کتاب  ؛ و نیز تمام نوحهعلیمی
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  »معصومانه»  کاست. فاطمه ـ بنی17            

  15: 82ـ شهدا، 18            

  47]: همان[ـ 19            

  کاشان). ع(هیأت دیوانگان حسین. 82شب سوم محرم . ـ یک پیرمرد شاعر20            

  96: 82ـ شهدا، 21            

  451: 82ـ قصاب، 22            

  ]همان[ـ 23            

  قم. سراي فاطمه هیأت سگ:] ها بر اساس شنیده[ـ 24            

  257: 82ـ قصاب، 25            

  312]: همان[ـ 26            

  403]: همان[ـ 27            

  *کر ـ ذا28            

  * تولد حضرت رقیه . ـ ذاکر29            

  ]همان[ـ 30            

  389: 82ـ قصاب، 31            

هاي  ، نگارنده خود در یکی از صحن81سال ) السلام علیه(ـ شب شهادت امام رضا 32            

  .حرم حضرت شنیده است

  *ـ ذاکر 33            

  *ذاکر : 20قاب 

  ]همان: [21قاب 

  12: 82ـ قصاب، 1: 22قاب 

  *ـ ذاکر 2              

  41: 82ـ شهدا، 3              

  *کاشان) ع(هیأت دیوانگان حسین . 82شب سوم محرم . ـ ذاکر ـ علیمی4              

  275: 82ـ قصاب، 5              

  ـ ـــــــــ6              
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ي رهروان  حسینیه .هیأت رهروان شهدا. 82تیر  25. ي اول فاطمیه. سرخی ـ سیب7              

  * شهدا

  ]همان[ـ 8              

مجمع ). السلام علیه(حرم امام رضا. 83سال ) السلام علیه(شهادت امام حسن. ـ علیمی9              

  حیدریون زنجان

  *ـ کریمی 10            

  50: 82شهدا، . ـ هلالی1: 25قاب 

  60]: انهم[ـ 2              

  ]همان[ـ 3              

  61]: همان[ـ 4              

  75]: همان[ـ 5              

  76]: همان[ـ 6              

  *سرخی ـ فیضی  ـ سیب7              

  *و : 82شهدا، . ـ هلالی8              

  ) *السلام علیه(حرم امام حسین. علیمی. 16]:همان[ـ 9              

  *حدادیان . 70]: همان[ـ 10            

ي رهروان شهدا  حسینیه. هیأت رهروان شهدا. 82تیر  25. ي اول سرخی فاطمیه ـ سیب11            

*  

  روضه العباس. 83خرداد9. شب شهادت حضرت معصومه. سرخی ـ سیب12            

  117: 82ـ قصاب، 1: 26قاب 

  )السلام علیه(مام رضاحرم ا. 83صفر  28. ـ ذاکر2          

  *کاشان ). ع(هیأت دیوانگان حسین. 82شب سوم محرم . ـ پیرمرد شاعر3          

  105: 82ـ شهدا، 4          

  56]: همان[ـ 5          

  44]: همان[ـ 6          

  16]: همان[ـ 7          
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  30]: همان[ـ 8          

  64]: همان[ـ 9          

  هـ]: انهم[ـ 10        

  *ـ ذاکر 11        

  *هلالی . و: 82ـ شهدا، 1: 27قاب

. هیأت رهروان شهدا شمیران. 82تیر  25. ي اول فاطمیه. سرخی سیب. 78]: همان[ـ 2            

  *ي رهروان شهدا  حسینیه

  *ـ هلالی 3            

  *الزهرا  مکتب. مشهد. ـ اکبري4            

  12: 82ـ قصاب، 1: 28قاب 

  33ـ30]: همان[ـ 2             

  167]: همان[ـ 3             

  *سرخی ـ فیضی  ـ سیب4             

  176: 82ـ قصاب، 5             

  187]: همان[ـ 6             

  32: 82ـ شهدا، 7             

  *سرخی ـ فیضی  ـ سیب8             

  202: 82ـ قصاب، 9             

  243]: همان[ـ 10           

  *ـ ذاکر 11           

  ]همان[ـ 12           

  335: 82ـ قصاب، 13           

  *ـ ذاکر 14           

  *ذاکر : 29قاب 

  8: 82ـ شهدا، 1: 31قاب 

  16]: همان[ـ 2              
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  50]: همان[ـ 3              

  65]: همان[ـ 4              

  92 ]:همان[ـ 5              

  94]: همان[ـ 6              

  *کاشان ). ع(هیأت دیوانگان حسین. 82شب سوم محرم . ـ پیرمرد شاعر7              

  *الزهرا  مکتب. مشهد. ـ اکبري8              

  *شریف . 36: 82ـ قصاب، 9              

  *ي ارك قم  هحسینی. 82سال ) السلام علیه(میلاد حضرت علی. ـ مختاري10            

  :82ـقصاب، 11            

  214]: همان[ـ 12            

  ]همان[ـ 13            

  336]: همان[ـ 14            

  15: 82ـ شهدا، 15            

  *ـ علیمی 16            

  ]همان[ـ 17            

  ]همان[ـ 18            

  62ـ50: 82ـ قصاب، 19            

  77ـ 75]: همان[ـ 20            

  101]: همان[ـ 21            

  131]: همان[ـ 22            

96]: همان[ـ 23            

162]: همان[ـ 24            

: *32قاب

*شریف . 41ـ36: 82ـ قصاب، 1: 33قاب 

                         16]: همان[ـ 2                 

17: 82 ـ شهدا،3              
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*ذاکر . 68]: همان[ـ 4              

69]: همان[ـ5              

100]: همان[ـ 6              

حسینیه جلوه. 82سال ) السلام علیه(میلاد حضرت عباس. ـ ذاکر7              

19: 82ـ قصاب، 8              

* کاشان ) ع(هیأت دیوانگان حسین). السلام هعلی(میلاد امام علی. ذاکر. 229]: همان[ـ 9              

   

  108: 82ـ قصاب، 1: 34قاب 

  64: 82ـ شهدا، 2              

  235: 82ـ قصاب، 3              

  202]: همان[ـ 4              

  203]: همان[ـ 5              

  ]همان[ـ 6           

  

  

  ها فهرست شکل

  

  

  :   یالگوهاي نظام تبلیغ مذهب: 1شکل

) رابطه با مخاطب(:و هیأت ) هنجاربخش(: ـ نظام رسمی تبلیغ مذهبی در تعامل حوزه الف           

  و نهادهاي

  الگوي سنتی: گیرد مکمل دیگر شکل می                  

ي خـرده   از نظام رسـمی تبیلـغ مـذهبی و در نتیجـه قطـع رابطـه      » هیأت«ـ خروج نهاد ب           

  » حوزه«نظام

  165/ الگوي هیأت پاپ :  »مخاطب«و) مرجعیت هنجاري دینی(:                 
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، »هیـأت «و » حـوزه «نظـام  به دلیل انقطاع به وجود آمده بین دو خرده: العمل بازگشتی عکس: 2شکل

  دیگر 

در نتیجـه در صـورت   . مرجعیت هنجاري حوزه، براي هیئات پاپ زیر سئوال رفتـه اسـت             

   ارسال هرگونه

، بـدون ایجـاد اثـر،    )شـکل الـف  (از طـرف حـوزه بـه هیـأت    ) …نقد، اعتـراض و (: پیام           

  ) ب  شکل.(گردد بازمی

            /165  

  در چارچوب نظام فرهنگ ) به جهت تأمین آهنگ(ي مداحی از موسیقی سویه ي یک استفاده: 3شکل 

  186/ الگوي هیئات انقلابی دوران صلح : رسمی            

بدون پایبندي به چارچوب فرهنگ ) به جهت تأمین آهنگ(ي مداحی از موسیقی استفاده: 4شکل 

  : رسمی

  186/ الگوي هیئات پاپ             

  

  

  

  

  ها فهرست جدول

  

  

  118/ مداحان مشهور پاپ : 1جدول 

  126/ مداحان مشهور پاپ انقلابی : 2جدول 
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  فهرست منابع و مآخذ

  :ابع فارسیمن

  

  :ها الف ـ کتاب

  .1381ققنوس، : تهران. خواه ي مهدي حقیقت ترجمه. ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان. کدي، نیکی.آر. 1

  .1381ساقی، : تهران. فردایی دیگر. آوینی، سیدمرتضی. 2

  .1381صلاه، : قم. ي عباس عزیزي ترجمه. لهوف .الدین علی ابن طاووس، رضی. 3

  .1381خمینی و انقلاب اسلامی،  ي امام پژوهشکده: تهران. ایدئولوژي انقلاب ایران .منفرد، حمیدرضااخوان . 4

  .1380گام نو، : تهران. نظر ي ثریا پاك ترجمه. هاي فرهنگ عامه اي بر نظریه مقدمه .استریناتی، دومینیک. 5
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  .1375خرم، : قم. ابعاد اجتماعی اسلام. اسفندیاري، محمد. 6

  .1380امیرکبیر، : تهران. رضا ذکاوتی قراگزلو ي علی ترجمه. تشیع و تصوف. ی، کامل مصطفیالشیب. 7

تـوس،  : تهـران . ي ابوالقاسم سري ترجمه. )ي قاجار نقش علما در دوره( دین و دولت در ایران . الگار، حامد. 8

1369.  

  .1380نیستان، : تهران. خوانی هنر مرثیه .امین فروغی، مهدي. 9

  .1382کویر، : تهران. ي مریم وتر ترجمه. ي صنعتی ي پیشرفته تحول فرهنگی در جامعه. لهارت، رونالداینگ. 10

  . 1381سرایی، : تهران. پرستشگاه در عهد سنت و تجدد]. به کوشش[باقی، عمادالدین. 11

  .1379هنري،  سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه: تهران. از ظهور اسلام تا سقوط بغداد .محمد بشارتی، علی. 12

  .1378سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنري، : تهران. تاریخ تحلیلی ایران بعد از اسلام. ـــــــــــــــ . 13

ي نگـاه   مؤسسـه : تهران. )جمهوري اسلامی  ي دوره( شناسی سیاسی ایران اي بر جامعه دیباچه .بشیریه، حسین. 14

  .1381معاصر، 

هاي فرهنگی،  دفتر پژوهش: تهران. نمایش تمثیلی از جاودانگی حیات شهیدان: نیگردا نخل. بلوکباشی، علی . 15

1380.  

  .1363جاویدان، : تهران. ي محمدحسین کردبچه ترجمه. ایران و ایرانیان. و.ج.س. بنجامین. 16

  .1375کیهان، : تهران. ي باقر ساروخانی ترجمه. فرهنگ علوم اجتماعی. بیرو، آلن. 17

  .1379فرهنگ معاصر، : تهران. المعارف هنر دایره. ینپاکباز، روی. 18

  .1361خوارزمی، : تهران. ي کیکاوس جهانداري ترجمه. ایران و ایرانیان. پولاك، یاکوب ادوارد. 19

  .1376سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنري، : تهران. دفاتر ملکوتی. تاجدینی، علی. 20

  . 1380انصاریان، : قم]. جلد3[، از آغاز تا قرن دهم هجري تاریخ تشیع در ایران. جعفریان، رسول. 21

مرکـز اسـناد   : تهـران . )1320ـ1357هاي  سال(هاي سیاسی مذهبی ایران  ها و سازمان جریان. ـــــــــــــ  . 22

  .1383انقلاب اسلامی، 

ي فرهنگی دانـش و   ؤسسهم: تهران. ، دفتر چهارمتاریخ ایران اسلامی ،صفویه از ظهور تا زوال. ــــــــــــ . 23

  .1378ي معاصر،  اندیشه

علمـی  : تهـران . ي داود حـاتمی  ترجمـه . تعزیه، نیایش و نمـایش در ایـران  ]. گردآورنـده [چلکووسکی، پیتر . 24

  .1367فرهنگی، 
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نهاد نمایندگی مقام : تدوین. ها پس از پیروزي انقلاب اسلامی کنکاشی در تغییر ارزش. حاجیلري، عبدالرضا. 25

  .1380دفتر نشر معارف، : تهران. ها، پژوهشکده فرهنگ و معارف م رهبري در دانشگاهمعظ

  .1378دانشگاه تهران، : تهران. از شار تا شهر. حبیبی، سیدمحسن. 25

دفتـر  : قـم . رضـا حجـازي   ي سـیدعلی  ترجمـه . )سار معرفت چشمه(ینابیع الحکمه . حجازي، سیدمحمدرضا. 25

  .1382ی، مطالعات تاریخ و معارف اسلام

  .1382فارس الحجاز، : قم. ي شعر فارسی در آیینه) ع(حسین بن علی. رضا حجازي، سیدعلی. 28

  .ق 1421علامه طباطبائی، : مشهد. لمعات الحسین]. علامه[حسینی طهرانی، سیدمحمدحسین. 29

  .1382انقلاب اسلامی، مرکز اسناد : تهران. چهارده قرن تلاش شیعه براي ماندن و توسعه. االله حسینیان، روح. 30

ي انتشـارات امیرکبیـر، شـرکت چـاپ و نشـر       مؤسسـه : تهـران . در وادي محبت]. االله آیت[اي، سیدعلی خامنه. 31

  .1382الملل،  بین

  .1380الهدي، : تهران]. جلد2[، اجوبه الاستفتائات. ـــــــــــــــــــــــ . 32

آثار موضـوعی، دفتـر   : تبیان. )س(خمینی شورا درکلام و پیام امامقیام عا ].آیت االله امام[خمینی، سیدروح االله. 33

  .1381، )س(خمینی ي تنظیم و نشر آثار امام مؤسسه: تهران. سوم

ثالـث، بـا همکـاري سـازمان گفتگـوي      : تهران. ، جلد اولتا پخته شود خامی …سفرنامه .پژوه، منوچهر دانش. 34

  .1380ها،  تمدن

علمـی فرهنگـی،   : تهـران . الدین شـفا  ترجمه و شرح از شجاع). قسمت مربوط به ایران(سفرنامه .دلاواله، پیترو. 35

1370.  

  .1363نشر نو، : تهران. رضا سمیعی ي غلام ترجمه. سفرنامه .دن گارسیا، سیلوا فیگوئروا. 36

  .1377البرز، : تهران. مهدوي) هوشنگ(ي عبدالرضا  ترجمه. ایران در قرن بیستم]. و دیگران. [پیر  دیگار، ژان. 37

  .1372اقبال، : تهران. زاده ایرانشهر کاظم کاظم: تصحیح. تاریخ کامل ایران. رازي، عبداالله. 38

ي اعراب تا استقرار  هاي ایران از حمله ها و سلسله حکومت: ، جلد دومتاریخ اجتماعی ایران. راوندي، مرتضی. 39

  ].1356[ 2536امیرکبیر، : تهران. مشروطیت

: تهــران. طبقــات اجتمــاعی در ایــران بعــد از اســلام: ، جلــد ســومتــاریخ اجتمــاعی ایــران. ــــــ  ــــــــ. 40

  .1357 امیرکبیر،

  .1371نگاه، : تهران. ، جلد ششمتاریخ اجتماعی ایران. ـــــــــــــ . 41
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  .1997آرش، : استکهلم. هاي مذهبی در ایران فرقه: ، جلد نهمتاریخ اجتماعی ایران. ـــــــــــــ . 42

زمانـه، آرش،  : حـوزه، اسـتکهلم   سـن . تاریخ فلسفه در ایران: ، جلد دهمتاریخ اجتماعی ایران. ـــــــــــــ . 43

1994.  

  .1380آواي نور، : تهران. شناسی جوانان جامعه. ربانی، رسول. 44

  .ق1415مکتب الحسین، : قم. عزاداري از دیدگاه مرجعیت شیعه. ربانی خلخالی، علی. 45
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